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 فصل اول     

  حضورقوش
 

ا              ١٤محسن    ربلاى جبهه بگذارد ام ه آ دم ب د و ق ك بگوی ام لبي داى ام ه ن  ساله بود آه تصميم گرفت ب
او هم آه عشق حضور به جبهه سراسر وجودش        . اجازه اعزام نمى دادند   بدليل سن آمى آه داشت به او        

ا    بتراشد و شنرا پر آرده بود ناچار شد با تيغ سال تولدش در شناسنامه را             د ت اسنامه اش را دستكارى آن
دن در                روح ش ار مج ار ب س از چه هادت پ ه ش ا لحظ ه ت ود آ ن ب دین س د و ب وه آن ر جل نش بزرگت  س

 در بهشت شلمچه عاشقانه نوشيد و آسمانى            ٦/١١/٦٥جبهه ماند و سرانجام شراب سرخ وصل را در            
 )١.(شد
 

دعلى شد  ا مرخصى محم تح خرمشهر مصادف ب در گری. روز ف اد او چه ق دوه زی ه ان ست و در حاليك
به مادرم آرد و گفت آنجا رزمندگان مى جنگند و خون مى دهند اما من               سراسر وجودش را گرفته بود رو       

 )٢.(بعد با عجله به جبهه رفت. نمى آمدماى آاش از حمله اطلاع داشتم و به مرخصى . اینجا هستم
 

شنهاد شد           وقتى جمشيد به مرخصى آمد چون برادر بزرگتر او در             جبهه هاى جنوب بود وقتى به او پي
ر مى خواستم       در پشت جبهه بياید و در     د، او جواب داد اگ ارى نمای زندگى و امرار معاش با خانواده همك

جبهه محل خودسازى و تهذیب         . اعزام نمى شدم    پشت جبهه باشم آه قبل از مشموليت قانونى به خدمت           
و       ى ش دا نم ن از او ج ه م د آ ى باش س م ن      نف وانم از ای ن نت ود و م ام ش گ تم ر جن  م و اگ

 )٣.(نعمت بهره مند شوم فرداى روز قيامت چه جوابى به شهدا بدهم
 

ا بچه           ٦٢در سال      آه محمدحسين به مرخصى آمد و چند نفر از دوستان به او گفتند چون شما چهار ت
زرگ است و    جبهه بروى در جواب گفت بچه ها مال خدا هستند    دارى دیگر نمى خواهد به       ا ب  و خداى آنه

از    دا ني ه خ ا ب ان است و م ام جهاني دار تم د نگه توده و   خداون از و س ى ني ه ب ا اوست آ ون تنه م چ داری
م             ا را ه ه ه روم و بچ ه ب ه جبه د ب ن بای ت و م ر اس د در خط ن خداون لاً دی ت و فع ه اس  بلندمرتب

 )٤.(بخداى بزرگ مى سپارم
 

ا                     خليل موقعى آه به مرخصى مى آمد عجله داشت آه زودتر به جبهه برگردد آه او مى گفت بهترین ج
د     ى خواهي ر م ت اگ ه اس دگان      جبه ارگرى رزمن اگر ایث د و تماش ك ببيني د و از نزدی ان بروی د خودت ببيني

 )٥.(باشيد
 

انواده        وقتى محمود براى خداحافظى به پيش من آمد گفتم محمود به خاطر دخترت فعلا               الا سر خ  نرو ب
الان اگر نروم یكسال یا شش ماه دیگر شهربانو دختر آوچولویم وقتى شيرین              و پدر و برادران باش گفت       
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شكلتر است    ه م ه جبه تن ب د، رف انتر ش ر  . زب ه صلاح ب الا آ ه    ح را وسوس دا م ه خ ما را ب ن است ش ای
 )٦.(نكنيد

 
ى در   ه مى گذشت ول ه منطق تن حسين ب اه از رف ا سه م ه م ا ب ود چون در اینج ایش نوشته ب ه ه نام

 احتياج است باید بمانيم و هر چه درباره 

 ــــــــــــــــ

 مهدى عليزاده برادر شهيد محسن عليزاده.   

 ناهيد زیبایى خواهر شهيد محمدعلى زیبایى.   

 على محمد گلستانى همرزم شهيد جمشيد فلامرزى منفرد.   

  شهيد محمدحسين طيبىعطاءاالله سليمى برادر.   

 ابوالقاسم هستى از نزدیكان شهيد خليل موسوى.   

 یكى از دوستان شهيد محمود زمانى نيا.   

 ـ ٢ـ
ان مى باشد              . منطقه از او مى پرسيدیم هيچ آلمه اى به ما نمى گفت            ه خودم ل خان . غير از اینكه جبهه مث

ه               آيلومتر جاد  ١٢آه حدود    شب بود    ١٢بعد از سه ماه، ساعت       ا ب ود ت ه خاآى را به پاى پياده طى آرده ب
ود      د ساعت استراحت از او            . خانه رسيد نزدیك روز ب د از چن اه               بع ك م د ی ده اى، لاب اه نيام پرسيدم سه م

ه اى صى گرفت يفش  . مرخ صى را از آ ه مرخ ى برگ ه؟ وقت راى چ صى ب اه مرخ ك م ت ی واب گف  در ج
د     روز٢٠در آورد دیدم فقط ده روز است اضافه آرد         ا بای  هم آه باشد آافى است تازه این هم زیاد است م

 )١.(بمانيم چون آنجا واجب تر استتر در منطقه شسعى آنيم بي
 

د                       حسين عاشق جبهه و جنگ بود وقتى به دوستانش مى گفت مى خواهم جبهه بروم به او مى خندیدن
د        و او را مورد تمسخر قرار        وچكى، اجازه       : مى دادند و مى گفتن و آ روى         ت ه جبهه ب د ب دان  . نمى دهن مي

ا     نبرد رفتن، آموزش احتياج داشت آه او با سن آوچكش در         ود ام ه ب را گرفت مسجد و پایگاه محل آن را ف
ست            ى ج دد م ه م ه جبه تن ب راى رف ى ب ر راه ممكن ود از ه ه ب ق جبه تم   . او عاش سين گف ه ح و  : ب  ت

ك روز     آوچك هستى، جوانهاى بسيار هستند آه به جبهه بروند به ح          الاخره ی رد، ب رفهاى من اعتنا نمى آ
چون قدش مقدارى آوچك    (اگر هم داشته باشم به تو نمى دهم         : دارى؟ گفتم   آفش پاشنه بلند    : آمد و گفت    

راه یكى           .) ننمایدبود مى خواست آفش پاشنه بلند بپوشد آه آوچك           آنقدر عاشق جبهه بود آه یكبار به هم
ن طریق فيض حضور در جبهه                  از دوستانش بدون اطلاع به اهوا      ا از ای د ت ا شرط    ز رفتن د ام را درك آنن

 )٢.(حضور در جبهه برگه اعزام بود آه او نداشت و قبولش نكردند
 

ار مى شدیم                       ن آ ا را       . هميشه ولى محمد در فكر اعزام بود آه به جبهه برود ولى ما مانع ای ه م ا اینك ت
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ردیم       هم پدرم و ه   راضى آرد تا جایى آه هم بنده و          ام آ را رسيد      . م خودش ثبت ن د از   . روز موعود ف محم
ه را داشت      یك طرف خوشحال بود آه اعزام مى شود و از طرف دیگر              ذا گفت   . ناراحت تنها ماندن خان : ل

ه    ه جبه داممان راه داد ب ر آ ه ه يم ب ا ببين يم ت ف آن سب تكلي ایيم و آ تخاره نم رآن اس  از ق
لذا مادرم قرآن را آورد و به نام پدرم باز آرد و            . بود آه شما مى روى    خداوند در دل او الهام آرده       . برویم
ورد شهادت    بعد به نام من باز نمود     . بد آمد  باز بد آمد ولى وقتى به نام محمد باز آرد خوب آمد حتى در م

ود  ه ب ا گفت دح و ثن اد و م د از  . و جه وب آم راى او خ ى ب ار  وقت د و اظه ى پری ایين م الا و پ حالى ب خوش
ت خ ى گف رد و م ى آ حالى م ه  : وش ه جبه ب ب ان ش ت و هم ده اس رده و طلبي اب آ را انتخ د م  خداون

ه شهادت رسيد                    دها ب د و بع افر عراقى سر او را     . اعزام شد و در اثر گلوله توپ زخمى گردی زدوران آ م
 )٣.(بودندمانند آقایش سيدالشهداء بریده 

 
ه  . ا نمى خواستند ببرند و خيلى ناراحت بودیم قبل از اینكه به منطقه اعزام شویم، من و حسن ر            تا اینك

ا را  : جيبش بيرون آورد و گفت    حسن قرآن آوچكى را از       بيا با هم آیة الكرسى و اِنّا اَنزلنا را بخوانيم تا م
د شما         ه گفتن دیم آ زین         هم به خط ببرند و داشتيم قرآن مى خوان ه ماشين رفت بن درى آ ریم ق را هم مى ب

رد و   ام آ ود    تم ده ب ى راه مان زین خيل پ بن ا پم ى        . ت اى قبل ه ه ه آی رد آ فارش آ ا س ه م ز ب ا ني  در آنج
 )٤.(را بخوانيم تا به آنجا رسيدیم

 
ه جبهه                   ر جان دیگر ب ادرم از او پرسيد امي ر از در وارد شد م ه امي ودیم آ یك روز در خانه نشسته ب

تازه اول آار است وقتى مادرم گفت دیگر بس است چند بار رفته اى دیگر         نمى روى؟ امير گفت چرا مادر       
ه                . نرو ى از حضرت فاطم ر پاسخ داد در آخرت وقت راى اسلام چه دادى در جواب مى           امي و ب پرسيدند ت

لام داده ام    سينم را در راه اس ن ح د م لام داده اى      . گوی ه در راه اس و چ ند ت و بپرس ر از ت  اگ
راى                        پيش حضرت فاطمه روسي    نم جوابى ب ه اسلام خدمت آ روم و ب اه خواهى شد ولى اگر من به جبهه ب
 )٥.(حضرت زهرا خواهى داشت

 
 خمپاره اى در آنارم منفجر شد و مجروح شدم دست     ٤یك روز احمد مى گفت وقتى در عمليات نصر           

رم                احساس آردم   . خون آلود است  به چشمانم آشيدم دیدم      ه فك ان لحظه ب بينائيم را از دست داده ام در هم
دون  رسيد آه حالا بدون چشم چگونه مى توانم در جبهه    بمانم فوراً بفكرم رسيد آه در توپخانه مى توان ب

 )٦.(چشم خدمت آرد
ه آلام                      محمود خيلى به حضور در جبهه عشق مىورزید و دوست داشت آه هميشه در جبهه باشد تكي

 )٧.(رزمنده نگوئيد بلكه شرمند بگویيد بود آه به من معروف او این
 

د    ى ش زام م ه اع ه جبه پاه ب ق س رادى از طری ور انف ولاً بط صور معم رد  . من ه احساس آ ورد آ ك م ی
رد و ساآش      خانواده با اعزام او به جبهه موافقت      زل مخفى آ ام من نمى آنند پوتين هایش را روى پشت ب
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ر ى آ ایى مخف اده و در ج م آم افلگير  . درا ه ه را غ يد هم را رس ه ف بح آ  ص
 )٨.(آرد و حاضر و آماده راهى جبهه شد

 
ه جبهه                              راى اعزام ب ا ب رد ت ه آ یك روز حسين آه دلش سخت در هواى جبهه مى تپيد به سپاه مراجع

د    ام آن ه او   . ثبت ن ذوریم       مسؤلان سپاه ب و مع م است از اعزام ت و آ د چون سن ت ه   . گفتن ه خان ناراحت ب
ار شناسنامه اش         برگشت ن  ا خودآ ه ب ه خاطرش رسيد آ ر ب ن فك ا شناسنامه    اگهان ای د ب را دستكارى آن

د         ام نكردن ا      . مخدوشى به سپاه مراجعه آرد آنها هم فهميدند و باز او را ثبت ن ه برگشت و ب ه خان  حسين ب
ا . ناراحتى شناسنامه اش را به گوشه اى پرت آرد    ر شناسنامه  باز فكر دیگرى به ذهنش خطور آرد این ب

ود برداشت و چون شناسنامه        برادرش را آه سه سال از او    رده ب صادف فوت آ بزرگ تر بود و در اثر ت
 )٩.(مُهر باطل نخورده بود با آن ثبت نام آرد و راهى جبهه ها شد

 
ام                          شييع ام اى حضور در مراسم ت پس از رحلت امام آه تمامى عاشقان و ارادتمندان امام خود را مهي

ه من         عزیز   ن فرصت                        مى آردند حسين ب ادا دشمن از ای ه مب رد و گفت نگران جبهه هاست آ ه آ مراجع
ا              . سوءاستفاده آند  ه جبهه ه ه سرعت خود را ب د ب ه سوى جبهه      . برساند لذا مى خواه ن را گفت و ب ای

 )١٠.(شتافت با اینكه دلش براى شرآت در مراسم تشييع امام پر مى زد
 

اد و گفت        روزى محمد را دیدم آه خ     ه افت ه گری ردم چه شده ب ن چه   : يلى ناراحت بود از او سوال آ ای
ى آسل شده ام و از                وصفى است بيت المال را       ه اى نمى شود خيل ا هيچ حمل يم ام بيهوده مصرف مى آن

 )١١.(روى امام و ملت شرمنده هستم آه چرا عمليات نمى آنيم
 

شار و ازدحام               موقع اعزام نيرو به جبهه من و احد در آنار یكد            ا ف یگر ایستاده بودیم و به بچه ها آه ب
ردیم        زیاد از در پادگان خارج        ه چطور         . مى شدند نگاه مى آ ردم را نگاه آن آ دى زد و گفت م احد لبخن

ا موقعيت طلایى ات       سپس با . براى رفتن به بهشت از یكدیگر سبقت مى گيرند         رد احد ت ه آ خودش زمزم
 )١٢.(این را گفت و خود را به سایر بچه ها رسانيد. را از دست نداده اى حرآت آن

 
ه                           رى من مى خواهم ب ه گفت آب ك مرتب ه ی ردیم آ روزى من و نادرعلى نشسته بودیم و صحبت مى آ

ا       به او گفتم تو به جبهه       . جبهه بروم  نم               ٥مى روى و من ب ن شهر غریب چه آ : گفت   .  بچه آوچك در ای
ه    .  چه من نباشم      غصه نخور، خدا بزرگ است چه من باشم        ا        اول اینك ك آشور اسلامى است و م ا ی اینج
قرآن دفاع  در هر آجاى دنيا آه باشيم وظيفه داریم از اسلام و            . نباید خود را در ایران غریب احساس آنيم       

رود و       . خداوند روزى دهنده و نگهدار شماست   . آنيم ه جبهه ب رویم چه آسى ب بعد گفت اگر ما به جبهه ن
ران         الا  ح. شهيد بشود  ستان باشد چه در ای رآن است چه در افغان اد در راه اسلام و ق د عازم   . وقت جه بع
 )١٣.(جبهه شد



  www.Shahed.Isaar.ir شاهد                                                  یکي نشر الکترون-هيدانت شسير

 
ام حسين                             اران ام اراحتى مى گفت الان ی ا ن د ب ه شهر مى آم راى مرخصى ب داالله ب ه ی در ) ع(گاهى آ

دگى مى   در آوهستان و در سنگرهاى سرد و در زیر باران و            جبهه هاى آردستان و غرب آشور        برف زن
ن      ا ای ا ب نم آی ى آ تراحت م سته ام و اس رم نش ه گ ن در خان ى م د ول  آنن

م مى                    ) ع(آارم امام حسين     از من راضى است؟ به جبهه هم آه مى رفت گاهى در نامه مى نوشت خيلى دل
م          ٦خواهد به مرخصى بيایم و دختر        ى نمى آی را از جبهه            .  ماهه ام را ببينم ول را مى ترسم شياطين م  زی

د صرف آنن اى . من دم بج هيد ش ن ش ر م نم اگ ى آ فارش م رادرم س ه ب ذا ب  ل
 )١٤.(من دخترم را ببوسد و با او مهربان باشد

 
اب او         ه در غي ه من آ د و ب فرزند دوممان تازه متولد شده بود آه امير پس از عمليات فاو به اهواز آم

ه    ا ب ودم گفت بي درم ب زل پ ا در آار در من رویم ت ان ب ه خودم نم خان و آمك آ ه ت زل ب ه . هاى من ه آ ه خان ب
دداً از جبهه                ى مج ردد وقت را           رسيدیم تصميم گرفت به جبهه برگ را م ه چ ردم آ راض آ ه او اعت بازگشت ب

ى   تى و رفت ا گذاش ود را         . تنه ه خ ك ماه د ی ه فرزن ردم آ ورد آ ده اى برخ ه رزمن ه ب ت در جبه  گف
انم    ندیده بود لذا با دیدن فرزند تازه رسيده مان از خود     و بچه بم زد ت از    . م شرم آردم آه ن ن را گفت و ب ای

 )١٥.(به جبهه رفت
 

ه                             ه ب د از اینك ود بع ده ب ازه آن را خری ه ت وقتى حسين مى خواست به جبهه برود یك دوچرخه داشت آ
ان را در خدمت جنگ                 جبهه رفت و به شهادت رسيد        ز خودم ه چي د هم ا بای ه اش نوشت م در وصيت نام

ى من دوچرخه من       قرار دهيم و من چ   ا دارای دارم تنه ه حساب     . است يزى ن ولش را ب آن را بفروشيد و پ
د   ز آني ه واری ت         . جبه ى تح نيدند خيل ب را ش ن مطل ى ای سنجانى وقت مى رف اى هاش اب آق  جن

 )١٦.(تأثير قرار گرفتند لذا در خطبه هاى نماز جمعه تهران به آن اشاره آردند
 

ار زد و              آخرین شبى آه جواد در شهر بود هنگ         ود آن رده ب رایش پهن آ ادرم ب ه م شكى را آ ام خواب ت
انم و از اعزام                        روى قالى خوابيد و گفت       رم است و مى ترسم خواب بم اینطورى بهتر است چون تشك ن

د و             . بچه ها عقب بيفتم    ه خوان از را آ د نم ه        صبح روز بع شتى اش را برداشت و ب ه پ صبحانه خورد آول
 )١٧.(سيدجبهه رفت و به لقاى یار ر

 
آاظم سرپرست خانواده ما بود وقتى مى خواست به جبهه برود چون مى دانست با رفتن او زحمات و                     

مى شود رو به او آرد و گفت مادر مى دانم من وظيفه سرپرستى برادران و  مشقات زیادى به مادرم وارد      
ر و        ب ت ن واج ه م ه ب از جبه ا ني ده دارم ام ما را بعه واهران و ش  خ

روم             د و              . بيشتر است پس لطفاً اجازه و رضایت بده آه به جبهه ب ادرم صداقت و اخلاص او را دی وقتى م
 )١٨.(بوسيد و گفت مادر تو بهترین مادرها هستى بعد به جبهه رفترضایت داد آاظم دست او را 
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ا                  د   احمد در مرحله آموزشى قبل از عمليات از ناحيه پا صدمه دید و نمى توانست در عملي ت شرآت آن

د من     یك روز براى ما مى گفت        آه وقتى دیدم همه بچه ها عازم حمله هستند بخودم گفتم هر طور شده بای
رد    لذا بدون توجه به . هم بروم و نباید از آنها عقب بمانم     ا را مى ب درد شدید پایم به دنبال آاميونى آه آنه

 )١٩.(آردمدویدم و خودم را به بچه ها رساندم و در عمليات شرآت 
 

ه           ٢چند روز قبل از عمليات والفجر     دارى منطق ه اورژانس به ه ب ار شد بطورى آ شدت بيم  محسن ب
زل استراحت آنى         پس از معاینه دآتر     . انتقال یافت  روى و در من ه مرخصى ب ن    . به او گفت باید ب ا ای و ب ت

ى         ذیرفت       . حال نمى توانى در عمليات شرآت آن ى محسن نپ ر سودى نبخشيد او              ول ا و دآت اصرار بچه ه
 )٢٠.(ماند و چند روز بعد در عمليات شرآت آرد و به شهداى آن عمليات پيوست

راى چه مى                     سرم ب ه او گفت پ ود ب ار ب ه سخت بيم درش آ رود پ وقتى احسان مى خواست به جبهه ب
الم خوب ش     خواهى به جبهه بروى من جبهه تو         رو احسان    هستم پيش من بمان تا وقتى آه ح ود آنوقت ب

دا را دارى  و خ ستم ت زى ني ه چي ن آ در م ت پ ایت . گف رف رض ن ح ا ای  ب
 )٢١.(پدرم را جلب آرد و به جبهه رفت

 
در جان حالا        ١٣پدرم تازه از جبهه برگشته بود آه جعفر برادرم آه نوجوانى              ه او گفت پ ود ب  ساله ب

ا                پدرم به او لبخندى زد و     نوبت من است آه به جبهه بروم         ر ب ا من جعف  گفت تو درست را بخوان جبهه ب
ه جاى خودم     لحنى محكم پاسخ داد پدر تو به جاى خودت به جبهه مى روى               ه    . من هم ب ه اى آ سپس برگ

اً           يد واقع درم پرس ن پ ضا آ ا ام ت باب ه او داد و گف ب در آورد و ب ود از جي دین ب ه وال ایت نام  رض
و خيلى آوچك و ضعيف هستى جعفر گفت شما امضا آن               سال بيشتر ندارى     ١٣قصد جبهه دارى آخر تو      

 )٢٢.(با رضایت پدر به جبهه رفت و جواز بهشت گرفتاو سرانجام . بقيه آارها با من
 

وب اعزام                             ه جبهه جن ا آن ب ا ب د ت وقتى نيروهاى رزمنده در ایستگاه راه آهن منتظر ورود قطار بودن
م ابوالفضل مثل اینكه قطار نمى آید بيا امشب برویم منزل           نرسيد به برادرم گفت   بشوند مدتى گذشت و قطار      

ا    و استراحت آنيم و فردا صبح زود با وسيله اى دیگر به              د ب جبهه برو خنده اى آرد و گفت اگر قطار نيای
ر      ت منتظ را مدتهاس ت زی واهم رف اده خ د پي م نباش ينى ه ر ماش ت و اگ واهم رف ين خ  ماش

 .چنين لحظه اى بوده ام
د          داشتيم صح   الاخره آم دى ب د و گفت دی ا پری دن قطار از ج بت مى آردیم آه قطار از راه رسيد او با دی

ال                   از  . داشتم دیوانه مى شدم    دى خداى متع ا من گفت دی ه سوار قطار شد از پنجره ب اولين نفراتى بود آ
ى را    دانست آه در آن فرزند رسول خدا ا       یق حضور در جبهه اى      لاآرزویم را برآورده آرد و مرا        مام خمين

 )٢٣.(یارى آنم
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ود   ه ب رباز و در جبه رادر محسن س ه    . ب ه جبه تن او ب ا رف ه ب ى آورد آ شار م ا ف ه م ى ب محسن خيل
ه                موافقت آنيم ولى چون سن او آم بود و           ر آ جثه اش هم خيلى آوچك بود به او مى گفتيم صبر آن بزرگت

رو    ه ب ه جبه دى ب ن     . ش ت م رد و گف ه آ ادرش مراجع ه م ك روز ب ه  ی تم ب   رف
د در                . این را گفت و رفت    . جبهه تو پدرم را راضى آن      ه آموزش بردن ا را ب ى م ه وقت رد آ دها تعریف آ بع

د                   ١٤بين همه بچه ها چندین نوجوان        ه شهر برگرداندن ا ب شيدند ت رون آ .  ساله بودیم آه ما را از صف بي
اره       شوند دوب ه ن ه متوج ه اى آ د بگون رون آوردن ف بي را از ص ى م  وقت

بار آخرى آه خودم     . تا دو سه مرتبه این اتفاِ روى داد       . دم را در گوشه دیگرى از صف بچه ها جا زدم          خو
ه      . اینكه باز مرا بيرون نياورند سرم را پایين انداخته بودم         را در صف جا زدم از ترس         یكى از مسئولين آ

سر جان         را فراگرفت او    ترس سراپاى وجودم    . نيروها را مى دید روبروى من ایستاد       انى پرسيد پ با مهرب
ر الا بگي رت را ب ه اى؟ س ایين انداخت رت را پ را س را . چ از م م ب ى ترس د م تش را بخواهي تم راس  گف

حرف او آه . از بقيه جدا آنيد گفت حالا آه تو اینقدر علاقه به حضور در جبهه دارى تو را برنمى گردانيم              
 )٢٤.(شكر آردمتمام شد خيلى در دلم خدا را 

 
دیم                    آریم  ا تق زرگش نصرت االله را در راه اسلام در جبهه ه د ب  با اینكه در روزهاى نخست جنگ فرزن

ازه او را     ى جن رد و حت دا آ تن     خ م داش ه رغ اورد ب ت ني م بدس ه و    ٨ه زرگ، مزرع ك و ب د آوچ  فرزن
ت و          ضور یاف ا ح ه ه دم جبه ر مق ه خط رد و ب ا آ ود را ره شاورزى خ هادت     آ ه ش م ب ا ه ان ج در هم

 )٢٥.(رسيد
 

رد و                یك بار حسين از مردم محله آمك هاى مالى جمع آرد و حقوِ یك ماه خودش را هم به آن اضافه آ
 )٢٦.(موتوسيكلت خرید و آن را به جبهه فرستادبا آن پول یك 

 
وردنظر داده مى شد                   ده م ه نيروهاى عمل آنن در مرحله آموزش غواصى آه قبل از عمليات والفجر ب

ه داد وى                          به خاطر سرعت محل و      ار آزادى هدی ك سكه به ى ی ه عل دهى ب ى فرمان ل توجه وقت چالاآى قاب
د           . ه صندوِ آمك به جبهه تحویل داد      ببلافاصله آن را     ه شهر مى آم راى مرخصى ب ه ب على در ایامى هم آ

 )٢٧.(جمع آورى مى آردبه روستاهاى همجوار مى رفت و آمكهاى آنها را براى پشتيبانى جبهه ها 
 

ى   راى حفاظت و     وقت ن ب اى م ه ج د ب و بای تم ت ردم و گف ا آ سرم محمدرض ه پ ودم رو ب ه ب ازم جبه ع
ن           . در شهر بمانى  نگهدارى از منزل و سرپرستى بچه ها         د از شنيدن ای ه جبهه بيای وى آه مى خواست ب

ى دارى راه او ر          حرف ناراحت شد و بمن گفت تو پيرو خط امام حسين هستى؟ گفتم بله                ر مى آن ا گفت فك
وم                    . مى روى؟ گفتم بله    ه معل تم بل د شد؟ وقتى گف د از او چه خواه  پرسيد آیا امام حسين مى دانست آه بع

ه                           دهى چرا ب ه ب دانى و مى خواهى راه او را ادام ر مي است منظور تو از این سوالها چيست پاسخ داد اگ
ه حضور     به این منظور از جبهه رفتن       خانه و فرزندانت دل بسته اى و مرا          منع مى آنى؟ با اشك چشمم ب
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ن   هادت را از م وى ش ت و گ ه رف ه جبه ایت دادم او ب ه رض  او در جبه
 )٢٨.(ربود

 
ه                  دم آ در روزهاى جمعه آه فرصت بيشترى براى استراحت رزمندگان فراهم مى شد عباس را مى دی
ا   سر مى آشيد و مى گفت بچه ها هر آس لباس آثيفى            خوابيد و سنگر به سنگر       ىنم  دارد بدهد تا من آنه

رده و          او لباسهاى دوستانش را مى گرفت و مى شست و پس                 . را بشویم  ا را مرتب آ از خشك شدن آنه
 )٢٩.(تكيه آلام هميشگى عباس این بود آه ماندن در جبهه عبادت است. تحویل شان مى داد

 
در     ه پ رد و ب ى آ ابى م ى ت ه ب ه جبه تن ب راى رف د ب ى، نورمحم هادت عل رد پس از ش ى آ م اصرار م

راِ   وز داغ ف ه هن درم آ د پ ى    رضایت بده ن ول دتى صبر آ الا م ت ح ه او گف ود ب ازه ب وانش در دلش ت ج
ى         درم را راض رانجام پ ى آورد و س ادى م تدلالهاى زی ل و اس د دلي  نورمحم

 )٣٠.(آرد و به جبهه شتافت و چند ماه بعد به برادر شهيدش پيوست
 

رد و گفت              یك بار آه غلامعلى به مرخصى آ        سمى آ رایم از جبهه تعریف آن تب مده بود از او پرسيدم ب
شه در جبهه مى              . باصفایى است جبهه جاى خيلى خوب و       رد همي اگر مى توانستم و خدا نصيب من مى آ

 )٣١.(ماندم و حتى براى مرخصى هم به شهر نمى آمدم
 

ن   ان تلف ه مى گذشت ناگه ه جبه زام مهدى ب ه از اع اد روز آ نيدن پس از هفت د از ش  زنگ زد هرچن
نتوانستم از گریه خود جلوگيرى آنم بعد از احوالپرسى وقتى به او گفتم             صداى او خيلى خوشحال شدم اما       

ا      .  روز نه نامه اى نوشتى و نه تلفنى زدى        ٧٠پسرم چرا در این      ا خسته شده اى و م ا م مگر از زندگى ب
دارى  ت ن ادر ای   . را دوس دا م ه بخ ت ن رد و گف ه آ ت دارم    گری ى دوس ما را خيل ن ش ست م ور ني  نط

آنقدر هم دوست دارم آه نمى توانم بيان آنم ولى دوست داشتن دین خدا و یارى اسلام دوست داشتن شما                  
 )٣٢.(مى آندرا در خودش محو 

 
آریم پس از مفقودالاثر شدن فرزند بزرگش نصرت االله به رغم داشتن هشت فرزند شوِ زیادى از خود                

ين                  د و مى گفت این      نشان مى دا   جنگ براى آن به ما تحميل شده آه قرآن، اسلام و انقلاب اسلامى را از ب
يم             اع بكن د از اسلام دف ا بای ر         . ببرند و م ه دفت ه                  سپس مشتاقانه ب رد و ب ام آ ه جبهه رفت و ثبت ن م ب اون

 )٣٣.(فرزندش پيوست
 

جبهه تعریف مى آرد و مى گفت اگر شما بدانيد          وقتى منصور به مرخصى مى آمد هميشه از خوبيهاى           
 )٣٤.(خودتان ناخودآگاه روانه جبهه ها خواهيد شد. عظمت هستدر جبهه چقدر شكوه و 
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ه در                         ار شنيدیم آ ودیم از طریق اخب ه ب ام رضا رفت ارت ام ه زی انواده ب ا محمدمهدى و خ ه ب ار آ یك ب
ه  هجبه اتى صورت گرفت ا عملي س از   ه دى پ ا را   است محمدمه ه م ه هم ات آ اى عملي نيدن پيروزیه ش

ده      خوشحال آرده بود ناراحت شد و گفت رزمندگان ما در جبهه ها              تلاش و ایثار مى آنند ولى ما مشهد آم
يم      ى آن ردش م ت گ ال راح ا خي م و ب ریح        . ای راى تف ه ب م ن ده ای ارت آم راى زی ا ب ت م ه او گف ادرم ب  م

ه جبهه     محمدمهدى گفت این درست ولى جبهه ها الان          به امثال من احتياج دارند و من هرطور شده باید ب
 )٣٥.(او از همانجا به طرف جبهه حرآت آرد. زیارت واجب تر استبروم چون حضور در جبهه از 

 
ر                            د گفت اگ ه بع ذرد؟ گفت بل وقتى قنبرعلى به مرخصى آمد از او پرسيدیم در جبهه به تو خوش مى گ

ى       )ص(اآرمآسى بخواهد راه پيامبر      د            ) ع( و حضرت عل د و جوابگوى خون شهدا باشد بای ه ده را ادام
و تنها راه این هم حضور در جبهه هاى حق عليه           دست از این زندگى بكشد و بدنبال عمرى جاودانه باشد           

 )٣٦.(باطل است
 

ان روز آن                        ه در هم د آ دا آردن اهى پي در همان روزى آه جمال به شهادت رسيد از جيب او نوشته آوت
چه آسى جز من و تو باید تفنگ شهدا         . آمده بود تفنگ شهدا را باید برداشت       نوشته بود در این نوشته       را

 )٣٧.(را بردارد؟ اگر غفلت آنيم مدیون خون شهدا هستيم
 

ه او مى                                  ادرم ب ا م رد ام ابى مى آ ى بى ت ه جبهه خيل وقتى پدر جعفر در جبهه بود جعفر براى رفتن ب
به همين دليل مرتب به پدرش نامه مى نوشت و از . برگشت آنوقت برواز جبهه گفت تو بمان وقتى پدرت  

 )٣٨.(جاى او به جبهه بروداو مى خواست آه هرچه زودتر به شهر بازگردد تا وى بتواند به 
 

ن را        . وقتى عليرضا به خواستگارى من آمد در صبحت هاى قبل از عقد به من گفت                ر است ای شما بهت
دگى را          ه پس از ازدواج     از حالا بدانى آ    ن زن من مرتب به جبهه خواهم رفت حالا اگر فكر مى آنى تحمل ای

ود    ٥جبهه رفت و پس از    او یك روز پس از عقدمان به        . ندارى همسرى مرا قبول نكن     ه در جبهه ب  ماه آ
ر   ات والفج ود        ٨در عملي ده ب ع ش ت او قط ت راس صب دس د ع ران آم ه ته د و ب ى ش شدت زخم   ب

ه را در دهن خود مى              وقتى او ر   ا از بيمارستان به منزل آوردند بسيار درد مى آشيد و از شدت درد ملحف
مى گفت من این دردها را چون در راه خدا بوده است تحمل مى                 . بيرون نرود گذاشت تا صداى ناله او به       

 )٣٩.( داردگناهان من بشود براى من باطن شيرینىآنم و این ناراحتى چون ممكن است باعث پاك شدن 
 

د                   رادرانش در جبهه بودن ود و ب د و          . عباس على در دبيرستان مشغول تحصيل ب ك روز پيش من آم ی
ه جبهه روم             د                     گفت من مى خواهم ب ا برگردن ه او گفت صبر آن آنه رادرانش ب ادرش بخاطر حضور ب م

سرده            . آنوقت تو برو   ى اف من آمك خواست    و نارحت شد و از       عباس على مخالفت مادرش را آه دید خيل
ایت دادم   دم رض ه دی اراحتى او را آ ن ن ه     . م ه جبه حالى ب ا خوش يد و ب ورتم را بوس شكر ص شانه ت ه ن  ب
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 )٤٠.(رفت
 

پس از اینكه پدر على در جبهه به شهادت رسيد او از خود بى تابى زیادى در رفتن به جبهه نشان مى                      
ه         داد اطرافيان به او مى گفتند        ن خود را ب ان را انجام                خانواده شما دی رده است و شما تكليفت  اسلام ادا آ

خودش را دارد و فيض شهادت را به شهيد داده اید ولى او مى گفت نه در اسلام هر آس مسئوليت خاص             
 )٤١.(بعد از چندى به جبهه رفت و به آرزوى خودش رسيد. مى دهند نه به برادر یا فرزند شهيد

 
دتى               ساله بو  ١٤وقتى جنگ آغاز شد محمدرضا        د از م رد بع ام آ ه و ثبت ن سيج محل مراجع ه ب د آه ب

د      داوطلب اعزام به جبهه شد ولى        خودش مى   . به علت پایين بودن سن او از اعزامش خوددارى مى آردن
ن توسل   امام زمان متوسل بشوم پس از  گفت براى برطرف شدن این مشكل چاره را در این دیدم آه به             ای

 )٤٢.(روز بعد مراجعه آردم و براحتى مرا ثبت نام آردند
 

ى مى گفت مگر                          ام عل ه شهادت رسيد همه بجز او لباس سياه پوشيدند ام ى ب رادر عل وقتى حسن ب
ا                . سياه بپوشيم شهادت براى ما عزاست آه لباس        ه م دا ب ن لطف و عنایت خ زد خداست و ای حسن الان ن
وان ش ه او را بعن وده آ تب رده اس ول آ ا قب ه . هيد از م دتى آ د از م  بع

د                                ا بع رو ت ازه است حالا ن در و مادرمان ت راى پ ى ب تصميم به جبهه گرفت به او گفتم حسن هنوز داغ عل
ا        ولى او گفت داداش اگر همه این       ا پ ه و شهرهاى م ه خان د و دشمن ب آار را بكنند جبهه ها خالى مى مان

 )٤٣.(مى گذارد
 

و شرو  ى رادی ربلاى وقت ات آ انم و  ٥ع عملي وانم در شهر بم ى ت ر نم ت دیگ دى گف رد مه لام آ  را اع
د  همسنگران من در مبارزه با دشمن        ردم       . تنها بمانن ه جبهه برگ د ب ه مرخصى             . بای ازه ب و ت يم ت ه او گفت ب

رو    د ب ن بع تراحت آ ان و اس د روزى بم ده اى چن اه  . آم ورتش نگ ه ص  ب
فت اسلام در خطر است و من باید بروم زیرا مى دانم به امثال من  آردم اشك در چشمانش حلقه زده بود گ       

 )٤٤.( مفقودالاثر شد١١/١١/٦٥آن روز به جبهه رفت و در مورخه در جبهه نياز است او فرداى 
 

د                ك  . سيد آاظم خيلى شوِ جبهه را داشت اما سن او آم بود و از اعزامش به جبهه خوددارى مى آردن ی
شناسنامه خواهر بزرگش را آه در آودآى فوت شده و شناسنامه اش باطل     اصرار  روز به خانه آمد و با     

اسم خودش را به جاى آن نوشت سپس از آن      نگردید بود از مادرم گرفت و اسم آن را با دقت پاك آرد و               
 )٤٥.(یك آپى گرفت و به مسئولين بسيج ارائه آرد و به جبهه رفت

 
ه            ساله بود و مى خواست به ج    ١٤محمد    وچكى آ ه آ م و جث ل سن آ ه دلي ا ب انواده م ى خ بهه برود ول

ه         داشت با رفتن او موافق نبودند    روم نام ه جبهه ب د ب ر نگذاری ادر اگ یك روز با ناراحتى به مادرم گفت م
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تن او رضایت             اى به امام خمينى مى نویسم و از او آسب تكليف مى آنم پس از                  ه رف ادرم ب ارت م ن عب ای
 )٤٦.(ین آسب رضایت از خوشحالى در پوست خود نمى گنجيدداد محمد پس از ا

 
ود تأسف مى خورد و مى گفت                              ه نوجوانى بيش نب وقتى محمد برادر مجيد به جبهه مى رفت مجيد آ

م   خوش بحال محمد آه مى تواند     تم       به جبهه برود اى آاش من ه ه جبهه مى رف ودم و ب زرگ ب ل او ب . مث
 )٤٧.(نائل شدپس از مدتى به آرزویش رسيد هم به جبهه رفت و هم به شهادت 

 
ه      ه جبه ر ب ه زودت ى خواست هرچ د دلش م ى آم ه شهر م راى مرخصى ب ه ب ى از جبه صور وقت من

د        . بازگردد رد و مى گفت                 او از اینكه به مرخصى آم ایى مى آ دارم در       احساس دلتنگى و تنه من طاقت ن
 )٤٨.(نيستشهر یمانم زیرا در شهر فساد زیاد است و با روحيه من سازگار 

 
ن           ٤  ه از ای ه توسط بعضى از آشنایان مطرح شد آ ن زمزم  روز از شهادت محسن در خانواده اش ای

ادر از            خانواده دیگر آسى نباید به جبهه        ه من گفت م ع شد ب ن موضوع مطل ن  برود وقتى مجتبى از ای  ای
روى            ا را از پي د م د و بخواه ا بيای ه م ه خان دارد ب ق ن سى ح س آ  پ

ه     . برادرمان باز دارد هر آسب به این خانه قدم مى گذارد باید پيرو برادر شهيدم باشد       ك هفت خود او هم ی
 )٤٩.(همراه برادرش مهدى به جبهه رفتپس از شهادت محسن به 

 
هاد     ود از ش ده ب ضل آم ه اف ى آ رین مرخصى ی ت در   آخ ى گف ود و م سيار ناراحت ب انش ب ت همرزم

رد و               عمليات روز عاشورا مجسم شد و        ى احساس دلتنگى مى آ سيل خون جارى شد او از این بابت خيل
ه    وقتى به او مى گفتيم   . مى خواست هرچه زودتر به جبهه باز گردد        دازه خودت ب دیگر بس است تو به ان

ه اى ه رفت ن  . جبه ول آ ور قب ر چط ت آخ ى گف سيجى را در   م وم ب اى مظل ه ه ه بچ ود آ م راضى ش  م و دل
 )٥٠(جبهه تنها بگذارم؟

 
ه او                   د از عروسى ب ود بع ده ب ه شهر آم رادرش ب وقتى على حسين براى شرآت در مراسم عروسى ب

من حرف را برگرداندم و گفتم . آنقدر به جبهه مى روم تا شهيد بشوم    گفت نه من    . گفتم آمتر به جبهه برو    
شاءاالله ریم  ان ى گي و را م ى ت م عروس ك روز ه ت .  ی دى زد و گف  لبخن

ر            . عروسى من در جبهه است من در آنجا عروسى خواهم آرد           بعد گفت شماها نمى دانيد در جبهه چه خب
 )٥١.(آن خوش است جبهه استتنها جایى آه من دلم به . است

 
علاقه زیادى آه به امام داشت  احمد مدتها پاسدار بيت حضرت امام بود با آغاز جنگ به رغم عشق و      

يم آى عروسى               گفت من باید به جبهه بروم        ه او مى گفت ى ب شوند وقت زیرا هستند آسانى آه محافظ امام ب
 )٥٢.(مى آنى، مى گفت عروس من جبهه است و سنگر من حجله
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ا    در جبهه عده اى از خبرنگارها آمده بودند و با رزمندگان اسلام مصاحبه مى آردند یكى از                  ه ب ا آ آنه

گفت تا انقلاب حضرت مهدى       . پرسيد شما تا آى مى خواهيد در جبهه بمانيد        محمد مصاحبه مى آرد از او       
 )٥٣)(عج(
 

م                ادرش را دادی ر درگذشت م ه مرخصى     . نجف على در جبهه بود آه به وى خب سرده ب دوهگين و اف ان
ه او            بعد از چند روز از ما خداحافظى آر       آمد و در مراسم شرآت آرد و         رود وقتى ب د آه دوباره به جبهه ب

ه     . اینها مهمتر است  گفتيم لااقل تا شب هفت مادرت بمان مى گفت نه جنگ از              اه ب او رفت و پس از دو م
 )٥٤.(شهادت رسيد

 
ه شهر                            راى ادامه معالجه ب رده ب وقتى برادر بزرگ جواد را به دليل اینكه ترآشى به پاى او اصابت آ

اى                      ه جواد آه    آوردند وقتى مادرم ب    ين پ ه جبهه رود گفت جواد جان بب د ب مرتب اظهار مى آرد مى خواه
رو       . برادرت شكسته  و دیگر جبهه ن ردم        . ت ه               پاسخ داد مادرجان م ا آ د پ داى انقلاب مى آنن شان را ف جان

 )٥٥.(چيزى نيست بعد گفت من باید به جبهه بروم و خدا را در جبهه پيدا آنم
 

ه جبهه برمى گشت            حسين خيلى آم به مرخصى      ه   .  مى آمد وقتى هم آه مى آمد خيلى زود ب ك روز آ ی
را مرخصى  يدم چ اآى و    از او پرس ز پ ه ج ى در جبه د ول ى افت اه م ه گن ران آدم ب ت در ته رى گف ى گي نم

ده ام       رادران رزمن اه       پاآيزگى و صفاى روح نيست چه بهتر آه پيش ب ك م وِ ی ار حق ك ب خود را  باشم او ی
 )٥٦.(روى آمكهایى آه از مردم جمع آرده بود گذاشت و یك موتور خرید و به جبهه ها فرستاد

 
ه در صورت برطرف                           ود آ رده ب ذر آ مسعود جون شوِ رفتن به جبهه داشت و برایش ممكن نمى شد ن

. را ادا آن  موقع اعزام به من گفت خواهش مى آنم تو نذر م          . ابوالفضل بياندازد شدن موانع سفره حضرت     
شتر      به او گفتم لااقل نذر مى آردى آه مكه بروى و سفره        ه بي لاً از مك تن فع بياندازى گفت ثواب جبهه رف

 )٥٧.(است
 

ا             د ت را بدهي د گفت ساك م زل آم ه من یك روز جعفر آه از مراسم بزرگداشت یكى از دوستان شهيدش ب
شگاه              . ومچون فردا مى خواهم به جبهه بر      وسایلم را در آن بگذارم       ازه در دان و ت ر ت پدرم به او گفت جعف
رد و          ... ثبت نام آرده اى چگونه     ول شده ام و الان       جعفر حرف او را قطع آ سيج قب گفت من در مدرسه ب

رم   درك بگي شگاه م ن دان صد دارم در ای رده ام و ق ام آ ت ن ه ثب شگاه جبه م در دان   ١٦او . ه
 )٥٨.(ادت رتبه قبولى گرفت روز بعد با مدرك شه٦فروردین به جبهه رفت و 

 
ك روز                              ردم ی ع مى آ ه داشت من ل سن آمى آ ه دلي مهدى از نوجوانى مشتاِ جبهه بود ولى من او را ب
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دهم چه؟           ١٨این جوان   پيش من آمد و گفت بابا حالا         ر اجازه ن تم اگ ه؟ گف ا ن رود ی  ساله مى تواند جبهه ب
را در چشمان او دیدم ادامه داد هر آس در       ك  گفت اگر رضایت ندهى نمى روم ولى حرفش آه قطع شد اش           

زرگ شده اى و                         و ب وانى    این دنيا عاشق چيزى است باز گریه آرد در دلم به او غبطه خوردم گفتم ت مى ت
ه جبهه        د ب د روز بع رد و چن تصميم بگيرى سخن مرا آه شنيد از خوشحالى از جا پرید و مرا غرِ بوسه آ

 )٥٩.(رفت
 

درش را در           بدليل اینكه پدر محسن   د پ ا بتوان رود ت ه جوشكارى ب ود او ناچار شد ب  فردى سالخورده ب
ه او گفت                 تامين معاش خانواده آمك      ود ب ه از او راضى ب رود استاد آ ه جبهه ب آند وقتى تصميم گرفت ب

ه                  نم آ ار مى آنى مزدت را اضافه مى آ ى خوب آ انواده ات آمك آنى     چون خيل ه خ شتر ب محسن در  . بي
د   ت پ واب گف اعتى        ج ر س م اگ و ه د و ت ى ده ا روزى م ه آنه ه ب د آ دایى دارن انواده ام خ  ر و خ

ه جبهه منصرف شوم                   تن ب ه از رف ك دقيق دهى محال است حتى ی ان بمن ب ه   . هزار توم رداى آن روز ب ف
 )٦٠.(جبهه رفت

 
ا     با اینكه على در عمليات ثامن الائمه از ناحيه دست       ك شب ب ود ی مجروح و عصب دستش قطع شده ب

ه وضع جسمى او را مى                     خوشحالى فراوان به جبهه      ادرم آ در و م آمد و گفت مى خواهم به جبهه بروم پ
ه        دیدند مخالفت آردند و گفتند تو سالم نيستى دستت آه            د آ خوب شد برو او در جواب گفت شما نمى داني

ن  صيب م عادت ن ن س ى ای لاش و زحمت ه ت ا چ م ب ما در مراس اش ش ت اى آ ده اس   ش
قرعه آشى بودید و مى دیدید وقتى اسم من و چند نفر از بچه ها در قرعه آشى درآمد آسانى آه اسمشان      

ى                    در نيامده بود با چه گریه و         دهيم ول ه شما ب ان را ب التماسى بما مى گفتند ما حاضریم آه حقوِ این ماهم
 )٦١.(د به جبهه رفتروز بع. بجاى شما به جبهه اعزام بشویم

 
ه او                      ردد ب از گ ه جبهه ب وقتى محمدرضا به مرخصى آمد با آمال تعجب دیدیم آه مى گوید مى خواهد ب

رو              گفتيم تو تازه به مرخصى       ا     . آمده اى و خسته هستى چند روز استراحت آن بعد به جبهه ب در جواب م
 به جبهه بروم چون در آنجا خستگى شهر        و باید لبخندى زد و گفت بخدا قسم من در اینجا خسته مى شوم             

ى رود   رون م ن بي ن م ت       . از ت ى اس شگاه اله ك دان ه ی د جبه ى داني ما نم ت ش د گف ن . بع  م
وقتى به آنجا مى روم و آن ایثار نوجوانان و پيرمردان را مى بينم از خودم شرمنده مى شوم و احساس            

 )٦٢.(حقارت مى آنم
 

ه از شادى در پوست خود نمى گنجيد به خانه آمد او از بازار یك        غلامعلى شب قبل از اعزام در حالى آ        
د و        ستم راهى جبهه                     بسته شيرینى خری الاخره من هم توان ه آورد و گفت ب ه خان ن سعادت ب بمناسبت ای

سریع با همه خداحافظى آرد و آنقدر عجله داشت آه     روز بعد تند و     . آن شب با همه شوخى مى آرد      . شوم
 )٦٣.(د را در منزل جا بگذاردنزدیك بود ساك خو
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ه مى گفت                             ا گری ى او ب چون آيوان از دیسك آمر رنج مى آشيد من مانع رفتن او به جبهه مى شدم ول

ى              جبهه ها احتياج به نيرو دارند و       روم ول ه جبهه ب دون اجازه شما ب وانم ب من هم مكلف هستم و مى ت
ه    ه هم ود آ الى ب ن در ح د ای ازه بدهي ما اج ت دارم ش زل دوس ل من   اه

ردیم                    دگان را در جبهه تماشا مى آ صاویر رزمن ودیم و ت دم        . پاى تلویزیون نشسته ب ه دی اشكهاى او را آ
 )٦٤.(دادم روز بعد بيقرار و بى تاب به سمت جبهه رفتنتوانستم تاب بياورم و رضایت 

 
راى اد    ٨وقتى برادرم عباس در عمليات والفجر        شد ب ه     از ناحيه فك مجروح شد حاضر ن ان ب ه درم ام

د مى                    شهر بياید او در جبهه ماند و         دا آن و عفونت پي يم ممكن است زخم ت ه او مى گفت ه ب در جواب ما آ
 )٦٥.(گفت خانه من جبهه است

 
 روز بود آه از ازدواج فرامرز مى گذشت موقع اعزام آه به او گفتند تازه ازدواج آرده اى و لازم                     ٢٩ 

شترى دارد          . نگهدارى آنى است آه از زن جوانت       دارى از   . گفت جبهه رفتن از زن و فرزند اهميت بي نگه
د   . زن و فرزند واجب نيست   اه در         ایشان در دو سال و چن ار م ود فقط چه ده ب د از ازدواج زن ه بع اهى آ م

 )٦٦.(منزل بود
 

 براى ملاقات با شهاب به پادگان دوآوهه رفته بودم آه دیدم ملحفه سفيدى روى خود آشيده و مشغول        
ولر     استراحت است صبر آردم      ر آ ا زی ه اینج تا بيدار شود مرا آه دید به گریه افتاد و گفت خيلى ناراحتم آ

ت      د گف د بع ارى بكنن ان نث دم ج ط مق تانم در خ انم و دوس ردان   بم ده گ ا فرمان ادقى یكت مد ص رادر ص از ب
ذی   ود بپ ردان خ را در گ ه م ته ام آ ستند خواس ط ه ایش در خ ه نيروه شهدا آ  رد و الان سيدال

ه او داد                . آماده ام آه آى مرا خبر آند       ده را ب ام فرمان د و پي با من در حال صحبت بود آه یكى از بچه ها آم
ده    دیگر را ندی اد هم ه زی ا اینك ن     ب رد و از م ع آ ایلش را جم د و زود وس ا پری حالى از ج ا خوش ودیم ب ب

 )٦٧.(ادنددخداحافظى آرد و رفت پس از چند روز خبر شهادتش را به ما 
سنجانى           مى رف اى هاش ت از آق ه محافظ هر ب ت در ش ه رف ه جبه ار ب د ب ه چن س از اینك سن را پ مح

اآى     . مشخص آردند  رد او هم                         صداقت و پ ه خود جلب آ شان را ب اى هاشمى و خانواده ای محسن نظر آق
ه   جبهه پرپر مى زد و افسوس مى خيلى راضى بود آه در خدمت ایشان است ولى دلش در هواى        خورد آ

گفتيم خدمت یك روز به منزل آمد و گفت مى خواهم به جبهه بروم . چرا در جمع بچه هاى خط مقدم نيست
رده                          ا را اشغال آ ه دشمن خاك مملكت اسلامى م انى آ ا زم ه ت به آقاى هاشمى خودش جبهه است گفت ن

 )٦٨.(در یك عمليات چریكى به شهادت رسيداو به جبهه رفت و . جبهه باشماست من باید در 
 

دادى از        . وقتى داود پس از عمليات خيبر به خانه آمد          خيلى غمگين و ناراحت بنظر مى رسيد چون تع
ه اسارت نيروهاى                       دوستان صميمى اش به      ام داشت ب ز آریمى ن ه عزی شهادت رسيده و عموى او هم آ
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ه مدرسه مى ر         . عراقى در آمده بود    اراحتى ب ا ن د و        فت و  ب د درس بخوانن ه مى توانن مرتب مى گفت هم
م  سنگر مدرسه را حفظ آنند ولى من حضور در جبهه را از درس خواندن واجب تر و         د  . مهمتر مى دان بع

 )٦٩(گفت من درس بخوانم و عموى من و بقيه عزیزان امام و امت در اسارت دشمن باشند؟
 

دارى صبر آن           . رم به جبهه بروم   یك روز محمود به مادرم گفت مادر من قصد دا           ه او گفت مق ادرم ب م
ه   . در نظر داریم موضوع آه بروبراه شد برو      برایت  ) ازدواج(امر خيرى    از ناراحتى اشك در چشم او حلق

ه چشم او خورد                   . زد زى ب اقى چي ر اتف د در اث د                چند روز بع ا آن ك چشم نابين ود او را از ی ك ب ه نزدی ا  . آ ب
ت     ادرم گف ه م صبانيت ب ى         ع الا ه ت دادم ح ا ازدس شمم را در اینج ن چ دید م ت ش الا راح  ح

روم       . بگویيد نرو جبهه تا برایت زن بگيریم       ه جبهه ب د   . اگر من آور شوم با چه رو سياهى ب د روز بع چن
 )٧٠.(جبهه شد و در همان اعزام هم به شهادت رسيدآه چشم او نسبتاً بهتر شد عازم 

 
رد            . سيج نوجوانان دزفول در آمد    سعيد ده ساله بود آه به عضویت ب         دتى دلش هواى جبهه آ بعد از م

فكرى به ذهنش رسيد شناسنامه اش را به یكى . به جبهه موافقت نمى شد ولى به دليل سن آم با اعزام او         
داشت داد آه به دفتر اعزام برود و بجاى او          از دوستانش آه از او جثه درشت ترى داشت و قد بلندى هم              

د  ام آن ت ن د   . ثب ه دی ود را در جبه يد و خ ه رس ه نتيج رح او ب ود  . ط ب خ ادى در قال د و  از ش ى گنجي نم
 )٧١.( به قافله شهدا پيوست٦٧سرانجام در آخرین روزهاى پایانى جنگ در سال 

 
ه تهران                    ٨وقتى منصور در آربلاى       ه شيراز و سپس ب راى عمل جراحى ب دا او را ب  مجروح شد ابت

نم                         تان امام   در بيمارس . انتقال دادند  راز نگرانى نك دن او اب ه من از دی راى اینك د ب را دی ا م خمينى تهران ت
رو              خندید و گفت ببين، هيچى نشده و سالمِ سالم هستم و این در               ه شكم ف رآش از ناحي ك ت ه ی ود آ حالى ب

شر و           ى ع د، اثن ده، روده، آب م در مع رى ه اى دیگ رآش ه ود و ت ده ب وى او در آم ه و از پهل  رفت
ر                      ! نزدیك قلب او دیده مى شد     حتى   ا آن زودت ه من مى گفت دع ه اى عجيب داشت و ب ه روحي با این هم

 )٧٢.(جبهه باز گردمخوب شوم تا بتوانم باز هم به 
 

ه              د، ب ه مرخصى آم بعد از مدتها آه اميرحمزه در جبهه و در چندین عمليات شرآت آرده بود، وقتى ب
ا      چهار عم شما آه در    ! عزیزم: او گفتم    ادر و خواهرانت ت د پيش م ليات شرآت آرده اید، حالا دیگر بماني

رد و گفت            پس از   » اميرحمزه قارلقى «شهيد  . من هم به جبهه بروم     درجان : سكوتى آوتاه رو به من آ ! پ
م    ارزه ه ست، مب تمكاران ه م س ساد و ظل ه ف انى آ ا زم ت ت وده اس ریم نفرم رآن آ ر ق  مگ

ت؟ در ضمن تمام ما وظيفه داریم آه به جبهه برویم و هر آس جاى         هست؟ آیا فساد و جنگ تمام شده اس       
 .بجاى خودتان، منهم بجاى خودمخود به جبهه مى رود شما 

رد      افه آ زه اض ه اميرحم تم آ وابى نداش تدلال او ج ر اس ا   : در براب گ ب ه در جن سى آ ال آ ا بح خوش
دا    ول خ دا و رس منان خ ه د    و ) ص(دش ه اینك د ن هادت برس ه ش رآن، ب واب   ق د و در رختخ هر بمان ر ش
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 )٧٣.(بميرد
 

ود           ٦٤وقتى محمدحسين در سال       ه ب ه جبهه رفت ن مدت یكى از بچه هاى محل              .  براى سه ماه ب در ای
اورد              سرنگِ آمپول را به چشم یكى از         رد و باعث شد چشمش آب بي رو آ ه       . فرزندانش ف ه او نام ناچار ب

د خدا «: پاسخ گفتند  نوشتيم خود را به شهر برساند، اما نيامد و در            ا سه    . خودش او را شفا مى ده من ت
ردم        ى گ نم، برنم ام نك ران تم دم مه ط مق أموریتم را در خ اه م ع    » !م د وض شت، دی ه برگ ى از جبه  وقت

د                          . بچه خيلى بد است    د و مى گفتن ه او را جواب آردن ا هم رد، ام ر ب د دآت زد چن ن بچه      «: او را ن چشم ای
ود و شب و روز در پى دآترهاى                ن  محمدحسي » .دیگر سالم نمى شود      د خود ب شه نگران حال فرزن همي

الاخره یكى از     . متخصص چشم این طرف و آن طرف مى رفت           ا       ب د، ام پزشكان حاضر شد او را عمل آن
ه  رد آ د «: شرط آ ى آی الم در م ه س ن بچ ه چشم ای ویيم آ وانيم بگ ى ت يم  . نم ا ببين يم ت ى آن ل م الا عم  ح

رهم نگذاشت            زم» !خدا خودش شفا بدهد    ك ب ود و پل صبح  . ان عمل محمدحسين، تا صبح در بيمارستان ب
ه  د و رو ب رون آمدن ا بي د دآتره رده و گفتن شان آ ما  «: ای وانى ش ه ج ا ب رده ی م آ ه ات رح ه بچ دایا ب . خ

د     الحمداالله عمل موفقيت آميز بوده و سلامتى چشم فرزندتان به            د زد،     » .زودى به دست مى آی حسين لبخن
 )٧٤.( آرده بود در ازاى شفاى فرزندش سه ماه دیگر به جبهه برودچون نذر

 
ه                          ا را ب ه آنه ه خداست آ ا عشق ب ا و تنه ه تنه مادر جان، من خيلى بسيجى ها را دوست دارم چون آ

ود       جبهه آشانده و برادرم صمد نيز        سيجى مخلص ب ك ب رم              . ی ود روى سنگ قب انعى نب ر م دوست دارم اگ
 )٧٥.(جى حك شودآلمه مقدس و مبارك بسي

 
د در جبهه باشم      . اى خدا تو شاهد باش آه من تقریباً به زور در تهران مانده ام       بم مى خواه ين قل . هم

 )٧٦.(آه حقيقت را فداى مصلحت نكنمخدایا به من این شهادت را بده 
 

ام جوا                      اك شهادت را در ای ا عروس پ ه بى صبرانه منتظر باشم ت ا آ نى در خدایا مرا ایمانى عطا فرم
را توفيق   . دامادى ـ آفن سرخ ـ را بر تن نمایم  آغوش بگيرم و لباس زیباى  خدایا، شكرگزارت هستم آه م

رم رار گي ى سبيل االله ق ادگران ف ا در صف جه ر در . دادى ت ضل و اگ ا ف يدم جز ب ه شهادت رس ن راه ب ای
 )٧٧.(عنایت تو چيزى نبوده است

 
ه را         همسرم نوشته بودى آه بچه ها مریض هست       د نام د و بع شان مى ده دا شفای شاءاالله خ تم ان ند، گف

ه                  پاره آردم آه خداى نكرده شيطان        ردم آ وسوسه ام نكند آه فكر شماها باشم چون من راهم را انتخاب آ
ام حسين است         . در راه خدا مى جنگم     ن راه راه ام ى اسلام در خطر          همسرم   . ای شماها را دوست دارم ول

ماها  لام از ش ت و اس تاس ر اس داریم . عزیزت زى ن ا چي ا در دني د م لام نباش ر اس ى اگ ى دان  . م
م        م از اسلام داری ل            . هرچه داری وانم در مقاب ا بت رد ت ده بگي زان را از بن د محبت شما عزی د خداون ا آني دع
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 )٧٨.(دشمنان خدا بجنگم
 

دادى آه با این آوله بار گناه و ناسپاسى نعمت هاى    الهى، شكر ترا آه توفيق به این بنده شرمنده ات         
انم                 فراوانت در صف جهاد و آارزار        ا زب وده است باراله ر شرآت نم م و ستم، زور و تزوی آفر و نفاِ، ظل

شكر ترا به خاطر نعمت هایى آه لایق آن          پروردگارا  . قاصر از شكرت و قلمم آوتاه از نوشتن نعمت هایت         
ه ه ب را آ كر ت ودم و ش ه  نب دایا چگون ودى خ ت فرم ت عنای ياه درگاه ى و روس ده عاص ن بن   ای

ویم         را شكر گ ه              . نعمت هاى ت ا راب ر برآتت است م ه یكى از نعمت هاى پ اد آ ه در جه ارا حال آ پروردگ
ن  . نموده اى این خون بى قابل را از من قبول گردان تا اینكه ارزش پيدا آند        توفيق شرآت در آن مفتخر       ای

ه ه خون من نيست آ ن در راه رسيدن ب ه ای ارزش و  ارزش دارد بلك ن خون ه ای ه ب و مى باشد آ اى ت لق
 )٧٩.(منزلت مى دهد

 
 :در وصيت نامه شهيد محمد صفارى این شعر آمده است  

 رفتم آه داغ عشق نهم بر جبين عشق
 آیات عقل محو آنم از جبين عشق

 
 :است شهيد احمدرضا گودرزى در مورد اعزام خود به جبهه نوشته  
ا  .  به فرمان امام خمينى، سيل انبوه جوانان براى حرآت به جبهه ها سرازیر شدند   ٢٢/٨/١٣٦١در    م

 .چند تن از برادران دیگر به محلاعزام نيروها در آرج رفتيمهم از مدرسه اجازه گرفته و با 
ه خواستيم داخل                        ا رسيد و همينك ه م د   پس از یك روز در صف ایستادن، بالاخره نوبت ب رویم گفتن : ب

 .فردا بيایيدبروید . دیگر وقت تمام است
ا   . در پشت سر ما هنوز صفى در حدود نيم آيلومتر بود           ازى و ی ما با اعتراض به مسئولين، با پارتى ب

ه محل ثبت             ام زمان                      از دیوار، خود را ب اران ام ام خود را در ليست ی ام جبهه رساندیم و ن ثبت  ) عج (ن
خداحافظى آردیم و روز بعد به جبهه اعزام       راحل پذیرش، به خانه آمدیم و با همه         آردیم و سپس از طى م     

 .شدیم

 ــــــــــــــــ

 برادر شهيد حسين شهوارى.   

 خواهر شهيد حسين بابائى مقدم.   

 برادر شهيد ولى محمد صفایى.   

 پسر دایى شهيد حسن حسينى آلاوت.   

 فاضل) امير(خواهر شهيد محمدعلى .   

 از نزدیكان شهيد احمد امين پور.   
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 خواهر شهيد محمود باباصفرعلى.   

 خواهر شهيد منصور سلطانى.   

 پدر شهيد حسين بابائى مقدم.   

 حجت الاسلام والمسلمين سيد ابوالحسن نواب برادر شهيد محمدحسين نواب.   

 از همرزمان شهيد محمد امين پور.   

 از همرزمان شهيد آقایارى.   

 همسر شهيد نادرعلى ميردادى.   

 برادر شهيد یداالله زنگنه.   

 فریده بنى بخاز همسر پاسدار شهيد امير عطاپور.   

 پدر شهيد حسين صابرى.   

 خانواده شهيد جواد عسگرى.   

 خانواده شهيد آاظم حيدرى حبيبى.   

 خانواده شهيد احمد آریم زاده.   

 از همرزمان شهيد محسن خواجه.   

   خانواده شهيد احسان آطاهریان. 

 خانواده شهيد جعفر عباسى.   

 برادر شهيد ابوالفضل آمال.   

 پدر شهيد محسن جوادى.   

 همسر شهيد آریم منصوردهقانى.   

 خانواده شهيد حسين اسماعيلى.   

 خانواده شهيد على فتاح.   

 پدر شهيد محمدرضا اطاعتى.   

 همرزمان شهيد عباس صالحى.   

 خانواده شهيد نورمحمد شادیورى.   

 خواهر شهيد غلامعلى ولى دوتپه.   

 مادر شهيد مهدى نقدى.   

 خانواده شهيد آریم منصور دهقانى.   

 همسر شهيد منصور بحيرایى.   

 برادر شهيد محمدمهدى عباسى.   

 خانواده شهيد قنبرعلى دست پاك.   
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 خانواده شهيد جمال مؤمنى سرخى.   

 خانواده شهيد جعفر عباسى.   

 همسر شهيد عليرضا عالى مقام.   

 پدر شهيد عباسعلى عباسى.   

 برادر شهيد على مشكينى.   

 خانواده شهيد محمدرضا شفيعى.   

 برادر شهيدان حسن و على درویش.   

 خانواده شهيد مهدى مهدوى.   

 خواهرزاده شهيد سيد آاظم اسحاقى نيا.   

 مد قنبرخواهر شهيد مح.   

 خانواده شهيدان محمد و مجيد مظفرى.   

 همسر شهيد منصور بحيرایى.   

 مادر شهيدان محسن و مجتبى مؤمنى.   

 خواهر شهيد افضل خسروچوپانى.   

 برادر شهيد على حسين جعفرى.   

 )مقام(خانواده شهيد احمد رضوانى مقدم .   

 از همرزمان شهيد محمد علوى.   

  نجف على نظيرفخرخانواده شهيد.   

 خانواده شهيد جواد عسگرى.   

 خانواده شهيد حسين اسماعيلى.   

 مادر شهيد مسعود احمدى نسب.   

 برادر شهيد جعفر عباسى.   

 پدر شهيد مهدى نقدى.   

 خواهر شهيد محسن اميرخانى.   

 برادر شهيد نوروزعلى قنایى.   

 خانواده شهيد محمدرضا ورزنى.   

 خواهر شهيد غلامعلى ولى دوتپه.   

 مادر شهيد آيوان آقا محمدقلى قدسى.   

 خلج) ابوالفضل(خواهر شهيد عباس .   

 خانواده شهيد فرامرز معدنى پور.   
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 از نزدیكان شهيد شهاب آنعانى مقدم.   

 خانواده شهيد محسن خمسه اى.   

 همسر شهيد داود آریمى.   

 نژادبرادر شهيد محمود عابدینى .   

 از نزدیكان شهيد سعيد ظهورقربانى.   

 همسر شهيد ابراهيم منصورى فرد.   

 پدر شهيد اميرحمزه قارلقى.   

 همسر شهيد محمدحسين آارخانه.   

 وصيت نامه بسيجى شهيد معصوم نيك رنجبر.   

 دست نوشته شهيد محمدحسن امانى همدانى.   

 دست نوشته شهيد محمدعلى زیبایى.   

 دست نوشته شهيد محمد فيروز فلاح.   

 دست نوشته شهيد راه على احمدى.  
 ـ ١٥ ـ

 فصل دوم           

 پرندگان آسمان معنى
 

 قرائت قرآن: بخش اول 
 

رد خود او در هر                       رآن سفارش مى آ ه قرائت ق ا را ب ابوالقاسم هميشه با قرآن و دعا انس داشت و م
ه سراغ              رد ب دا مى آ ه                       فرصتى آه پي ات فراغت ابوالقاسم ب ود اوق لاوت مى نم رآن مى رفت و آن را ت ق

 )١.(بودند سپرى مى شدمطالعه و تفكر در آیات خدا و جمع آورى آیاتى آه مربوط به جهاد 
 

ى                                 رآن را براحت د ق ه نمى توان ود آ سيار ناراحت ب ن جهت ب ذا از ای انى نداشت ل احمدرضا سواد آنچن
ى بلافاصله در   . باعث شد در جبهه باسواد شود      ... او به تلاوت آلام ا    ر  عشق و علاقه واف   . تلاوت آند  ول

 )٢.(بسيار احساس خوشحالى مى آردمدت آوتاهى قرائت صحيح قرآن را آموخت و از این بابت 
 

تقى آن چنان با قرآن مأنوس بود آه انسان فكر مى آرد براستى با آن عجين شده است هميشه با خود               
رآن را از جيب خود در مى                    همراه داشت   قرآن آوچكى را     و در آوتاهترین فرصت هایى آه پيدا مى آرد ق

 )٣.(رخدداهاى اطراف خود نداشتآورد و غرِ در تلاوت قرآن مى شد و آارى هم به محيط و 
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ا                              اد ب ه از سجایاى خوب وى انس زی د اینك رار دارن دان اق ل ب نكته اى آه همه نزدیكان و آشنایان خلي
 )٤.(خليل فقط با تلاوت قرآن سپرى ميشدجيد بود اوقات فراغت قرآن م

 
اقى     زى را از اط ه مى خواست چي اهى آ د گ ه شهر مى آم ه ب ود و از جبه زل ب يدعلى در من ى س وقت

در              اورد آنق اِ دیگر بي ه اط رآن مى                       بردارد و ب ه قرآئت ق ا ب ه در همانج رآن مؤانست داشت آ لاوت ق ه ت ب
ه او سرمى               قع اهل خانه آه از طولانى شدن مراجعت          در اینگونه موا  . پرداخت د ب ه شك مى افتادن ى ب عل

د  رآن مى خوان د نشسته و ق ام ده ورد نظرش را انج ار م ه آ ه وى بجاى آن آ د آ د و مى دیدن ثلاً . زدن  م
ار                    گاهى جانفتى را برمى داشت و به انبار منزل مى رفت تا نفت بياورد اما جانفتى را مى گذاشت و در انب

ه عادت او را مى                            شغول تلاوت قرآن مى شد       م ه آ رد دیگرى از اهل خان ا ف د ت رآن مى خوان در ق وى آنق
ى       . بود نفت بياورد  دانست به انبار مى رفت و به او یادآورى مى آرد آه وى قرار                پس از این تذآر بجا عل

نا             ه اش آش ه و علاق ه روحي ه ب ه آ ل خان ا اه رد ام ى آ ذرخواهى م د و ع ى ش رمنده م د او را ش  بودن
د       . به حمام هم آه مى رفت همين طور بود      . تشویق مى آردند   رآن مى خوان زل ق در در من اهى آن ق شبها گ
 )٥.(آه خوابش مى برد

 
اً شرآت داشتيم               ود توأم وع ب ه روشنى مى      . من و برادرم در عملياتى آه در حال وق دریجاً رو ب وا ت ه

سيار    مى خواستند  رفت و درگيرى ما با بعثى ها آه          د ب مواضع از دست رفته خود را با پاتك بدست بياورن
د    خبر رسيد جلوتر از ما چند تا از بچه ها زخمى    . شدید شده بود   اج دارن ه آمك احتي وز   . شده و ب چون هن

ودم            د خ يده بودن رى نرس ه درگي ه منطق وز ب اون هن د تع روح واح ل مج دادگر و حم اى ام ه ه  بچ
روم وقتى نزدیك شدم دیدم گلوله هاى توپ فرانسوى درست به سنگر تصميم گرفتم آه به آمك زخمى ها ب

ه حدود                   بچه هاى تدارآات و      ا    ١٧تعاون اصابت آرده است در نگاه اول مشخص مى شد آ ر از    ١٨ ی  نف
 بچه ها شهيد و مجروح شده اند وقتى با دیدن این 

 ــــــــــــــــ

 عيل زاده مشهدىبتول خواجه رضا، همسر شهيد ابوالقاسم اسما.     

 خواهر شهيد احمدرضا بيات، قله جردى.    

 از نزدیكان شهيد تقى نورى.     

 ابوالقاسم همتى از نزدیكان شهيد خليل خسروى.     

 از نزدیكان شهيد سيدعلى محمودیان نوش آبادى.    

 ـ ١٦ـ
ا                   رادرم سيد حسن از وسط زخمى ه ا صداى ضعيفى              صحنه فریادى آشيدم دیدم ب د شد و نشست و ب بلن

دم    گفت داداش من اینجا هستم     خودم را به او مى رساندم و به او گفتم حسن جان الان زخمهایت را مى بن
ه      ت پاچ ى دس ه خيل ن آ رعكس م ا او ب رم ام ى ب ب م ه عق را ب  و ت
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ر                    رد و ق آن آوچكش را    شده بودم در آمال آرامش با آخرین توانى آه داشت دستش را به جيب پيراهنش ب
ود و                     درآورد و به تلاوت آن       دنش متصل ب مشغول شد و این در حالى بود آه پاى راستش فقط با پوشت ب

د      ترآش بزرگى چنان به شكمش اصابت آرده بود آه           ود از من            . مى شد اجزاى آن را دی را ب ا زه ر او ی ذآ
 )١(قرآن در دست حسن بود آه به شهادت رسيد. آار زیادى بر نمى آمد

 
رده              محمدحسين چنان به حفظ قرآن مأنوس بود آه بسيارى از آیات قرآن را به خاطر سپرده و حفظ آ

ا   بود روش او این بود آه هر         موقع از ما خطا و اشتباهى سر مى زد و مى خواست ما را نسبت به آن خط
ا را متوج          راهنمایى آند یك حدیث یا آیه اى از قرآن را براى ما              رد و م ه اشتباه خودمان مى       تلاوت مى آ

 )٢.(نمود
 

تا آنجا آه خود شاهد بودم نيمه هاى شب بپامى خاست و نماز شب مى               . حسن فردى بود شب زنده دار      
رد            . خواند سنده نمى آ ه هم ب ه                        او ب از شب صورتش را روى خاك مى گذاشت و ب ام نم ه پس از اتم بلك

و و بخشش مى      گریه تا اذان سجده مى رفت و با خدا مناجات مى نمود و با اشك و           دا طلب عف صبح از خ
از جماعت                      . آرد ه مسجد مى رفت و نم رد و ب ه مى شد سجاده اش را جمع مى آ مى  اذان صبح آه گفت

 )٣.(خواند
 

انس و علاقه او به نماز شب . روش سعيد این بود آه هر شب سوره واقعه را قبل از خواب تلاوت آند 
یجاد آرده بود آه در جبهه بچه ها به او سيد نورانى مى گفتند وقتى به شهر    ادر چهره او چنان نورانيتى      

چراغ گردسوز آوچكى و گاهى شمعى را روشن  مى آمد نيمه هاى شب براى اینكه اهل خانه را بيدار نكند      
از   . مى آرد و در سایه آن دعا و قرآن مى خواند          ه نم ا     بى سروصدا وضو مى گرفت و ب ستاد ت شب مى ای

 )٤.(یك بار مى گفت امام زمان را در خواب دیده ام. بيدار نشودآسى 
 

او شمع . او براى اینكه نور برِ باعث ناراحتى خانواده نشود      . فرهاد، شب ها تا دیر وقت بيدار مى ماند         
ا             آوچكى روشن مى آرد و تا        نيمه هاى شب بيدار مى ماند و قرآن مى خواند گاهى آه از او مى پرسيدم ت

 )٥!(درس هاى دانشگاهى ام را مرور مى آنم چه مى خوانى؟ لبخندى مى زد و مى گفت نيمه شب
 

دى مى خواستيم او گفت                              ر عي رادرم اآب ودیم از ب یك بار موقع تحویل سال آه همه در منزل دور هم ب
د                   حرفى نيست اما به شرطى آه        ریم حفظ داشته باشد بخوان رآن آ ا  . هر آس هر سوره اى را آه از ق  او ب

 )٦(خانه مبارك و ميمون آرداین آارش لحظه تحویل سال را با قرائت قرآن همه بچه ها در 
 

الا                                   راى ب ا از آن ب د و تنه ه آن عمل آني د و ب رآن را بخواني ه ق رد آ محسن هميشه به ما توصيه مى آ
رادرش ن    سرگرفتن و بدرقه آردن استفاده       ك روز ب ود ی د و   نكنيد خود او هم از آودآى اهل عمل ب عمت آم
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د               گفت مادر محسن یك آارى آرده است با ناراحتى پرسيدم            ه من مى ده ال ب چه آارى؟ گفت روزى دو ری
ودآى      ه او آ ود آ الى ب ن در ح وانم و ای ى خ از م ن نم ه م و آ ادرم نگ ه م د ب ى گوی   ٧-٨و م

 )٧.(ساله بيشتر نبود

 ــــــــــــــــ

 برادر شهيد سيد حسن حسينى.    

 لى مادر شهيد محمدحسين نيك منشزیور جلا.   

 برادر شهيد حسن غفوریان.   

 پدر شهيد سيد سعيد اآبر موسوى.   

 پدر شهيد فرهاد مروتى.   

 خواهر شهيد اآبر احمدى.   

 مادر شهيد محسن سارى.   

 ـ ١٧ـ
 نماز: بخش دوم 

دا  يد و ... عب سيار ساده مى پوش اس هاى ب شه لب ودهمي نظم ب ز و م ه مى . تمي مخصوصاً هنگامى آ
رد و مى گفت مى                      خواست نماز بخواند موهایش را به        دقت شانه مى آرد و عطر یا گلاب استعمال مى آ
 )١.(خدا رفتباید تميز و نظيف به مهمانى . خواهم به دیدار و مهمانى خدا بروم

 
ى اهميت مى داد               از جماعت خيل ه نم از      . حسين ب راى هر نم سمى               او ب ا تب رد و ب  خود را معطر مى آ

 )٢.(غرِ مناجات با خدا مى شددلنشين و زیبا به نماز مى ایستاد و 
 

ر شبانه اش گوش مى                          . نماز خداداد آمتر ترك مى شد       از و ذآ ه راز و ني ا از پشت در ب برخى شب ه
را     وقتى از جبهه به شهر مى آم. او غبطه مى خوردیمآردیم و به حال عرفانى و معنوى        ه ف ه شب آ د نيم

 )٣.(مى رسيد همه مى دانستند آه خداداد مشغول نماز شب است
 

رد                        ام گردنش را آج مى آ ع قي ستاد موق از مى ای ار را         . هر وقت احسان به نم ن آ ى از او علت ای وقت
 )٤(را در مقابل خداى تبارك و تعالى آج نكنم در مقابل چه آسى بكنم؟سؤال مى آردند مى گفت اگر گردنم 

 
رد        ... عطاا  ك اذان مغرب مى شد       . پس از مدرسه به مغازه مى آمد و به من آمك مى آ ه نزدی انى آ زم

درى صبر                      فوراً مى گفت حاجى مغازه را        تم ق ه او گف ى ب از جماعت برسيم وقت ببند برویم مسجد آه به نم
د این حرف تو و مرا      آن حالا مى رویم مى گفت فایده ندارد الان شيطان است آه با               رویم   . گول مى زن ا ب بي

 )٥.(بعد از نماز هر آارى داشتى من برایت انجام مى دهم
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ى و خضوع خاصى       ا فروتن ستاد ب ى ای از م ه نم ه ب انى آ ود زم ود ب داى خ اً عاشق خ ماعيل واقع اس

ع    . خاصى راز و نياز مى آرد  گردنش را آج مى آرد و با معصوميت          و چرا موق وقتى چند بار به او گفتم ت
ویى     مى گفت نه این طور      . سرت را مثل آودآان مظلوم آج مى آنى       نماز   ن    . نيست آه تو مى گ اسماعيل ای

 )٦.(قدر این حالت خضوع خودش را طبيعى مى دانست آه حرف مرا باور نمى آرد
 

وان محل خواب     ه عن ه را ب د آشپزخانه آوچك خان ه شهر مى آم ى ب ه وقت ود آ ادات صمد آن ب از ع
ر من غالب          : این انتخاب را از او پرسيدم گفت          وقتى علت   خودش معين مى آرد      ذت خواب ب مى ترسم ل

 )٧.(شود و بتوانم موقع نماز از خواب بيدار شوم
 

 محمدتقى در حين خواندن نمازهاى یوميه و مستحب چنان خضوع و حضور قلبى داشت آه صورتش 
ه ساعتها مشغول راز و                در سجده ها به قدرى      . مى شد گل مى انداخت و نورانى       ود آ ار ب ا وق سنگين و ب

ود،      نياز با یگانه محبوب خویش بود به طورى آه گاه براى             ه در حال سجده ب صرف شام یا نهار او را آ
در صدایت                       ن ق ازت     چند بار صدا مى زدیم، یك بار بعد از اتمام نمازش به او گفتيم چرا ای ر نم ردیم زودت آ

ود  . توجه نشدم آه شما مرا صدا آردیدهيچ م: را تمام نكردى؟ گفت     یك بار در دل شب آه در حال سجده ب
ردى؟       : وقتى پدرم او را صدا زد آه بلند شود و درست بخواند با اعتراض گفت    را صدا آ در جان چرا م پ

اده                  من جاى دیگرى بودم خيلى       ود افت راحت بودم به چشمان او آه نگاه آردم دیدم از شدت گریه و اشك گ
 )٨.(نه من جاى دیگرى بودم: گفت او . پسرم فكر آردم خوابت برده است:  پدرم گفت .بود

 

 ــــــــــــــــ

 فلاحى... خواهر شهيد عبدا: طوبى فلاحى .   

 از نزدیكان شهيد حسين غفوریان.   

 حمایت استوارى برادر شهيد خداداد استوارى.   

 مادر شهيد احسان مطيعى.   

 اآبرى... پدر شهيد عطاا.  

 همسر شهيد سيد اسماعيل حاجى زاده.   

 از نزدیكان شهيد صمد نيك رنجبر.   

 برادر شهيد محمدتقى خدمتى.   

 ـ ١٨ـ
ار           اه اظه ا هيچ گ رد ام محمّد مدت دو ماه آه در منزل بسترى بود با این آه درد زیادى را تحمل مى آ

ا    اراحتى م ه باعث ن رد آ ى آ شودنم تگاهى    . ب كمش در دس ارج ش اى او خ ه روده ه ن آ ه ای ه ب ا توج ب
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ن درد طاقت             . مى رفت   جاگذارى شده بود، اما با این همه موقع نماز مرتب به مسجد               ه ای ن آ ا وجود ای ب
ا   سلى دل م راى ت ت ب لاب داش لام و انق ه اس ه ب ه اى آ ا علاق ا ب ود ام وار ب ى دش رایش خيل ا ب  فرس

 )١.(در اسلام را عنوان مى آردهميشه خاطرات مجاهدین ص
 

دا                     اج پي ه آب احتي دار شد، ب اواخر زمستان با محمدتقى به شمال رفته بودم وقتى آه صبح از خواب بي
ه                        آرد از طرفى هوا هم به قدرى         ود چه رسد ب رفتن مشكل ب ى، وضو گ از صبح حت سرد بود آه براى نم

ه       ن  غسل ولى ایشان به قدرى محجوب بودند آه چون ما مهما           بودیم و حمام نيز دور بود، متوجه شدیم آ
 )٢.(در آب سرد رودخانه غسل نمود و براى انجام نماز آماده شد

 
ال               وقتى از اسلام آباد عازم قصر شيرین بودیم وسط راه آه محل ناامنى بود ماشين خراب شد و احتم

ود   . نرسد آه ما به محل خدمت برسيم         مى رفت وسيله نقليه دیگرى       د         غروب ب در آن  .  و برف هم مى آم
ه              . سوار شدیم موقع هيچكدام از ما نماز نخواندیم و با ماشينى آه رسيد             ردیم آ ه ستّار اصرار آ هر چه ب

ت  و گف وار ش ا س تيم : بي ا گذاش تّار را تنه يم و س دیم و رفت وار ش ا س ى رود م ت م ازم از دس ه نم  ن
ا               بعد از ما وسيله اى رسيد     . و او مشغول نماز خواندن شد      ومترى محل استقرار م ا ده آيل ود و ستار ت ه ب

 )٣.(پياده طى آرد و نيمه هاى شب به ما ملحق شدآورده بود ستار بقيه مسير را شبانه 
 

وقتى در این اجتماع پرشور نمازجمعه شرآت مى   : یك بار آه با محمد به نماز جمعه رفته بودیم گفت     
دگى       نماز،. دست مى دهد  آنم، حالات عجيبى به من       ات زن ا و مادی د و دني  انسان را از حال خود بدر مى آن

دا             الم        را از یاد انسان بيرون مى رود با نماز انسان به یاد خ رد و انگار در ع د و دلش آرام مى گي مى افت
ایى را            هاى دني د و هوس دا باش اد خ ه ی شه ب سان همي ت ان وب اس در خ د چق ى آن دگى م ر زن  دیگ

 )٤.(از یاد ببرد
 

رای  ود          در ش هيد محم رد آزاده ش ى آ د م ب تهدی ك ش ا را در دل تاری رادران م دن ب دار مان ه بي طى آ
بعثى اآثر شب ها را تا صبح بيدار مى ماند و در مقابل خستگى روز را هم      امجدیات بدون اعتنا به دشمن      

ردازد        تحمل مى آرد خواهش ما از او این بود آه همانند بقيه برادران               ى در هر     شب را به استراحت بپ ول
ال سجده و در     ا در ح و ی ه زان ه سر ب ه قبل ردى او را رو ب ى آ از م ه چشم را ب ات شب آ ه از لحظ  لحظ

د               . حال خواندن قرآن مى دیدى     ا را استراحت آن بعد از مدتى آه نتوانستم با خواهش از او بخواهيم شب ه
ا هم      آارى آند آه با ایجاد رابطه با محمود پس         از یكى از برادران خواستم       ان ب از رفاقت و گفتگو در پای

 )٥.(به استراحت بپردازند

 ــــــــــــــــ

 پدر شهيد محمد معظمى گودرزى.   

 برادر شهيد محمدتقى خدمتى.   
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 از دوستان شهيد ستار ترآمان.   

 از دوستان شهيد محمد صفارى.   

 حجت الاسلام و المسلمين ابوترابى.   

 ـ ١٩ـ
 تشریح و معنویت: بخش سوم 

 
ك هم نگاه نمى                           امحرم نزدی ه فاميلهاى ن ى ب سيد در رفت و آمدهاى خانوادگى موقع صحبت آردن حت
تم           . آرد ه او گف ه ب ك روز آ ا را مى                   ی ى چطور م ا نگاه نمى آن ه م ردن ب ع صحبت آ ه موق و آ ا سيد ت آق

 )١.(شناسى؟ گفت از طریق صدایتان مى شناسم
 

رده                   روزى دو نفر ا     ازه خود صدا آ ه داخل مغ ز آسبه محل آه از روحيات مجيد اطلاع داشتند او را ب
رد ضبط صوت را               . روشن و آهنگ مبتذلى را پخش آردند      بلافاصله ضبط صوت را      د سعى آ هر چه مجي

ا عكس العمل او را در              چون آن دو نفر در مغازه را به         . خاموش آند موفق نشد    د ت سته بودن د ب روى مجي
ل وچكى           مقاب ه آ ام جث ه در آن ای د آ د مجي شاهده آردن ند م اهد باش رام ش يقى ح ش موس   پخ

ا ناچار                             ا آنه رد ت ه آ ه گری راض شروع ب وان اعت داشت و نوجوانى بيشتر نبود در مغازه نشست و به عن
 )٢.(صوت را خاموش آنندشوند بدليل گریه هاى او ضبط 

 
ود در جبهه             ه محم ه سوى دشمن                دوستان محمود مى گویند موقعى آ ارنجكى ب رى ن ك درگي ود در ی  ب

د         . هدف اصابت نكرد محمود بسيار ناراحت شد      پرتاب آرد اما نارنجك به       ه شهر آم ه     ٧٥وقتى ب ان ب  توم
ران            ه                حساب ستاد پشتيبانى جنگ واریز آرد تا شاید جب رده پرداخت ه هدف اصابت نك ه ب آن نارنجك را آ

 )٣.(باشد
 

ه         ود       محمد اهميت زیادى نسبت ب ل ب ال قائ داد                 . بيت الم ا وجود تع ه در راه اداره ب ودم آ ا شاهد ب باره
ار خود را از      زیادى قلم و خودآار آه در       سد خودآ ميزآار او بود اگر مى خواست یادداشتى مشخص بنوی

ه در      او نه تنها از خودآار . جيبش در مى آورد و با آن مى نوشت   رد بلك ال استفاده نمى آ و آاغذ بيت الم
ا د    مق تفاده آن ال اس ت الم ود از بي ه لازم ب م آ خص    . طعى ه صارف ش رد و م ى آ به م اً محاس  دقيق

 )٤.(خود را از بيت المال جبران مى نمود
 

سيد در جبهه به بچه ها مرتباً یادآورى مى آرد آه نباید بيهوده تيراندازى آنند او مى گفت حرام است             
ى زده شود    باید هر فشن. مصرف آنيدبدون هدف فشنگ ها را   افر بعث ك آ ال را    . گ به قلب ی چرا بيت الم

 )٥.(این آار درست نيست. به هدر مى دهيد
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یك روز آه به محل آار مراجعه مى آردیم در مسير مشاهده آردیم یك جعبه پرتقال از ماشينى افتاده و                   

رار رسي    . است بچه ها آن را برداشته و به شرآت بردندصاحب آن متوجه نشده      ه ف ده آن را آورده شب آ
ه        و مشغول خوردن پرتقالها شدند بدون این آه به مسئله       رم رضا آ وجهى داشته باشند از آ شرعى آن ت

ت           ورى؟ گف ى خ را نم يدم چ رد پرس ى آ اع م وردن امتن ود و از خ ه نب ل بقي ارگر   : مث ه آ ا هم  م
ه م      . هستيم و بودجه نداریم آه یك جعبه ميوه بخریم         ر ب دیون من هستيد اگ ه را    شما م ن جعب د ای ن نگویي

ال چه      : را تعریف آرده و بعد به او گفتم حالا آه دانستى بخور گفت              ماجرا  . چطور بدست آورده اید    ه، م ن
ى             . آسى را بخورم   ه حت د چون روز           هر چه اصرار آردیم نه تنها نخورد بلك رد شما هم نخوری نصيحت آ

 )٦.(قيامت باید جوابگو باشيد
 

رد   ٤٠٠. آه براى انجام آارى از منزل خارج شده بود... ج اقبل از انقلاب روزى فر    دا آ  تومان پول پي
چون مبلغ پول قابل توجه بود مدتها انتظار آشيد چون مى دانست صاحب                با این آه آار مهمى داشت اما        

ود چون صاحب                 ادى از راه رسيد و سراغ               پول از راه خواهد رسيد حدس او درست ب ا نگرانى زی ول ب پ
ولش ر رج ا  پ ى ف ت وقت ه       ... ا از او گرف د آ حال ش درى ذوِ زده و خوش ه ق ه او داد وى ب ول را ب  پ

 

 ــــــــــــــــ

 از بستگان شهيد سيد نازار احمدى موسوى.   

 از دوستان شهيد مجيد حاجى اسفندیارى.   

 خواهر شهيد محمود بابا صفرعلى.   

 برادر شهيد محمد قپانورى.   

 د سيد نازار احمدى موسوىاز همرزمان شهي.   

 از دوستان شهيد آرم رضا چگينى.   

 ـ ٢٠ـ
ز        . او را در آغوش گرفت و گفت من آارگرى هستم        ه حساب او واری ا ب ه من داد ت ا ب این پولها را آارفرم

این ماجرا را براى ما تعریف مى آرد برِ شادى و رضایت در چشمانش              وقتى به خانه آمد و      ... فرج ا . آنم
 )١.( زدموج مى

 
ود      ٦٠در تابستان سال      رم ب ى گ وا خيل ودیم ه ه طاقت نمى        .  آه در دارخوین ب ود آ رم ب وا گ در ه آن ق

اه             ذا گ انيم ل ا بم د از                    آوردیم در سوله ه يم بع ى آن ه آب تن ا غروب در رودخان ور مى شدیم از ظهر ت مجب
دیم  ى خوان از جماعت م اس نم ت عب ه امان ه . غروب ب بهاى جمع از آش ى پس از نم ل را م ه دعاى آمي

را    دارى چ و خواب ن تم مگر ت ى گف ه او م ه است ب شغول مطالع ازه م ه ت دیم آ اس را مى دی دیم عب  خوان
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 )٢.(انسان نباید فقط به فكر آسایش و خوردن باشد. مى گفت دنيا براى رفتن است. استراحت نمى آنى
 

ت نمى آنى پاسخ مى داد روزى       وقتى از حسن آه بسيار آم استراحت مى آرد مى پرسيدم چرا استراح             
دن         . آه دیگر نتوانيم از جایمان بلند بشویم      فرا مى رسد آن قدر بخوابيم        راى خوابي ادى ب در قبر فرصت زی

 )٣.(و استراحت آردن داریم
 

ردان   سردار سرلشكر شهيد حسين خرازى چند روز قبل از           ده گ شهادت خود از طریق بى سيم با فرمان
ه او                       » )ع(ام حسين «یا زهراى لشكر     ود تماس گرفت و چون مى دانست آ ورچى زاده ب ه محمدرضا ت آ

ى                     م خيل ه وى گفت محمدرضا دل رایم روضه حضرت       افتخار مداحى اهل بيت را دارد ب تنگ شده است ب
رد  . را بخوان ) ع(زهرا   ر       محمدرضا هم امتثال امر آ د در مق سوزى خوان شكر   و در بى سيم روضه جان ل

ه                        همه به حال این دو آه بعدها به فيض شهادت نائل شدند غبطه مى خوردند آه بى سيم بدست در حالى آ
 )٤.(شانه هایشان تكان مى خورد گریه مى آردنداز شدت تأثر 

 
ان                د همزم در مسجد جامع رجایى شهر مسابقه چهل           هنگامى آه رضا از بوآان به آرج مرخصى آم

راى دانش                  جهت  . حدیث برگزار شده بود    ه ب اهداى جوائز مسابقه به طور ناگهانى از رضا خواسته شد آ
غافلگير شده بود به این تقاضا پاسخ مثبت   رضا هم آه    . آموزان و شرآت آنندگان در مسابقه صحبت آند       

ودم را در ه خ ه آ ك لحظ راى ی ت ب ى گف ه را داد او م ر آنچ دم ه ردم دی ادى از م ده زی ل ع   مقاب
ده ناقابلت را                           روى رزمن دایا خودت آب تم خ دا متوسل شدم و گف دانستم فراموش آردم ولى بلافاصله به خ

وار مسجد نصب           رضا مى گفت پس    . حفظ آن  ه دی روى من ب ه روب اد آ ه حدیثى افت از این توسل چشمم ب
سه داشت   بود این حدیث را بدليل تناسبى آه با مو   رار دادم    ضوع جل ایم ق ه    . محور صحبت ه ه طورى آ ب

د   ى آردن شویق م را ت ردم م خنرانى م ام س س از اتم رام   . پ ه احت دا ب ت خ ى گف دها م ا بع  رض
 )٥.(رزمنده بودنم به من رحم آرد و آبرویم را پيش مردم حفظ آرد

 
ه ب               د مى گفت     على هفت سال بيشتر نداشت اما هر وقت سر سفره مى نشستيم پيش از هم ا صداى بلن

 )٦.(معروف شده بود... جهت بين افراد فاميل به على بسم االرحمن الرحيم از این ... بسم ا
 

یك شب محمد مهدى به منزل آمد و یك آتابچه دعاى آميل را به من داد و گفت من دعا را از حفظ مى                           
ا را حفظ م           . به من بگو  خوانم هر جا غلط داشتم       اجى داشته          به او گفتم چرا دع ه آن احتي ا ب ى آنى هر ج

راى روزى آن       اولاً حفظ آن  : باشى براحتى در دسترس تو هست گفت   راى من سخت نيست در ضمن ب ب
د      ن نباش ار م ا در اختي اب دع ه آت نم آ ى آ ظ م رى   . را حف تانت بگي وان آن را از دوس ى ت تم م  . گف
با تعجب پرسيدم زندان، زندان     . آجا؟ گفت زندان  گفت اگر در جایى باشم آه نتوانم تهيه آنم چه؟ گفتم مثلاً             

د پس                 براى چه؟ گفت شاید روزى       ل نمى دهن ه من دعاى آمي ه ب ى آ اسير شدم در اسارت سربازان بعث
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 )٧.(بهتر است براى چنين روزى دعاى آميل را حفظ داشته باشم

 ــــــــــــــــ

 مقومى... همسر شهيد فرج ا.   

  نعيمىاز همرزمان شهيد عباس.   

 برادر شهيد حسن غفوریان.   

 مهدى منصورى حبيب آبادى.   

 از دوستان شهيد رضا حجازى.   

 پدر شهيد على ناهيدى.   

 خانواده شهيد محمد مهدى عباسى.   

 ـ ٢١ـ
جایى آه چادرهاى گردان را در منطقه غرب زده بودیم هم با آب فاصله زیادى داشت و هم پوشيده از                    

ار آب          سوز زیادى    برف بود و هوا    ه آن رد و ب داشت سيد حسن براى گرفتن وضو این مسير را طى مى آ
ى سرد است               . مى رفت  رى پاسخ داد               یك بار به او گفتم سيد جان هوا خيل وى چادر وضو نمى گي چرا جل

 )١.(برادر لذت وضو در همين است
 

ردم   یك روز ستار از من سؤالى آرد آه در برابر عظمت روح و ایمان او ا                 ستار مى   . حساس حقارت آ
ده ام و حالا تصميم             گفت من زمانى آه جبهه بودم  ود ـ خوان ره ب ه  فوت آ رادرم را ـ آ نمازهاى قضاى ب

ن                    ا ای د پرسيد راستى آی ا                 دارم قضاى روزه هاى او را هم بگيرم بع ه او مى رسد ی ا ب ا م از و روزه ه نم
 )٢(نه؟
 

ا              ه ضياء دوشنبه ه رد       ٥ و   من خيلى آم مى دیدم آ ا را روزه مستحبى نگي ا را   .  شنبه ه ن روزه او ای
د رفت و شهيد                   ضياء هميشه   . هميشه روزه مى گرفت    د بای ا خوان د شهادت را در آتابه مى گفت تا آى بای

 )٣.(شد
 

رم در دسترس نداشت یخ روى         زمانى آه سيد در روستاى ما بود وقتى مى خواست غسل آند و آب گ
از خود را         حوآب را مى شكست و در        د نم ا بتوان رد ت ض یخ زده و در آن فصل سرد زمستان غسل مى آ

 )٤.(خواند
 

ردم                   در ماه مبارك رمضان زمانى آه مردم مسجد را ترك مى آردند و به منزل مى رفتند مشاهده مى آ
ى؟ گفت     یك شب از او سؤال آردم چرا . محمد به سوى مسجد مى آید   تو هميشه آخر شب به مسجد مى آئ

ا         ه ج دا را ب ادت خ ر شود عب ادت و راز و      . آوردبراى این آه در تنهایى بهت ا سحر مشغول عب اهى ت او گ
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 )٥.(نياز با خداى خود بود
 

ردیم       ١٣٥٢سال    دان او    .  مسعود یازده ساله بود آه ما به تهران مهاجرت آ در زمستانى سرد و یخبن
م       را مى دیدیم آه    ود مى                  با آن سن آ ه آب یخ زده ب د مى شد یخ حوض را آ از بلن راى نم ه ب ا آ صبح ه

 )٦.(خوشحال مى آرداین آار او در این سن و سال همه را . شكست و وضو مى گرفت
 

در مى                     ا مى گفت شما چق ه م مالك اهل تهجد و شب زنده دارى بود و چند ساعت بيشتر نمى خوابيد ب
د                       خود   قدرى از خواب  . خوابيد ر خواهيم خوابي در در قب سم آن ق دا ق ه خ را آم آنيد و به عبادت بپردازید ب

 )٧.(آه حدى ندارد
 

ه سردشت را از جنگ                     ٤در عمليات والفجر      ع در منطق و واق ه ت  آه رزمندگان اسلام زندان مرزى دول
ا صد              ضدانقلاب خارج آردند امير      ه ب ات    آه ترآش خورده و بر زمين افتاده بود دیدند آ ن آی اى ضعيفى ای

من لسانى یفقهواقولى سپس از همسنگران        را زمزمه مى آرد رب اشرح لى و یسرلى امرى واحلل عقده             
ه سجده باشد                     ه سرش ب د آ التى بخوابانن ه ح ه    او در همان حال سجده و          . خود خواست آه او را ب ر ب ذآ

 )٨.(شهادت رسيد
 

ود و آن را    أنوس ب ا نهج البلاغه م ى ب د خيل ه را  احم ت نهج البلاغ ا مى گف ه م رد و ب ه مى آ مطالع
 )٩.(مى آرد و چه مى گفت و ما چه هستيم و چه مى آنيمچه ) ع(بخوانيد و ببينيد حضرت على 

ه ساعت            : یك شب پدرم پيش من آمد و با ناراحتى گفت             د الان آ ازه مى         ١١بيا ببين حمي  شب استا ت
 خواهد نماز مغرب و عشایش 

 ــــــــــــــــ

 برادر شهيد سيد حسن حسينى.   

 از دوستان شهيد ستار ترآمان.   

 خانواده شهيد مالك اوزوم چلویى.   

 از بستگان شهيد نازار احمدى موسوى.   

 از دوستان شهيد محمد معظمى گودرزى.   

 مادر شهيد مسعود احمدى نسب.   

 خانواده شهيد مالك اوزوم چلویى.   

 ملكىبرادر شهيد امير .   

 خانواده شهيد احمد آریم زاده.   
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 ـ ٢٢ـ
ه جماعت در                   . را بخواند  از مغرب و عشاء را امشب ب و حميدرضا نم به پدرم گفتم نه این طور نيست من

ك امر مستحبى است                 مسجد خوانده ایم او دارد وضو         ل از خواب ی ه قب رد آ د آن    . مى گي ن حرآت حمي ای
 )١.(مى خوابيد به بعد بدون وضو چنان در پدرم تأثير گذاشت آه از آن شب

 
تم                            ١١یك شب آه ساعت از        ه او گف رفتن است ب ه در حال وضو گ دم آ ى را دی رادرم عل ود ب  گذشته ب

 .اول وقت مى خواند نه این وقت شبعلى، یك مسلمان نمازش را 
ا                    ى هر آس شب ب شتر است            على گفت من نمازم را خوانده ایم ول ان شهادت او بي د امك . وضو بخواب

 )٢.(مطهر خواهد بودعلاوه بر این آه هميشه پاك و 
 

ل از     اعتى قب ه س ود آ ن ب ه ای ود داشت از آن جمل راى خ اى خاصى ب ه ه اه رمضان برنام ر در م امي
غفار مى  او در گاه الهى گریه و تضرع مى آرد و از خدا طلب است افطار، سجاده اش را پهن مى آرد و به   

 )٣.(آرد
 

ا وضو هستى؟ مى گفت چون هر لحظه                             واره ب عليرضا دائم الوضو بود وقتى از او پرسيدیم چرا هم
 )٤.(بهتر آه انسان با وضو از این دنيا بروداحتمال مرگ انسان هست پس چه 

 
ر مى  یك روز در منطقه عباس را دیدم آه مشغول حفر چاله اى است پرسيدم چه مى آنى گفت دارم قب    
ود                   به آمك او رفتمو قبرى      . آنم دازه اى ب ه ان در آوردیم آه حدود و دو متر عمق داشت و عرض آن هم ب

ر      شب آه همه    . آه یك نفر براحتى مى توانست در آن بنشيند         بچه ها به خواب مى رفتند عباس داخل آن قب
 )٥.(مى رفت قرآن مى خواند و گریه و تضرع مى آرد

 
ود آسى از دیگرى غيبت                   روش ابراهيم در نشس     ت هاى خانوادگى این بود آه اگر در جلسى نشسته ب

رد و           مى آرد به او تذآر مؤدبانه اى         ع مى آ ا سزفه و علامت اورا من مى داد اگر آن فردا ادامه مى داد ب
 )٦.(بيرون مى رفت تا شاهد غيبت آسى نباشد

 
ل      یك روز آه با آاظم سوار اتومبيل یكى از آشنایان شدیم آ             ه به منزل یكى ار اقوام برویم راننده اتومبي

ى       نوار مبتذلى در ضبط    د ول انى از او خواست ضبط را خاموش آن صوت گذاشت و آاظم در ابتدا با مهرب
بلافاصله از ماشين پياده شد و گفت من تحمل شنيدن این نوار او گوش نكرد آاظم آه دید حرفش اثر نكرد      

د      اظم آه مادر من هم پياده شد راننده مجبور          پس از پياده شدن آ    . را ندارم  شد ضبط صوت را خاموش آن
 )٧.(و از همه معذرت خواهى آند
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ر جنایت                             ه در اث اد آ ه اى افت ه خان ذرم ب على مى گفت یك روز در شهر آبادان در حال گشت بودم آه گ
احب خانه آنها را به هنگام  ناگهان چشمم به چند قطعه طلا افتاد آه معلوم بود ص     مزدوران تبدیل شده بود     

ه و  اس آهن دادى لب ه و شهر جاگذاشته است تع رك خان ر ت ا اگ تم ت ردم و روى آن طلا گذاش ع آ آجر جم
دآى         ا ان د ب شت بتوان ه برگ احب خان ر ص د و اگ دا آن د پي ا را نتوان د آنه هر ش من وارد ش  دش

 ه فرمانده ات ندادى گفت ترسيدم پيش          به او گفتم مادر چرا آنها را برداشتى وب        . جستجو آنها را پيدا آند    
 )٨.(خدا مسئول باشم

 
جلال با یكى از پسرهاى فاميل خود آه بسيار با او بود عمد آرده بودند آه وقتى به همدیگر مى رسند                      

  این حدیث را براى هم 
 ــــــــــــــــ

 برادر شهيد حميدرضا على پور شيرازیانى.   

 امينى راد) ابوالفضل(خواهر شهيد على .   

 خانواده شهيد امير چمنى.   

 خانواده شهيد عليرضا گودرزى.   

 از همرزمان شهيد عباس صالحى.   

 از نزدیكان شهيد ابراهيم آرد.   

 خانواده شهيد آاظم حيدرى جيبى.   

 مادر شهيد على شادیورى.   

 ـ ٢٣ـ
ده  (الكذب هو خراب الایمان     ) ع(بخوانند تا بر دوستى و محبتشان افزوده شود قال الصادِ            دروغ خراب آنن

ا هم بگوئيم ال                      پس از   . ایمان است  از ب ا ب ه جلال مى رسم ت م آى ب شهادت جلال صادِ مى گفت نمى دان
 )١.(شهادت رسيدنداین دو بفاصله دو ماه از یكدیگر به ... الصادِ 

 
ع  هنوز فرزند دوم عليرضا بدنيا نيامده بود آه مسؤلين شوراى بسيج ا           قتصادى محل آه مسؤليت توزی

د وقتى عليرضا        اجناس آمياب را بر عهده     انواده اش اضافه آردن ى خ داشتند سهميه او را به سهميه قبل
ده شماست  متوجه افزایش سهميه خودش شد علت را پرسيد به او پاسخ   عليرضا  . دادند سهميه آودك آین

خ  ه او پاس يد ب صبانيت را پرس ا ع تيد ب رف داش ن ح ا ای تت ده شماس ودك آین هميه آ د س  .  دادن
د                          دم متول اه فرزن ذیرم هرگ ه نمى پ رد و گفت ن عليرضا تا این حرف داشتيد با عصبانيت این اقدام را رد آ

 )٢.(شد سهميه اش را خواهم گرفت
 

ك روز     ... على در نوجوانى در آنار خيابان بساطى پهن مى آرد و اجناس از قبيل آدامس                مى فروخت ی
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ه ده                   . چيزى خرید و رفت    مراجعه آرد و     فردى به او   ول را آ ه پ ه بقي پس از چند دقيقه على متوجه شد آ
 )٣.(تحویل داد از او  عذرخواهى همكردبا عجله پول را به وى . ریال بود به آن فرد نداده است

 
م بهرا. یك روز خواهر آوچك بهرام على آه مى خواست به مدرسه برود از برادرش تقاضاى پول آرد                 

زل رسانيد      . داشت ولى از  دادن آن پول به وى خوددارى آردبا این آه پول در جيب        ه من سپس خود را ب
ه              و از پولى آه در منزل داشت به خواهرش داد وقتى از              ود ب ه در جيبت ب ایى آ او سؤال شد چرا از پوله

ستم در راه غي      ى توان د و نم ال بودن ت الم ا از بي ن پوله ت ای دادى گف واهرت ن ال  خ ت الم  ر بي
 )٤.(از آنها استفاده آنم

 
روش جلال در مجالسى آه از افرادى غيبت مى شد این بود آه ابتدا به صورت مستقيم و غير مستقيم    

ه طور آهسته            فرد غيبت آننده را از آن نهى         ه فرستادن صلوات ی مى آند اگر فایده اى نمى آرد شروع ب
دریجاً صلواتها را   مى آرد اگر غيبت آننده ادامه مى داد او  ه رشته آلام آن          ت ن آ ا ای دتر مى فرستاد ت بلن

 )٥.(فرد را قطع مى آرد و او را از غيبت باز مى داشت
 

على وضعى ساده و بى آلایش داشت وقتى به او گفتيم قدرى به خودت برس و از وقت خودت مقدارى             
تمام تلاش من باید جمع آردن توشه اى      . پاسخ مى داد امور دنيایى به دنيا مى ماند        را صرف زندگيت بكن     

 )٦.(براى آخرتم باشد
 

روز عقد او خانم هایى در    . امير خيلى پاى بند مسایل شرعى بود و در این باره با آسى تعارفى نداشت               
ا                       مراسم شرآت آرده بودند آه       ه آنه رد و ب رون دعوت آ ه بي ا را از مجلس ب حجاب آاملى نداشتند او آنه

ت حج ر وق ت ه اهر  گف ا مظ د او ب شریف بياورن د ت ل ش ان آام ى  ابت ورد صریح و جدى ی ى برخ اه خيل گن
 )٧(داشت

 
ه را                      روش محمدرسول این بود آه هر شب قبل از خواب وضو مى گرفت و با دقت خاصى سوره واقع

 )٨.(او دقيقاً در شب نيمه شعبان بودتولد . مى خواند و مى خوابيد
 

اج     . به بچه هایى آه نياز داشتند فرض مى داد       عباس در جبهه پولهاى خود را         ه خودش احتي ار آ یك ب
 به پول پيدا آرد از یكى از 

 ــــــــــــــــ

 خواهر شهيد جلال قوام جعفرى.   

 خانواده شهيد عليرضا اصفهانى احمدآبادى.   

 مادر شهيد على نورمحمدى.   
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 احلالى) هادى(خواهر شهيد بهرام على .   

 خواهر شهيد قوام جعفرى.   

 خواهر شهيد على بهرى.   

 خواهر شهيد امير گره گشا.   

 خواهر شهيد محمدرسول زارعى.   

 ـ ٢٤ـ
راى وى بفرستد                   ه در مرخصى ب د آن       . دوستانش مبلغى قرض آرد و آدرس او را گرفت آ ه آم ه شهر آ ب

د چون     . مبلغ را براى او فرستاد      ه ممكن است پست آ              بع رد آ ر مى آ ول را بدست او      فك ن پاآت حاوى پ
ان                       ود هم ر از او عازم جبهه ب ه زودت ه دوستش برساند         نرساند به یكى از بچه ها هم آ ه ب غ را داد آ مبل

 )١.(وقتى به او اعتراض شد گفت شاید اداره پست نرساند من خيلى از حق الناس مى ترسم
ود          وقتى على آاظم در آلاس سوم نظرى درس مى خواند با دو نفر از               سته ب ان ب  دوستانش عهد و پيم

ان او               آه هرگاه یكى از آنها خواست        ر زب وچكى را زی از آسى غيبت آند و یا دروغى بگوید قطعه سنگ آ
 )٢.(بگذارند بدین ترتيب آسى از آنها غيبت یا دروغى نشنيد

ه ب         ا  وقتى جهانگير مسئله اى شرعى را در جبهه مى آموخت سعى مى آرد در اولين نامه اى آ راى م
 )٣.(آن را بدانيم و بدان عمل آنيممى نویسد آن را براى ما بنویسد تا 

رار مى    . آيا اعتقاد زیادى بر رعایت بيت المال داشت         اگر ماشين یا موتورى از سپاه را در اختيار او ق
رد       دادند فقط جهت آارهاى سپاه          ا سو          . از آن استفاده مى آ اده مى رفت ی ا پي ار و آارهاى شخصى را ی

زد او        هروقت هم آه مى خواست به جبهه برود بادقت و           . تاآسى مى شد   ه ن ادى هر چه را آ وسواسى زی
 )٤.(امانت بود به سپاه یا صاحبش تحویل مى داد بعد به جبهه مى رفت

ود در یكى از دست       محمدتقى علاقه زیادى به نماز داشت او انس زیادى    رده ب دا آ به نماز و مسجد پي
 .شهادت بدست آمد این اشعار دیده مى شدنوشته هاى او آه پس از 
 به حمدوقل هواالله آارشان بى***خوشا آنانكه االله یارشان بى
 )٥(بهشت جاودان بازارشان بى***خوشا آنانكه دائم در نمازند

ویم          .خداوندا مى خواهم ننویسم آه شاید ریا شود         از شب       .  خداوندا واقعاً تو را شكر مى گ در مورد نم
 )٦(زمان آه وقت داشته باشم براى معبود عظيم الشأن مى خوانمباز هم بسته به توانم دارد هر 

 :در یكى از دست نوشته هاى شهيد سيدمجتبى بنى جمالى چنين آمده است  
اتوان دوست             دارم چشمهایم را دشمن در اوج دردش او           خدایا، بارالها، معشوقم، مولایم، من ضعيف و ن

دست هایم را در جزیره مجنون قطع آند، پاهایم را در طلا ئيه از بدن جدا سازد              حدقه در بستان درآورد و      
شار و آزار         قلبم را در آبادان آماج توپهاى خود آند و سرم را در              ال ف ا در آم د ت دا نمای ن ج خرمشهر از ت

ز را    م ها دست ها و پاها و قلب و سينه و سرم را از من            دشمنانم ببينند آه گرچه چش     ك چي ا ی گرفته اند ام
ام و                             ه ام ه شهادت و عشق ب نتوانسته اند بگيرند و آن ایمان و هدف من است آه عشق به االله و عشق ب
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 .اسلام است
 .ابوالقاسم در وصيت نامه خود نوشته است 

 )٧.( دنيا و آخرت عوض نمى آنممن لذت یك شب مناجات شب حمله را با همه لذتهاى
ه شد مى گفت          . اولين آلامى آه اميرحسين درآودآى برزبان آورد ذآر مقدس االله اآبر بود             سه ساله آ

ا           مادر به من هم نماز یاد بده         از بخوانى ناراحت شد و ت و نم ه ت ى زود است آ وقتى به او گفتم هنوز خيل
ه  ٤را یاد بدهم در وم به او نماز  ساعت ها با من حرف نمى زد تا اینكه مجبور بش            سالگى اصرار داشت آ

ود                ض آل د و بغ ت ش ست ناراح ه هاني اى بچ ه ج سجد آ ان م تم مادرج ه او گف رم ب سجد بب ه م  او را ب
ه او را                     رد آ ور آ را مجب مى گفت مگر من چه گناهى آرده ام آه بچه ام و نباید به مسجد بروم سرانجام م

 )٨.(آودآى عاشق نماز و مسجد بوداو از . با خودم به مسجد ببرم
 جهانگير در پایان نمام نامه هایش با خط زیبایى مى نوشت 

 )٩.(بعد خاآم آن. خدایا پاآم آن

 ــــــــــــــــ

 همسر شهيد عباس گل احمدى.   

 از دوستان شهيد على آاظم امكانى یگانه.   

 خواهر شهيد جهانگير جهازى.   

 

 مادر شهيد آيامظفرى.   

 شهيد محمدتقى خدمتى.   

 شهيد محمدابراهيم محمدى زاده.   

 وصيت نامه شهيد ابوالقاسم دوست قرین.   

 مادر شهيد اميرحسين اعتمادزاده.   

 خانواده شهيد جهانگير حجازى.   
 ـ ٢٥ ـ
 

 فصل سوم     

 خصال متعالى
 

الى خو                  دم روى ق تم       شبها براى عطاءاالله تشك پهن مى آردم ولى صبح مى دی ه او مى گف ده وقتى ب ابي
 )١.(انسان نباید پایبند به این ظواهر باشد: چرا این آار را مى آنى مى گفت

 
رد                   ود برخورد آ یك روز در حالى آه با یكى از بچه ها شوخى مى آردم پایم اتفاقى به نادر آه خواب ب
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د         لاحول و : همينكه خواست چيزى بگوید گفت      نادر با ناراحتى بلند شد اما        اره خوابي االله و دوب . لا قوة الا ب
 )٢.(فهميدم چقدر زود خشم خود را فرو برد

 
اد دل نمى بست            ى مى گذاشتيم نمى                     . بهبود به امور دنيوى زی ر تجمل ثلاً غذاى پ ر در سر سفره م اگ

ر عاشق سادگى و بى آلایشى بود و از تجملات و مادیات متنف           . مى داد خورد و نان و پنير را به آن ترجيح          
 )٣.(بود

 
شان                             ان مى شتافت و در آارهای ه آمك آن ود ب يم ب دست نوازشگر راه على هميشه بر سر بچه هاى یت

جوانى بود با محبت با اخلاقى      . اخلاقى بس بزرگوار بود هميشه خنده رو بود       داراى  . آنان را آمك مى آرد    
ى گذشت        صبحت مى آرد یكى ا    آاملاً پسندیده، در حرف زدن خيلى آرام و شمرده           ز صفات پسندیده راه عل

 )٤.(انجام مى دادشخصى بود آه هر آار خيرى به او رجوع مى آردند آنرا با جان و دل . بود
 

ا سليقه خوبى                          احمد هميشه در سلام از دیگران سبقت مى گرفت هر وقت خانواده او مهمان داشتند ب
ود هر        آه داشت در آار پخت و پز         ادرش ب د و       دستيار هميشگى م ود سریعاً مى دوی رون لازم ب چه از بي

 )٥.(سراپا هيجان و ایثار در خانه بوداحتياجات مادرش را تامين مى آرد یك پارچه شور و حال 
 

ل          ود در مقاب ساس ب صب و ح سيار متع ود ب انواده خ لامى و خ واميس اس ظ ن ل حف سار در مقاب آوه
 )٦.(جبهه گيرى مى آرد و اجازه نمى داد خلاف شرعى اتفاِ بيفتدآوچكترین جسارت به مسائل فوِ 

 
شاورزى در     ام آ ه هنگ ه ب ایى آ ا ج رد ت دان خویش مى آ ود را صرف فرزن ات خ شتر اوق ود بي محم

 )٧.(خود سوار مى نمود و در مزرعه آار مى آردمزرعه فرزندانش را روى آول 
 

د اول وضو   ه مى خواست بخواب ر وقت آ ه رختخواب مى رفت و مى سيد جلال ه د ب مى گرفت بع
 )٨.(خوابيد

 
جمشيد اخلاِ عجيبى داشت به آوچكترها سلام مى آرد چهره او نورانى و بشاش بود هر آس صورت                      

 . او را مى دید متوجه مى شد

 ــــــــــــــــ

 مادر شهيد عطاءاالله اآبرى.   

 یكى از دوستان شهيد نادرعلى ميردادى.   

 دبار خواهر شهيد بهبود بردبارنرگس بر.   

 مومن احمدى برادر شهيد راه على احمدى.   
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 از نزدیكان شهيد احمد آارخانه اى.   

 یزدان آاظمى برادر شهيد آوهسار آاظمى رودبالى.   

 رضا آيانى خواهرزاده شهيد محمود آيانى.   

 سيد احمد خاتمى برادر شهيد سيدجلال خاتمى.   

 ـ ٢٦ـ
ان غذا                در جبهه آردس   راى آن انى مى داد و ب ستاد و نگهب تان به جاى دوستانش در آن هواى سرد مى ای

 )١.(مى پخت
 

ل و دوستان را    ه فامي انى را داشت و سر زدن ب ال مهرب شان خود آم ه دوستان و خوی عبدالحسين ب
ه  هرگز فراموش نمى آرد هميشه       رى تهي وده  اهميت صله رحم را سفارش مى آرد او در این مورد دفت  نم

رد صله رحم                    نظم و بطور آامل             و آن را زمان بندى و مرتب آرده بود و سعى مى آ ه م را طبق آن برنام
 )٢.(بجا آورد

 
ر لب                                 ایى ب سم زیب شه تب ه همي ود آ ن ب شاده داشت و از ویژگيهاى او ای محمد صورتى باز و رویى گ

 )٣.(داشت
 

ه از       رمضان عاطفه عجيبى نسبت به فرزندان شهدا داشت از        ر را آ دان شهيد رنجب اهى فرزن ه گ جمل
ه شده احساس              دوستان او بود براى گردش و        راى لحظاتى هم آ ا حداقل ب ا آنه رد ت تفریح به پارك مى ب

 )٤.(نكنند آه پدرشان را از دست داده اند
 

ود                      ن ب رد و تلاش او ای از خصوصيات خوب عليرضا این بود آه در انتخاب دوستان بسيار دقت مى آ
 )٥.(اسلام باشند دوستانش مدین و در خط آه
 

ر                     ى اگ انى دروغ نمى گفت حت راستگویى از صفات مهم و بارز محمدحسن بود هيچگاه و در هيچ زم
ا روى او                باعث ضرر به خودش مى شد        ى هيچگاه آنه د ول ادى بودن راه زی با آنكه در اطرافش جوانان گم

ه راه             ى آنها تاثير    تاثير نمى گذاشتند بلكه این او بود آه بر رو          رد و ب ا را نصحيت مى آ مى گذاشت و آنه
 )٦.(انقلاب هدایت مى آرد

 
شه                          د داشت همي يم بودن ه یت ا آسانى آ دان شهدا ی محمود علاقه عجيبى به خردسالان مخصوصاً فرزن

رادرى  د ب رد مانن ى آ ا باشدسعى م راى آنه وار ب سوز و غمخ واز . دل اه اه ه در دادگ وقعى آ ه م بطوریك
 )٧.(دمت مى آرد به دیدار آنان مى رفتخ
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ارش                   محمدرضا هميشه ساآت و آرام، متين و باوقار بود آم حرف مى زد اگر یك روز تا شب را در آن

 )٨.(مى بردى تا سوالى از او نمى آردى آلامى نمى شنيدىدر یك محيط به سر 
 

ر و      ل منك ا عم ت ی ه در آن غيب ود آ سته ب سى نش سن در مجل ى ح ر عل ت  اگ ى گرف تى صورت م زش
 )٩.(را ترك مى آرد و مى رفتبلافاصله به عنوان اعتراض آن محل 

 
رضا هيچگاه با آسى با تندخویى و اخلاِ تند صحبت نمى آرد و حتى در موقع صحبت نمودن سعى مى                    

د         دین و                         آرد به آرامى صحبت آن ه وال رام ب د و احت ه بى احترامى مى آن ادا طورى استنباط شود آ ا مب  ت
 )١٠.(بزرگترها و حتى به آوچكترها را هميشه مراعات مى نمود

 
معصوم هميشه مى گفت، پدر جان من لایق این اسمى آه براى من انتخاب آردى نيستم مگر با ریختن       

 خونم بتوانم ارزش این اسم 

 ــــــــــــــــ

 از نزدیكان جمشيد فلامرزى منفرد.   

 الحسين بادروجسكينه بادروج خواهر شهيد عبد.   

 از نزدیكان شهيد محمد محمدى.   

 مرضيه حيدرى عمله خواهر شهيد رمضان حيدرى عمله.   

 حميدرضا نوزاد برادر شهيد عليرضا نوزاد.   

 آسيه ملاآقا خواهر شهيد محمدحسن شمس اللهى.   

 از نزدیكان شهيد محمود پوررآنى.   

 از نزدیكان شهيد محمدرضا منصورى.   

 على نجات اسماعيلى برادر شهيد على حسن اسماعيلى.   

 محمدرضا بازگير برادر شهيد رضاآچيان بازگير.   

 ـ ٢٧ـ
 )١.(شما دعا آنيد آه خداوند فرزند شما را قبول آند و در روز قيامت با ائمه اطهار باشم. را حفظ آنم

 
 یك آيلو قند، یك دوربين عكاسى،  دارایى عباس را آه از جبهه آوردند عبارت بود از دوازده جلد آتاب            

 )٢.(اینها را داشتاز مال دنيا عباس فقط 
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ات    . حسن در زندگى و در خورد و خوراك بسيار قانع بود و از خوردن چاى هم دریغ مى آرد                    ر اوق اآث
وتين و چيزهاى دیگر            ) عراِماووت  (آه در منطقه     واحد تدارآات براى نيروهاى مستقر در خط لباس و پ

راى خودش           مى ب  ه دارم                    رد هرچه از اون خواستند آه ب ين را هم آ ه من هم ردارد مى گفت ن چيزهایى ب
ر    زیاد است و نباید در بيت المال اسراف شود به همين جهت اآثر اوقات لباس و     ه ت ه آهن پوتين او از بقي

 )٣.(بود
 

د          ين مى دهن د زم ه ندارن ام آن      روزى به عباس گفتم انگار به افراد سپاهى آه خان رو ثبت ن و هم ب .  ت
اراحتى گفت         . پشيمان شدم چنان نگاهى به من آرد آه از گفته ام           ا ن در حریص هستيد      : عباس ب شما چق

 )٤.(مادیات دنيا آنقدر ارزش ندارد آه انسان به آن دلبستگى پيدا آند
 

د   با اینكه برادرم رحيم بواسطه فقر مادى آه در خانواده ما بود نمى توانست به تحصي                  ه ده ا  . ل ادام ام
ه         در عين حال هر وقت فرصت    ا ب رد ی ه مى آ ا صرف امور خيری مى آرد و آارگرى مى آرد پول آن را ی

 )٥.(دیگران آمك مى نمود
 

وقتى حسين در شهر بود یك جفت آفش آتانى ساِ بلند مشكى داشت آه فقط یك بار آنها را پوشيده بود                       
راى من بفروش            برگشت  به برادرش   وقتى به جبهه رفت و       ا را ب رادرش پرسيد   .  گفت لطفاً این آفش ه ب

راى من          ى شيك است و ب ا خيل ه بپوشم    چرا؟ گفت این آفش ه سيجى      . سبك است آ ك ب چون دیگر من ی
شها بپوشم      ن  آف د از ای ان       . هستم و نبای ا در طالق ه در روستاى م ود آ الى ب ن در ح ى از همسن و  ای خيل

 )٦.(مى پوشيدند و آن آفش ها آنطور آه او مى گفت خيلى شيك نبودسالهاى او مثل این آفش ها را 
 

ادر              «: مادرم مى گوید      ك م ه       . عباس براى من هم پسر بود و هم در دلسوزى مثل ی ار ب ى از سر آ وقت
رد   منزل مى آمد به آمك من لباسها     ز مى آ ا   . را مى شست، اطاقها را جارو مى آرد، حياط را تمي ظرف ه

رد و مى          نامه هایى هم آه از جبهه مى نوشت همواره          در  » .را مى شست   ه من مى آ ادرم را ب سفارش م
 )٧.(گفت رضایت او را بدست آور

 
ه        . آرم رضا به خوردن غذاهاى ساده عادت داشت         ى ب اآثراً آه گرسنه مى شد نان خالى مى خورد وقت

رى نمى خورى؟ مى گفت خوردن غذاهاى            او مى گفتيم پسر جان چرا           ساده دستور اسلام و    غذاى بهت
ذا درست   وردن غ اده روى در خ ه است و زی امبر و ائم ستپي لاك  . ني د م انتش خوب باش د دی سان بای ان

ارى و حرآت در راه الهى است                ه ملاك پرهيزآ دا    انسانيت خوردن غذاى خوب نيست بلك ه خ انطور آ هم
 )٨.(فرموده شریفترین شما نزد من با تقواترین شماست

 
در حال تبسم بود همرزمانش مى گویند وقتى به شهادت رسيد هنگام شهادت نيز لبخندى       احمد هميشه    
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ه   ه توج ب داشت آ تان و     روى ل ه و دوس ل خان ه اه د ب شگى احم ذآر همي رد ت ب آ ود جل ا را بخ ه م هم
 )١.(یكدیگر آمك آنيدنزدیكانش این بود آه با هم مهربان باشيد و در مشكلات به 

 

 ــــــــــــــــ

 رنجبرپدر شهيد معصوم نيك .   

 برادر شهيد عباس نعيمى موحد.   

 همرزم شهيد حسن حسينى تلاوت.   

 خواهر شهيد عباس اميدعلى.   

 برادر شهيد رحيم  آنجفى.   

 پدر شهيد حسين صابرى.   

 برادر شهيد عباس نعيمى موحد.   

 پدر شهيد آرم رضا چگينى.   

 ـ ٢٨ـ
 

ابوالقاسم صفت خوبى داشت هرآس آمكى در حق او مى آرد هيچوقت آن آمك را از یاد نمى برد بلكه                     
د          مترصد فرصتى بود تا      ران آن ر جب ود و هيچوقت خود را             . اینكه آن آمك را چند براب ى متواضع ب او خيل

 )٢.(بالاتر از دیگرى نمى دانست
 

 عادت داشت و هميشه بر روى لبش سيگار دیده مى  قبل از اینكه رضا به جبهه برود شدیداً به سيگار  
رد                      ولى وقتى به جبهه رفت      . شد اور نمى آ ه هيچكس ب رد بطورى آ رك آ اه سيگار را ت ه   . طى یك م او ب

ارف                ه او تع ستم             حدى از سيگار آناره آشيد آه هر وقت دوستانش ب د مى گفت من سيگارى ني مى آردن
ى گ د م ى آوردن ادش م ابقه او را بي ى س رت و اراده و  وقت ر غي ى اگ ت ول ت اس ه درس ا هم ت اینه  ف

 )٣.(شهامت و ایمان محكمى داشته باشى مشكل نيست
 

د از                         ول سال جدی ك حل د و ضمن تبری عليرضا یكسال قبل از شهادتش موقع تحویل سال نو به منزل آم
ر خانواده هاى خواست ساعات اوليه سال جدید را به بهشت زهرا برویم و در آنا  من و همسر و فرزندش      

انى در                  شهدا باشيم تا به او گفتم صبر آن چند ساعت دیگر             رد و گفت سال گذشته جوان ه آ م گری مى روی
ت          الى اس ان خ انواده ش ا در خ اى آنه سال ج ه ام د آ ا بودن ين م ریك    . ب ود را ش د خ ا بای  م

د     غم آنها بدانيم چون آنها جان     ار آردن ا ایث راى م يم       . خود را ب را رفت ه بهشت زه رد و ب انع آ ا را ق در . م
 )٤.(آغوش مى گرفت و آنها را مثل فرزند خود نوازش مى آردآنجا فرزندان یتيم شهدا را در 
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ه آارهاى سخت و                ٧پدرم در آودآى یتيم شد،        انواده اش ب ه خ راى آمك ب ور شد ب ه مجب ود آ  ساله ب
ن در م ا ت اى  در . ى دادطاقت فرس رم ه ا را مى شكست و چ شاه یخه دان آرمان ستانهاى سرد و یخبن زم

 )٥.(مغازه آفاشى استادش را ساعتها لگدمال مى آرد
 

ا را نمى                       روز تشييع جنازه ابوالقاسم تمام بچه هاى فاميل آنچنان براى او مى گریستند آه هر آس آنه
ا      .بچه هاى او هستندشناخت فكر مى آرد همه اینها       ن بچه ه  وقتى او را به خاك مى سپردند بعضى از ای

د و          . مى طلبيدند عمو عمو مى گفتند و بعضى فریاد مى آشيدند و دایى را              بچه هاى خودش ضجه مى زدن
د    ى آردن ا م ا، باب ان          . باب ه تعدادش ر او آ ر قب ر س وان ب ودك و نوج ادى آ داد زی ضور تع  ح

ا          توجه همه را بخود جلب آرده بود ما را به ی           ه ه اد رفتارهاى مهربانانه او با بچه ها و عبارتى آه در نام
 )٦.(اصلى من، بچه ها سلام برسانيدمى نوشت افتادیم آه به رفقاى 

 
 آيلومتر فاصله داشت درس       ٧معصوم تا آلاس سوم راهنمایى را در روستایى آه با روستاى خودش              

ه             ب. مسير را پياده طى آند    مى خواند او عادت داشت این        ه وسيله نقلي الى روستا آ عضى از دوستان و اه
ى              د ول يم و        داشتند با تعجب مى گفتند معصوم بين راه ما را مى بين ه او را سوار آن د آ د نمى آن دست بلن

د     ى ده ه م اده ادام انطور پي وى؟        . هم ى ش ا نم ين اینه وار ماش را س يدم چ صوم پرس ى از مع  وقت
 )٧.( مى آشم لذا نمى خواهم مزاحم مردم بشوممى گفت چون از من آرایه نمى گيرند خجالت

 
راى حل مشكل اختلاف                                   د ب رده ان ازگى ازدواج آ ه ت ود ب وم ب ه معل ك زن و شوهر جوانى آ یك روز ی

ا را  خانوادگى آه براى آنها پيش       آمده و مى رفت تا زندگى آنها را متلاشى آند به بسيج مراجعه آردند آنه
 از ساعتى شاد و خندان به اطاِ عليرضا معرفى آردیم پس 

 ــــــــــــــــ

 مسعود پرموز برادر شهيد احمد پرموز.   

 بتول خواجه رضا همسر شهيد ابوالقاسم اسماعيل زاده مشهدى.   

 خانواده شهيد رضا طالبى.   

 مادر شهيد عليرضا اصفهانى احمد آبادى.   

 فرزند شهيد احمد مشكينى.   

 خواهر شهيد ابوالقاسم دوست قرین.   

 برادر شهيد معصوم نيك رنجبر.   

 ـ ٢٩ـ
وقتى عليرضا به شهادت رسيد آن خانم را دیدیم آه خيلى گریان و     . از اطاِ او خارج شدند و به منزل رفتند        

 )١(.شهيد باعث شد من و شوهرم از هم طلاِ نگيریم او زندگى ما را نجات دادمتاثر بود او مى گفت این 
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سازد و در آن     ا پس از ازدواج آن را ب ود ت ده ب ين مناسبى خری ه زم ضل قطع ده ابوالف راى آین درم ب پ

ك روز بمن گفت      اقامت آند ولى برادرم در فكر     ين   : شهادت بود و حاضر به ساخت آن نمى شد ی ن زم ای
ر مى         است وقتى به جبهه رفتم ب     چون در نبش خيابان واقع شده خيلى براى مسجد مناسب            درم بگو اگ ه پ

ف           شيده اى وق ن بخ ه بم ين را آ ن زم ى ای حال بكن را خوش ى و م ى بكن ن آمك ه م واهى ب  خ
 )٢.(سپس به جبهه رفت و در عمليات خيبر به شهادت رسيد. مسجد آن تا مردم از آن استفاده آنند

 
 بسيار به او    وقتى داماد محمدرضا به جبهه رفته بود وى از فرزند خواهرش بشدت مراقبت مى آرد و                

ارش نيست           محبت مى نمود و مى گفت این         درش در آن ه پ ه    . آودك نباید احساس آند آ در ب محمدرضا آنق
ل  ه آن بچه لحظه اى تحم رد آ انى مى آ ودك مهرب ن آ ه . دوریش را نداشتای ه رفت و ب ه جبه ى ب وقت

 )٣.(ندشهادت رسيد همه درمانده بودند آه چگونه خبر شهادت او را به این آودك بده
 

دم                      د شدم دی یك شب نزدیكيهاى اذان صبح بود آه صداى بهم خوردن ظروف به گوشم رسيد وقتى بلن
ه هيچوقتى                محسن در آشپزخانه     مشغول شستن ظرفهاى دیشب است به او گفتم مرا شرمنده آردى گفت ن
را مى   را مى شكستى و در آن هواى سرد لباس         سال پيش یخ حوض منزل       ٢٢از یادم نمى رود آه       هاى م

ون آن        ست چ زى ني و چي ات ت ا و زحم وابى ه ل آن بيخ ن در مقاب ار م ن  آ ستى ای  ش
 )٤.(فداآاریهاى تو اصلاً قابل جبران نيست

 
ه از       الكى آ سين زاده م دعلى ح هيد محم رادر ش ك روز ب يد ی هادت رس ه ش ویزه ب سين در ه ى ح وقت

ل از انقلاب  ا دوستان صميمى و قب زل م ه در من ود ب راهن هاى حسين ب ا اصرار یكى از پي ه و ب مراجع
ا تقاضاى       . حسين را به عنوان یادگارى از ما درخواست آرد         ى ب دعلى مواجه شدم چون مراتب          وقت محم

راغ   ه س اوردم و ب اب ني ته او ت ر خواس ستم در براب ى دان دیگر م ه هم سبت ب سين را ن  ارادت او و ح
وقتى در آمد را باز آردم با آمال .  برادرم و به او بدهمآمك حسين رفتم تا از وسایل باقى مانده او پيراهن      

 )٥.(بجز آن پيراهنى آه هميشه مى پوشيد حتى یك پيراهن اضافى نداردتعجب مشاهده آردم حسين 
 

ومنين را سرلوحه                     د اميرالم ر خود سخت مى گرفت و زه ى ب دگى شخصى اش خيل سيد حسين در زن
ود    رار داده ب ى  . خود ق ات خوبى در        مسئوليت بس  وقت ه امكان ا اینك ه او سپردند ب يج سپاه خوزستان را ب

ا همان                  رد و ب ازى ساده و معمولى خود در سطح       اختيار وى بود ولى او از آنها استفاده نمى آ ور گ موت
 )٦.(شهر اهواز رفت و آمد مى آرد

 
ه نمودیم در آن نوش                     ردیم و مطالع ول    پس از شهاد ابوالفضل آه وصيت نامه اش را باز آ ه پ ود آ ته ب

آنار گذاشته ام بردارید و پاى دختر خاله ام را آه فلج شده و نمى تواند                هایى را آه از هزینه ازدواج خود        
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د ه آني ا معالج ا آنه رود ب ى . راه ب هيد وقت ن ش اى ای ضل از برآت پوله ق وصيت ابوالف ر طب اى آن دخت پ
 )٧.(جراحى شد خداوند به او شفاى آامل عنایت فرمود

 
دگى نداشتيم             ذران زن راى گ ولى ب ن     . یك روز آه پدر سعيد در مسافرت بود ما هيچ پ ه ای ى ب سعيد وقت

 موضوع پى برد آهسته بمن 

 ــــــــــــــــ

 یكى از خواهران بسيجى ـ شهيد عليرضا گودرزى.   

 برادر شهيد ابوالفضل داورى.   

 هندوانه چى) محمدرضا(خواهر شهيد ماشاءاالله .   

 مادر شهيد محسن سارى.   

 برادر شهيد سيد حسين علم الهدى.   

 برادر شهيد سيد حسين علم الهدى.   

 خانواده شهيد ابوالفضل نفرى.   

 ـ ٣٠ـ
نم              . گفت مادر مبادا براى پول از آسى تقاضایى بكنى         ه مى آ ول تهي نم و پ ار مى آ . من خودم مى روم و آ

رد            زم شكنى آ ه ن     سعيد سه روز هي د سایر                 در حالى آ د مانن ام عي ود و مى بایست در ای وجوانى بيش نب
 )١.(همسن و سالهایش دنبال بازى و تفریح باشد

 
ا                       ه اینه در ب صادِ خيلى به خانواده هاى شهدا علاقه داشت یك بار آه از او پرسيدیم، صادِ جان شما چق

ه       زیاد چون ما هرچه داریم از شهدا داریم اینها اسلا علاقه دارى؟ گفت خيلى      د ب ا بای د م رده ان ده آ م را زن
 )٢.(اینها آه طرفداران واقعى امام و اسلامند عشق بورزیم

 
رد                             وازش مى آ د او را در آغوش مى گرفت و ن ه     . سيد محمد هرگاه بچه یتيمى را مى دی محبت او ب

ا   این براى آن بود . مانند مجتبى بود آه وى به فرزندان خود مى آردفرزندان بى سرپرست درست      ه آنه آ
 )٣.(هر چند براى لحظه اى آوتاه احساس یتيمى نكنند

 
ود   اراحتى شریك درد من ب ا و ن ى او در گرفتاریه ودم ول ادر عليرضا ب ه من م ا اینك يچ . ب عليرضا ه

 )٤.(و بسيار با من صميمى و مهربان بودموضوعى را از من پنهان نمى آرد 
 

انواده       وقتى برادر محمدرضا به شهادت رسيد به دليل        در، مسئوليت خ ادگى پ ار افت آهولت سن و از آ
ا        . حالى آه وى نوجوانى بيش نبود     برعهده محمدرضا افتاد در      انواده ناچار شد درس را ره اه خ راى رف ب
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ردازد اطى بپ ار خي ه آ د و ب ه پس از . آن رد آ ار مى آ در آ ل او آنق دار قاب ایش بمق اهى چشم ه دت آوت م
 )٥.(توجهى ضعيف شدند

 
آه رسول مى خواست به جبهه اعزام شود، همه اعضاى خانواده و نزدیكان قصد داشتند او را          روزى   

ه علت          از منزل تا محل اعزام بدرقه   ا آ د م ه من بيایي ه بدرق ه لازم نيست ب آنند ولى او مانع شد و گفت ن
ه او پاب       مخالفت او را نمى دانستيم از صحبت او ناراحت شدیم در عين              ودیم   حال بر قصد بدرق ا ب ى  . رج ول

رد    ى آ ع م ود من ه خ ا را از بدرق ان م ول همچن زام    . رس ن اع ت در ای ردیم گف وال آ ه س ت را آ  عل
اد                                د شاید بي ن حال ببين ر شما را در ای د اگ ه آن ه او را بدرق دارد آ ادرى ن ه م جلال دوست من هم هست آ

 )٦.(من نمى خواهم ناراحتى او را ببينممادرش بيفتد و ناراحت بشود و 
 

ود                    زاح ب ى اهل شوخى و م زل یكى از            . رسول در روابط دوستانه اى آه داشت خيل ه من ه ب ك روز آ ی
ان           دوستانش رفته بود دختر      راه خودت ان را هم صاحب خانه از او پرسيده بود عمو رسول چرا شما خانمت

رده ام        لبخندى زد و به او گفت در تعاونى       رسول  . به منزل ما نمى آورید و هميشه تنها مى آیيد          ام آ  ثبت ن
 )٧!(تا آى نوبت من برسد

 
وع                          ك ن ود فقط از ی ابراهيم هرگاه بر سفره اى حاضر مى شد آه چندین نوع غذا در آن گذاشته شده ب

 )٨.(غذا مى خورد
 

جوجه و یك گوسفند داشت آه آنقدر در رسيدگى    ابوالفضل قبل از رفتن به جبهه چند مرغ و خروس و             
 )٩.(مى داد آه هميشه قبل از اینكه خودش غذا بخورد به آنها غذا مى دادبه آنها از خود عاطفه نشان 

 

 ــــــــــــــــ

 مادر شهيد سعيد حميدى خواه.   

 )حذرى(خانواده شهيد صادِ خدرى .   

 خانواده شهيد سيد محمد آبيرى ليك.   

  مادر شهيد عليرضا اصفهانى احمدآبادى.  

 هندوانه چى) محمدرضا(از نزدیكان شهيد ماشاءاالله .   

 خانواده شهيد رسول احمدى.   

 از دوستان شهيد رسول قره حسين لو.   

 از دوستان شهيد رسول قره حسين لو.   

 خانواده شهيد ابوالفضل آقایى.   
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 ـ ٣١ـ
رم و لطيف         وقتى ابوالفضل از جبهه به شهر ب        ه هنگام استراحت از رختخواب ن د ب ه مرخصى مى آم

ا            رین شرایط در حال                       استفاده نمى آرد و مى گفت م ه الان در سخت ت ان آ دگان عزیزم اد رزمن ه ی د ب بای
 )١.(جنگ با دشمنان خدا و خلق خدا هستند باشيم

 
ابخوانى داشت     ه و آت ه مطالع ه ب ى علاق على خيل ا    عباس ودش را ب رد خ ى آ دا م ت فرصت پي ر وق ه

ى مى گفت     . مى آرد آتابهاى مذهبى و علمى سرگرم       هر وقت از او مى پرسيدیم چرا اینقدر مطالعه مى آن
 )٢.(براى اینكه انسان وقتى بيكار باشد شيطان به سراغ او مى آید

 
ك   محسن خيلى بفكر خانواده هاى شهدا و مفقودین بود و هميشه از آنها سرآش         رد ی ى و دلجویى مى آ

خانواده ها را تنها نگذار و به آنها سرآشى آن چون ما این انقلاب و اسلام                روز به من مى گفت مادر این        
 )٣.(مان را مدیون صبر و فداآارى این بزرگواران هستيم

 
ت گاهى آه مى خواستم در حضور آيوان از آارهاى خوب او براى آشنایان تعریف و تمجيد آنم به شد                    

و شيطان            . مادر جان ترا بخدا این حرف ها را نزن        ناراحت مى شد و مى گفت        ن حرفهاى ت ا ای مى ترسم ب
شود                اور من ب ارات ب ن عب و    . در وجود من حلول آند و ای ز از من                از ت ن پس هرگ نم از ای خواهش مى آ

 )٤.(تعریف و ستایش مكن
 

اى او زخم عميق        وقتى حسين در یكى از عملياتها مجروح و براى ادامه             درمان به شهر آمد با اینكه پ
ه او نگران و ناراحت                     پرداخته و درد بسيارى را       ادرم از آه و نال تحمل مى آرد اما از آن جهت آه مبادا م

ه مجروح شدن خود را تحت             شود، نه تنها دردش را ظاهر نمى آرد بلكه حتى سعى              ا لطيف ه ب رد آ مى آ
د در    الشعاع قرار دهد مثلاً مى گفت        ا داری ا  ! خدمت حاضریم  بالاخره ما هم ترآش گير شدیم اگر آهن رب م

 )٥.(واقعاً احساس مى آردیم ایشان دارد لطيفه مى گوید و این فقط بخاطر رعایت حال مادرم بود
 

ود         تعطيلات تابستان هر سال آه فرا مى رسيد چون خانواده ما به لحاظ اقتصادى در وضع نامناسبى ب
ات ت راغتش حسين اوق ریح و ف د حاصله اش را  ف م مى پرداخت و درآم ارگرى در ق ایى و آ ار بن ه آ را ب

 )٦.(بدون اینكه چيزى براى خود نگه دارد به خانواده مى داد
 

د و در آشت و برداشت بمن                     ه مزرعه مى آم راغتش ب ات ف ودیم او در اوق د راضى ب همه ما از محم
برخى اوقات به خانه خواهرش مى رفت و در .  مادرش بودمنزل بود عصاىآمك مى آرد گاهى هم آه در    

 )٧.(نگهدارى آودآانش به او آمك مى آرد
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د                 ه پایگاه مقاومت مى رفتن ا ب د و شب ه رده بودن ام آ سيج محل ثبت ن رادرش در ب . وقتى مهدى و ب
م     مهدى هميشه به برادرش مى گفت        داً مى آی ا    . تو برو من بع د و در آاره زل مى مان ه   او در من ه ب ى خان

رد       ظرفها را مى شست، لباسهاى شسته را پهن . مادرش آمك مى آرد    ه احساس مى آ رد و وقتى آ مى آ
 )٨.(مادرش آارى ندارد به طرف پایگاه بسيج حرآت مى آرد

 
ود      . على در خانه خيلى مؤدب بود و به من و مادرش خيلى احترام مى گذاشت                شيده ب اهى دراز آ اگر گ

وى من دراز    ارد خانه  و مى فهميد آه من و      ایش را جل شده ام بلافاصله از جا بر مى خواست او هيچگاه پ
 )٩.(بر لب داشتاو به همه افراد خانه احترام مى گذاشت و هميشه لبخند . نكرد

 

 ــــــــــــــــ

 خانواده شهيد ابوالفضل تال.   

 خانواده شهيد عباسعلى عباسى.   

 مادر شهيد محسن طاهرى.   

 مادر شهيد آيوان آقا محمدقلى قدسى.   

 خواهر شهيد حسين حيدر.   

 خواهر شهيد حسين بابایى مقدم.   

 پدر شهيد محمدفلاح.   

 پدر شهيد مهدى نقدى.   

 پدر شهيد على ناهيدى.   

 ـ ٣٢ـ
وقتى احمد از هنرستان برمى گشت چون ساعت ها از نهار گذشته بود و من استراحت مى آردم بدون            
ا                           ه مرا بيدار آند خودش      اینك دار مى شدم ب ى بي ا را هم مى شست وقت غذا را گرم مى آرد و بعد ظرف ه

ا  ناراحتى به او مى گفتم چرا مرا بيدار نكردى مى گفت مادرجان              مگر شما خدمتكار هستيد؟ هر آس باید ت
د    ك آن ه آم د در خان ى توان ار      . م ن اظه يد و بم ى بوس ایم را م ت ه ت دس ت و بىوق ت او وق  محب

را دوست دارى جبهه         ر م مى آرد و مى گفت مارد ترا خيلى دوست دارم وقتى با شوخى به او مى گفتم اگ
 )١.(دوست دارم ولى خدا را بيشتر و الان دین خدا در خطر استنرو مى گفت ترا از جانم بيشتر 

 
ادرم           یادم مى . محمد مهدى خود را غمخوار مردم مى دانست  ه م ع بى نفتى ـ ب د زمان انقلاب ـ موق آی

ت ى گف اِ  «: م را در ات اى م دازج ر بين ى داد  . »دیگ واب م يد، ج ى پرس يلش را م ادرم دل ى م ون «: وقت چ
درد      ا هم ا آنه د ب ا بای د، م رم آنن شان را گ د اتاق ت ندارن ران نف ا از  دیگ وابيم ت رد بخ اى س يم و درج باش
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ه                      وقتى در خانه  . »دردشان باخبر شویم     بود لباس هایش را خودش مى شست و اجازه نمى داد اهل خان
مادر چرا اسراف مى   «: سرسفره هم هر وقت دو غذا بود لب به آنها نمى زد و مى گفت . به زحمت بيفتند  

 )٢(»نان خالى هم محتاجند؟آنى؟ مگر نمى دانى بعضى ها به 
 

بى اختيار چشمم به داخل ماشين افتاد آه یك روز صبح آه براى گرفتن وضو به داخل حياط خانه رفتم           
فرزندم را صدا آردم و به او گفتم ببين دست دیده ام و آسى  . تكيه داده بوددو پاى حنا بسته به شيشه آن        

د و          آمد و نگاه آرد نو گفت بله        . داخل ماشين خوابيده است    دست دیدى محمود است آه دیشب از جبهه آم
ت ده اس ين خوابي ى ا. در ماش رد در  وقت واى س ن ه را در ای يدم چ ردیم پرس دار آ  و را بي

نم   دار آ دنم شما را بي ا آم ه شب ب شوم و در نيم زاحم شما ب ده اى گفت نخواستم م ا . ماشين خوابي د ب بع
 )٣!(بر اثر سرما و جستوخيز گربه ها روى سقف ماشين خوابم نبردشوخى گفت هرچند خودم تا صبح 

 
ود   ایى ب انواده به ك خ ردیم ی دگى مى آ ادر آن زن ه م ه اى آ ا شادى و شعف . در محل د ب ك روز احم ی

د نگاه       بسيار به منزل آمد و در حالى     شان مى داد گفت بيائي ا ن آه روزنامه اى را آه در دست داشت به م
ه                  ود آ ه       آنيد و شكر آنيد در یكى از صفحات آن روزنامه نوشته ب انواده از فرق اً      آن خ ضاله بهائيت تمام

د                رده و مسلمان و شيعه شده ان ه وى               . بيزارى جسته و توبه آ ود آ ه آن خاطر ب د ب روزهاى  شادى احم
 )٤.(متمادى روى آنها آار فكرى آرده بود

 
شان مى داد                 ه در          . على علاقه زیادى در سرآشى به خانواده هاى شهدا از خود ن رد آ او اصرار مى آ

ى       انواده و حت ا باعث                         دوستانش    ایام عيد خ و نپوشند ت د لباس ن ه دادن ه خاطر همسایه هاى شهيدى آ ب
 )٥.(ناراحتى آودآان خردسال آنها آه سایه پدر بر سرشان نيست نشوند

 
انى مى داد                         ا صبح نگهب سيج محل مى رفت و ت ه ب ا را ب د شب ه . ایامى آه جعفر به مرخصى مى آم

را روى             .  مى خوابيد  روى زمين . نزدیك صبح هم آه به منزل مى آمد        ه چ ردم آ وقتى به او اعتراض مى آ
د من         تشك نمى خوابى و آن را پس مى زنى مى گفت جائى آه برادران من                 در جبهه روى خاك مى خوابن

 )٦.(به خودم اجازه نمى دهم روى بستر گرم و نرم استراحت آنم
 

را نمى رفت                   ه بهشت زه ادرش ب در و م ا پ شه تن . محمدعلى هيچگاه ب ارت شهدا مى      همي ه زی ایى ب ه
ا                   شتافت وقتى از او علت این آارش         را ب ر م را مى پرسيدیم مى گفتت از یتيمان شهدا خجالت مى آشم اگ

 )٧.(پدر و مادرم ببينند

 ــــــــــــــــ

 مادر شهيد احمد حيدرى.   

 خواهر شهيد محمد مهدى عباسى.   
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 مادر شهيد محمود رضائيان.   

 دپور حسينخواهر شهيد احم.   

 خواهر شهيد على نقدعلى .   

 خواهر شهيد جعفر چراغى.   

 از نزدیكان شهيد محمدعلى غفارى.   

 ـ ٣٣ـ
ردیم                    ه منزلمان دعوت آ یك روز آه رسول را آه براى مرخصى به شهر آمده بود براى صرف شام ب

ر           هنگام خواب دیدم رختخوابى      د  را آه براى او گذاشته بودیم جمع آرد و روى ف ا       . ش خوابي تم آق ه او گف ب
د و         د خندی ود خوابي ى ش ه نم رش آ ه روى ف ذار باش ول بگ راى آدم     رس ر ب ر در قب و مگ ت زن عم گف

 )١.(من از حالا باید خود را عادت بدهم آه بتوانم روى خاك بخوابم. رختخواب مى اندازند
 

ه شهادت   ى من ب ه وقت ك خواهش دارم آ رادرم ی را از از ب ازه ام دو دست م شبيع جن ع ت رسيدم موق
ا خود             تابوت بيرون بگذارید تا      مستكبران و آوردلان از خدا بى خبر بدانند آه هرآس مى ميرد هيچ چيز ب

 )٢.(به همراه نمى برد به جز اعمال نيك و بد خود
 

ر   . شودمن از مال دنيا چيزى نداشتم و نمى خواهم حتى یك ذره شهدت من باعث زحمت شما ب    ى اگ حت
د خرج                 . آنيدشده فرارم را ساده درست       ه شهادتم نمائي د صرف برنام ه مى خواهي آن خرج و مخارجى آ

ل ساختن     . (جاهایى آنيد آه استفاده اجتماعى دارد      سيج      مث ام، مدرسه و پایگاه ب ادگير    ) حم رایم عكس ی ب
دگو ی        ن از بلن م م الس و مراس د در مج ه نكني افى تهي د و اض لات زائ ایل  تجم ر وس  ا دیگ

 )٣.(و چيزهایى آه باعث مزاحمت مى شوند آم استفاده آنيد و مجالسم را تزئين نكنيد
 

د و                             ه بزدائي ين جامع ه را از خود و از ب ه تفرق نصيحت برادرانه این حقير به شما عزیزان این است آ
د  آمتر صحبت آنيد و پربار و با       اد داشته باشي     . ارزش صحبت آني شه بي م    مرگ را همي ه ترمزى محك د آ

ه        . براى جلوگيرى از منت ها و آبر و غرور است          ز آ ه از نظر حق ارزش دارد            براى هر چي دازه اى آ ان
شوید         شغول ن ازى م اختمان س ه س د ب رده ای ت نك ه درس ا پای وید و ت ل ش ت و ارزش قاب ت و قيم  . منزل

ر از    یعنى تا معنویت را در خود تقویت ننموده اید این همه در پى دنيا روان    ه غي ان ب ه نشوید آه آوله بارت
 )٤.(آزاده باشيد چرا آه آزاده هيچگاه تن به ذلت و خوارى نمى دهدپشيمانى چيزى نخواهد داشت 

 
روى شيطان را             ه پي ا نگاه نكن آ خواهرم، راضيه جان، حجابت را خيلى محكم حفظ آن و به بعضى ه

ارش را انجام         مانند افسارى براى شيطان مى آنند وجود خودشان را      د آ ا شيطان بتوان د ت درست مى آنن
ر درست      دهد و این افسارها را به گردن بعضى ها بيندازد شما نگاه         نكن آه اگر حجاب داشته باشى و فك
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ه    ن آ اه آ ه نگ ضرت فاطم ه ح ما ب ستند ش يطان ه ا ش ه آنه د البت ى آنن سخره ات م ى م ته باش  داش
ن       چگونه زیست و چگونه خودش را حفظ آرد و به    ثلاً نگو فلان شخص ای  زرِ و برِ دنيا هم توجه نكن م

ه        ... چيز را داشته باشمچيز را دارد من هم باید این         ى ن ا آن لاً ره ا را آ ه دني البته منظور من این نيست آ
 )٥...(بلكه دنيا مرزعه آخرت است

 ــــــــــــــــ

 از نزدیكان شهيد رسول احمدى.   

 رامىوصيت نامه شهيد محسن به.   

 وصيت نامه شهيد معصوم نيك رنجبر.   

 وصيت نامه شهيد سيدمحمد ناصرعلوى.   

 دست نوشته شهيد محمدباقر پوردهقان.   
 ـ ٣٤ ـ
 

 فصل چهارم    

 مظاهر عالى اخلاص و ایثار
 اخلاص: الف 

 
ات   از ناحيه پا مجروح شد و به      ٦٣جواد در اواخر سال       در (همراه سایر مجروحان عملي ه تهران   ) ب ب

ه        . منتقل شد   ال ب ل از انتق راه گروهى از                 قب ه هم رد ممكن است ب ار آ انواده اظه ا خ تهران طى تماسى ب
ا نگران شدیم           . استمجروحين به تهران بروم اما نگفت آه خود او هم مجروح شده              پس از تلفن جواد م

اندیم در بي   ران رس ه ته ان را ب دیم و    و خودم واد ش ت ج ه مجروحي ه متوج ود آ تان ب  مارس
ا                       زى بم دریافتيم آه او به دليل اینكه مبادا با اظهار مجروحيت از ارزش عمل و اخلاص او آاسته شود چي

 )١.(نگفت
 

دن یكى از                              ه دی ود گفت مى خواهم ب ده ب یكى از روزها آه محمود براى مرخصى از جبهه به شهر آم
ادرم از        زار  از مادرم ه  . مجروحين بروم  زل بازگشت م ه من ى ب تومان پول گرفت و از منزل خارج شد وقت

ل             او پرسيد پول را چه آار آردى؟ محمود چيزى نگفت سرانجام             د و دلي ور شد بگوی ادرم مجب با اصرار م
 .داده استنيازى آه آن مجروح به پول داشت پول را زیر تشك او گذاشتم آه نفهمد چه آسى به او پول 

 
پس از این اظهارات بسيار ناراحت شد و به نماز ایستاد و مى شنيدیم آه مى گریست و مى گفت خدایا                     

 )٢.(شرمنده هستم آه اظهار آردمخدایا . مرا ببخش آه گفتم
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ا خداى                              ادت ب ام شب را مشغول عب د و تم على در شبى آه فرداى آن به شهادت رسيد تا صبح نخوابي
ا غلت     نكه او هرشب براى ای  . خود بود  د و ب آسى متوجه نشود آه نماز شب مى خواند در چادر مى خوابي

 )٣.(براى نماز شب نباشدزدن از آن خارج مى شد تا آسى احياناً متوجه بيدار شدن او 
 

ن              ه متوجه ای ا نمى گذاشت آسى از اهل خان محمود بيشتر دوشنبه ها را روزه مستحبى مى گرفت ام
نم پاسخ                    ادرم به   یك روز آه م   . مسئله بشود  ه برایت افطارى درست آ او گفت چرا به من خبر نمى آنى آ

 )٤.(داد آارى آه براى خداست نباید بازگو شود
 

ا را      . رضا بدون اینكه به ما خبر بدهد به آمك و یارى همسایگان مى رفت    ل م تم لااق ه او گف هر وقت ب
ا            آمك آنيم مى گفت نه بهتر است        در جریان بگذار آه ماهم       ارم ب ه از اجر آ این آارها را به شما نگویم آ
 )٥.(این گفتن ها آاسته شود

 
ه هلاآت رسانيده                         سيد با این آه در عمليات فكه شرآت آرده و عده زیادى از نيروهاى آافر بعثى را ب

ه  بود اما لب به سخن نمى گشود       در بازگشت از جبهه آه براى مرخصى به شهر آمده بود مردم محل آه ب
ا تعریف                     با راى م ى از او مى پرسيدند ب د وقت ردى و چطورى              زدید او مى آمدن ار آ ات چه آ آن در عملي

اندى  ى رس ه هلاآت م اى دشمن را ب ا را   . نيروه ه آنه ن خداست آ ت ای ى گف ط م ت فق ى گف زى نم  او چي
 

 ــــــــــــــــ

 خواهر شهيد جوادقربانى.   

 خواهر شهيد محمودباباصفرعلى .   

 شریفى) پيام(مرزمان شهيد على از ه.   

 خواهر شهيد محمود بابااصغرعلى.   

 محمدرضا بازگير برادر شهيد رضاآچيان بازگير.   

 ـ ٣٥ـ
 )١.(مى آشد

یك روز محمد مى گفت مادر، دوست دارم تنها بميرم بدون آنكه آسى مرا بشناسد در جائى آه فقط من                     
اب سوز       دوست دارم   . باشم و خدا   ر آفت دنم زی دازه سر            ب ه ان ا ب د ام ات بخورن ان بپوسد و جسدم را حيوان

عاشورا متولد در اربعين امام حسين آن طور آه مى           او آه در    . سوزنى در خودم خودخواهى نداشته باشم     
ورك در غرب آشور در    خواست به شهادت رسيد و به مدت هشت ماه بدن مطهرش در بيابانهاى تنگه              آ

 )٢.(ماندزیر آفتاب گرم و سوزان باقى 
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انواده                 راى خ یك روز امير به یكى از دوستانش آه به دليل اقامت زیاد در جبهه و نرفتن به مرخصى ب
رد          ى            اش اظهار دلتنگى مى آ د را در وجودت احساس آن شه خداون ه     . گفت سعى آن همي اد ب ر زی و اگ ت

د محبت       . مى شود خانواده ات وابسته باشى محبت خداوند در دلت آمتر           و بای وان     ت ك لي د ی د را مانن خداون
به ميزانى آه . آن استپرآبى تصور آنى آه محبت و علاقه و خانواده و دوستان مثل ریختن سنگریزه در  

 )٣.(در داخل این ليوان سنگ ریزه بياندازى آب آن را خارج آرده اى
 

دا            ى گفت در ابت ى چى زن   یك شب آه مسعود را در مسجد دیدم از او پرسيدم در جبهه چه مى آن  آرپ
رادى            گردان بودم ولى وقتى      ه اف فرمانده گفت ما به حد آافى آر پى چى زن داریم اما براى حمل مجروح ب

م                  ده ای ا آم د م رویم حمل مجروح،           نياز داریم وقتى شنيدم بعضى گفتن شيم حالا ب زنيم و عراقى بك ك ب تان
ستم  ن حاضر ه تم م ده گف ه فرمان ده و ب ه . ناراحت ش ه وظيف الا آ ضا ح ين اقت دمت چن ه در خ د آ ى آن م
 )٤.(مجروحين باشم چنين مى آنم و افتخار هم مى آنم

 
ه من                               ع باشم از بيمارستان ب ن امر مطل امير بهرام مجروح شده بود اما چون نمى خواست من از ای

ا از مجروح شدن و              ودن خود اصلاً سخنى           تلفن مى زد ام سترى ب ان نمى آورد      ب ه مي اره    . ب رآش خمپ ت
اره    باعث قطع عصب دست راست او شد ولى امير بدون توجه به این            سبى دوب ودى ن موضوع پس از بهب

رت شد و                    ایين پ اره  رهسپار جبهه اى غرب شد در آن جا بر اثر انفجار گلوله مستقيم تانك از قله به پ درب
 )٥.(ولى باز از این مجروحيت خود ما را مطلع نكردراهى بيمارستان گردید 

 
ه              ردیم آ ه او آ یك شب آه مهمانى محمد بودیم موقع نماز مغرب و عشا آه فرار رسيد اصرار زیادى ب

و             جلو بایستد تا به او اقتدا آنيم    ن جل رد ناگهان گفت مى ترسم ای ى مكثى آ رد ول ول نمى آ ولى محمد قب
خاطر مبارزه با شيطان، امام جماعت شما     سه و وسوسه شيطان باشد لذا به        نرفتن و قبول نكردن من دسي     

 )٦.(را قبول مى آنم و این آخرین نمازى بود آه ما به محمد اقتدا مى آردیم
 

امير به رغم حضور مستمرش در جبهه ها هيچ صحبتى از وضعيت و مسؤوليت هاى خود در جبهه                   
مان تنها یك بار بى اختيار گفت من براى یك عمليات انتحارى             زندگى مشترآ نمى گفت در طول مدت سالها       

ه آب و آتش    . ثبت نام آرده امدر داخل خاك عراِ به همراه تنى چند از بچه ها      امير براى شهادت خود را ب
 )٧.(مى زد تا سرانجام بدان رسيد

 
ه از ای                     ا او ن ود ام ربلا ب ه از       عباس به هنگام شهادت مسؤول گروه تخریب قرارگاه آ ن مسؤوليت و ن

هر بار آه از او مى پرسيدم در جبهه چه مى آنى از او . چيز نمى گفتمسؤوليت هاى مهم قبلى خود هيچ    
 )٨.(نمى شنيدیم. هيچى، خدمتگزار بچه هاى رزمنده هستم: جوابى جز این آه 

 ــــــــــــــــ
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 از همرزمان شهدى سيدنازاراحمدى موسوى.   

 سين امانى همدانىمادر شهيد محمدح.   

 اربابى) احمد(از همرزمان شهيد امير.   

 از همرزمان شهيد مسعود آرمانى.   

 مادر شهيد امير بهرام چنگيزى آشتيانى.   

 از دوستان شهيد محمدعلى قپانسورى.   

 فریده بنى نجار همسر شهيد امير عطاپور.   

 از نزدیكان شهيد عباس عسگرى.   

 ـ ٣٦ـ
 

سترى                      وقتى به تربت    ه در بيمارستان ب ى آ ه مجروحين راى خون دادن ب  حيدریه فرستادند اعلام شد ب
ه او  . عباس فورى به بيمارستان مراجعه آرد و خون داد . هستشده اند به خون نياز فورى         ساعت  ٢٤ب

شویقى داده مى شود           ٥است  آمى بعد اعلام آردند به هر آس خون داده          . استراحت دادند   روز مرخصى ت
ا     ولى الاخره  . نمى فروشم   عباس نپذیزفت و گفت من خونم را به خاطر خدا داده ام و آن را به این چيزه ب

 )١.(بچه ها با اصرار زیاد او را به مرخصى فرستادند
 

 بچه هاى واحد اطلاعات و شناسایى لشكر از جمله شهيد آيانپور آه به رغم       ٥قبل از عمليات آربلاى      
ادى                        امسؤوليت جانشينى واحد     ه شناسایى مى رفت زحمات زی ا ب راه بچه ه ا هم طلاعات خودش شب ه

شيدند   ه من     . براى شناسایى مواضع دشمن آ انپور ب ا وجود        شهيد آي ه بچه هاى شناسایى ب اطلاع داد آ
ه    لمچه آ ه دژ ش ان را ب ا خودش ى ه ين و آب گرفتگ دانهاى م اردار و مي اى خ يم ه ع و س ه موان  هم

ن                   . دشمن بود رسانده اند   دژ محكم و تسخير ناپذیز       ا در ای راه بچه ه ه خودش هم هم چون او نمى گفت آ
ه او را                         عمليات شناسایى بوده من      ن آ ا ای ذا ب د ل انع بگذرن ه م باورم نمى شه آه بچه ها بتوانند از آن هم

رى      فرد بسيار صادقى مى دانستم به او گفتم تا نگویى چه آسى       ه دژ دشمن رسانده و اسم نب خودش را ب
نمب ى آ ام ارادت  . اور نم ه ام ى ب ون خيل نم و چ اور آ وانم ب ى ت زارش او را نم د گ ى دی  او وقت

د و     . داشت گفت به جان امام قسم بچه ها رفته اند   و بده گفتم نه باید اسم ببرى لذا مجبور شد خودش را ل
 )٢.(گفت حاجى من خودم تا دژ رفته ام

 
یك بار آه آرم به مرخصى آمد لباسهایش را آه در آورد دیدم سوراخ سوراخ شده است از او پرسيدم                     

 عراقى ها در نزدیكى تانكر آب به زمين خورد       ٦٠داشتم وضو مى گرفتم یك خمپاره       چى شده؟ گفت صبح     
از چي                   اما خدا نخواست من شهيد بشوم یك بار دیگر           ود ب ه طور سطحى زخمى شده ب ه ب ا    هم آ ه م زى ب

ط             دارد فق تن ن ا گف ن چيزه ت ای رد و گف ده ى آ شنوم خن تانت ب ا از دوس ت و م  نگف
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 )٣.(یك چيز گفتن دارد آن هم یا پيروزى است یا شهادت
 

ادى مخصوص پاهایش                       سيد محمد ناصر پس از عمليات بدر به شهر آمد یك روز دیدم با صابون و پم
ه     را به دقت شستشو مى دهد        ا متوجه تاولهاى           ولى سعى مى آرد ب ه م د آ ار را انجام ده ن آ ه اى ای  گون

شویم ایش ن اى    . پاه ه تاوله شمم ب اقى چ ور اتف ه ط ه ب ك روز آ اد از او  ی اى او افت ونى پاه زرگ و عف ب
ردم             . توضيح خواستم، طفره رفت و چيزى نگفت       گفت در   وقتى موضوع را با یكى از دوستانش  مطرح آ

ن  . منطقه شيميایى شده است    اره             با ای ن ب ز در ای شيد لكن او هرگ اه طول آ د م ه معالجه پاهاى سيد چن آ
 )٤.(نكردصحبتى با اهل خانه 

 
ى                        ا و حت ه ه ندارد على هميشه خودش را نسبت به دیگران آوچك مى شمرد و مى گفت ارزش موریان

سان هست  . غرِ گناه بيشتر استآرمهاى آبهاى گندیده از من       سان  بعد مى گفت درست است آه من ان م و ان
 )٥!.(هم اشرف مخلوقات است اما من آجا انسان بودن آجا

 
ان و         ران در لبن ر چم لام دآت هيد اس ردار ش اى س ه پ ا ب ه پ ود آ رادى ب دود اف ر از مح ه امي ن آ ا ای ب

او بود اما هيچ گاه سعى نكرد حتى براى یك بار هم آه شده عكسى             آردستان مبارزه آرده در جنوب هم با        
ه مى گفت من از         این امر حتى مایه تعجب شهيد چمران هم      .  او بگيرد  به یادگار با   ه طورى آ ود ب شده ب

ر   آقاى عطاپور تعجب مى آنم آه با این آه همه با من بوده است اما حتى یم عكس با من ندارد و          عجيب ت
 .ا نيفتداین آه وقتى دیگران مى آیند و با من عكس مى گيرند خودش را به آنارى مى آشد آه در عكسه

 ــــــــــــــــ

 از همرزمان شهيد عباس فهيمى.   

 سردار سرتيپ پاسدار على فضلى.   

 برادر شهيد آرم رضاپور.   

 برادر شهيد سيد محمد ناصر علوى.   

 همرزم شهيد نادرعلى ميردادى.   

 ـ ٣٧ـ
ه وى نمى                   ود آ دان علت ب ا ب صانه در           استنكاف امير این گونه آاره خواست ذره اى شائبه عمل غيرخال

 )١.(آارهاى او وارد شود
 

ه                           ور و مرور در روز ب ود عب با توجه به موقعيت آردستان و شرایط خاصى آه در منطقه پاوه حاآم ب
ه و آب           علت این آه منطقه زیر دید و         ذا ارسال آذوق آتش ضدانقلاب در مسير و راهها آمين مى گذاشت ل

ترس و با توآل به خدا جيره غذایى و آب مورد     آوروش در این مواقع بدون      . مشكل بود به سنگرها خيلى    



  www.Shahed.Isaar.ir شاهد                                                  یکي نشر الکترون-هيدانت شسير

ن               ودش در ای اى خ اه از آاره ه هيچگ ن هم ا ای انيد ب ى رس نگر م ه س نگر ب ا را س ه ه از بچ  ني
 )٢.(شرایط سخت چيزى تعریف نمى آرد بلكه هميشه از شجاعت و رشادت دیگران صحبت مى آرد

 
ه   .  مجروح شد ولى ما از مجروحيت او خبر نداشتيم٥لاى احمد در عمليات آرب    وقتى با بدن مجروح ب

اورم بازرسى نمى             : منزل آمد از  او پرسيدم       د چه شده؟ گفت هيچى خواستم آمى آهن از جبهه بي احم
ه در                . گذاشت لذا ترجيح دادم آن را در داخل بدنم مخفى آنم           وده آ ایى ب رآش ه وم شد منظورش ت بعد معل

ا ك پ ودی ه ب ازویش رفت رد   .  و دو ب ى آ ت م ى اذی ا او را خيل رآش ه ن ت ود ای ه وج ن آ ا ای  ب
 )٣!(اما وقتى از او پرسيدیم درد مى آند مى گفت مگر چه شده آه درد بكند

 
ده        ين آم عباس خيلى دوست داشت گمنام زندگى آند در یكى از دست نوشته هاى او پس از شهادت چن
 است

 
نگر آ  ه در س ت دارم آ رمدوس رم  ***رام بگي ام بمي ردم و گمن فر آ ام س  گمن

 
 : در یكى از دست نوشته هاى شهيد محمدعلى قپانورى این شعر نوشته شده است -

ده  ا ب رك خط درت ت و ق ا ت ه م ارب ب ده ***ی ا ب دون ری دگى ب ق بن  )٤(توفي
 

ه             مبادا  . مادر جان، از مردم هيچ توقع و انتظارى نداشته باش           ردم ب ع داشته باشى م رده توق خداى نك
دانى    . و تكریم نمایند  خاطر شهادت من به شما احترام        الا و والا ب د ب طورى باید مقام خودت را پيش خداون

 )٥.(آه حتّى انتظار سلام را هم از آنها نداشته باشى
 

اره هست                     رد و      . ىیك بار آه از على پرسيدیم راستى این همه از جبهه بوده اى نگفتى چه آ ده اى آ خن
شویم گفت هيچى      مى خواست متوجه زحمات و         ا    . مسؤوليت هاى او در جبهه ن ان روى دیواره صدا مي

 !شعار مى نویسند ما هم مى رویم آن را رنگ مى زنيم
 )٦.(او در رابطه با آارهاى خيرى هم آه پشت جبهه مى آرد همين گونه با ما برخورد مى آرد

 
ل    اهرات قب ماعيل در تظ ا        اس د ام ى ش روح و زخم اه مج م ش اى رژی ا گاردیه ه ب لاب در مقابل  از انق

 )٧.(نگذاشت آسى از این قضيه مطلع شود
 

ه       .جى.محمد در عمليات ها به عنوان تك تيرانداز و یا آرپى   ایى آ ل قابليت ه ه دلي رد ب زن شرآت مى آ
ن   مسؤوليت هاى بالاترى را بپذیرد ولى او باداشت به او اصرار مى آردند       اخلاصى آه داشت از ترس ای

ته       سؤوليتها داش ن م ذیزش ای سانى در پ بهه اى نف ادا ش ه مب  آ
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دا                   . باشد امتناع مى آرد    ور شد ابت د مجب در آخر بر اثر اصرار زیاد همرزمانش آه به او عشق مىورزیدن
 )٨.(معاونت گروهان را عهده دار شودفرماندهى هر دسته و سپس 

 ــــــــــــــــ

 ه بنى نجار ـ همسر شهيد امير عطاپورفرید.   

 از نزدیكان شهيد آوروش فاميلى.   

 خواهر شهيد احمد امين پور.   

 شهيد عباس اميدعلى.   

 از وصيت نامه شهيد معصوم نيك رنجبر.   

 خانواده شهيد على برخوردارى.   

 دوست شهيد اسماعيل قاسمى.   

 برادر شهيد محمد بابلى.   

 ـ ٣٨ـ
 

رد وقتى از او مى پرسيدیم                     محمد ه   خوب  . ميشه از آارهاى دیگران در جبهه تعریف و ستایش مى آ
 خودت در جبهه چه مى آنى؟

انيم و       : مى گفت    ا مى م هيچى بابا تماشاچى هستيم بچه ها وارد عمليات مى شوند و ما آن پشت جبهه ه
 )١.(بوده استفهميدیم آه او هميشه در خط مقدم بعد از دوستان او . نگاه مى آنيم

 
ه او                         ستند آ ا نمى دان د اصلاً بعضى از آنه ا لباس سپاه نمى دیدن ى را ب بچه هاى محل هيچ وقت عل

ادا خطایى         یك روز آه از او      . پاسدار است  پرسيدم چرا با لباس فرم رفت و آمد نمى آنى گفت مى ترسم مب
د      ى در     پس از شه  . از من سربزند و مردم آن را به حساب مكتب من بگذارن د عل ادت دوستانش مى گفتن

 )٢.(شب عمليات پوتين هاى بچه ها را بدون این آه بفهمند واآس زد و تميز آرد
 

حاجى را هيچ آس با لباس سپاه نمى دید با این آه او یكى از نيروهاى رزمنده سپاه بود مى گفت من                         
 )٣.(نام و عنوان بشناسند و ببيندلياقت ندارم آه مردم مرا به این 

 
داآارى و رشادت او صحبت                      وقتى حميد شنيد یكى از دوستان او در مجلسى آه در قم تشكيل شده از ف

ر من لياقت                        آرده است به شدت      رده است اگ ناراحت شد و گفت من آه آارى نكرده ام آه از من تعریف آ
 )٤.(داشتم آه شهيد مى شدم

 
ا                  ه او مسؤوليت ه ن آ ا ای ى مهمى در حفاظت ریاست جمهورى و           محمد حسن خيلى با اخلاص بود ب
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ى و آیت ا       ... همچون آیت ا    شهيد رجایى، بهشتى و آسانى         ده داشت        ... موسوى اردبيل ر عه ه اى ب خامن
د مى     وقتى  از او مه با لباس شخصى رفت و آمد مى آرد مى پرسيدند      ا لبخن شما در آجا مشغول هستى ب

 )٥.(تهران و خدمتگزار ملت: گفت 
 

ى على حسين این بود آه در اآثر اوقات به طور مخفى و در ساعاتى آه آسى در مسجد                     یكى از آارها   
 )٦.(را براى نماز جماعت و تشكيل جلسات قرآن جارو و نظيف مى آردنبود به مسجد مى رفت و آن 

 
یك شب آه محمدرضا در منزل من مهمان بود موقع وضو گرفتن و نماز خواندن چراغ را خاموش مى    

ایش          تاریكى نماز    آند و در   دم انگشت پ ردم دی مى خواند وقتى نسبت به این آار او حساس شدم و دقت آ
 )٧.(در جبهه قطع شده و او نمى خواست ما از این امر مطلع بشویم

 
اه از او                             ادى شرآت داشت هر گ با این آه برادرم محسن زیاد به جبهه مى رفت و در عمليات هاى زی

ه                  مسمى پرسيدم در جبهه چه       سيجى پابرهن ك ب ؤوليتى دارى و چه مى آنى مى گفت هيچى من در جبهه ی
 )٨.(اى بيشتر نيستم

د                     ه جبهه او را ببين تن ب ع رف ر موق را مى            . فرامرز دوست نداشت آه حتى یك نف ه ف ع اعزام آ ذا موق ل
ه هشتگرد مى رفت و مى گفت          رسيد او صبر مى آرد همه بروند    ایى از روستا ب ه تنه من  بعد خودش ب

د       را ببين ه آسى              . نمى خواهم آسى م ر             او آارهاى خودش را در جبهه ب ار مى داشت اگ نمى گفت و اظه
 )٩.(آارهاى من آشكار شود ثواب آن از بين مى رود

 

 ــــــــــــــــ

 خواهر شهيد محمد قنبر.   

 برادر شهيد على برخوردارى.   

 همسر شهيد حاج على حاجبى.   

 فرقانىداماد شهيد حميد .   

 برادر شهيد محمد حسن ساآت بى طرفان.   

 شهيد على حسين جعفرى.   

 داماد شهيد محمدرضا صالحى.   

 خواهر شهيد محسن طاهرى.   

 همسر شهيد محمد حسين بدخشان ظهورى.   

 ـ ٣٩ـ
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خيلى گمنام و ناشناس آمتر آسى مى دانست آه         محمدحسين از سالهاى نخست جنگ در جبهه بود اما           
ات فراغت خود        او هم ليسانس آامپيوتر است      ده دارد او در اوق ر عه و هم در وزارت خارجه مسؤليتى ب

ع و       ان انگليسى مى آموخت       به آسایشگاه جانبازان مى رفت و بدون هيچ توق ا زب ه آنه ا  . چشمداشتى ب ت
ر شليك             زمان شهادتش آسى نمى دانست آه چشم را        ك      ست او مصنوعى است و در اث ه ضدانقلاب ی گلول
 )١.(چشم او بينایى خود را از دست داده است

 
 ایثار: ب 
 

ا      ١٧ ـ  ١٦ابوالقاسم در جبهه نسبت به بسيجى هاى   شتر سن داشت او ب ى بي  سال سن   ٣٣ ساله خيل
ر را داشت راى بزرگت ا را داشتابوالقاسم . ب واى بچه ه ى ه ودم . خيل اهد ب اى طاقت فرساى ش در گرم

ردن       جنوب وقتى تانكر آب به خط مى آمد با آن آه ساعتها هم تشنه بودند                 ه سيراب آ ى ب او اصرار عجيب
 )٢.(بچه ها داشت و مى خواست سقاى بسيجيان امام باشد

 
ات بيت المقدس            . مسؤول تدارآات رسانى به محور بود     ... عبادا  شان     ٢یكى دو روز بعد از عملي ه ای  ب
 .تویوتا جهت حل تدارآات رسانى به خط بگيریده شد بيائيد و یك دستگاه گفت
ادا   دارآات خراب مى شود و عب دى هاى سخت گردهرش ماشين ت ه در بلن ود آ ت آن ب اگریز ... عل ن

شت   ه پ ذا را ب ير و غ ر از ش ن راه   ظرف پ انيد او در ای ف رس دهاى مختل ه واح ود ب ا خ ه و ب ود گرفت خ
 )٣.(ل مى شد اما هميشه لبى خندان داشتزحمات فراوانى متحم

 
ه            ا توجه ب ود ب وان مسؤول گروهان ب ه عن اه ب ك م از سردشت سعيد حدود ی دى روب ه پدافن در منطق

د روز                    مشكلات فراوان این منطقه گاهى       ن چن به مدت چند روز سهميه و غذاى گروهان نمى رسيد در ای
رد و خود و بچه هاى سنگرش                بود تا حدى     سعيد نانهاى آپك زده قبل را آه غيرقابل استفاده         تميز مى آ

 )٤.(آنها را مى خوردند و نانهاى ذخيره و قابل استفاده را به سایر رزمندگان مى دادند
 

دوستان عباس مى گویند چن شبى بود آه عباس را نمى دیدیم او یك دفعه صبح پيدایش مى شد وقتى              
دان  هستى؟ چيزى نم  از او مى پرسيدیم شبها آجا        ى گفت، تا این آه بعدها متوجه شدیم او به تنهایى به مي

از               راى ب ا را ب ين ه ود مى رفت و م ا ب ى مى       مينى آه بين ما و عراقى ه ات خنث ر در عملي ك معب ردن ی آ
 )٥.(آرد

 
رین                          ه چكمه از ضرورى ت ن منطق اد در ای به خاطر سرماى شدید منطقه سردشت و بارش برفهاى زی

ه در آن وضعيت                         به علت   . لوازم رزمنده بود   ا آفش هاى معمولى آ ه ب د آ آمبود چكمه سعيد را مى دیدن
رد            ى آ شى م ا سرآ ه ه ه بچ ه ب ود در منطق و نب لاً جوابگ ى اص  برف
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 )٦.(و چكمه هاى موجود را به برادران بسيجى گروهان خود مى داد
 

ات      ى عملي ود بخصوص وقت ه ب اس در جبه ه عب امى آ ا    در ای صدوم ی ر م رد اگ ى آ عى م د س ى ش م
رد             مجروحى احتياج به آمك دارد به        ه عقب بب ا ب د و ی اهى شامل اسراى مجروح         . آنها آمك آن آمك او گ

. گرسنگى مى آردند فوراً آنها را سيراب مى آرد    وقتى اسراى عراقى اظهار تشنگى یا       . عراقى هم مى شد   
 )٧.(مى آردندعليه نيروهاى اسلام تيراندازى در حالى آه تا لحظاتى قبل آنها با تمام توان 

 ــــــــــــــــ

 خانواده شهيد محمدحسين بدخشان ظهورى.   

 همرزم شهيد ابوالقاسم قرین دوست.   

 اسدى... از نزدیكان شهيد عبادا.   

 برادر شهيد نظرى.   

 از نزدیكان شهيد عباى عسگرى.   

 برادر شهيد سعيد نظرى.   

 از نزدیكان شهيد عباس عسگرى.   

 ـ ٤٠ـ
 

ه          ن آ س از ای ت پ رآت داش عيد ش ود س ستانى ب خت و آوه اى س ه از عملياته صرى آ ات ن در عملي
رادران همرزم مجروح خود را                  عمليات با موفقيت به پایان رسيد در         ود یكى از ب حالى آه خود مجروح ب

 )١.(تحسين فرمانده عمليات قرار گرفتمورد در آن ارتفاعات صعب العبور به عقب آورد، این اقدام او 
 

ار ام        .  شجاعت بسيارى از خود نشان داد      ٥قيس على در عمليات آربلاى        ر تيرب س .ژ.او چند ردیف تي
پس از تار و مار شدن نيروهاى عراقى و سقوط خط . به خط عراقى ها زدبه خود بست و با سایر بچه ها        

انيد     من رس ط دوم دش ه خ ود را ب دى را   اول، خ ز و بلن اقوى تي ت در آورد و    چ راه داش ه هم ه از خان آ
ن رشادتها                  ه خاطر ای اى درآوردو ب ا را از پ در غافلگيرانه به چند تن از نيروهاى دشمن حمله آرد و آنه

ه                     ١لشكر   ار آزادى ب  سيد الشهداء بنام دلير مرد شلمچه لقب گرفت و از طرف فرماندهى سه عدد سكه به
 )٢.(شد اما وى آنها را به رزمندگان واحد خود هدیه آردى اعطا عنوان تقدیر به و

 
یك روز یكى از آارگرانى آه روى زمين ما آار مى آرد ندانسته با تراآتور سایبانى را آه پدرم درست             

ه و  ود عقب عقب رفت رده ب ار و  آ ارگر رفت ا آن آ درم ب ادا پ ه مب ن آ اطر ای ه خ د ب رد احم آن را خراب آ
 )٣.( نداشته باشد، عمل آن آارگر را بر عهده خود گرفتبرخورد تندى
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پس از این   . چون احمد از ناحيه چشم آسيب جدى دیده بود او را براى عمل جراحى به آلمان فرستادند                 
تا نوبت جراحى او رسيد در همانوقت یك بيمار اورژانسى آلمانى را آه از ناحيه  روز گذشت  ٤٥آه حدود   

رد             احمد تا   . ه بيمارستان آوردند  چشم آسيب دیده بود ب     ه آن ف متوجه وضعيت او شد نوبت عمل خود را ب
 )٤.(آلمانى واگذار آرد

 
ار را مى پرسيدند مى گفت شاید                                   ن آ ى از او علت ای و نمى پوشيد وقت محمد على هيچ وقت لباس ن

دن لباسهاى                 دوستان من این قدرت مالى را        ا دی د و ب و بخرن ه لباس ن  من ممكن است از        نداشته باشند آ
 )٥.(وضع خودشان خجالت بكشند و یا احساس حقارت آنند

 
د             د و احساس شادى مى آردن ا جمع بودن ه آشنایان م ه عباس وارد    . شب حنابندان عباس هم ك دفع ی

زا     : و گفت جمع شد و مادرش را صدا آرد        نم چون عزی دالاثر     ... خواهش مى آ ا مفق ودرزى همسایه م گ
ه صداى شادى شما            است به خاطر خانواد    ه باعث آزردگى خاطر        ه آنها آارى آنيد آ شود آ د ن طورى بلن

 )٦.(مادر او بشود
 

چند روز قبل از شهادت به محمد مرخصى داده شد ولى تا فهميد آه یكى از دوستانش به علت بيمارى                     
ادرش سرآش           مادرش احتياج به مرخصى      ول   دارد و آسى نيست جاى تو بماند لذا نمى تواند به م د قب ى آن

 )٧.(واگذاشت و دو سه روز بعد به شهادت رسيدآرد جاى او بماند و نوبت مرخصى خود را به دوستش 
ود و از هر      ) ع( على بن ابى طالب   ١٧رحيم با این آه فرمانده تيپ         ا صميمى ب بود اما خيلى با بچه ه

 او لقب عمو رحيم داده بودند بعد از همين دليل یكرنگى او بچه ها بهگونه ریا و آبر و غرور مبرا بود به       
ر پى        ك نفرب ه ی ه ب يم آ ه  . پى . ام. عمليات با ایشان به جلو مى رفت رد      آ ات را حمل مى آ مجروحين عملي

ا            ود ت شيده ب ر دراز آ ه روى نفرب روحين آ ى از مج دیم یك ر ش ك نفرب ى نزدی ردیم وقت ورد آ  برخ
د              ه او داده ان ا را ب ویى مجروحيتش را فراموش                 چشمش به رحيم افتاد انگار دني ز شد و گ يم خي ورى ن  ف

 آرد و دوباره گفت عمو رحيم، 

 ــــــــــــــــ

 حميد نظرى برادر شهيد نظرى.   

 برادر شهيد قيس على فرمانى.   

 خواهر شهيد احمد امين پور.   

 خواهر شهيد احمد امين پور.   

 فاضل) امير(خواهر شهيد محمدعلى.   

 خواهر شهيد عباس اميدعلى.   

 همرزم شهيد محمد اميرقلى.   
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 ـ ٤١ـ
 )١.(آقا رحيم هم او را دلدارى داد و در آمال مهربانى به سر و صورتش بوسه مى زد. عمو رحيم

 
وقتى به ملاقات محمد آه در اثر اصابت ترآش به شدت مجروح شده و روده اش را از شكمش خارج                      

نگهدارى مى آردند رفتم با این آه مى بایست پس از عمل جراحى اول عمل                     و در وسایل طبى پيچيده و       
در         رد و گفت پ ه من آ ر است   دیگرى هم روى او انجام شود رو ب ات خيب ع عملي ممكن است  . جان موق

ا        اطر آنه ه خ ن ب ه م ن آ ارى بك و آ ذا ت ند ل اد باش رده زی داى نك ات خ ن عملي روحين ای  مج
 )٢.(ه معالجه ام را ادامه دهم و تختم را براى مجروح دیگرى خالى آنمبيمارستان را ترك آنم و در خان

 
رود لحظاتى                       ه مدرسه ب ه ب در یك زمستان سرد آه برف زیادى باریده بود حسن از منزل خارج شد آ

رد       بعد سراسيمه به منزل بازگشت       ال آ ادر خي و از مادرش سراغ پوتينى را آه از سال قبل داشت گرفت م
رون               ى آمده بود مى خواهد آنها را بپوشد ولى          چون برف زیاد   ه بي ه از خان ا عجل ا را گرفت و ب حسن آنه

ت ا را             . رف س آنه يدى پ ا را نپوش وتين ه ه پ يد توآ ادرش از او پرس د م زل آم ه من ه ب روب آ  غ
الى خوبى                    ه وضع م دم آ سر یتيمى را دی تم پ ه مدرسه مى رف ى داشتم ب ردى؟ حسن گفت وقت ار آ چه آ

نياز داشت چون دیدم آفشهاى او خيس شده و پاهایش از سرما یخ              ر از من به این پوتين       نداشت و بيشت  
 )٣.(آرده است پوتين هایم را به او بخشيدم آه سرما نخورد

 
ستان سال   اى سرد زم ى از شب ه دود ساعت ٦٦در یك نندج ٩ ح زل من در س ه من وروش ب  شب آ

رم         لرزش شدیدى داشت  مراجعه آرد و در حالى آه تب و          ه بب ا توجه      .  گفت مى خواهم مهمات به بان من ب
و       تم ت ر شود از       به وضعيت جسمانى او و ناامنى جاده در شب به او گف امشب را استراحت آن حالت بهت

ه                          ول داده ام آ ا ق اً    طرف دیگر جاده نا امن است ولى او نپذیرفت و گفت نه چون من به بچه ه امشب حتم
ه مى رسانم باید به قول خود عمل آنم هر چند خطر مرا تهدید مى آند به                 مهمات مورد نيازشان را به جبه     

 )٤.(مى آنمخدا توآل 
 

پس از این آه رودخانه اى عبور آردیم همه نيروها را به یك غار              . من و سيد در دو دسته مجزا بودیم        
ه حسن ا       . هدایت آردند بزرگى جهت تجدید قوا      سه    روى مهمات دراز آشيده بودم آه چشمم ب دم آي اد دی فت

آجاست پاسخ داد یكى از بچه ها موقع عبور از رودخانه  به او گفتم حسن جان آيسه خوابت        . خواب ندارد 
ه او دادم       تم حالا    . به داخل آب افتاد لذا من آيسه خواب خودم را ب ه او گف ى گفت       ب ار مى آن خودت چه آ

 )٥.(مسئله اى نيست
 

ود   غلامحسين فرمانده گروه گشتى و شناسا       ه شناسایى مواضع دشمن در غرب            . یى ما ب ه ب ار آ ك ب ی
ن           . عراقى برخورد آردیم  آشور رفتيم به آمين نيروهاى       راى ای نيروهاى عراقى ما را محاصره آردند ما ب
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ارج    ا خ ود را از محاصره آنه ر خ بك ت ریعتر و س ه س ر چ ه ه ا  آ ان را ج ایل خودم دارى از وس يم مق آن
روم و                   غلام. گذاشتيم و حرآت آردیم    د ب ا شد گفت من بای ان را     حسين وقتى متوجه این حرآت م وسایل ت

اورم  ه من               . بي د مى گفت ن را اسير مى آنن ا مى شوى و ت ار عراقى ه د گرفت ه او گفتن ا ب هر چه بچه ه
انى    . هست بياورممسؤول هستم و باید هر چه      ا زم این را گفت و مجدداً خود را به آن محل رسانيد بچه ه

اِ  راى الح د از      ب ى دیدن د وقت ين آردن ان تعي ه خودش   او ب
د  د از چن ى بع ده است ول ا در آم ى ه ه اسارت عراق ه ب د آ صور آردن يش خود ت رى نيست پ دن او خب آم

 )٦.(مانده به پایگاه برگشتساعت دیدند با همه تجهيزات جا 
 

 ــــــــــــــــ

 برادر شهيد رحيم آنجفى.   

 پدر شهيد محمد معظمى گودرزى.   

 از نزدیكان شهيد سيد حسن حسينى تلاوت.   

 از نزدیكان شهيد آوروش فاميلى.   

 برادر شهيد حسن حسينى تلاوت.   

 همرزم شهيد غلامحسين شهبازى.   

 ـ ٤٢ـ
ن   .  ساعت هيچ نمى خوابد٢٤گاهى در  با خبر شدم آه ستارى ٥ و آربلاى  ٨من در والفجر      بخاطر ای

ل                  آه هم وظيفه پدافند و مراقبت        بر عهده داشت و ه باید وسایل پدافند را به فوریت از جایى به جایى منتق
ا                        ه دشمن ب د چرا آ ا را شناسایى نكن ا دشمن آنه رد ت ا را        مى آ ده توانست آنه ه دست آم و ب ابزارهاى ن

من ب  ه دش را آ د چ ایى نكن دم  شناس ایى و من ا را شناس ست آنه ى توان ده م ت آم و بدس اى ن  ا ابزاره
ا       . آجا؟ در زیر عياران هوایى دشمن       . بدین ترتيب او دیگر فرصت خواب پيدا نمى آرد        . آند ن ج من در ای

ال او   ه ح م ب ران دل تارى آن روز     در ته هبد س د ش ى آن داآارى م ا ف ور دارد در آن ج ن ج ه ای وخت آ س
 )١.(هوایى بودمسؤول پدافند نيروى 

 
ه                            ود آ ارگران نوجوان سيزده ساله اى ب ين آ یك بار آه صاحب آارخانه به آارگران حقوِ مى داد در ب

راض                 . پول زیادى نرسيد  چون در آخر صف بود به او         ار اعت ه صاحب مك ود ب ه شاهد قضيه ب غلامعلى آ
وقم         فوراً به او    غلامعلى حقوِ خودش را     . آرد و جواب شنيد پولم تمام شد       داد و به صاحب آار گفت من حق

 )٢.(را به ایشان مى دهم بعداً هر وقت پول به دستتان رسيد حقوِ مرا بدهيد
 

د                             ر شما شير داری د اگ ایم شير ندارن وه ه یك شب همسایه اى در منزل ما را به صدا در آورد و گفت ن
يم بچه ه            مقدارى به من بدهيد تا فردا        ه مى آن وطى      صبح آه خودمان شير تهي ك ق ا ی ا گرسنگى نكشند م
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رد                  ه مى آ دمان از آن تغذی ه               شير در منزل بيشتر نداشتيم آه فرزن رد و بقي دا آ ه از آن را ج اقر دو پيمان ب
س    ست آن را پ ت لازم ني وه اى شماس ه ن ا ب ه م ن هدی د ای ت بفرمایي سایه داد و گف ه آن هم اش را ب

 )٣.(بدهيد
 

د            وقتى على و یازده نفر از همرزمانش در           خط مقدم جبهه فاو مورد پاتك شدید دشمن بعثى قرار گرفتن
ال       آه با یك ستون زرهى و        د در آم م نيروهاى اسلام را دی تجهيزات آامل به آنان حمله مى آرد تا تعداد آ

د سریعاً عقب     مهماتتان تمام شد و     شجاعت و ایثار به دوستان خود گفت بچه ها اگر            ه آني نتوانستيد مقابل
د شينى آني ى     . ن د ول ا بگذاری ا تنه ا اینه را ب د و م ن بدهي ه م ار ب سل تيرب ك مسل ط ی  فق

 )٤.(بچه ها قبول نكردند و با شجاعتى آم نظير در مقابل آن پاتك سنگين ایستادگى آردند
 

ا را      ى آنه ه       در شب حمله مقدارى آنسرو براى رزمندگان آورده بودند وقت د ب سيم آردن ا تق ين بچه ه ب
ا     چند نفر از آنان آنسرو نرسيد       رد ب وقتى محسن این موضوع را احساس آرد از سهم خود صرف نظر آ

ود     ه خط نرسيده ب ه ب ذا ب ه غ ود چون آ ه حدود دو روز ب ن آ ود ای ده ب ار . گرسنه مان ن ایث ه هنگام ای ب
 )٥.(خوشحال و شادى در چهره اش موج مى زد

 
يم                      دوستان محم   ال ده ه عقب انتق ود مى گویند وقتى او مجروح شد زود خودمان را به او رساندیم تا ب

صرانه   رد و م ول نك ى او قب د  ول ب ببرن ه عق هدا را ب روحين و ش ى خواست اول مج ا م تانش . از م دوس
 )٦.(آمدند دیدند به شهادت رسيده استبناچار به تخليه دیگران مشغول شدند و وقتى به سراغ محمود 

 
پس از ساعتها پياده روى و تمرین و آموزش آبى و خاآى آه از صبح شروع و تا غروب ادامه داشت       

ر رسيد               وقتى دسته ما خسته و آوفته به         ردان خب مقر رسيد و در حال استراحت بود از سوى فرماندهى گ
ه نيروهاى تحت امر احمد فرمانده دسته آ. آه امشب دسته بگمان است و باید از مقر گردان نگهبانى بكند           

شتر خسته                 ه بي انور آن روز از هم ه در تمرین و م ا آن آ ود   خود را امانت هاى الهى مى دانست ب شده ب
دار    واب بي ار در خ ن آ راى ای سى را ب انى داد و آ ا نگهب ه ه ه جاى بچ واى سرد ب ه در آن ه ك تن ود ی خ

 )٧.(نكرد

 ــــــــــــــــ

 ١٧٩خامنه اى ـ صف ش ... آیت ا.   

 خواهر شهيد غلامعلى ولى دوتپه.   

 همسر شهيد باقر نيك نفس قلعه جوقى.   

 از همرزمان شهيد على فتاح پور.   

 همرزمان شهيد محسن طاهرى.   
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 مادر شهيد محمود مشكينى.   

 از همرزمان شهيد احمد آریم زاده.   

 ـ ٤٣ـ
 

ه آتش           سيجيان       در گرماگرم حمله دشمن به شهر مظلوم خرمشهر آ ر ب ى از هر طرف ب نيروهاى بعث
زى داشت او              . محمدرضا مجروح شد  اسلام باریدن گرفته بود      ه ری ه جث شهيد محمدحسين فهميده با این آ

ل                        د منتق ا بودن ر از بچه ه د نف ه چن رى آ رى برگشت       را به نقطه امن ت ه محل درگي دداً ب رد و خود مج . آ
ر   رد و اث اه آ ود را نگ ر خ ى دوروب ا وقت رد   محمدرض ا آ ه ه ه بچ د رو ب سين ندی  ى از محمدح

ه او داده شده                    (و گفت مرا بگذارید و مواظب حسين ریزه          ودن حسين ب این لقب به علت آم سن و سال ب
د و علت را                     باشيد پس از این جملات      ) بود ه خود آمدن ى ب ناگهان صداى انفجارى همه را بخود آورد وقت

ایى      ا نارنجكه سته     پيگير شدند فهميدند حسين ب ه آمر ب ه ب ه        آ ایى آ ر یكى از نارنجكه ه زی ود خود را ب ب
سين                 ار ح ن آ ا ای ت ب رده اس ر آ ه و آن را منفج د انداخت شروى آن ا پي ه ه رف بچ ه ط ت ب صد داش  ق
ر            تند منفج هر داش رف ش ه ط شروى ب صد پي ه ق ا را آ ك ه ه تان د و بقي شترى گرفتن ه بي ا روحي ه ه بچ

 )١.(آردند
 

ادى              ... ادر یكى از عملياتها آليم        و یكى از دوستانش آه به تازگى ازدواج آرده بود مجروح و خون زی
رد و      هم از او رفته بود وقتى        ا آ ه م خواستيم زخمهاى او را موقتاً پانسمان آنيم و به عقب بفرستيم رو ب

ه        گفت خواهش مى آنم اول این مرا آه تازه ازدواج آرده و    ه اورژانس برسانيد چون همسرش چشم ب ب
وز    اصرار ما فایده نداشت و او مجبورمان آرد آه اول دوستش را به اورژانس     .  اوست راه ى هن ریم ول بب

ه شهادت رسيد             دیم وى ب ه دی ود آ رده ب يم ا     . آمبولانس حرآت نك ه آل ر شهادت او را ب ى خب م  ... وقت دادی
ه        شد و گریه آرد و گفت همه این سعادت ندارند آه به لقاءاالله برسند               بسيار ناراحت    ه ب خوشا به حالش آ
 )٢.(آرزویش رسيد

 
ود                        ال ب ار و فع ر آ ى پ ا خيل ات ه ه وى در عملي د آ ا مى گفتن در . پس از شهادت احمد دوستان او به م

ده     تح ش ع ف ه مواض ه آ ات اولي وز     لحظ ون هن د چ ده بودن روح ش ان مج ده اى از همرزمانم ودیم و ع ب
د را        آمبولانس نيامده بود و دشمن هم روى ما اجراى آتش            رد احم ا              مى آ ام ب ا سرعت تم ه ب دیم آ مى دی

ردیم      اه آ ه نگ د خوب آ اى ده روحين را در آن ج ا مج رد ت ى آ ر م رادى حف نگر انف الى س اى خ  دست ه
 )٣.(دیدیم از نوك انگشتانش خون جارى شده ولى او هيچ اعتنایى به این امر نداشت

 
ى از او مى پرسيدیم    . ماندهر وقت از منطقه به خانه مى آمد دو سه روز بيشتر نمى                ن   «: وقت چرا ای

شتر نمى          «: جواب مى داد    » مرخصى نمى دهند؟  قدر زود مى روى مگر به شما         به همه دو یا سه روز بي
دگان        روز ١٠بعد از شهادتش، فهميدیم آه او از سهميه          » .دهند ه رزمن ه اش را ب ك هفت مرخصى خود ی
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 )٤.( مى مانده استمتأهل مى داده و خودش بجاى آنها در منطقه
 

هریور ٣١شب   ا     ٥٩ ش ودیم چراغه ه ب ا رفت ام رض ارت ام ه زی ا هوشنگ ب د ب روع ش ه جنگ ش  آ
د     خاموش شد و خدام حرم، زوار را به          . این دليل آه وضع فوِ العاده اى پيش آمده از حرم بيرون مى آردن

وراً برگشت زل رسانيد ف ه من را ب ى م ا مى روى . وقت تم آج ه او گف ه خاطر گفت عب ا ب ده اى از زوار آق
 )٥.(تاریكى و خاموشى در خيابانها سرگردان هستند مى روم به آنها آمك آنم

 
ردم                     ٥٧در سرماى شدید زمستان سال        ى در م ود شدید نفت بخاطر اوضاع خاص انقلاب خيل  آه آمب

د  براى اینكه جلوى اعتراض بعضى ها را بگيرد صبح زود آه     مسئله ساز شده بود عليرضا       براى نماز بلن
ه از مدرسه برمى گشت          . مى رسانيد مى شد به شعبه نفت مى رفت و به تك تك خانه ها نفت                عصر هم آ

ى راحتى خود را                     اد ول ه زحمت مى افت ى ب داى آسایش و   آار صبح را ادامه مى داد او در آن سرما خيل ف
 )٦.(شب آه به خانه مى آمد تمام سر و وضع او آغشته به نفت بود. مى آردرضایت اهل محل 

 ــــــــــــــــ

 همرزمان شهيد محمدرضا شمس.   

 فلاح نژاد... همرزمان شهيد آليم ا.   

 خواهر شهيد حسين احمدپور.   

 خواهر شهيد تورج خزایى.   

 مادر شهيد هوشنگ ابوالحسنى.   

 هيدىپدر شهيد عليرضا نا.   

 ـ ٤٤ـ
 

در این عمليات مأموریت داشت    . محمود به عنوان فرمانده گردان در عمليات بيت المقدس شرآت آرد           
ه تصرف درآورد          با نيروهاى خود پاسگاهى       ه شلمچه ب ع             . را در منطق ا و موان اتلاِ ه پس از گذشتن از ب

رى     . اقى درآمدند نيروهاى عر ایذایى خود را به نقطه مورد نظر رساندند، اما به محاصره             رى تي حين درگي
رد   ابت آ ينه او اص ه س شينى داد      . ب ب ن ان عق ا فرم ه نيروه ود ب ه ب ى آ ر زحمت ه ه ه  . ب ا آن آ  ب

ادا                           ه مب ود آ ه اش نگران آن ب د چون هم ه عقب برگردانن شد او را ب خون زیادى از او رفته بود حاضر ن
ارگرى        . رزمنده اى جا بماند و یا اسير شود          ن ایث ر ای ر اث ه شهادت رسيد و    ١٦/٢/٦١سرانجام روز  ب  ب
د اقى مان ه ب ازه مطهرش در منطق م در . جن درم ه د پ ال بع ار س ع  چه ه رفي ه درج نج ب ربلاى پ ات آ عملي

د  ا نيام ه دست م م ب شان ه ازه ای ى . شهادت رسيد و جن د یعن م در ١٣٦٦سال بع ى مشكينى ه رادر عل   ب
 )١.(دانه شد در ماووت آردستان عراِ جاو٢عمليات بيت المقدس 
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با آن آه ما مى دانستيم در جبهه مجروح شده است،     .  شب بود آه نادر به منزل آمد    ١٠حدود ساعت    
د           اما او سعى مى آرد ناراحتى        وه ده ه سختى         . خود را مخفى آند و آن را آوچك جل ك دستش را ب ه ی او آ

ا     گرفته است و دو دستم از آتف به پایين موج «: حرآت مى داد، مى گفت      ه پ م سنگرانم از ناحي نفر از ه
ستند     سترى ه تان ب روح و در بيمارس ت مج ه     » .و دس سمان ب راى پان ر روز ب ا در ه  م

ودیم، یكى          ه ب بيمارستان مى رفت و به دوستانش، هم سر مى زد یك روز آه به عيادت آن دو بسيجى رفت
وده       عمليات نادر با ایثار و فداآارى زیاد با آشب «: از آنها به ما گفت       ه خودش مجروح و بى حال ب ن آ

ا را یكى یكى    . زندگى مان را مدیون ایشان هستيم ما را نجات داد بعد از خداوند سبحان ما سلامتى و             او م
 )٢.(آوردعقب آشيد و به هر زحمتى بود زخم هاى ما را بست و به ما روحيه داد و به عقب 

 
رار دارد                    سبتاً خوبى ق سرم آفش ن اِ پ دم دم در ات ه              . یك شب دی دم ن د دی ردم مهمان دارد، بع ر آ اول فك

ا          «: با خود گفتم    . نو خریده است  آسى نيست و او یك آفش        وتين ه ن پ رده است چون ای ار خوبى آ چه آ
دم      فردا شب آه  . خوشحال شدم » .حتماً مى خواهد با این آفش ها سرآار برود        . سنگين است  د، دی  منزل آم

ت     اى اوس ا پ وتين ه ان پ از هم سات        . ب ا و جل انى ه راى مهم ا را ب اً آنه تم حتم ود گف ا خ  ب
ه شهادت          ١٢گذاشته است لذا چيزى از او نپرسيدم وقتى به جبهه رفت و بعد از                ر ب ات خيب  روز در عملي

 .رسيد
ایم     تم بي ى خواس ى م تم وقت هر رى رف اه ش ه پایگ ارى ب راى آ دتى ب د از م اى  بع ان آفش ه دم هم  دی

ه آنجاست ا دم در نمازخان ت  . عليرض ا گف ام جماعت آنج انى و ام راى  «: روح ما ب سر ش ن آفش را پ ای
 )٣(»!آنندآسانى آه مى خواهند بروند وضو بگيرند خریده تا از آن استفاده 

 
ن از همرزمان  در یك عمليات اندام یكى از انبارهاى مهمات بعثيان عراقى هدف ما بود عباس با چند ت       

به هنگام رسيدن آنها متوجه مى شوند آه تنها فتيله آوتاه و . مقصد حرآت مى آنندبا یك تویوتا به طرف   
ه هر حال          زودسوز به همراه دارند آه به محض روشن شدن به            د ب ه ایجاد انفجار مى آن فاصله چند ثاني

د     ى آن ادگى م لام آم ه اع ردن فتيل ن آ راى روش اس ب ه  . عب ا اینك ى  ب ویش را حتم هادت خ  ش
. اگر من به شا رسيدم آه هيچ. شما ماشين را روشن آنيد و حرآت آنيد : مى دانست، به بچه ها مى گوید        

د       . برگردیداگر نرسيدم شما به پایگاه       د و            . دوستان از او خداحافظى مى آنن ه را روشن مى آن عباس فتيل
د      . ماشين هم حرآت مى آند     ات والفجر      اى  فاصله   : دوستان او مى گوین  در یكى از محورهاى       ٢در عملي

رد      ك آ ه پات دام ب ور اق ه در ان مح نگين توپخان ش س ا آت راه ب من هم اتى دش ه . عملي  در حاليك
د    ود     . تلفات ما زیاد بود، دستور عقب نشينى دادن ز مجروح شده ب ود      . من ني ادر ب ر ق ه هر نف در ان منطق

 فقط خود را به عقب ببرد لذا تخليه 

 ــــــــــــــــ

 برادر شهيدان محمود و على مشكينى.   

 پدر شهيد نادر محبى فروزان.   
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 پدر شهيد عليرضا اصفهانى احمدآبادى.   

 ـ ٤٥ـ
ستار نيز جزء نفرات آخرى      . بيشتر بچه ها عقب نشينى آردند     . مجروحين و شهدا مشكل و غيرممكن بود      

م   . او تيربارچى دسته دیگرى بود. به بالينم آمدناله مرا آه شنيد . برمى گشت بود آه باید به عقب       ر بغل زی
دهى  به او اصرار آردم تو سعى آن خودت را          . را گرفت  و زحمت بيهوده              . نجات ب من شهيد خواهم شد ت
ه دشمن جهنمى از           . نكش ه بوجود    اما ستار دلاور، مصمم و استوار در حالى آه توپخان آتش را در منطق

 :آورده بود جواب داد 
ه «  ا هم دیگر شهيد مى شویم ن ان ب ا هر دویم م و ی ا هر دو مى روی ه خود سلاح » . ی و در حالى آ

دارى رساند             داشت، بدن مجروح مرا، یكى دو        ن  . ساعت بر دوش خود حمل نمود تا به واحد سيار به و ای
ود       ه مشكل ب د معمولى در آن منطق ه رفت و آم ود آ ا   در شرایطى ب ه اسلحه ده، پ ه اینك نزده چه برسد ب

ایى           م و هيچوقت          . آيلویى را با یك نفر مجروح حمل نم دیون ستار مى دان انم را م شجاعت و  آرى من ج
 )١.(مردانگى او را فراموش نخواهم آرد

 ــــــــــــــــ

 از همرزمان شهيد ستار ترآمان.   
 ـ ٤٦ ـ

 

 

 فصل پنجم           

 زیباترین عشق ها

 

 عشق به سيدالشهدا: الف 
ود  ام حسين ب شه در صف عزاداران ام ه در . حسن همي اى برهن ا پ ام حسين ب زادارى ام روزهاى ع

ه او دست مى              . مى شد شرآت مى آرد    مراسم عزائى آه در محل برگزارى        ى ب روز عاشورا حالات عجيب
ردن   سر و صورتش را گل مى ماليد و پارچه سياهى را به پيشانيش    . داد ه گ  مى بست و شال سياهى هم ب

رد      ه عزادارى مى آ ه اش           . مى آویخت و با پاى برهن رد گری ن حال و وضع او نگاه مى آ ه ای  هر آس ب
د                       ر پایت درد مى آن مى گرفت یك بار بعد از اتمام مراسم به او گفتم این همه با پاى برهنه راه رفته اى اگ

 خواهم با پاى برهنه مى خواستم راحت باشم آفش مى پوشيدم ولى مى   سوار ماشين شو گفت نه، من اگر        
اى         ) ع(درد و رنج اهل بيت امام حسين         ا پ د و     را آه در عصر عاشورا ب ا راه مى رفتن ه روى خاره برهن

 )١.(عزادارى آنم) ع(مى دویدند احساس آنم تا بتوانم بهتر براى امام حسين 
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ود و آب                          شنه ب ود ت ه نشسته ب مى خواست مى     شيوه و مرام راه على این بود آه هرگاه در مجلسى آ

ده  گفت جان حسين آه شهيد شده آب         رده مى             . بمن ب ام حسين ب ام ام د وقتى در مجلس ن ه شاهد بودن هم
 )٢.(شود راه على زار زار گریه مى آند و اشك مى ریزد

 
زاداران      ه در صف اول ع اى برهن ا پ سينى ب وراى ح وعا و عاش اى تاس ادت داشت روزه ضى ع مرت

د    ى   . حسينى شرآت نمای ه                   مص وقت رت گری ه از آث رد آ ه مى آ در گری ده مى شد آنق ام حسين خوان يبت ام
ارت عاشورا        تقریباً همه روزه بعد از نماز صبح به         . چشمهایش قرمز مى شد    شهدا زی عشق زیارت سيدال

 )٣.(را مى خواند
 

د     ى خوان رآن م شنگى ق ا صداى ق ه ب دیم آ ى را دی ات عل روع عملي ل از ش اره اى در . قب ان خمپ ناگه
واره زد             یكى او فرود آمد و ترآش آن        نزد دیم      . به گلوى سيد نشست و بلافاصله خون ف رت دی ال حي ا آم ب

از زیارت عاشورا را با آن حالى آه داشت پس از اصابت ترآش على تلاوت قرآن را رها آرد و فرازهایى            
 )٤.(ادامه داد و حدود ربع ساعت به شهادت رسيد

 
ود و از لبهایش مى         به هنگام شهادت احد ما در آنار         او بودیم بعلت خونریزى زیاد شدیداً تشنه شده ب

ردیم نخورد               . شد شدت تشنگى را دریافت     ا هرچه اصرار آ م ام رایش آب آوردی ى اصرار    . بلافاصله ب وقت
ن لحظات شهادت از              بيش از حد ما را دید لبهاى خشك و خونين خود را تكان               داد و آهسته گفت من در ای

صيب  ه ن ى آ رد آب واهم آ تفاده نخ ان داد اس شنه ج شد و ت ایم حسين ن ت و . آق ن را گف ه ای د ب اتى بع لحظ
 )٥.(شهادت رسيد

 
ده          هنگامى آه در منطقه عملياتى باب االله را دیدم خيلى احساس تاسف مى آرد آه چرا دیر به جبهه آم

ا   ت م ى گف دیم    است او م ى ش ا حاضر م ه ه ن جبه گ در ای ست از روز اول جن ى بای هادت او م روز ش
ود در مقطع شهادت                 ارك رمضان ب ول          مصادف با دهم ماه مب د قب ه او بدهن ا خواستند آب ب هرچه بچه ه

د سرور                     ام      نكرد حتى خواستند آمى لبهایش را تر آنند نپذیرفت و گفت من مى خواهم مانن ا ام شهيدان آق
 )٦.(تشنه به دیدار خدا بروم) ع(حسين 

 ــــــــــــــــ

 ضا غفوریان برادر شهيد حسن غفوریانمحمدر.   

 مومن احمدى از نزدیكان شهيد راه على احمدى.   

 از نزدیكان فرمانده شهيد مرتضى جاویدى.   

 از همرزمان شهيد سيد على محمودیان نوش آبادى.   
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 از همرزمان شهيد احد آقایارى.   

 از دوستان شهيد باب االله یوسفى.   

 ـ ٤٧ـ
 

ردیم گفت من دوست دارم                   یك روز آه با ید      االله در مورد آرزوهایش در آینده و در جنگ صحبت مى آ
ام                            آه در جبهه مانند امام       ه ام ا افتخار ب ا روز قيامت ب دا شود ت دنم ج حسين به هنگام شهادت سرم از ب

 )١.(آرده امحسين بگویم من این سر را در راه تو و قرآن تقدیم 
 

ادر من دیگر جزو                          ردد نوشت م ه برگ ه خان ود ب ه از او خواسته ب احسان در پاسخ به نامه مادرش آ
است و من هم اگر لياقت      ) ع(جبهه مدرسه عشق به امام حسين       . نكنبه من فكر    . لشكر امام زمان شده ام    

 )٢.(داشته باشم یكى از شاگردان او خواهم بود
 

ه مراسم            ودآى ب ان         سيد مصطفى از همان آ ام حسين بخصوص شام غریب ى و عزادارى ام سينه زن
ام                      او در   . عشق و علاقه خاصى داشت     اد طفلان ام ه ی ه خود را مى پوشيد و ب شام غریبان لباسهاى آهن

ه         حسين پاهاى خود را برهنه مى آرد و تا نيمه هاى شب، این حالات به                 عزادارى مى پرداخت و سپس ب
 )٣.(منزل مى آمد

 
ه    درش مى خواست او را ب را مى رسيد مصرانه از پ ه ف اه محرم آ ود م ى محمدرضا نوجوان ب وقت

یم روز آه من او را به مجلس روضه اى برده           . امام حسين شرآت آند   مسجد ببرد تا در مراسم سينه زنى        
ى آن حضرت    مى آمدم تا مى توانستم به یار      بودم بمن گفت مادر اى آاش من در زمان امام حسين به دنيا              

 )٤.(رفته و یزید را بكشم
 

ه                           ن خاطر آ ه ای یك روز آه از برادرم عليرضا پرسيدم چرا اینقدر عاشق جبهه هستى پاسخ داد فقط ب
مولایمان امام حسين هستيم و دیگر اینكه در این راه هرآس به شهادت برسد         ما رزمندگان عاشق و پيرو      

راى     پا ماندن ثواب دو شهيد را مى برد یكى آنكه براى بر   ه ب اسلام و نابودى آفر شهيد شده است دوم آنك
ه آسى                             ام حسين جان داده است پس چه خوش سعادتى است آ ربلاى ام ن راه شهيد      رسيدن به آ در ای
 )٥.(بشود بعد گفت اى آشا من هم این سعادت را بدست بياورم آه در این راه به شهادت برسم

 
رد          در ایام ماه محرم هرچه به منصور          شهداء مى آ پول تو جيبى مى دادم خرج مراسم عزادارى سيدال

ه محل             ه تكي ام                        . مى زد  و همه دارائيش را ب راى ام ردم مى گفت ب ن خاطر دعوا مى آ ه ای وقتى او را ب
 )٦(حسين دادن سر و جان هم آم است چه رسد به پول تو جيبى
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شان مى داد                  ى از خود ن ه هاى شب ناگهان از خواب مى             . عبداالله هفت ساله بود آه حالات عجيب نيم
رد         پرید و سينه مى زد و حسين حسين     ه آ ك دعانویس مراجع ه ی ود ب مى گفت مادرم آه نگران حال او ب

 )٧.(خواهد یافتغافل از آن آه وى عاشق و شيداى امام حسين است و در راه او جان 
 

ه شهر                      راى ادامه درمان او را ب سترى         وقتى اآبر در جبهه مجروح شد، ب د و در بيمارستان ب  آوردن
ه سختى                  شبى آه او را از بيمارستان       . آردند ا عصا ب به خانه آوردند با اینكه ترآش به پاى او خورده و ب

ل  ر بغ ایش خونریزى داشت عصاها را زی وز پ ام راه مى رفت و هن راى ام ه مسجد رفت و ب گرفت و ب
 )٨.(حسين عزادارى آرد

 
و        اِ آوچكى از                    وقتى احمد یازده ساله ب اه محرم ات ام حسين داشت در م ه ام ه ب ه اى آ د از شدت علاق

 منزلمان را به صورت تكيه در 

 ــــــــــــــــ

 برادر شهيد یداالله زنگنه.   

 از نزدیكان شهيد احسان مطيعى.   

 مادر شهيد سيد مصطفى حاجى امينى.   

 مادر شهيد محمدرضا صالحى.   

 مرزبان صدیقخواهر شهيد عليرضا .   

 پدر شهيد منصور جوادیون اصفهانى.   

 برادر شهيد عبداالله درگوفر.   

 برادر شهيد اآبر جهانگيریان.   

 ـ ٤٨ـ
 )١.(مى آورد و همسن و سالهاى خود را دعوت مى آرد و براى آنها نوحه مى خواند

 
ه     یك شب آه با محمد در سنگرمان نشسته بودیم و از              د ب آرزوهایمان در جنگ صبحت مى آردیم محم

زمانى آه به آربلا نزدیك مى شویم و همه بچه ها مشغول نبود با نيروهاى دشمن            من گفت دلم مى خواهد      
ر شش          ه قب دوم و خودم را ب دگان       هستند من زودتر از همه ب ان رزمن ام حسين برسانم و از مي گوشه ام

 )٢.(ام حسين را زیارت مى آنداسلام اولين آسى باشم آه قبر آقا ام
 

ه                         همرزمان على پس از شهادت او آه به منزل ما آمدند مى گفتند حين پيشروى آه على مجروح شد ب
ان وقتى              . شهادت رسيد یكى از همرزمانش آه بعدها به        ربلا بخواب گفت فلانى لطفاً مرا بلند آن و بطرف آ

د شنيد        ربلا گرداني ه طرف آ ى را رو ب رادر عل اره  آن ب ه یكب اد و گفت     آ ه سينه اش نه ى دست ادب ب عل
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هادت   ه ش ورت ب ان ص د در هم اتى بع ه و لحظ ة االله و برآات داالله و رحم ا عب ا اب ك ی سلام علي  ال
 )٣.(رسيد

 
بش مى شكست و اشك از چشمش جارى مى شد                                ام حسين را مى شنيد قل . هرگاه اآبر نام مقدس ام

كى از بچه ها با تعجب از او پرسيد چرا اینقدر سينه مى زنى؟ اآبر به                یعزادارى او با بقيه فرِ مى آرد لذا         
ن دست و سينه چه        بعد گفت در آن دنيا اگر از من  . او گفت عشق اهل بيت یعنى این      ا ای د پرسيد ب خواهن

 )٤.(آرده اى خواهم گفت براى آقایم امام حسين سينه زده ام
 

واندن آن را چه در جبهه و چه در شهر ترك نمى آرد             مالك علاقه زیادى به زیارت عاشورا داشت و خ         
د          از جمله صحبت هاى او آه        ام حسين هستم و بای زبانزد دوستانش شده این بود آه مى گفت من وقف ام

 )٥.(در این راه بروم
 

اه محرم سال         . ارادت خاصى داشت  ) ع(اآبر به امام حسين       ل م ه جبهه رسيد و در             ٦٥اوای ه ب ود آ  ب
ه             ـ آزادسازى  ٢ى عمليات آربلا ان طور آ ه هم د آ اه محرم در خواب دی رد شب اول م مهران ـ شرآت آ

ه                ) ع(على اآبر امام حسين      ز ب شوِ خود مى رسد       با لب تشنه به شهادت مى رسد او ني صبح خواب   . مع
رد  ان آ ده بي راى فرمان ود را ب سين     . خ ام ح ربلاى ام ه عشق آ ه ب د آ ى دیدن ه او را م ات هم  شب عملي

د           بسيا ام حسين را مى ده رداى آن  . ر گریه مى آند و به دوستان نزدیكش بودند شهادت و پيوستن به ام ف
 )٦.(لب داشت به شهادت رسيدروز در حالى آه ذآر خدا را بر 

 
ه               ر اصابت گلول د در اث اى مجي حين عمليات دشمن متوجه ما شد و با دوشكا ما را به رگبار بست یك پ

دهيم                        قرار شد هر طور    . قطع شد  ه ب شروى خود ادام ه پي ا ب ه عقب برساند و م ه    . شده خود را ب ى ب وقت
. زیادى از او رفته و در آستانه شهادت است        همان موضع برگشتم دیدم پاى دیگر او هم قطع شده و خون             

عيف از او    داى ض ا ص ه ب ه اى آ ا آلم ردم تنه د آ ين بلن ر او را از زم يدم و س ار او رس ه آن ى ب  وقت
 )٧.(شنيدم ذآر یا حسين بود

 
ادى از               اره مجروح شد و خون زی رآش خمپ ر ت وقتى سيد جلال در عمليات شكست حصر آبادان در اث

عارض شد هر قدر بچه ها به او خواستند آب بدهند از نوشيدن آب خوددارى مى       او رفت و تشنگى بر او       
ه      با لب   آرد و مى گفت مى خواهم مثل جدم ابا عبداالله حسين             ه آ تشنه به شهادت برسم آخرالامر همانگون

 )٨.(خواسته بود به شهادت رسيد
 

 ــــــــــــــــ

 مادر شهيد احمد رضوانى مقدم.   
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 على اصغر ابراهيمى داماد شهيد محمد قنبر.   

 خانواده شهيد على شادیورى.   

 خواهر شهيد اآبر احمدى.   

 برادر شهيد مالك اوزم چلوئى.   

 برادر شهيد اآبر توانگر رنجبر.   

 همرزم شهيد مجيد وفایى.   

 برادر شهيد نجف على نظير فخر.   

 ـ ٤٩ـ
اده           ذا را آم روش منصور در جبهه این بود آه پس از نماز جماعت بلافاصله غذا را گرم و ظرفهاى غ

جلوى آنها مى گذاشت و  وقتى بچه ها از نماز برمى گشتند غذا را آماده مى آرد و سفره را پهن مى نمود   
شه                ه             از این آار خود هم خيلى خوشحال بنظر مى رسيد او همي ام حسين هستم و ب مى گفت من خادم ام

نم           ه رسول االله          . عشق امام حسين به این بچه ها خدمت مى آ دگان اسلام خدمت ب ه رزمن ه  خدمت ب و ائم
 )١.(هدى است

 
ود               در عمليات والفجر یك آه پدرم به همراه چند تن           ه ب ه جبهه رفت رادرم ب دن ب .  از افراد محل براى دی

ى    . وقتى آه برادران آماده عمليات بودند، ما همگى گریه مان گرفت            بعد از برگشتن نقل مى آرد        نجف عل
د و گفت         ه                «: پيش ما آم د و روحي ه مى آني را بى جهت گری د و            چ د؟ بروی سایرین را تضعيف مى نمایي

تح     . تا قلبهایتان تسكين پيدا آند  سوره وَالْعَصر را بخوانيد      ربلا را ف م و آ يم  ما به اميد خدا مى روی . مى آن
 ».برویم) ع(آنوقت همگى به همراه هم مى توانيم به زیارت قبر شش گوشه آقا امام حسين 

ام حسين                  د و راه ام ایى در سنگر خواهم مان روزى نه ارتِ     ) ع(تا پي ژده زی را ادامه خواهم داد، او م
 )٢.( هم به پدرم دادآربلا را

 
 :این شعر هميشه ورد زبان شهيد على یزدانيان بود  

 
 یعنى به حين اقتدا باید آرد***در معبد عشق جان فدا باید آرد
 دینى است آه اینگونه ادا باید آرد***بى سر بهلقاى یار باید رفتن

 
 :در دست نوشته اى از شهيد ایرج غلامى آمده است  

 
 گر جان طلبد دریغ از جان نكنيم***يمان نكنيمدر وادى عشق نقض پ

 ما پشت به سالار شهيدان نكنيم***دنيا اگر از یزید لبریز شود
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 :شهيد محمدعلى قپانورى این اشعار را خيلى دوست داشت و آن ها را زمزمه مى آرد  

 
 در خلوت دل همره و همراز حسين است***با قلب بشر مونس و دمساز حسين است

 در طاِ فلك غلغله انداز حسين است***رزانه و معشوِ دو عالمآن عاشق ف
 آن آیه آه هردم آند اعجاز حسين است***هر آیتى از جانب حق معجزه اى بود
 عشق است و در این فاصله پل ساز حسين است***راهى آه بشر را به خداوند رساند

 سرباز فداآار سرافراز حسين است***در راه نگهدارى قرآن محمد
 بگذشت و نمود آن همه اغراز حسين است***شاهى آه به حرّ بن یزید از ره اآرام

 شاهى آه به سائل نكند ناز حسين است***ماهى آه به هر آلبه تاریك بتابد
 درخواست از او آن آه سبب ساز حسين است***از مردم دنيا مطلب حاجت خود را

 هت بدهد باز حسين استآنكس آه پنا***گر خلق تو را از در خود جمله برانند
 

 :در وصيت نامه شهيد ابوالقاسم دوست قرین این اشعار آمده است  
 

 ــــــــــــــــ

 برادر شهيد نجف على نظير فخر.   

 برادر شهيد نجف على نظير فخر.   

 ـ ٥٠ـ
 )یا حسين(این آشته راست نام بلند غلام عشق ***بر سنگ قبر من گو بنویسند نام من
 )یا حسين(تا سير آنم به غمزه شبى در تمام عشق ***نامه آخر آنكه دل در هواى اوست
 )یا حسين(بر سنگ فرش جبهه نویسند مرام عشق ***به روز وصل گو زخم ببندند آه تا

 
 در دست نوشته اى از شهيد محمدعلى قپانورى این دو بيت شعر آمده است 

 
 لباس تسليت مى پوشىپيوسته ***گفتم به بنفشه آه چرا سردوشى
 ماندست سيه پوشى و سر بر دوشى***گفتار زعزادارى زینب بر من

 
ا سایه                                ...   ه ج رد و روح او در هم ز نمى مي را شهيد هرگ د و جامه سياه نپوشيد زی برایم اشك نریزی

ن عشق   گریه ) ع(براى امام حسين افكنده و اگر خواستيد گریه آنيد       آنيد زیرا ما هرچه داریم از اوست ای
تمگران و     ا س ارزه ب ه مب ا را ب ه م سين است آ ام ح ه ام شانيده   ب ون آ ره خ رین قط ا آخ تعمارگران ت اس
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 )١.(است
 

شریت را از خواب                         ود و ب د نم خون شهيدان ما آه تداوم خون آربلاست سراسر گيتى را رنگين خواه
 )٢.(غفلت بيدار خواهد آرد

 
و نگاه             . ست دارم گوشه اى بنشينم و زیر لب، صدایت آنم         آقا دو   ه ت تو هم مقابلم بنشينى و من آنقدر ب

نِ شماست    بعد به  . آنم، آه از هوش بروم     نم سرم، روى دام نم بوى خوشى از     . هوش بيایم و ببي حسن آ
ا دستهاى مبا          آنوقت، با اشتياِ در آغوشت       .نسيم تنت به مشامم مىوزد     و ب د، ت رآت، اشكهاى    بگيرم و بع

ى اك آن را پ شم م ال  . چ ه وص نم آ ى آ ساس م ت اح سبانى، آنوق ينه ات بچ ه س رم را ب  س
ك، احساس                  . حقيقى، روى داده است    بعد به من وعده شهادت بدهى و من خودم را نشسته بر بالهاى ملائ

زم و هلاك               دوست دارم از آتش     ! ... آنم شوم و  عشق تو مثل شمع بسوزم و آب شوم و روى دامانت بری
 )٣.(جان بدهم

 
يد    ن نباش ران م زم نگ ادر عزی در و م ه   . پ ضرت فاطم ان ح ا ميهم ا اینج صومين ) س(م امى مع و تم

رد          ) س(مى شود یاد فاطمه زهرا      مادر، هر وقت آه دلم تنگ       . هستيم م آرام مى گي نم و دل هر وقت   . مى آ
ى     ضرت عل اد ح نم، ی ى آ در م واى پ اد   ) ع(ه م ی ت دل نم و هروق ى آ  م

ان       براد ز هر وقت دلت ران و خواهرانم مى آند، یادى از مدخله آربلا مى آنم و دلم آرام مى گيرد و شما ني
د  ) س(مظلومى حضرت زهرا براى من تنگ شد، به یاد   شهداء آني ر خواستيد    . و مظلومى سيدال ادرم اگ م

 )٤.(گریه آنيد) ع(فرزندش حسين و ) س(گریه آنيد، براى مظلومى حضرت زهرا 
 

 عشق به امام خوبيها: الف 
ود                   داالله    . اوایل پيروزى انقلاب آه مشكل آمبود نفت مطرح شد و نفت به سختى در دسترس ب رادرم ی ب

د                   سهميه نفت خود را به       ستند نفت شهيد آنن ه سرپرستى نداشتند و نمى توان وقتى  . آسانى مى بخشيد آ
ى؟        بى سرپدرم به او گفت تو آه نفت خودت را به افراد مستحق و      ن سرما چه مى آن ا ای دهى ب پرست مي

ن                 شد م ى آ رما م ه اش س ا در خان ل اینه م مث ا ه ز م ام عزی در، الان ام ت پ ى گف رد و م ى آ ه م  گری
 )٥.(هم آه مقلد ایشان هستم باید در خانه سرد زندگى آنم

 
ع جارى  علاقه صابدین به امام آنقدر زیاد بود آه نسبت به شكوه و شكایت برخى افراد نسبت به اوضا                  

 انقلاب و یا حضرت امام او 

 ــــــــــــــــ

 از وصيت نامه شهيد مجيد حاجى اسفندیارى.   

 وصيت نامه شهيد آورش فاميلى.   
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 مكالمه طلبه شهيد محمدحسين نواب با سيدالشهدا در شب عمليات.   

 شهيد حسين سبحان.   

 برادر شهيد یداالله زنگنه.   

 ـ ٥١ـ
ا طرف              . غمگين مى آرد  را بشدت ناراحت و      صابرین هميشه در اینگونه مواقع با غيرت و شور خاصى ب

 )١.(حقانيت امام دفاع مى آردمورد نظر جدال مى آرد و از 
 

اوایل جنگ آه امام مریض شده بودند وقتى اعلام شد آه امت اسلامى ایران براى بهبودى حال ایشان                   
ا  رج ب د ای ه دوازدهسه روز روزه بگيرن ام اینك ه ام ه ب ا عشق زایدالوصفى آ ى ب شتر نداشت ول  سال بي
 )٢.(داشت هر سه روز را روزه گرفت

 
وروزى شان در سال         ا جنگ         ٥٩وقتى حضرت امام در پيام ن ان را ب د خودت ه عي د آ ردم فرمودن ه م  ب

رد و          آه بمناسبت عيد خریده بود به       رضا آفشى را    . زدگان تقسيم آنيد   دیم آ ان تق ه جنگ زدگ ستاد آمك ب
افى                . به پدرم گفت   ه دارم آ ه اى آ ام اجرا                براى من همين آفش هاى آهن ام ام ه پي ن است آ م ای است مه

 )٣.(بشود
 

ود                           رده ب وهين آ ه مقدسات اسلامى ت ه ب ام خمينى آ پس از صدور فتواى قتل سلمان رشدى توسط ام
ه شدت از عوارض        ار  امير آه ب ر           ناشى از بيم ا حسرت و تاسف مى گفت اگ رد ب ج مى ب ى شيميایى رن

ام او         وضع جسمى ام مثل سابق بود هرطور شده خودم را به این خبيث               واى ام مى رساندم و بر اساس فت
 )٤.(اما چه آنم آه قدرت بدنى من از دست رفته است. را به درك مى فرستادم

 
راى         . ى به حضرت امام داشت    ایشان علاقه عجيب  . تمام گفته هاى پدرم از امام بود        ه ب هر وقت صبح آ

ود مى بوسيد و صلوات              ) ره(اول تصویر حضرت امام     اقامه نماز برمى خواست هميشه       ه ب را آه در خان
من هر روز   : آار را انجام مى دهى؟ گفت       یك روز آه به او گفتم چرا این         . مى فرستاد بعد وضو مى گرفت     

ام آن ر     م تم س را نبوس ن عك ه ای بح آ ست  ص وب ني الم خ هادتش   . وز ح يش از ش د روزى پ  او چن
ده      : با منزل تماس تلفنى گرفت و خوابى را آه دیده بود براى ما بيان آرد پدرم مى گفت                      دیشب خواب دی

ار   ه آن ى در خان ام خمين د   ام ام ى آن سته است و صحبت م ما نش شه در  ش ام همي ه ام د آ ن را بداني و ای
 )٥.(آنارتان است تا تنهایى را احساس نكنيد

ود و مى گفت              د    : در سفرى آه حمزه به تهران آرده بود در مراجعت بسيار خوشحال ب شما نمى داني
يض  ه ف ن سفر من از چ ت  در ای ى سوال شد گف دم وقت وردار ش ى برخ ام در : بزرگ ه ام ن دستى را آ م

ود         منظور دست     ( مى زد و در دست مى گرفت بوسيدم               آوچكى بوسه  ام ب ار ام ا یادگ د آق ) حاج سيد احم
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ردم       شاهده آ ك م ز را از نزدی ى عزی اك خمين لاله پ ن س ت م ى گف زه م ه   . هم ود آ ام ب يفته ام ان ش  آنچن
ا              راى آنه بعضى مواقع در روستا پيش پيرمردان و پيرزنان مى نشست و داستان رسول خدا و قریش را ب

ه      تعر ر  یف مى آرد و امام را ب د           ) ص(پيغمب اآرده مانن ه خداى ن ان مى خواست آ رد و از آن شبيه مى آ ت
 )٦.(قریش نباشند

 
ه                     ران ب ه ای شان ب ل از ورود ای ك شب قب ه ی محمدحسن علاقه بسيارى به امام خمينى داشت تا جایى آ

ر  فرودگاه رفت و شب را هم در    م     آن سرما پشت وانت بارى تا صبح سپرى آ ام در ق ه ام انى آ د او در زم
ا   تشریف داشتند نامه اى به امام نوشت و از ایشان در مورد       آارهاى خود راهنمایى خواست آه امام هم ب

وب      ما راه خ ه راه ش د آ رده ان وم آ اهى مرق واب آوت ه او ج ایين نام ود در پ اى خ ط زیب تى آن خ و درس
 )٧.(است

 
سيار سفارش       . ایشان داشتفرهمند علاقه بسيارى به امام و سخنان     ه جبهه رفت ب ه ب آخرین بارى آ

 )٨.(ایشان را مى آردحمایت از امام و عمل به فرامين 
 

 ــــــــــــــــ

 از نزدیكان شهيد صابرین برازنده.   

 برادر شهيد ایرج غلامى.   

 از نزدیكان شهيد رضا حجازى.   

 فریده بنى بخار همسر شهيد امير عطاپور.   

 لمان خواست خدایى فرزند شهيد اردشير خواست خدایىس.   

 بازعلى معينى پدر شهيد حمزه معينى.   

 خواهر شهيد محمدحسن شمس اللهى.   

 از نزدیكان شهيد فرهمند استوارى.   

 ـ ٥٢ـ
را صدا مى زنيد و مى خواهيد بابا را به او یاد ) فرزندش(هر وقت عبداالله : حسن به مادرش مى گفت       

 )١.(را به او نشان داده و بگویيد او باباى شماست نشان بدهيد، عكس امام داده و
 

در یكى از ملاقاتهایى آه با امام داشتم یكى از دوستان طلبه ام بنام حاج على فلاح بسيار شجاع و دائم                      
ام       : امام دیدم بمن گفت     هم قطع شده بود را در منزل        در جبهه بود و انگشتهایش       ه ام دیشب خواب دیده آ

ال وضع ماشين را    لذا صد صلوات نذر آرده و خود را به          . فردا ملاقات دارد   ترمينال رسانده بود در ترمين
ود  ده ب اجور دی ى ن ران   ٥٠خيل ه ته د و ب ين ش وار ماش ى س رد و براحت ذر آ ر ن لوات دیگ   ص
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د مى گفت  دم جم: آم يدیم دی ه رس اران آ ه جم ارت ب ازه من آ ام هستند و ت زل ام ادى اطراف من عيت زی
پانصد تا رساندم و بالاخره به سه راهى حسينيه رسيدم بعد بمن گفت من     ملاقات هم ندارم صلواتها را به       

ك از     . تا اینجا آمده ام از اینجا به بعد دیگر بعهده تو           ه               من هری ار ب ين ب راى اول ه ب انم را آ آارتهاى نزدیك
 )٢.(مى آمد به او دادم و او در حسينيه به ملاقات امام نایل شدملاقات امام 

 
ه هاى                 ه چاه اعلامي مصطفى قبل از انقلاب در مغازه اى آه داشت یك حلقه چاه حفر نموده بود و در ت

 )٣.(مى نمودامام را چاپ و منتشر 
 

ه مسلم         د    محمود هميشه مى گفت از خداوند تبارك و تعالى خواهان این هستم آه ب ين توفيق عنایت آن
 )٤.(بدانند و پيروى از فرمان سعادتمندانه اش بكنندآه قدر این رهبر پيامبرگونه را 

 
يم                    زرگ بكن ر ب ن رهب داى ای بارها از مجيد مى شنيدیم آه مى گفت ما باید تا توان داریم جان خود را ف

 )٥.(استثنایى استچون امام ما یك رهبر 
 

سين در م   ه ح رین روزى آ ر      آخ ا رهب دانم آی واهم ب ى خ ادر، م ت م رد و گف ادرم آ ه م ود رو ب زل ب ن
ادرم را شنيد پرسيد حالا مى خواهم                عزیزمان، امام خمينى را دوست        ه؟ وقتى جواب مثبت م ا ن دارى ی

ام               ٥بدانم آیا حاضر هستى آه از        سر را در راه ام ك پ د خود ی دیم        فرزن ا و اولياست تق ه راه انبي خمينى آ
 )٦.(حسين روز بعد به جبهه رفت و دیگر بازنگشت. مادرم جز اشك چيز دیگرى نبودپاسخ . آنى

 
ارى                           ن آخرین ب در آخرین مرحله اى آه عبدالرحيم به جبهه مى رفت رو به من آرد و گفت همسرم ای

ى و در            . ممكن است دیگر برنگردم   است آه به جبهه مى روم و         بر توست آه فرزندم را زینبوار تربيت آن
من هيچكس جز امام خمينى را براى سرپرستى  . نكنىيت آنها آه پيرو خط امام و اسلام باشند آوتاهى  ترب

 )٧.(بچه هایم ندارم
 

اران چشم                   ر جم ن پي را ای د زی ا نگذاری ام را تنه ه ام ران آن است آ ه ملت شهيدپرور ای سفارش من ب
ه          ماست، جانمان را از دست        د آ ز بداني يم، چشممان را هرگ ه خفاشان       مى ده ورى است آ ه ن ولایت فقي

 )٨.(بعثيون آافر قادر بدیدن آن نيستند
 

رد شهيد شد        ) ع(اى جوانان نكند در رختخواب ذلت بميریيد آه حسين             دان نب ادا     . در مي ان مب اى جوان
ه                        ) ع(در غفلت بميرند آه على       د آ اوتى بميری ادا در حال بى تف ه شهادت رسيد و مب ادت ب در محراب عب

ى              اگر فيض شهادت    . با هدف شهيد شد   ) ع(ر حسين   على اآب  ام خمين رو خط سرخ ام ه پي صيبم شد آنانك ن
ا      ) ره( شوند ام ر ن ن حاض ازه م ر جن د و ب ه نكنن ن گری ر م د ب اد ندارن ت او اعتق ه ولای ستند و ب  ني
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 ــــــــــــــــ

 از نزدیكان شهيد حسن اميرى فر.   

 سردار سرتيپ پاسدار على فضلى.   

 همسر شهيد مصطفى واعظى.   

 خانواده شهيد محمود ماندنى.   

 خانواده شهيد مجيد خمسه اى.   

 خانواده شهيد حسين عباسيان.   

 همسر شهيد عبدالرحيم تدین.   

 دست نوشته شهيد عبدالحسين رمضانى.   

 ـ ٥٣ـ
 )١.(و رحمت الهى نزدیكشان آندآنان را نيز متحول سازد ) خونهاى شهدا(باشد آه دماء شهدا 

 
دا                    ى پي ن اشعار تجل ا آوردن ای ام ب ه ام ه او ب ستانى عشق و علاق ه شهيد محمدرضا گل در وصيت نام

 :آرده است 
 

 یاریم آن تا به راهت در دل سنگر بميرم***بارالها من نمى خواهم آه در بستر بميرم
  نيست، اما بماند رهبرممن بميرم باك***حاضرم در راه دین از تن جدا گردد سرم

 
ام وجودم را در      ودم تم ا ب ه مهي ودى آ رین آسى ب الى عزیزت د از خداى تع زد من بع و ن ادر جان، ت م

ستم و          . پيرى شما باشمجوانى بكار گيرم تا عصاى دست      ر دان ام را واجب ت داى ام ه ن ك ب ا اسلام و لبي ام
 )٢.(بيشتر نيستدتى تشخيص دادم آه شاگرد رهبرى شوم آه از اطاعت از او سعا

 
د                      اگر فيض شهادت نصيبم گشت آنان آه پيرو خط سرخ امام خمينى نيستند و به ولایت او اعتقاد ندارن

ا آخرین           بر من نگریند و به جنازه من         د ت حاضر نشوند و سلام مرا به رهبر آبير انقلاب برسانيد و بگویي
ام عاشوراها و در               قطره خونم سنگر اسلام را ترك نخواهم آرد و با خداى           ه در تم دم آ خود پيمان مى بن

 )٣.(تمام آربلاها با حسين همراه باشم و سنگر او را خالى نكنم
 

زد                 ام خمينى برنخي ارى ام ه ی ه      . امروز روزى نيست آه آسى ساآت باشد و ب د همگى گوش ب ا بای م
 )٤.(داشت به اجرا در آوریمفرمان رهبر باشيم و هر امرى آه 
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ر                               مادر جان   د و ب ه آنن دبين هستند در سوگ من گری ام ب ه راه ام ه ب د آسانى آ ، وصيتى دارم نگذاری
 )٥.(حضور آنها بر سر مزارم بسيار ناراحت مى شوممزارم حاضر شوند آه من از 

 
رده و                   روى آ ان، خمينى بت شكن پي واره از حسين زم ه هم از بچه هاى گروه مقاومت مى خواهم آ

 )٦.(باشد تا رویتان به دیدار دوست منور گردد. آنندحفظ محكم سنگرهاى بسيج را 
 

 )٧.(همين. وصيت من به تمام مردم آزاده ایران این است آه فقط نگذارید حرف امام زمين بماند 
 

آرزویم این است آه هنگام شهيد شدن آسى بالاى سرم نباشد تا چنان دست و پا بزنم تا گناهانم ریخته       
ه شوم            اى آاش صدها جان   . شود ه تك اره تك . داشتم و در راه خدا تكه تكه شوم و باز زنده مى شدم و دوب

سترم را      جدا آنند و ) سرم را از بدنم  (اى خدا اگر بدنم را از سرم         د و خاآ سوزانند و خاآستر آنن دنم را ب ب
ل   ن مث زار ت زاران ه ون ه ر خ ت و اگ واهم داش ر نخ لاب ب ن انق ت از ای د دس ان بریزن ه بياب  ب

 )٨.(ه زمين بریزد بهتر است تا اینكه مویى از سر رهبرمان آم بشودمن ب
 

دین  . من با امام بت شكن ميثاِ بسته ام و به او وفادارم زیرا آه او به اسلام و قرآن وفادار است                    اگر چن
د،     ده ام آنن شند و زن را بك ار م شيد ب واهم آ ت از او نخ ت دارم    . دس اتوان، دوس عيف و ن ن ض دایا، م خ

 م را دشمن در اوج دردش در منطقه بستان در آورده و چشمهای

 ــــــــــــــــ

 وصيت نامه شهيد حمزه معينى.   

 وصيت نامه شهيد سلمان احمدوند.   

 وصيت نامه شهيد محمدحسين طيبى.   

 دست نوشته شهيد افضل زارعى.   

 وصيت نامه شهيد غلامعلى چوپانى.   

 وصيت نامه شهيد محمدابراهيم محمدى زاده.   

 وصيت نامه شهيد منصور معينى.   

 وصيت نامه شهيد بهروز اسدى.   

 ـ ٥٤ـ
بم را در سوسنگرد                          دا سازد و قل دن ج دستهایم را در تنگه چزابه قطع آند، پاهایم را در خونين شهر از ب

د و سرم را          ا           آماج رگبارهایش آن د ت دا نماین ن ج ه            در شلمچه از ت د آ بم ببينن شاط دشمنان مكت ال ن  در آم
ا و قلب و سينه و سرم را از من              د        گرچه، چشمهایم، دستها و پاه سته ان ز را نتوان ك چي ا ی د ام ه ان گرفت

ه شهادت                        بگيرند و آن ایمان و هدفم است آه عشق به االله و معشوقم و به مطلق جهان هستى و عشق ب
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 )١.(و عشق به امام و اسلام
 

ك محيط       ١٣٤١ یا ١٣٤٠در سال     انى در ی نم و پس از زم  در خواب دیدم آه در آسمانها حرآت مى آ
را آه تعدادى در اطراف او حلقه زده بودند، ملاقات آردم و به پيغمبرى              ) محمد ص (نورانى پيغمبر اسلام    

ارك حض          بعد  . سپس از خواب بيدار شدم    . او شهادت دادم   ه چهره مب دم    از انقلاب هنگامى آ ام را دی رت ام
د     . فكر مى آردم خدایا امام را آجا دیده ام        . به نظرم آشنا آمد    د سال            یكدفعه بيادم آم ه چن ن همان است آ ای

ام         . در عرش ملاقات آرده بودم    ) ص(قبل در آنار حضرت محمد        اآنون برایم روشن شد آه ایشان نائب ام
دا مى باشد          ) عج(زمان   شان امر     . بوده و از طرف خ ر همگان                امر ای ام زمان است و اطاعت از او ب  ام

 )٢.(واجب و لازم است

 ــــــــــــــــ

 وصيت نامه شهيد على آقا صحراگرد جایدر.   

 دست نوشته شهيد احد آقایارى.   
 ـ ٥٥ ـ
 

 فصل ششم    

 عشق به محرومين
 

ت        ه داش ستمند جامع ه م روم و طبق راد مح ه اف ى ب ه خاص شق و علاق ز ع رم. امي رین و  او گ ت
ل  صميمانه ان اهل مح رین رو ابطش را در مي ىت رار م رم برق شر محت ن ق ا ای ال  ب ا در آم ا آنه رد و ب آ

داریم                 آرد و مى   احترام رفتار مى   راد را نگه ب ن اف رام و حرمت ای ى      . گفت ما باید احت دا خيل ا پيش خ اینه
اه        امير گرمترین روابط دوستى خود را با رفتگر و ن         . عزیز و شریف هستند    گهبان محل داشت و اگر در م

ا دعوت مى مىرمضان  ره آنه م در زم راد را ه ن اف د ای ه دوستانش افطار بده رد خواست ب ر از . آ امي
 )١.(آردستان و خوزستان بودترین آادرهاى جنگ در لبنان و  قدیمى

 
مستحقين محل  آردند بين فقرا و      محمدعلى حقوقى را آه در قبال رفتن وى به جبهه به او پرداخت مى              

. شدند  اى آه حتى پدر و مادرش از این موضوع با خبر نمى     به گونه . تقسيم آرد شناخت   و آسانى آه مى   
 )٢.(پيدا آردیمپس از شهادت وى بود آه ما نسبت به این امر آگاهى 

 
ى                              ن حال وقت ا ای ود ب الایى برخوردار نب وِ ب ل و از حق  از  با وجودى آه محمد مجرد بود و به همين دلي

ه بروجرد                          اهواز به بروجرد آمد حقوقى       ه ب ود هنگامى آ را بخشيده ب ه فق ين راه ب ود در ب ه ب را آه گرفت
ا           خواست به روستا برود از       رسيد چون پولى به همراه نداشت و مى        رد ت ول قرض آ دارى پ خواهرش مق

 )٣.(آرایه راه را داشته باشد
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ه  ا بچ ى ب صا  حسن خيل ط مخل ل رواب ضعف مح اى مست ر   نهه ه از دستش ب ارى آ ر آ اى داشت و ه
ا انجام مى        مى ا   . داد آمد براى آنه امزاده داوود مى               آنه ا ام ارت حضرت معصومه ی ه زی رد  را ب اهى  . ب گ

ه   التحریر مىآموزانى آه از نظر مالى در مضيقه بودند با پول خود لوازم              براى دانش  خرید و به آنها هدی
 )٤.(آرد مى
 

ه                  گفت   مصطفى هميشه مى    يم و خلاءهاى جامع ما باید ار آن چه آه خداوند به ما روزى داده و انفاِ آن
يم    ا         . را پر آن ن رابطه ب تياِ خاصى بيش از          او در ای ه و اش ود و       ٦٦علاق اِ ب ه در مورد انف رآن را آ ه ق  آی

ده مى   . عمل آندنمود با مطالعه این آیات به آنها   آورى آرد و سعى مى     جمع ا دی دارى   باره  آفش،  شد مق
ه او را مى      پوشاك و آتاب داستان را از مغازه       ه         هایى آ ه و شبانه ب سيه تهي ه طور ن ه  شناختند ب در خان

 )٥.(برد مستمندان مى
 

ردن                         ه آ رفتن و هزین وقتى جعفر به عضویت سپاه در آمد با تقدس خاصى آه براى سپاه قائل بود از گ
ر و          آن را جدا مى    ٣٢گرفت   وقتى بناچار آن را مى    حقوِ خود اآراه داشت ولى       آرد و به مصرف مردم فقي

ه روستاى       باقى مانده حقوقش را       ٣١جعفر حتى   . رسانيد بضاعت مى  بى ز و تقویت آتابخان صرف تجهي
 )٦.(آرد سرا ـ مى خود ـ ؟؟؟؟؟؟؟ از توابع صومعه

 

 ــــــــــــــــ

 فریده بنى نجار، همسر شهيد امير عطاپور.   

 فاضل) امير(حمدعلى خواهر شهيد م.   

 از نزدیكان شهيد محمد معظمى گودرزى.   

 فر از نزدیكان شهيد حسن اميرى.   

 همسر شهيد مصطفى واعظى.   

 از نزدیكان شهيد جعفر غلامى.   

 ـ ٥٦ـ
خدواند مرا براى خدمت به مردم آفریده است او با این آه از نظر مادى وضع خوبى                  : گفت   عبّاس مى  

ول دستمزد مى         تمام وجود به    نداشت اما با     ان پ نج توم ه روزى پ رددر نوجوانى آ گرفت   فقرا آمك مى آ
ار       مقدارى از آن را به فقرا مى       ه آ ه در خان د آ رد و روزى   مى داد و بع ان مى  ٨٢آ ه طور      توم گرفت ب

ى          ك م د آم عيف بودن ادى ض ز م ه از نظ ارگرانى آ ه آ ان ب رادران      پنه ى ب ه برخ ى ب رد او حت  آ
ال      آنى در جواب مى   گفتم چرا این آار را مى آرد وقتى به او مى رسيدگى مىاهل تسنن    ول م ن پ گفت ای

م از          . دانم آجا خرجش آنم آنها هم مسلمان هستند و هم فقير           مىخودم است و خودم بهتر       ا ه ه ب ار آ یك ب
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ه همراهش  یكى از دوستان شهيد م    . فقرا بخشيد  گشتيم هر چه پول داشت به        برمى) ع(زیارت امام رضا  
ى ل م ود نق ار   ب تراحت و صرف نه اى اس تا ب ك روس م در ی ه طرف ق شهد ب ين راه م د ب ردیم آن توقف آ

دارى                             عدهّ ا عباس مق ا دادم ام ه آنه ه و سيب ب دارى تخم د من مق ا را گرفتن اى از فقرا آمدند دور و بر م
ا داد             اى   سيب، خيار را درون بسته    برنج، پول، تخمه،     ه آنه را رفت و ب ن فق گذاشت و به محل سكونت ای

 )١.(اش را به آنها بخشيد بود آه همه تومان ٥٠٠آن پول آه تمام دارائيش بود حدود 
 

رومين و      تگيرى مح اه از دس يچ گ ود ه شيده ب وبى چ ت را بخ انى درد محرومي ود در زم ه خ ود آ مح
ده است او را          ر شخص غریبى را مى    اگر در آوچه و بازا    آرد حتى    مستضعفين آوتاهى نمى   ه درمان دید آ

 )٢.(نمود آرد و از او پذیرایى مى به خانه دعوت مى
 

اِ مى                   محمدتقى روحيه   دا انف ال خود را در راه خ ه داشت و م ه       اى فداآاران ا لباس خود را ب رد باره آ
ه جنگ   شهادت نيز در وصيت نامه خود      داد حتى پس از      فقرا مى  دا ب ان   نوشت آه اموال او در راه خ زدگ

 )٣.(اهداء شود
 

د  . تر از سطح خودش بودند     شد آه از نظز وضع مادى پایين       حسين در مدرسه با آسانى دوست مى        بع
ه                 از شهادت او آه یكى دو نفر از          ا پرسيدیم حسين را چگون ى از آنه د وقت ا آمدن ه م ه در خان دوستانش ب

ا وضع      د م ا        شناختيد گفتن راى م دى داشتيم حسين ب سيار ب ادى ب وان   م ه عن ه ب ول    ماهيان هاى مختلف پ
ه      فرستاد و مایحتاج ما را از قبيل آتاب، دفتر، خودآار و لباس تهّيه مى  مى ود آ ه ب ن گون دیم  آرد ای فهمي

ى         ا م رج آنه ودش را خ ه خ اى ماهيان د پوله ادرش بگوی در و م ى پ سى حت ه آ ه ب دون آن آ رده  او ب آ
 )٤.(است

 
ى    ك م ستمندان آم ه م واره ب شيد هم ى  جم ؤال م ه از او س اهى آ رد گ ه    آ سبت ب در ن ن ق را ای د چ ش

ى            مى نيازمندان حساس هستى اظهار      ان عل ن رسم مولایم ه             ) ع(داشت ای ه در خان ذا ب ه شبها غ است آ
 )٥.(آرد برد و به آنها آمك مى یتيمان و نيازمندان مى

 
ى داشت و      ول آم ه پ ا آن آ ين ب د ح والش را     محم ام ام ى خمس تم ود ول اچيزش ب وِ ن م از حق آن ه
سيم مى          محل را شناسایى مى   پرداخت او افراد بيچاره و فقير        مى ا تق رد   آرد و لباسهاى خود را بين آنه آ

هميشه دوست داشت    . گذاشت آنها مى گرفت و در اختيار      گاهى وقتها از دیگران لباس و دیگر وسایل مى        
 )٦.(تاج طرفدارى آنداز بينوایان و افراد مح

 
الى مى            رادرش                  حميد همواره به دیگران آمك م ازه ب ات فراغت در مغ ه در اوق ى هنگاميك رد او حت آ

ه مى               شد پول آن را      مشغول آار مى   د مخفيان ر بودن الى در فق ن    به آسانيكه در محل از نظر م ا از ای داد م
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د     طرف حميد به آنها آمك مى    اطلاع بودیم تا این آه پس از شهادتش آسانيكه از            مطلب بى  ا گفتن ه م شد ب
 )٧.(اند عكس حميد را در منزلشان نصب آرده

 ــــــــــــــــ

 برادر شهيد عباس نعيمى موحّد.   

 از نزدیكان شهيد محمود زمان دفاعى نيك.   

 طاهره عقيلى خواهر شهيد محمدتقى عقيلى.   

 خواهر شهيد حسين صدر عاملى.   

 ستانى همرزم شهيد جمشيد غلامرزى منفردعلى محمد گل.   

 اللهى آسيه ملاآقا خواهر شهيد محمد حسن شمس.   

 یكى از نزدیكان شهيد حميد مهدى دماوندى.   

 ـ ٥٧ـ
ه یكى از محرومين                    الایى داشت از جمل نسبت به رفع گرفتاریهاى افراد اجتماع محرومين نظر لطف ب

ود   صيل خ ه  تح راى ادام ه ب صآ ر اقت ردو   از نظ شایرى ب تان ع ه دبيرس ود را ب ضيقه ب دیداً در م ادى ش
 )١.(بپردازدروزى  نام نمود تا بتواند به صورت مجانى به تحصيل شبانه ثبت

 
ى   ادم م ى      ی ه م ه جبه ه ب ه آ رین مرتب د در آخ ه فرهمن د آ انواده  آی ه خ ت ب فارش   رف سيار س اش ب

 )٢.(آمك آنيدگفت به آنها  آرد و مى مستضعفين را مى
 

ازى داشت          ه آن را بفروشد              . مجتبى یك موتور سيكلت گ ا اجازه گرفت آ د و از م ه آم ه خان ك روز ب ی
خواهم با پول این  یكى از دوستان پدر ندارد و مادرش هم مستضعف است مى  وقتى علت را پرسيدیم گفت      

ر          موتور براى او یك دوچرخه نو بخرم سپس رفت و            رد    موتور را فروخت و با پول آن دوچرخه ب اى آن ف
شناسيد    نمى وقتى از او خواستيم دوستش را به ما معرفى آند گفت          . خودش خریدارى آرد   خواهم او را ب

شود                        اورد و او ناراحت ب ه روى او بي ن موضوع را ب رده ای ار را فقط     . مبادا یك وقت خداى نك ن آ من ای
 )٣.(دهم رضاى خدا انجام مىبراى 

 
ور چند پيرزن ضعيف و سالخورده بودیم آه در حالى آه اشك        در مجلس ترحيم غلام حسين شاهد حض       
د  مى ریختند ما را دلدارى      مى ا را نمى      . دادن ا آنه ا غلامحسينى را             م ردیم از آج ا سؤال آ شناختيم از آنه
نژاد همه آس ما بود ما در این دنيا  آقاى قلىبا گریه گفتند  . آنيد شناسيد آه براى شهادت او گریه مى       مى

راِ      نمى حالا  . آرد او هر روز به ما سرآشى و احتياجات ما را بر طرف مى            . ا نداریم هيچ آس ر   يم در ف دان
د دفترچه وام قرض         . او چه بكنيم   شتيم در وسایل شهيد چن زل برگ ه من ام      وقتى ب ه او تم دیم آ الحسنه دی

ه آسى از ا          مبالغ آنها را     ن آ دون ای ه متوجه    جهت آمك به مستمندان گرفته و مصرف آرده بود ب هل خان
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 )٤.(آارهاى او بشود
 

رد  محمد تا آنجایى آه در توان داشت به تهيدستان محل آمك مى              ر از دوستانش            . آ د نف ه آمك چن او ب
ه دوش     هاى مختلف جهت آمك به مستمندان روستا مى    ناحيهها و اجناسى را آه از      آمك رسيد شبانه ب

ا مى           ازل آنه ه در من ادا آسى        گرفته و ب ا مب رد ت ا    ب ان ب د       از آن ا و شرم نكن ه خود احساس حي در . مراجع
ى     ام م ایى انج ه تنه ار را ب ن آ د ای ع محم شتر مواق ادى   بي ذت و ش ساس ل ار اح ن آ  داد و از ای

 )٥.(نمود خاصى مى
 

ى               ٢المقدس    پس از شهادت برادرم احمدرضا در عمليات بيت          ه خيل دم آ انم را دی شان خ  در مراسم ای
ه من از          را نشناختم و پرسيدم مگر شما احمدرضا را مى            او  . آرد متأثر بود و گریه مى     شناختيد گفت بل

خواهم به دليل سيادتم به آميته  ندارم و نمىسادات هستم و شوهرم فوت آرده و خود من هم قدرت آارى        
يم   ه آن داد مراجع دارى            . ام ن مق راى م اه ب ر م ود ه ده ب ع ش ن مطل اع م ه از اوض ز آ هيد عزی ن ش  ای

دیم احمدرضا    . آورد و اصرار داشت آسى از این امر مطلع نشود       پول مى  ردیم دی بعد آه تحقيق بيشترى آ
 )٦.(مستمند و محروم تقسيم ميكرده استحقوقش را ماهانه بين خانواده 

 
ا اصرار     خریدیم آنها را نمى  از همان نوجوانى وقتى براى احمد به مناسبت عيد لباس نو مى       پوشيد ب

رد و هيچ   را بيشتر قبول نمى) پيراهن یا شلوار(یكى از آن دو  شد   مواجه مى و اجبار ما آه      اه هر دو     آ گ
 هاى فقير و  ترسم بچه گفت مى پوشيد مى را با هم نمى

 ــــــــــــــــ

 آاظمى... ا یزدان آاظمى برادر شهيد فرج.   

 استوارى از نزدیكان شهيد فرهمند استوارى... ا فيض.   

  شهيد مجتبى حسينىخانواده.   

 نژاد خانواده شهيد غلامحسين قلى.   

 پدر شهيد محمد منفرد.   

 خواهر شهيد احمدرضا گودرزى.   

 ـ ٥٨ـ
ه    . توانند لباس عيد تهيه آنند مرا ببيند و از فقر خودشان ناراحت بشوند             تهيدست محل آه نمى    هر وقت آ

سمتى از آن را     گاه ندیدیم این پول ر     هيچدادیم   به پول تو جيبى مى     شه ق ه همي د بلك ا به تنهایى مصرف آن
 )١.(بخشيد هاى فقير محل مى به بچه

 
داد پس  بهرام علاقه عجيبى به انفاِ در راه خدا به طبقه مستمند داشت او این آار را مخفيانه انجام مى           
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لى آه دریافت آرد و با پو هاى اطراف آرج ميوه چينى مى   ساعات فراغت در باغ   از شهادتش مطلع شدیم     
ى اب   م دارى آت رد مق ذهبى     آ ى و م د اخلاق اى مفي رار      ه روم ق اطق مح ان من ان و نوجوان راى آودآ ب
 )٢.(داد مى
 

ول داشت از یكى از دوستانش                        دارى پ ه مق ه ب ازى آ ل ني ه دلي یك بار شاهد بودم آه برادرم مرتضى ب
ه           بعد از لحظاتى شخص فقير و آبرومند      . قرض آرد وقتى به خانه آمد      ى به در منزل مراجعه آرد و گفت ب

ه خودش هم         مرتضى تااحتياج او را     . فلان مبلغ پول احتياج فورى دارم      ن آ ا ای ه وى داد ب ول را ب شنيد پ
 )٣.(محتاج بود

 
ود              ٥٧در دورانى آه حكومت طاغوت در سال          رده ب رار آ ر  .  در برخى شهرها حكومت نظامى برق امي

انواده       تهيه مى رفت و نفت     حمزه شبانه مى   ه خ رد و ب ا دوستانش     . رساند  سرپرست مى    هاى بى    آ او ب
انواده گذاشتند و براى  شان را روى هم مى شد و پول تو جيبى     جمع مى  بضاعت و مستمند و    هاى بى   خ

ى       ه م ه را تهي اج اولي ش و مایحت اك و آف د پوش د نيازمن ى  . آردن اِ م اهى اتف ه     گ ى را آ ه لباس اد آ  افت
 )٤.(بخشيد هيه آرده بودیم به همكلاسى یتيم و فقيرش مىبراى شب عيدش ت

 
ر و بى     یك بار آه محسن با جمعى از دوستانش به اردو رفته بود در آن جا با خانواده                  ضاعت   اى فقي ب

ود  آشنا و از وضع آنها بسيار متأثر         الا و وسایل                  . شده ب دارى آ وراً مق ه برگشت ف ه خان ه ب ن آ پس از ای
 )٥.(طلاع ما تهيه آرد و آنها رسانداوليه زندگى بدون ا

 
سيم مى        هاى یتيم احساس دلسوزى مى     على خيلى نسبت به بچه      ا تق ود او   آرد و درآمدش را با آنه نم

دگى          با آن آه راننده تریلر بود شبانه         ه زن دور از چشم من در           برنج و آرد و روغن و وسایل اولي اش را ب
د و او          امكان نداشت   . برد ىگذاشت و به در خانه مستمندان م       ماشين مى  بچه یتيمى از او چيزى را بخواه

 )٦.(آن را تهيه نكند
 

ا را خرج       تومان پول نو جيبى مى١٠اى  وقتى ابوالفضل نوجوان بود و هفته    ه آنه ن آ گرفت بدون ای
 آه به جبهه هم. گيرم گفت من عوضش را از خدا مى داد و مى محل مىهاى فقير  آند این مبلغ را به بچه  

راى مستمندان      (امام   ١٠٠دادند آن را به حساب       رفت و حقوِ مختصرى به او مى       مى ا   ) تهيه مسكن ب و ی
 )٧.(آرد هاى آمك به جبهه واریز مى صندوِ

 
گذاشت آسى از آار او  داد اما نمى تورج هميشه مقدارى از حقوِ خود را به فقرا و مستمندان محل مى        

 )٨!(گفت حقوِ سپاه آم است گيرى مى گفتيم چرا این قدر آم حقوِ مى مىهر وقت ما به او . مطلع شود
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انى                ... یك روز یكى از دوستان عبدا       آه با مقدارى قرض و وام پولى تهيه آرده بود آه با آن ماشين ژی
دا   بخرد وقتى براى تكميل پول       دا    آمك مى   ... خود از عب شان داد و گفت            ... خواست عب ه ای ول ب دارى پ مق

 )١.(نخواهم گرفتیتيم و فرد فقيرى است دیگر پولم را از او پس چون او 
 

 ــــــــــــــــ

 خانواده شهيد احمد حيدرى.   

 خواهر شهيد بهرام على اجلالى.   

 خواهر شهيد مرتضى زرتانى.   

 پدر شهيد امير حمزه قارلقى.   

 خواهر شهيد محسن طاهرى.   

 همسر شهيد على توده روستا.   

 برادر شهيد ابوالفضل تال.   

 خواهر شهيد تورج خزایى.   

 ـ ٥٩ـ
 

د لباس و آفش                          ا خری ى و ی و جيب ول ت وان پ ه عن درم ب ه از پ ولى را آ ه حسين پ ودیم آ بارها شاهد ب
 )٢.(آرد رساند و از این جهت هم احساس خوشحالى مى محل مىگرفت به مصرف فقرا نيازمندان  مى
 

ه پدرشان را            قبل از این آه عباس على به جبهه برود سرپرستى خانواده            اى فقير را بر عهده داشت آ
د ك  . از دست داده بودن ه آم ع  او ب نگهایى جم ه س سير رودخان تانش از م ا آن دوس د و ب ا  آورى آردن ه

ه ن     اى ساختند و تمام لوازم ضرورى و مایحتاج آن خانه را با پول               خانه ه       خود و تلاشى آ ه و ب د تهي مودن
 )٣.(آنها دادند

 
ا را نصيحت         آرد نه تنها به ما نمى      حسين هر وقت به آسى آه نيازمند بود آمك مى           ى م ه حت گفت بلك
د و                     آرد اگر آسى به شما آمك        نمى ارى آردی ه آسى ی ا وقتى شما ب آرد خوبيش را به دیگران بگوئيد ام

ه      د یك او یك بار از حقوِ خو    . آمك مالى نمودید نگوئيد    راى استفاده همسنگران خود ب تلویزیون خرید و ب
 )٤.(جبهه برد

 
ارگرى مى   تابستان آه مدارس تعطيل مى   انواده      شد ابراهيم آ اه خ رد و در آمدش را صرف رف هاى   آ
ين     گفت یك عده را مى  پوشيد و مى ایام عيد لباس نو نمىاو در   . آرد بضاعت محل مى   بى ه هم شناسم آ

ولى را اس معم ملب اس نوبپوش ن لب ت م د آن وق م ندادن ول .  ه  او پ
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 )٥.(آرد خرید عيد خود را به نيازمندان هدیه مى
 

ه مى                در اآثر ماهها محسن وقتى حقوِ مى        ه مستمندانى آ ا ب ك ج بخشيد و    شناخت مى    گرفت آن را ی
روز    گفتم محسن   اگر پول دارى مقدارى به من بده وقتى به او مى   گفت مادر    روز بعد به من مى     ه دی و آ ت
 )٦.(حقوقم را در راه خدا دادمگفت مادر  اى چطور حالا پول ندارى مى حقوقت را گرفته

 
ه          ... ا وقتى برخى افرادى آه حكمت      ا مراجع زل م ه من شكر ب ار ت راى اظه به آنها آمك مالى آرده بود ب
ن قشر شریف انجام          او بدون اطلاع ما چه آارهایى را در زمينه آمك            فهميدم آه    آردند تازه مى   ىم ه ای ب

ت ى . داده اس ول م ا پ راى م هادتش ب د و  پس از ش ىآوردن ول   م ون قب ه چ ایى را داده آ ا پوله د بم گفتن
 )٧. (آنيد به عنوان مردم تلقى آنيد گفت حالا قبول نمى آردیم به صورت بلاعوض باشد مى نمى

 
ر سفره رنگين         محمد مهدى در خانه هيچ وقت سير غذا نمى          ى شب        نمى  خورد و ب ا   نشست او حت ه

شك  واب روى ت ع خ ىموق ى  نم تفاده نم الش اس ى از ب د و حت رد خوابي ه. آ اى دو روز روزه  او هفت
شند  گرسنگان و مستمندان چه مى    فهمد فقرا و     گفت با این آارهاست آه آدم مى       گرفت و مى   مى رفت  . آ

 )٨.(یان و اهل محل بودسرپرست و نيازمند زبانزد همه آشنا هاى بى و آمد او با خانواده
 

از        سرپرست علاقمند بود زمستان آه فرا مى       هاى مستمند و بى    عليرضا خيلى خانواده    رسيد نفت و گ
انواده      تهيه مى  ه خ ه پشت بامشان مى             محروم مى   هاى    آرد و ب ى ب رفت و برفهاى آن را        رساند او حت
 هاى یتيم  او وقتى دست نوازش خود را بر سر بچه. آرد جارو مى

 ــــــــــــــــ

 رجبى... خانواده شهيد عبدا.   

 خواهر شهيد حسين حيدر.   

 خواهر شهيد عباس على شكوهى.   

 برادر شهيد حسين اسماعيلى.   

 برادر شهيد ابراهيم ابوترابى.   

 مادر شهيد محسن سارى.   

 صفرى... ا خواهر شهيد حكمت.   

 خواهر شهيد محمد مهدى عباسى.   

 ـ ٦٠ـ
ى ى م شيد م ى   آ ن رد م ت م ر دس ه از زی ایى آ دازه موه ه ان دا ب ت خ واب   گف ن ث راى م ود و ب ش
 )١.(نویسد مى
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ى     رون م ه بي ت از خان د نف راى خری ى ب ت قنبرعل ر وق ى  ه ت م ى نف ت وقت از   رف ه ب ه خان د و ب خری
ه     دیدیم آمتر از آن چه آه       گشت مى  مى ده است بگون ود نفت خری م مى    معمول ب ه آ م   اى آ و آفاف  آوری

ه او مى            . آرد خانه ما را نمى    راض ب ا اعت ه ب م          هر بار آ تم چرا نفت آ د؟ پاسخى نمى      مى گف ا      آی ا ب داد ی
 پس از شهادت او فهميدم آه او مقدارى از سهميه  . آشاند زد حرف را به جاى دیگرى مى       لبخندى آه مى  

 )٢.(هاى عيالوار مستمند هدیه آرده است نفت منزلش را به خانواده
 

ان نشسته و           ك روز آه با پدرم به خانه مادربزرگم مى        ی  ار خياب رفتم در راه به یك پسر بچه فقير آه آن
شيد و         .آرد برخورد آردیم   گدایى مى  ر سر او آ وازش خود را ب پدرم تا او را دید به سمت او رفت دست ن

د               زى را در دستش   از زمين بلند آرد و قدرى با مهربانى با او حرف زد و بع ه سمت من     چي رار داد و ب ق
ول   ت پ ه او دادى گف ه ب يدم چ د از او پزس ى  . آم عى م واره س ن هم ن م د از ای را   بع ه فق ه ب نم آ  آ
 )٣.(ام صدقه بدهم و این درسى است آه از پدرم آموخته

 
ول داد                  وقتى ار غلامعلى مى     و پ ه ت و ب پرسيدم آه چرا به رغم این آه پدرم براى خرید لباس و آفش ن

ه    تر از خودم مى   تر و محتاج گردى گفت این قدر بيچاره ات مى  قدیمىان لباس و آفش     ولى با هم   نم آ بي
نم          وجدانم قبول نمى   ول را خرج خودم بك ن پ د ای ا  . آن ه همسالان نيازمندش       او ب ول را ب ين استدلال پ هم

 )٤.(بخشيد مى
 

ادرم  ٥٧ها عليه حكومت طاغوت در سال   در اوج اعتصاب بازاریان و آارمندان و آارگران آارخانه         ب
آمكهاى نقدى از بعضى افراد خيّر و ثروتمند به طور مخفى و پنهانى با ماشين    آورى   محمد حسن با جمع   

توانستند امورات  ضربه اقتصادى خورده و نمىهاى طولانى  خود به سراغ آسانى آه دراثر این اعتصاب     
 )٥.(آرد  مىرفت و به آنها آمك خود را بگذرانند مى

 
یك بار آه با اعتراض به او گفتم تو آه درآمدى ندارى و حتى پول تو             . آرد مجيد هر چه داشت انفاِ مى      
ه                مىات را از پدرت      جيبى دارى آن و هم راى مصرف خودت نگه اش  گيرى حداقل آمى از این پول را ب

 )٦.(تمن خيلى بيشتر اسرا نبخش لبخندى زد و گفت ثواب این آار از نياز 
 

ادى مى                         شار زی ه همسرم ف آورد  در ایامى آه ما به لحاظ اقتصادى وضع خوبى نداشتيم و تنگدستى ب
از                         مىدر یك ماه مبارك رمضان آه        د وقتى سيد در را ب ه صدا درآم ا ب زل م يم درب من خواستيم افطار آن

ه از او   الوار است آ ر و تهيدست و عي رد فقي د پيرم رد دی ىآ ك م د تقاضاى آم ه . آن ت چ ه او گف يد ب س
وه نخورده              فرمایشى دارى پيرمرد با گریه گفت بچه        ه مي ادى است آ ایم مدت زی د و از من        ه تقاضاى  ان

وه بخرم             ميوه آرده  ا                . اند و من هم پولى ندارم آه با آن مي ن ج ه ای د دقيق ه او گفت چن أثر شد و ب سيد مت
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د             را گفت و از منزل خارج شد و         این  . بنشين تا من برگردم    زل آم ه من وه ب . دقایقى بعد با یك پاآت پر از مي
 )٧.(هایت منتظر تو هستند منزلت برگرد آه بچهها را آه به آن مرد داد و به او گفت زودتر به  ميوه

 
سيار دور از شهر   ه در یكى از روستاهاى ب ه دارم یكى از دوستان صميمى افضل آ طبق اطلاعى آ

 مغازه موتور سوارى داشت در 

 ــــــــــــــــ

 خواهر شهيد عليرضا مرزبان صدیق.   

 همسر شهيد قنبرعلى دست پاك.   

 محبّى... فرزند شهيد عبدا.   

 برادر شهيد غلامعلى نجارى.   

 طرفان برادر شهيد محمدحسن ساآت بى.   

 برادر شهيد مجيد قناعتى.   

 همسر شهيد سيد محمد آبيرى.   

 ـ ٦١ـ
ن در         اثر تصادف از دست راست فلج شد و به همين دليل دیگر نمى             د و ای ار خود برآی توانست از عهده آ

برادرم افضل به   . اش نگران آننده بود    آرد و وضع معيشتى    با او زندگى مى   حالى بود آه مادر آن فرد هم        
رد    مدت دو تا سه ماه هر روز صبح آن مسير دراز را طى مى                  داد و در حد      انجام مى   و آارهاى او را      آ

 )١.(آمد ها هم دیر به خانه مى آرد و شب توانش هم به وى آمك مالى مى
 

د                      . مادر ناصر با وجود بيمارى و ضعف چشم یك ژاآت براى او دوخته بود آه زمستان را با آن بگذارن
ى شرا            یك روز آه او را در اجراى      ك ارمن ه ی ق ب ه متعل ه شمال شهر آ ك خان ه ی أموریتش ب ود  م بخوار ب

ه         خود مى رفته بود در آن جا یك پسر بچه فقير آه در زیر هواى سرد به                 لرزیده و مورد آزار صاحب خان
ى            دگى م وب زن رد و مرط رزمين س ك زی ود او در ی رده ب ب آ ود جل ه خ وجهش را ب ود ت رد ب  . آ

 )٢.(ناصر همان لحظه ژاآتش را در آورد و به او داده بدون ژاآتش به منزل بازگشت
رد  هوشنگ دارائيش را بين خود و دوستانش تقسيم مى      ه         . آ ك زیرپوش ب ا ی ه ب ودیم آ ا شاهد ب باره

ن چه          گشت یك بار آه از       خانه برمى  يم هوشنگ جان، آخر، ای ه او گفت این وضع او ناراحت شده بودیم ب
خودش پول دارد و خندید و گفت پدرم به اندازه . آنى آخر ما در این محل آبرو داریم آارى است آه تو مى   

ى ى          م ه م ت و ن در داش ه پ ه ن سى دادم آ ه آ م را ب ن لباس ا م د ام ا را اداره آن د م ست  توان  توان
درم مى          . براى خودش لباس درست و حسابى بخرد       ه از پ ولى را آ ه همكلاسى      او پ هاى فقيرش     گرفت ب

 )٣.(به پدرم فشار بياورد... از نداشتن پول یاگاه ندیدیم آه  بخشيد و هيچ مى
تم              یكى از شب    م گف هاى ماه مبارك رمضان عليرضا به منزل آمد و از من پرسيد مادر افطارى چه داری
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وانى بخورى                   برنج و خودش بادمجان      ه بت در آ تم هر ق ه او گف ده ب ا خن ! پرسيدچه مقدار سهم من است ب
تم  حرف چيست خندید و گفت شوپرسيدم حالا منظورت از این ! اصلاً همه غذاها مال تو    خى آردم به او گف

وخى   ن ش ت از ای يچ وق و ه رده  ت ا نك ود   ه ه ب ورت چ و منظ ت  . اى بگ د و گف سليم ش  ت
ه         . خواهم سهم افطارم را براى آسى ببرم       مى ر وقت ب غذا را آماده آردم با خوشحالى آن را برد و شب دی

زل    فهميده بود آه سرایدار مسجد محل آن شب افطارى نداشته     خانه آمد بعد معلوم شد     ه من داً ب و  او عم
 )٤.(سهميه دیگران را مصرف نكنددیر آمده بود تا چون سهميه غذایش را برده است 

ت      رد و گف ود آ تان خ ه دوس وبى نداشت رو ب الى خ ه وضع م ارگران آ ى از آ ار یك ع نه ار موق ك ب ی
ه ها من لباس ندارم هر آس         بچه ار از آن ا             آهن ه جاى لباس آ ه ب د آ ه من بده نم  اى دارد ب ا  . ستفاده آ ت

ن درآورد       ود از ت يده ب ه پوش زى را آ اس تمي نيد لب ن را ش ى ای اس   غلامعل ه لب ودش ب ه او داد و خ و ب
 )٥.(اى آه داشت اآتفا آرد آهنه
ى     ر و گل ه محق رار دارد خان ه سردشت ق سيربانه ب ه در م ان آ تاى آرخ ى از   در روس ه یك ود آ ى ب ی

ه           انواده را ضدانقلاب ب ه          جرم فرزندان آن خ درش ب و چشم پ ه نظام مقدس اسلامى در جل شان ب  وفاداری
د مى               ه        شهادت رسانده بود امير آه به آن روستا رفت و آم راً ب رد اآث انواده سرآشى مى    آ ن خ رد و   ای آ

اس مى  ذایى و آفش و لب ول و موادغ ا پ راى آنه رد ب ه آن  . ب تان او ب ت دوس ر هروق پس از شهادت امي
ه                     خانواده بازدید مى  رفتند و از آن      مىروستا   ه گری ا ب دن آنه ا دی ر و مستمند ب انواده فقي آردند پدر آن خ

ه شماها را           افتاد و مى   مى ار آ انى        مى گفت هر ب اد مهرب ه ی نم ب ر مى      بي ر شبها بطور         هاى امي تم امي اف
د از شهادت او یكى از    . آرد مخفى به تنگدستان منطقه آمك مادى مى    ا گفت من       بع ه م رد ب رادران آ از ب

 )٦.(وقتى امير را شناختم جمهورى اسلامى را شناختم و شيعه شدم
وم                          ره شهيد مظل ار دور مقب اگر توانستيد و مقدور بود و من جنازه داشتم جنازه مرا قبل از دفن سه ب
د و     آیت د     االله بهشتى طواف دهي ه جمع شهدا را بگيری ازه را ـ از طریق شهيد       . اجازه ورود ب ه ـ جن البت

د             رجایى و    و بيندازی را         شهيد باهنر وارد آنيد و خانواده شهدا را جل ا سالار بهشت زه » شهيد بهشتى   «ت
 )٧.(مرا بپذیرد

 ــــــــــــــــ

 خواهر شهيد افضل خسروچوپان.   

 همسر شهيد ناصر سعادتمند.   

 خواهر شهيد هوشنگ ابراهيمى.   

 مادر شهيد عليرضا اصفهانى احمدآبادى.   

 دوتپه بد غلامعلى ولىخواهر شه.   

 برادر شهيد امير ملكى.   

 دوست شهيد ابوالقاسم قرین.   
 ـ ٦٢ ـ
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 فصل هفتم     

 شهادت آگاهى
 

ه من شهيد مى شوم             انواده اش داد آ . على حسن از شهادت خود مطلع بود و بارها این مژده را به خ
ادر جان من مى خواهم شهيد شوم و        : آه لبخند مى زد به مادرش گفت       یك روز با لحنى آرام در حالى         م

 )١.(و هم خدایمحتماً هم شهيد مى شوم چون هم خودم به شهادت راضى هستم 
 

ه مى داد      : هر وقت آه از رضا سئوال مى شد آى ازدواج مى آنى مى گفت                 د ادام به همين زودى و بع
 )٢.(بدانيد من عروسى آرده ام. بياورندوقتى آه جنازه ام را براى شما 

 
را نمى بينى           : محمود در آخرین سفرش به جبهه بمن گفت            ادر خداحافظ دیگر م تم       . م ه او گف وقتى ب

دا    . این سفر آخر من است مواظب فرزندم سعيد باش  : گفت مادر این حرفها را نزن در جوابم      ه خ و را ب ت
و سپردم              ه ت م ب ار          . سپردم به خدا و سعيدم را ه ن مطلب را سه ب رد و ب      ای رار آ ه جبهه رفت و دیگر        تك

 )٣.(بازنگشت
 

چند روز قبل از رفتن منوچهر به جبهه با یكدیگر از آنار گلزار شهدا عبور مى آردیم ناگهان منوچهر         
ه     . پس از چند لحظه سكوت در نقطه اى ایستاد و گفت           به طرف گلزار شهدا رفت و        ا ب را در اینج روزى م

شد چون در همان جایى آه به من نشان داد به    همينطور هم   خاك مى سپارند و اینجا قبر من خواهد بود و           
 )٤.(خاك سپرده شد بعد گفت پس از شهادت من بياد من بين مردم شيرینى پخش آنيد

 
ن  : آخرین بارى آه قلندر به مرخصى آمد در تمام صحبتهایش دم از شهيد شدن مى زد به من گفت                        ای

ه  ه ب ه آخرى هست آ ن دفع م من ای ردم او مرخصى مى آی واهم شد چون دیگر برنمى گ ه شهيد خ دفع
ر شهادت من مرتكب خلافى       پيوسته به خانواده اش دلدارى مى داد و توصيه مى آرد مبادا     از شنيدن خب

شد    ما را نبخ د ش ه خداون شوید آ يم   . ب امزاده اى رفت ه ام ا او ب يش    . ب ارت پ س از زی در پ  قلن
ود رفت و               امزاده نشسته ب ك ام ه او داد      پيرمردى آه نزدی راه داشت ب ه هم ولى را آ دارى از پ ز  . مق او ني

ه چون من خود                . سالم برگردى دعایش آرد و گفت خدا آند آه         اما قلندر در جوابش گفت این دفعه دیگر ن
 .را آماده شهادت آرده ام

د از طرح ضرورت             ود بع ا ب سر راه به خانه دایى اش رسيدیم پس از آمى استراحت پدرش آه در آنج
يم          اج به او گفت پدرجان هر       ازدو د لحظه از     . آس را در نظر دارى بگو تا برایت نامزد آن درش چن ى پ وقت

ذا دیگر     دایى من : اتاِ بيرون رفت قلندر در غياب او به دائيش گفت           در خواب دیده ام آه شهيد مى شوم ل
 )٥(.به شهر برنمى گردم لطفاً شما به پدرم بگویيد فعلاً از این آار صرفنظر آند
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انى         شاپيش مژدگ دهم و پي پدر و مادر عزیزم مى خواهم قبل از هر آس خودم خبر شهادتم را به شما ب
ه        دریافت آنم، چون مى دانم به    د و ب د مى آني ه آسمان بلن محض رسيدن این خبر به شما دستهایتان را ب

 )٦.(درگاه خداى بزرگ شكر این نعمت را مى آنيد
 

 ــــــــــــــــ

  نجات اسماعيلى برادر شهيد على حسن اسماعيلىعلى.   

 فاطمه زمانى خواهر شهيد رضا زمانى.   

 مادر شهيد محمد زمان دفاعى نيك.   

 ليلا نعمتى خواهر شهيد منوچهر نعمتى.   

 محمدرضا رشيدى از نزدیكان شهيد قلندر رشيدى.   

 از وصيت نامه شهيد حاجيان.   

 ـ ٦٣ـ
هميشه وِرد زبان برادرم حسن این بود آه من در این عمليات شهيد مى شوم ما فكر مى آردیم شوخى    

 )١.(شهادت رسيد فهميدیم ایشان از شهادت خود مطلع بوده استمى آند ولى بعد از آنكه به 
 

د و            رد و حلاليت طلبي ام دوستان وداع آ گفت  آخرین بارى آه حسين به مرخصى آمد موقع رفتن با تم
ر شهادتم را        این آخرین بارى است آه       د روز دیگر خب د از چن همدیگر را مى بينيم من مى روم و شما بع

 )٢.(مى شنوید
 

د و در       ١٧ وقتى آه تازه جنگ تحميلى شروع شد         ٥٩ابوالحسن در سال       ساله بود یك روز به خانه آم
شان مى              حالى آه قاب عكسى از خود          ادرم ن ه م ين چه              را در دست داشت و ب ادر نگاه آن بب  داد گفت م

ادرم           انشاءاالله  : عكس قشنگى گرفته ام تا مادرم لبخندى زد و گفت            ه م بگذارى در حجله دامادیت او رو ب
ت    اد گف ره اى ش ا چه ردو ب ت      : آ د و گف ت ش ادرم ناراح ت م ن اس زار م ر م راى س س ب ن عك  ای

ادر        ر شهادت من ناراحت       این چه حرفى است آه مى زنى و مرا ناراحت مى آنى گفت م د از خب  شما نبای
 )٣.(شوید

 
د           ا گفتن یك روز هنگام توزیع غذا، دشمن آتش زیادى بر سر ما مى ریخت تا جایى آه بعضى از بچه ه

ریم     در این آتش چطور غذا را به         و بب ه                      . خط جل ور ب ا موت د شد و در آن شدت آتش غذاها را ب د بلن محم
محمد بعد از خوردن مختصر  . باقى نماده بود غذایى براى خودش وقتى برمى گشت. چادرهاى جلو رساند  

د نانى از بچه ها خداحافظى آرد و گفت بچه ها من دیگر فردا ميان شما نيستم مرا حلال      سپس دست   . آني
ست ساعت   ا ب ود را حن اى خ ه   ٤و پ د ب اتى بع ت و لحظ دبانى رف ه دی د و ب از خوان د و نم د ش  صبح  بلن
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 )٤(.گردیدشهادت نائل 
 

ه شهادت من راضى                          و ب دفعه آخرى آه رضا به شهر آمده بود با خوشحالى به مادرش گفت بالاخره ت
ه     : شهادت نصيبم مى شود بعد به مسجد رفت و بر گشت و گفت              شدى چون در خواب دیدم       ژده آ مامان م

 )٥.(اراحت نباشناستخاره آردم خوب آمد 
 

ه گردش رفت و                 بهروز در روزهاى آخر استراحت، همراه با          ا ب ه اطراف ده و آوهه وچكم ب خواهر آ
داشت تمام نصيحت ها و سفارشها را به او آرد خبر شهادتش به او الهام شده               چون به شهادت خود یقين      

 )٦...(آردبود او حتى با محيط زندگيش وداع و دیدار و خداحافظى 
 

ا گفت شما                   ه آنه ا            یك بار آه عباس با همرزمان خود به خط رفت ب د ت ولانس را روشن نگه داری ، آمب
ه        همرزمان او با    . مرا با آن ببرید    زى ب ك چي شنيدن این حرف خندیدند و زبان شوخى را باز آردند و هر ی

ه او پوست   او گفتند سپس تعدادى نارنگى در بين بچه ها پخش شد یكى   را هم به عباس دادند پس از اینك
د    ت آن ارنگى پوس ان ن رد ناگه دا آ رد و    آن را ج رت آ ود پ تان خ ى از دوس رف یك  ه را بط

لحظاتى نگذشت آه ناگهان     . گفت من مى خواهم با لب تشنه همچون مولایم حسين به دیدار دوست بشتابم             
آمد پس از انفجار آه بچه ها به حال عادى خود برگشتند با آمال تعجب دیدند  صداى انفجار مهيبى بگوش     

 )٧.(آه عباس به شهادت رسيده است
 

ده    : آوروش گفت   . قرار بود من و آورش با هم به مرخصى برویم         .  بود ٢٩/٨/٦٧صبح روز     اجازه ب
ى از  راى یك انكر آب ب رم  دو ت ند بب ته باش نم آب نداش ى آ ر م ه فك ا آ اه ه تم . پایگ ا مرخصى : گف ر م مگ

 ولى او قبول . نگرفته ایم یكى دیگر این آار را انجام مى دهد

 ــــــــــــــــ

 رادر شهيد حسن غفوریانب.   

 برادر شهيد حسين خليلى.   

 برادر شهيد ابوالحسن حسن پور.   

 یكى از همرزمان شهيد محمد امين پور.   

 از نزدیكان شهيد سيد رضا صالحى.   

 برادر شهيد بهروز ملاّ داروى.   

 از نزدیكان شهيد عباس عسگرى.   

 ـ ٦٤ـ
م چرا نگرانم    : پس از چند دقيقه آنار من ایستاد و گفت         . یك تانكر آب برد و برگشت     . نكرد ا  . نمى دان گوی
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دا        راى رامين    در خانه اتفاقى افتاده خ د ب سر   (آن ا پ اده باشد   )  ماهه او ١٦تنه اقى نيفت ن را گفت و   . اتف ای
اره ماشين را                . سوار ماشين شد   ا دور شد دوب ه از م دى             متوقف چند مترى آ ا لبخن اده شد و ب  و از آن پي

رد   ت آ داحافظى و حرآ ا خ دداً از م ق مج صى    . عمي ه مرخ ا ب ردد ت ر برگ ه زودت ودم هرچ ر ب  منتظ
ه من رسيد               . برویم ر شهادت او ب دار در              . اما بعد از دو ساعت خب اره چهره او را در آخرین لحظه دی یكب

ود      نظرم مجسم نمودم آه چقدر       شين ب ه            . عارفانه، نورانى و دلن ان جذاب و آرام ندیدی هيچوقت او را آنچن
 )١.(بودم

 
ر من باعث      :  روز قبل از شهادت گریه مى آرد و به همرزمانش مى گفت           ٥منصور حدود     ا اگ بچه ه

ين                 اذیت و آزار شماها شده ام مرا         د روز دیگر از ب ا چن ه ت ئن هستم آ ببخشيد و حلال آنيد چون من مطم
 )٢.(شماها خواهم رفت

 
ه او  .  آه بهروز غرِ در حالات عرفانى خود بود  موقعى  وقتى چند تا از دوستانش آه در آنار او بودند ب

ه اى                            نگاه آرده و از او پرسيدند        ه خودت گرفت ه ب ن چه حالتى است آ ن طور هستى و ای بهروز چرا ای
ورى از داخل         ين شكفته شده و ن ور  آن برخواسته و من خودم را    پاسخ داد، احساس مى آنم زم در آن ن

ا      ه آنج زودى ب ه ب ده آ ام ش ن اله ه م د ب رو روی م ف ما ه م ش ى ترس ون م ار چ د آن ماها بروی نم ش ى بي  م
 )٣.(خواهم رفت

 
ه او مى گفت                ا ب د جان بس است    : وقتى احمد اصرار به رفتن به جبهه داشت یكى از آشنایان م . احم

رو         برادرت و عمویت رفتند و به        ى او مى گفت       شهادت رسيدند دیگر شما ن ك      : ول من مى بایست سر ی
ه خودم            تازه آمى دیر شده تا حالا هم آه صبر          . سال پيش آنها مى رفتم     وده چون ب آرده ام بخاطر مادرم ب

د   ل آن دش را تحم هادت دو فرزن د ش ادرم بتوان ور م تم چط ى گف ه  . م داحافظى ب ام خ د هنگ  احم
 )٤.(هداى محل اضافه آنىیادت نرود عكس مرا هم به عكسهاى ش: پسر عمویم گفت 

 
ه                           دان ب ود و شاد و خن ه ب رچم اسلام را بدست گرفت ود و پ روز اعزام به جبهه سلمان آفن پوشيده ب

اینكه به جبهه مى رود خيلى خوشحال بود در همين حال همسر او تنها         اینطرف و آن طرف مى دوید و از         
رد او    آسلمان فرزند خود را در آغوش . فرزندش را به نزدش برد     ه آ د او گری شيده و بوسيد ناگهان فرزن

ت   سته گف ى شك ا دل د ب حنه اى را دی ين ص ا چن ود را  : ت د خ س فرزن ود پ ى ب ه یتيم ه، گری ن گری  ای
ه جبهه رفت و دیگر برنگشت و جان شيرین خود را                   دوباره بوسيد و او را به خدا و مادرش سپرد و ب

 )٥.(تقدیم االله نمود
 

ه                        آخرین بارى آه ابوالقا     ى گری دان خواهرش خيل رود بچه هاى او و فرزن ه جبهه ب سم مى خواست ب
ه              ود آ ار ب ين ب ن                        آردند و این براى اول ود چون در ای ى هم عجيب مى نم اجرا روى مى داد و خيل ن م ای
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ود         ولى ب رى معم ادى و ام ارى ع ه آ ه جبه تن ب انواده رف ا   . خ ه ه ه بچ  از گری
د ابو        د             بزرگترهاى خانه هم به گریه افتادن رد و گفت آدم بای ا آ ه بچه ه د رو ب ا را دی ه ه القاسم وقتى گری

ه زده                   براى سلامتى رزمنده ها صلوات       ه اشك در چشمانش حلق د در حالى آ بفرستد نه اینكه گریه آند بع
د  ارج ش زل خ ود از من ه  . ب له در خان ا بلافاص ه ه تن او بچ س از رف  پ

د و آهسته او را تعق         از آردن ود ب سته ب ه مى خواست سوار          را آه او ب ا آخرین لحظه اى آ د و ت يب آردن
ستاده      ماشين شود از دور او را نگاه       ه قامت ای ه ب مى آردند گویا مى دانستند آه این آخرین بارى است آ

 )٦.(پدرشان نگاه مى آنند
 

دمى                       د ق د چن د محم و آم در آخرین بارى آه محمد مى خواست به جبهه برود مادرم براى بدرقه وى جل
 و برگشت و چند بار رفت 

 ــــــــــــــــ

 یكى از نزدیكان شهيد آوروش فاميلى.   

 برادر شهيد منصور معينى.   

 یكى از نزدیكان شهيد بهروز ملاداورى.   

 خواهر شهيد احمد امين پور.   

 برادر شهيد سلمان احمدوند.   

 خواهر شهيد ابوالقاسم دوست قرین.   

 ـ ٦٥ـ
را حلال                   . آرداین آار را تكرار      ى؟ گفت مادرجان م ار را مى آن مادرم به او گفت محمد چه شده؟ چرا اینك

 .آن
انشاءاالله آه با سلامت و پيروزى برمى گردى محمد گفت نه مادر     . مادرم به او گفت پسرم حلالت آردم       

 )١.(او این را گفت و رفت و دیگر برنگشت. آخرین خداحافظى من با شماستدیگر مرا نمى بينى این 
 

ا           . یك روز حميد مقدارى عسل خرید و با خود به خانه آورد             پس از لحظاتى مقدارى از آن را جدا آرد ت
دیم                         براى دوستان همكلاسى     ا تق ه آنه رد و ب داب بب م شهيد بهشتى خن ز تربيت معل و معلمان خود در مرآ

ه دوستان و   چندى بعد به جبهه رفت و طى نام     . آند انش نوشت شما در پشت جبهه شيرینى       ه اى ب معلم
د        ن مانن راى م يرینى آن ب ه ش م آ ى نوش هادت را م ربت ش ه ش ن در جبه شيد و م ى چ سل را م  ع

 )٢.(آن عسلى است آه شما از آن مى خورید
 

د را ندا       . محمد موقع رفتن به جبهه به پدر گفت پدر من رفتم خداحافظ             شت  پدرش آه تحمل دورى محم
د          زیر لب آهسته به او گفت       درش است چن ا پ ن آخرین وداع او ب ویى مى دانست ای به سلامت محمد آه گ
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تم     ن رف در م رد پ رار آ شت و تك اره برگ ى دوب ت ول دم رف ه   ق نيدم ب سرم ش واب داد پ درش ج داحافظ پ خ
وار       ل س سجد مح وى م ت در جل ى خواس د م ى محم ت وقت شت و پناه دا پ لامت، خ  س

ا                           اتوبوس شود با   اد ام راه افت ه سمت اتوبوس ب رد و ب  همه فاميل و دوستان و آشنایان خداحافظى مى آ
ت     دم برداش د ق ه چن س از آنك ه       پ ه گری ه را ب يد و هم ه را بوس شانى هم ار پي ن ب شت و ای اره بازگ دوب

 )٣.(انداخت
 

درم فاتحه           راز پ ر م د   آخرین بارى آه محسن به تكيه شهداى اصفهان آمده بود در حالى آه ب  مى خوان
ا         . آرد و به من گفت مهدى، من شهيد مى شوم              با پاى خود به پایين قبر اشاره         را اینج پس از شهادتم م

ربلاى          . دفن آنيد  ات آ ن در عملي ه         ٥پس از ای رد و ب ى         شرآت آ ه پيش بين ا آ شهادت رسيد و در همانج
 )٤.(آرده بود به خاك سپرده شد

 
رآن     آخرین بارى آه محمدرضا مى خواست به          جبهه اعزام شود رو به مادرش آرد و گفت مادر چرا ق

ى آورى؟  ه نم ده اى   و آب و آین ورانى ش ى ن ا خيل ت محمدرض ا گف ه محمدرض ت و آورد و ب ادرش رف . م
شنه    : وقت چه؟ گفت پرسيد . محمدرضا گفت ممكن است وقتش رسيده باشد       ادر ت وقت شهادت بعد گفت م

ه    و آب را ب د ت ى خواه م م ا دل ستم ام ادرش    ه ت م ى از دس پس وقت ى س ك آن بم نزدی   ل
ه                        آب نوشيد رو به او آرد و گفت یادت باشد مادر آب شهادت را خودت به من نوشاندى سپس گفت یك حب

راى چه                           قند در دهانم بگذار مادر       د بگویم ب ا بع راى چه گفت اول بگذار ت ود پرسيد ب . آه متعجب شده ب
د    . وقتى مادرش به او یك حبه قند داد گفت     ن آب و قن ا ای ه       ب د ادام شربت شيرین شهادت را بمن دادى بع

ار         سرى افتخ ين پ ه چن ى و ب فيد باش را روس ه زه يش فاطم ت پ شاءاالله در روز قيام ه ان  داد آ
به اميد آن روز سپس خداحافظى آرد و رفت و  . آنى و سرت را بالا بگيرى و همنشين زینب آبرى بشوى          

 )٥.(دیگر برنگشت
 

ود  در آخرین مرتب    رده ب ه  . ه اى آه حسن مى خواست به جبهه برود چهره اش نورانيت خاصى پيدا آ ب
رد      . و نگاه خاص و معنى دارى بمن آردهنگام رفتن دم در منزل ایستاد    رِ مى آ ى ف ل خيل . آه با دفعات قب

ه            در آن لحظه هر دو نفرمان احساس آردیم آه این آخرین             رادر است و ب ا دو ب ين جهت اشك      دیدار م هم
ل ذهاب    در چشم من حلقه زد و با اشك حسن را بدرقه آردم و او رفت و در عمليات مطلع             الفجر در سر پ

 )٦.(به شهادت رسيد
ه                          ایى آ ى بگو از آن عطره ه فلان آخرین بارى آه مسعود به مرخصى آمد به یكى از دوستانش گفت ب

 هميشه موقع دفن اجساد شهدا به 

 ــــــــــــــــ

 خواهر شهيد محمد امين پور.   

 برادر شهيد حميد اسدى.   
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 مادر شهيد محمد رفيع مشارزاده.   

 مهدى على زاده برادر شهيد محسن عليزاده.   

 محسن گلستانى پسر عموى شهيد محمدرضا گلستانى.   

 برادر شهيد محمدحسن امانى همدانى.   

 ـ ٦٦ـ
د و با این عبارت لطيف خبر از شهادت خود در عمليات والفجر         آنها مى زند مقدارى هم براى من نگه دار        

 )١.( مى داد٨
 

ود           رى عنایت فرم ه           . وقتى خداوند به على دخت ه در آغوش گرفت و روى او را بوسيد رو ب بچه را آ
ستم و     من آرد و گفت من بيشتر از چند    نم ناراحت ني ماه فرزندم را نخواهم دید ولى از اینكه او را نمى بي

زان      را به خدا مى سپارم چرا آه خداوند پشت و پناه یتيمان است             او ن عزی ر سر ای و دست نوازشش را ب
 )٢.(مى آشد

 
ه مى      .  ساعت بيشتر مرخصى نگرفته بود     ٢٤آخرین بارى آه محمد به مرخصى آمد          د آ صبح روز بع

دنم مشخص نيست     آرد و گفت همسرم من مى روم        خواست به جبهه برود رو به من         د  . ولى این بار آم بع
و اجر         به من سفارش آرد و گفت ترا به خدا اگر شهيد شدم همانند               ه ت حضرت زینب صبور باش آه خدا ب

رى               ه خب ه از نام ار ن ن ب ه ای ت ن ت گف ه اى بفرس ا نام زن ی ن ب داقل تلف تم ح ه او گف ى ب د وقت ى ده  م
تم   . دم مى آیم روز دیگر خو٢٧نيست نه از تلفن ولى حتماً پس از    من از این صحبت او نارحت شده و گف

زدى     چرا تو در طى این مدت       :  ا         . جنگ این حرفها را ن رد و گفت باب ده اى آ د خن را دی ارحتى م ى ن او وقت
دا         روز جنازه اش     ٢٧شوخى مى آنم و رفت و درست پس از           اد خ ازه او افت ه جن را آوردند وقتى چشمم ب

 )٣.( به قول خودت عمل آردىرا شكر آردم و گفتم محمد خوب
 

د                           ا باشد بع دار م ه آخر دی آخرین مرحله اى آه برادرم عباس عازم جبهه بود گفت ممكن است این دفع
ا                  عكس هایى را آه در جبهه        دن آنه ا دی ده چون ب شان ن ادرم ن ه م رد ب ه من داد و سفارش آ گرفته بود ب

ه               سپس بمن گفت این عكس ها را روى قبرم        . ناراحت مى شود   ن دفع ام شده است ای بگذار چون بمن اله
ى روم     ه م ه جبه ه ب ت آ رى اس ادرم        . آخ راى م ى دار ب ت معن ك حرآ ت در ی ه رف ه جبه ى ب  وقت

ر                         . مقدارى قند فرستاد   د پيش او شيرین ت د از قن دان دست یاب به این هدف آه شهادتى آه او مى خواهد ب
 )٤.(است

 
د و قصد                ه مرخصى آم د ب ه محم ارى آ ه          آخرین ب يلم را آ ه ف ك حلق ردد ی ه جبهه برگ اره ب داشت دوب

وار  ين س ود روى دورب ده ب سمان را   خری رین عك م آخ ا ه د ب ت بيایي ى زد گف د م ه لبخن الى آ رد و در ح آ
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خداحافظى مى آرد گفت خواهر دیگر رفتم و من     بگيریم وقتى چند عكس با هم انداختيم هنگامى آه با من            
ه دیگر                    نيز آه احساس مى آردم این آخر       تم بل ه او گف ا من است ب ن آخرین       ین خداحافظى او ب ى و ای رفت

 )٥.(صحبت من با محمد بود
 

ى        هر وقت داود مى خواست از ما خداحافظى آند و به جبهه برود مى گفت به اميد دیدار و مى رفت ول
انواده         در آخرین بارى آه عازم     ا خ ن آخرین خداحافظى او ب ویى مى دانست ای ود گ شانى   جبهه ب  است پي

د     ادرم   . مادرم را بوسيد و از او حلاليت طلبي رد و          هرچه م ول نك د قب ى بده و جيب ول ت ه او پ رد ب اصرار آ
زل خارج شود رو      . گفت دیگر احتياجى به این چيزها ندارم     زرگم    وقتى مى خواست از در من ه خواهر ب ب

 )٦.(آرد و گفت خواهر، خوب مرا نگاه آن شاید دیگر مرا نبينى
 

ه                     ی  ك بار آه محمد به مرخصى آمده بود یك روز آه در اطاِ با او صحبت مى آردم بطور اتفاقى چشمم ب
د عكس خودش را                 یك تقویم دیوارى آه      دم محم اد دی ه داشت افت ل لال عكس یكى از دوستانش را با چند گ

ه ز      : گفتمداخل یك گل لاله نصب آرده با تعجب به او           ل لال د چرا عكست را داخل گ ده اى؟ عكست را  محم
شود              ا عكس را           . در بياور گفت برنمى دارم زیرا بالاخره این عكس باید اینجا نصب ب ردم ت ى اصرار آ خيل

 برداشت ولى گفت من این عكس را برمى دارم ولى سال دیگر خودت همين عكس را داخل همين لاله 

 ــــــــــــــــ

 از همرزمان شهيد مسعود آرمانى.   

 ان شهيد على سلگىاز نزدیك.   

 همسر شهيد محمدعلى قپانورى.   

 برادر شهيد عباس نعيمى.   

 خواهر شهيد محمد حبيبى.   

 خواهر شهيد داود بيكوردى.   

 ـ ٦٧ـ
ه            . بچسبان ل لال یكسال بعد آه در جبهه به شهادت رسيد به گفته اش عمل آردم و عكس او را در همان گ

 )١.(زدم و قاب آردم
 

رراً                 مرتبه آخرى     ه مك ا اینك رود ب ه تهران ب ان و عمل جراحى خود ب راى درم ر مى خواست ب آه امي
ه او مى            براى معالجه به تهران مى رفت اما         ر ب د امي ان مى خواست بخواب در آن شب وقتى دختر آوچكم

نم                و خداحافظى آ ا ت دارى ب ع بي ا من در موق ردم و     . گفت دخترم نخواب ت ن حرف او تعجب آ تعجبم  از ای
ا سفارشهاى لازم را                    ه بچه ه ستاد و ب رد   وقتى بيشتر شد آه دیدم موقع رفتن مثل هميشه آه مى ای مى آ

ات                         ویى مى خواست هرچه سریعتر از تعلق نيست بلكه تا ماشين آمد سریع از ما خداحافظى آرد و رفت گ
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 )٢.(شوددنيایى خود فارغ 
 

وشه اى از منزل آشيد و گفت خواهر جان من این  روزى آه حسن مى خواست به جبهه برود مرا به گ           
ه شبهاى                      جى به   .پى.دفعه مى خواهم با آر     و مى خواهم آ ار نيست از ت روم و برگشتى در آ ك ب شكار تان

ه           جمعه آه مى رسد برایم خرما خيرات آنى و برایم فاتحه بفرستيد              و از خدا بخواهيد آه گناهان من و هم
ا را ببخشد واهش. م د از من خ زرگ  بع ه و ب ود از او گرفت رم ب واهر دیگ زد خ ه ن ه عكسش را آ رد آ   آ

 )٣.(آنم آه پس از شهادتش روى مزارش گذاشته شود
 

آخرین بار آه مجيد مى خواست عازم جبهه شود قرآن آوچكى را آه خریده بود به مادرش داد و گفت                      
ن                   خریده ام آه بعد از شهادت       مادر من این قرآن را       ه ای ام شده آ ه من اله د چون ب روى مزار من بگذاری

د        بعد گفت چقدر دوست دارم شهيد  . دفعه شهيد مى شوم   ردم بلن ر م ان شعار االله اآب ابوتم در مي شوم و ت ب
 )٤.(شود

 
د شو          رد و گفت بلن تم چه شده گفت الان در     . نيمه شب بود آه احد از خواب بيدار شد و مرا صدا آ گف

 .برایم یقين شد آه من فردا شهيد خواهم شدد شده ام و خواب دیدم آه شهي
دا شدیم                      ا خ از ب رداى آن روز احد آنطور        . ما آن شب را تا صبح نخوابيدیم و مشغول دعا و راز و ني ف

 )٥.(آه مى گفت به شهادت رسيد
 

شته و                     ه برگ ه خان سر  ٥دو روز قبل از عمليات آرم رضا در خواب دید آه مرحوم پدرش ب د پ ش  فرزن
د                  را دور خود جمع آرده اما از         سر حق خودم و خداون ن پ د ای همه آنها فقط او را انتخاب آرده و مى گوی

ا گفت         وقتى آرم رضا این خواب را       . است و باید همراه من بياید      ه آنه براى همسنگران خود تعریف آرد ب
 )٦.(ده بودبه خانواده ام بگویيد براى بنده گوسفندى نذر آنند او یقين به شهادت آر

 
ردیم          . وقتى جنازه على محمد را به شهر آوردند         ه سوال آ دیدیم چهره او عوض شده است علت را آ

ى                  گفتند ایشان و دوستانشان با       ا اطلاع و یقين اینكه در سفر بودند و نمى توانستند قصد روزه بكنند ولى ب
ان روزه خدایمان    شهيد بشویآه نسبت به شهادت خود داشتند گفتند حال آه ما بناست   ا زب م چه بهتر آه ب

 )٧.(را ملاقات آنيم
 

در همان روزى آه على به شهادت رسيد به همرزمان خود گفت بچه ها من امروز غسل شهادت آرده                
انواده      ام و مطمئن هستم آه تا چند         ه خ ساعت دیگر بيشتر در خدمت شما نيستم ولى از شما مى خواهم آ
  بدهيد و به آنها بگویيد آه على ام را پس از شهادتم دلدارى

 ــــــــــــــــ
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 همسر شهيد محمد فيروزفلاح.   

 فریده بنى بخار همسر شهيد امير عطاپور.   

 خواهر شهيد حسن یزدان پناهيان.   

 از نزدیكان شهيد مجيد ذآائى ابوى.   

 همرزم شهيد احمد آقایارى.   

 برادر شهيد آرم رضا رضاپور.   

 رزمان شهيد على محمد صدوقىاز هم.   

 ـ ٦٨ـ
 )١.(عاشق بود و معشوقش را دریافت

 
ا                  ه سنگر م شب حمله در آن اوج تاریكى متوجه شدیم یك سياهى سنگر به سنگر سرآشى مى آند تا ب

دم         د دی ا              . ابوالقاسم است   رسيد وقتى جلو آم ه بچه ه ردان را دور زده و از هم ه گ وم شد آن شب هم معل
ا           خداحافظى و طلب   ه                  حلاليت آرده است البته آن شب بچه ه ا آسى آ ى تنه د ول از هم حلاليت مى طلبيدن

م              رد ابوالقاس ى آ ه روبوس ا هم داحافظى و ب ه خ ذا از هم ت و ل ود داش هادت خ ه ش م ب ون عل  چ
 )٢.(بود

 
دم          وقتى مهدى آخرین مرخصى اش را مى گذرانيد تعریف مى             دم خواب دی آرد دیشب خواب عجيبى دی

یك استكان آب شنا مى آند وقتى به آن نزدیك شدم دیدم یك سيد نورانى آه شال سبزى               هى آوچك در    ایك م 
ورانى            به آمر دارد در آن آب است بيدرنگ          د و آن سيد ن مادرم را صدا آردم وقتى او به نزدیك استكان آم

ه           با سيدالشهداء پس از این از       را دید بى اختيار گفت السلام عليك         يقم را آ دم انگشتر عق خواب پریدم ودی
م           ى ه رار دارد و خيل ن ق شت م تم در م ى گذاش رم م الاى س ى آوردم و ب شت در م ا از انگ ب ه  ش

د                  . داغ است  ا لحظاتى مى لرزی ود و ت رِ ب ام حسين در             . بدن من هم خيس ع ارت ام ن خواب و زی ا ای او ب
 )٣.(شهادت خود مطلع آرد از خوابى آه دیده بود ما را

 
رآن                     ٢١شب     ماه رمضان را آه در جبهه بودیم همراه عباس احيا گرفتيم و او براى ما مراسم دعاى ق

ى                        پس از   . بالاى سر را انجام داد     د ول درى استراحت آنن ا ق د ت ا داخل سنگرهاى خود رفتن مراسم بچه ه
اوت است      ا  براى من امشب ب   . عباس گفت من امشب حال دیگرى دارم       حال بخصوصى    . شبهاى دیگر متف

من      . دارم ش دش يب آت ه از آس راى اینك د و ب رون رفتن نگر بي تانش از س ن از دوس ا دو ت د ب  بع
ه        ١٥/٥حدود ساعت   . مصون باشند زیر یك تانك رفتند تا به مناجاتشان ادامه دهند           ك گلول  بامداد بود آه ی

ترآش آن به عباس و دوستانش اصابت آرد بچه ها آه صداى انفجار را شنيدند از         توپ به زمين خورد و      
د      سنگر بيرون دویده عباس را آه زخمى شده بود از            رون آوردن ك بي ه حدود       . زیر تان ه   ٢٠عباس آ  دقيق
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رین           ا آخ ا را ت د و راه م لال آني را ح ت م ا گف ه ه ه بچ ش ب رین جملات ود در آخ ده ب  زن
 )٤.(و نگذارید دشمن در خاآمان نفوذ آندقطره خون ادامه دهيد 

 
د و          ر مى ده شهيد ایرج غلامى در یكى از دست نوشته هاى خود با ظرافت خاصى از شهادت خود خب

 :مى آند این اشعار را یادداشت 
 سر هر آوى و برزن مى نوازد***آسى شيپور رفتن مى نوازد
 !براى رفتن من مى نوازد***همه یاران من رفتند گویى

 
ا سلامت هستيم                        همه ما وقتى از عراِ به خانواده هایمان نامه مى نوشتيم مى گفتيم نگران ما نباشيد م

ردیم    د برگشتن           و دیر یا زود به وطن برمى گ انواده اش نوی ه خ ود و ب ا شهيد امجدیان طور دیگرى ب ام
ن در      ا ت ا و رنجه م ه ه غ روز ب ت ام ى نوش ایش م ه ه ى داد او در نام  نم

ه            . تا فرداى موعود راست قامتان جاودانه تاریخ باشيم        مى دهيم    رادرم، آنگاه آ درم، خواهرم، ب ادرم، پ م
ه                 خبر شهادت من به شما رسيد        د ب گریه نكنيد، اگر خواستيد در عزاى من به سوگ بنشينيد و اشك بریزی

 )٥.(یاد شهادت حسين بن على و یاران فداآارش اشك بریزید
 

دم    دوستان پدرم مى گویند یك       شب او در منطقه مریوان یكدفعه از خواب بيدار شد و گفت من خواب دی
 در مكه هستم و پيش 

 ــــــــــــــــ

 از نزدیكان شهيد على سلگى.   

 از همرزمان شهيد ابوالقاسم دوست قرین.   

 برادر شهيد مهدى سليمى.   

 همرزم شهيد عباس نعيمى.   

 ى اآبر ابوترابىحجت الاسلام والمسلمين سيد عل.   

 ـ ٦٩ـ
نماز تمام مردم آنجا شده ام بعد اضافه آرد بچه ها معناى این خواب آن است آه من شهيد مى شوم و من                       

رد و    . حلاليت مى طلبم  این را فهميده ام لذا از همه شما          ه وضو بگي بعد بلند شد و بيرون از سنگر رفت آ
از            خود را معطر      مقدارى حنا هم داشت آه به دستهایش ماليد و بدن            ستاد در حال نم از ای ه نم ساخت و ب

د     ى ش ارى م دگانش ج ك از دی ت          . اش ا خواس يد و از آنه ا را بوس ه ه ك بچ رد یكای ام آ ه تم از را آ  نم
د                   . آه براى او دعا آنند     ى را ادامه ده ار خاآریز زن ه آ دوزر شد آ ه      . سپس سوار بول لحظاتى نگذشت آ

ر    ى او منفج اره اى در نزدیك د وخمپ رد   ش ابت آ ينه او اص ه س رآش آن ب ه    . ت ا عجل دادگرها ب ى ام وقت
ا           ن خاآریز       خواستند او را به اورژانس ببرند اجازه نداد و گفت به خدا قسم باید ب ریختن خون سر خم ای
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ادى از                          . را تمام آنم   ه خون زی ام خاآریز در حالى آ د از اتم ار را ادامه داد بع ه داشت آ ا همان حالى آ  ب
ه                      او مى رفت از    رد و او را ب ان او اصابت آ ه قلب مهرب اره دیگرى ب رآش خمپ ه ت د آ ایين آم  بولدوزر پ

 )١.(رسانيدآرزوى دیرینه اش  ـ شهادت ـ 
 

ه من                                  الم دیگر ب ایى در ع ه زیب الم خواب خان زرگ در ع د ب مى دانم شهادتم حتمى است چون خداون
ه دستتان را     این خانه مال شماست بنابرنشان داده و بمن گفته شده آه   د بلك اتم نگيری این شما براى من م

اد     ى ی ه بزرگ دا را ب ار خ زاران ب د و ه د آني مان بلن ه سوى آس ما   ب صيب ش عادتى را ن ين س ه چن د آ آني
 )٢.(فرمود

 
ه من وصيت و      . شب آخرى آه رضا در منزل بود همه اش در مورد شهادت حرف مى زد          اهى هم ب گ

ا       ى         سفارش حجاب و تربيت بچه ه اور وقت ار بي ان ب ام زم دانم را سرباز ام رد و مى گفت فرزن را مى آ
ه     احساس آردم آه به شهادت خود اطمينان دارد با گریه به او گفتم آقا            ه مهری ده آ ول ب رضا پس به من ق

ن افتخار          ر شهيد شدم و ای ى گفت اگ را در روز قيامت شفاعت آن رار دهى و م را شفاعتم در آخرت ق  م
ا خداحافظى       . ول پدر و مادرم و بعد هم ترا شفاعت مى آنم      نصيب من شد ا    ا من و بچه ه د ب صبح روز بع

 )٣.(بعد او را تشييع آردیم روز ٢٥. آرد و به جبهه رفت
 

 آه با چند تن از دوستانم در یكى از سنگرهایى آه نزدیك به خط دشمن بعثى بود  ٥در عمليات آربلاى     
يد و گفت بچه ها آماده باشيد آه تا چند دقيقه وارد عمل خواهيم شد           گروهان سررس نشسته بودیم فرمانده    

از دیدگانش جارى بود به او گفتم محسن جان چرا اشك   در آن تاریكى شب چشمم به محسن افتاد آه اشك     
ه  . مى روممى ریزى، پاسخ داد پسرخاله، امشب من از پيش تو به سفرى ملكوتى              وقتى مطمئن شدم آه ب

ر                               شهادت خود یق   شاءاالله اگ ده گفت ان ول شفاعت ب بخش و ق را ب تم محسن م ه او گف رده است ب دا آ  ين پي
رم           ين            . شهادت نصيبم شد شما را از یاد نمى ب ردیم محسن از اول د و حرآت آ ه گفتن ه را آ اسم رمز حمل

 )٤.(شهداى گردان ما بود
 

دت پسر است عليرضا گفت        خواهر عليرضا به او گفت فرزن     . وقتى خدا به ما فرزند پسرى عنایت آرد        
ان  ام زم سرمان  . است) عج(سرباز ام د پ ود را مى داد چى گفت حام ر شهادت خ ه من خب شه ب او همي

 )٥.(جانشين من است و تو در نبودن من باید او را بزرگ آنى
 

د گفت                                  ه بيمارستان مى بردن راى معالجه ب ار شد وقتى او را ب داود دو ماه قبل از شهادت شدیداً بيم
د من سالم          بي د       خود مرا به دآتر نبری د تشخيص بدهن ا نمى توانن ن دآتره ه در     . هستم و ای م آ من مى دان

ا خواهم           بيمارستان نخواهم مرد یقين دارم آه آخرین روزهاى عمر من است             و در جبهه با شهادت از دني
 )٦.(چند روز بعد با همان حال بيمارى آه داشت به جبهه رفت و به شهادت رسيد. رفت
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 ــــــــــــــــ

 فرزند شهيد محمدعلس سلگى.   

 از وصيت نامه شهيد عباس عسگرى.   

 همسر شهيد على رضا اصفهانى احمدآبادى.   

 از نزدیكان شهيد محسن بهرامى.   

 همسر شهيد عليرضا عالى مقام.   

 خواهر شهيد داود حسينى.   

 ـ ٧٠ـ
درى استراحت                        د ق ه بای ل بقي اولين روزى آه حسين به همراه همرزمانش به منطقه عملياتى رسيد مث

ده ام و همان شب           مى آرد و سپس به خط مقدم        ه جبهه نيام راى استراحت ب ى او گفت من ب مى رفت ول
ه    خواب دیده ام آه به شهادت مى ر       عازم خط مقدم شد در راه به یكى از دوستانش گفت من دیشب               سم و ب

 )١.(همانگونه هم شد. دو سه نفر گفت شما هم زخمى مى شوید
 

ى گفت                               ه شهر مى آی درم از او پرسيد آى ب ا تلفن زد پ ه م جليل چند روز قبل از شهادتش از اهواز ب
ار شما باشم   قول مى دهم روز عيدفطر بيایم و        اده        . روز جشن در آن ه آم را رسيد هم ه ف د فطر آ روز عي

شييع و دفن           دند آه خبر شهادت و رسيد جنازه اش را بما دادند و             دیدار جليل بو   در همان روز عيد او را ت
 )٢.( بود١٣٤٠آردیم تولد او هم در روز عيد فطر سال 

 
رد و                              شب عمليات آه فرا رسيد جلال لباسهاى تميز خود را پوشيد و سر و صورت خود را اصلاح آ

يم            ه او گفت از   خيلى آراسته شد ب و شهيد مى           جلال، ب ده است ت ردى، بيفای اده شهادت آ هم خودت را آم
درم         او با قاطعيت پاسخ داد بچه ها باور آنيد ایندفعه مطمئن            . شوى هستم آه شهيد مى شوم چون دیشب پ

 .و چند تن از شهدا را در خواب دیدم آه در جمع آنها بودم
د جلا  ه در حاشيه ارون ين ساعات حمل از شد در اول ه آغ ات آ ه دست عملي الى آ ه در ح دیم آ ل را دی

 )٣.(رسيده استراستش قطع شده بود به شهادت 
 

ه او گفت حداقل           ٢٠آمال    ادرم ب رود هرچه م ه جبهه ب  روز بود آه ازدواج آرده بود و مى خواست ب
انع             نمى آرد و مى گفت آار من از          دوماه در شهربمان بعد برو قبول        و م ر ت ا گذشته است و اگ ن حرفه ای

ئن باش حدود             ا        ٢٠بشوى آه به جبهه نروم مطم رم و               روز دیگر در اینج ك طورى مى شوم و مى مي ی
رده ام   دا نك لاب اسلامى ف اع از انق انم را در راه اسلام و دف را ج ه چ د شد آ شتر ناراحت خواهي ما بي . ش

ه جبهه رفت و درست      . ت شدمادرم این حرف او را آه شنيد چيزى نگفت و ساآ      ال ب  روز پس از  ٢٠آم
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 )٤.(رسيداعزام به جبهه به شهادت 
 

ه یكى از دوستانش               ود ب ه ب ه انداخت ارى را آ قبل از اینكه حسن رضا به جبهه اعزام شود عكس یادگ
د       این عكس را نگه دار    : داد و گفت     ه ام بگذاری د و در حجل زرگ آني ى شهيد شدم آن را ب ا از ا . وقت ن  م ی

 )٥.(به این مطلب پى بردیمقضيه با خبر نبودیم تا شهادت او آه عكس جدیدى از او را دیدیم 
 

ه         ه جبه تن ب ابى او در رف ى ت رد ب ى تعریف آ راى غلامعل ا آن را ب د ت ى دی ادرم خواب عجيب ار م ك ب ی
وران                بيشتر شد و به جبهه رفت مادرم         ه صورتى ن ك پاسدار آ دم ی ه     به او گفت دیشب خواب دی ى داشت ب

ه اى بمن داد و                       د نام ده ام بع ه او             منزل ما آمد و گفت من از جبهه آم د و ب ى بدهي ه غلامعل ن را ب گفت ای
د ه بيای ه جبه ه ب د آ ه اى در . بگویي ود طى نام ه ب ى در جبه ى غلامعل ه ٢٣/١٠/٦١وقت ا نوشت آ ه م   ب

م    ى آی ما م يش ش ر پ ت در  . ده روز دیگ ه گذش رى ٣/١١/٦١ده روز آ ا پيك هر    ب ه ش اره ب اره پ  پ
 )٦.(بازگشت

 
رادرش احمدرضا   .  دى ماه به خانه مى آیم٢٤على رضا در آخرین تماس تلفنى آه به ما داشت گفت           ب

ربلاى                     آه پس از او به شهادت رسيد         ات آ دم در عملي ه عليرضا را دی ارى آ ه     ٥مى گفت آخرین ب ود آ  ب
ه        اش را    چهره اش نورانيت خاصى پيدا آرده بود وقتى وصيت نامه          ه آن آ از جيبش در آورد و بمن داد ب

 ! نگاه آردم دیدم نوشته شهيد عليرضا گودرزى به صورت او نگاه آردم و گفتم شهيد و عليرضا؟

 ــــــــــــــــ

 از همرزمان شهيد حسين آاظم لو.   

 برادر شهيد جليل زارع.   

 از همرزمان شهيد جلال قوام جعفرى.   

 حمدرضا آمال زارعخواهر شهيد م.   

 برادر شهيد حسن رضا گودرزى.   

 خانواده شهيد غلامعلى ولى دوتپه.   

 ـ ٧١ـ
ر شهادت او را                 د خب ردیم لحظاتى بع ا هم خداحافظى آ رفتيم و ب هيچ پاسخى نداد همدیگر را در آغوش گ

 .شنيدم
 )١.( دى ماه آه قول داده بود به منزل بياید به شهادت رسيد٢٤عليرضا در  

 
سرم مواظب خودت باش حسين             روزى آه حسين مى خواست به جبهه برود وقتى مادرم به او گفت پ

ه شهادت      ه شهيد مى شوم          آه سرشار از عشق ب م آ ادر مى دان دزنان گفت م ود لبخن ى و   . ب وقتى نگران
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رد و  رد دست در جيب خود ب شاهده آ ادرم را م اراحتى م ر دور آن ین ه ب ز رنگى را آ د قرم شانى بن ا پي
رس      ان نت ادر ج ت م شان داد و گف ادرم ن ه م رون آورد و ب ود بي ده ب ته ش ى نوش دى ادرآن ا . مه  آق

امام زمان از من محافظت مى آند اما بدان وقتى شهيد شدم سرم سالم مى ماند و تو مى توانى صورتم را                       
ان       جسدش را آوردند دیدیم ترآشى   بزنى وقتى    هببينى و به آن بوس     رده و آن چن اك او اصابت آ ه قلب پ ب

 )٢.(آرام بود آه گویى به خواب عميقى فرورفته است
 

احمد چند روز قبل از شهادتش به منزل تلفن آرد و گفت مادر تو راضى هستى آه من در جبهه هستم     
ال دارد شهيد  ت. شومچون احتم ه او گف الم راحت شد ب را شنيد گفت حالا خي ى احساس رضایت م م وقت

ر است   . ببين ساعت مرخصى بيا و فرزند نورسيده ات را ٤٨حداقل   ا مهمت او در . گفت جنگ از این آاره
 )٣.( به شهادت رسيد و هرگز فرزندش را ندید٥عمليات آربلاى 

 
مجيد در آخرین خداحافظى چون به شهادت خود اطمينان داشت رو به مادرم آرد و گفت مادر جان هر                     

سپس خطاب به پدرش گفت پدرجان هروقت دلت          . چون دیگر مرا نخواهى دید    ببين  چقدر مى خواهى مرا     
د                 برایم تنگ شد و خواستيد مرا ببينيد فيلم مراسم            را در آن خواهي ه م د آ شهيد مصطفى محمدى را ببيني

روزى برم    مادربزرگم آه از حرفهاى او نگران شده بود جلو آمده به او گفت عزیزم         . دید ا پي شاءاالله ب ى ان
ه                                ادى من وقتى است آ د گفت دام نم مجي ادى ببي را در لباس دام  گردى چون دوست دارم تا زنده هستم ت

 )٤.(خمپاره اى جلوى من بيفتد و هر تكه از بدنم را به گوشه اى پرتاب آند
ى مى     داود مرتب از شهادت خود خبر مى داد یك روز آه از               او پرسيدیم براى چه این حرفها را مى زن

در گلزار شهدا نشسته است جلو رفته و ) شهيد ماشاءاالله نادعلى  (یكى از دوستانم    گفت یكشب خواب دیدم     
ه    ى سلامم را پاسخ داد ب ا گرم ى ب ردم وقت ه او سلام آ ایم  ب ما بي يش ش واهم پ ى خ اءاالله م تم ماش او گف

وز زود    ت داود هن اءاالله گف ع         ماش ه جم ه زودى ب ى ب ت ول يده اس و نرس هادت ت ع ش ت و موق  اس
 )٥.(براى همين است آه مى دانم به زودى به آاروان شهدا ملحق خواهم شد. ما ملحق مى شوى

 
ردن خاطرات عملياتهاى گذشته مى گفت                          ازگو آ آخرین مرتبه اى آه محمد به جبهه مى رفت ضمن ب

انى     . من در ستون اول خواهم بوددارد و   این دفعه با دفعه هاى دیگر فرِ         د گوسفند قرب ذر آني اگر روضه ن
ى وقتى      حرفهاى او   . آنيد فایده اى ندارد و من زنده برنخواهم گشت         ه   ١٦باورمان نمى شد ول د ب  روز بع

 )٦.(شهادت رسيد حقيقت امر را دریافتيم
 

ع              ه نف ن جنگ آى ب ام    روزى آه حسين به جبهه مى رفت به او گفتم حسين جان ای اسلام و انقلاب تم
بدانيد آه بعد از    . پدرجان مطمئن باش تا من شهيد نشوم جنگ تمام نخواهد شد          . مى شود حسين پاسخ داد    

ين طور هم شد و پس از               اینكه من شهيد شدم این جنگ هم به نفع اسلام پایان             رد هم ه  ١٥مى گي  روز آ
ه    ران قطعنام ت ای ا پيوس هيدش رض رادر ش ه ب سين ب م٥٨٩ح س   را ه ش ب ذیرفت و آت   پ
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 )٧.(برقرار شد

 ــــــــــــــــ

 خانواده شهيدان حسن رضا و عليرضا گودرزى.   

 خانواده شهيد حسين آاظم لو.   

 مادر شهيد احمد طاهرى وحيد.   

 خانواده شهيد مجيد وفایى.   

 از همرزمان شهيد داود آقانقى.   

 خانواده شهيد محمد بستانى راد.   

 دان رضا و حسين رسولىپدر شهي.   

 ـ ٧٢ـ
 

ا نمى شناخت   رود سر از پ ه ب ه جبه ه حسين مى خواست ب د . روزى آ ه او گفتن ادرش ب سر و م هم
ه الان در جبهه است خودت                 حسين جان، رضا برادرت آه در جبهه         شهيد شد برادر دیگرت محمود هم آ

انقلاب خدمت آن او مى گفت هرآس            و  همين جا بمان و به اسلام       . هم آه باندازه آافى به جبهه رفته اى       
ه جبهه   من هم باید براى خودم . راه خودش را مى رود رضا براى خودش رفته محمود هم براى خودش        ب

چند شب پيش برادرم رضا را در خواب دیدم آه به           . سپس اضافه آرد من این بار یك وعده اى دارم         . بروم
ى؟ پس این دفعه آمادگى داشته باشيد چون وعده من        چرا سنگر مرا خالى گذاشته ا     ن مى گفت حسين،     م

 )١.(رسيدرفت و به شهادت . با حضرت فاطمه زهرا است
 

اد                   ه دوست همرزمشان فره ل در خان اد مقاب د و ناصر و فره ه    ) حسين (یك روز مجي د آ نشسته بودن
ه      شد فرهاد گفت اول از شما دو نفر من شهيد مى شوم             ادامه صحبتشان به شهادت آشيده       ان ب و این خياب

ه اول من شهيد مى شوم و اسم من                 د      نام من خواهد شد ناصر گفت ن د مجي ان خواهى دی ن خياب روى ای
ه                                       ان ب ر از شما شهيد مى شوم و خياب ه من زودت ئن باشيد آ ر مطم ه خي رد و گفت ن  حرف او را قطع آ

 همه مجيدرضا شهيد شد و    پس از مدتى هر سه به شهادت رسيدند اول از         . اسم من نام گذارى خواهد شد     
 )٢.(خيابان محل به نام مبارك آنها نام گذارى و زینت داده شدبعد از اون فرهاد و ناصر و سه 

 
ه           ا هم د و ب ى طلبي ت م ه حلالي د از هم صى آم راى مرخ هر ب ه ش سين ب رادرم ح ه ب ارى آ رین ب آخ

ه  دار ب رد و مى گفت دی داحافظى مى آ تخ ود ی. قيام ه شهادت خ ایش را او چون ب ين داشت قرض ه ق
 )٣.(پرداخت و به جبهه شتافت

 
ه                              رد او علاق ات و خداحافظى آ ا ملاق ا آنه ا سرزد و ب ام فاميله ه تم شهاب در آخرین مرخصى خود ب
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سان الغيب شيراز                      زیادى به اشعار حافظ داشت        ادر وصف الحالى از ل ع خداحافظى اش بمن گفت م موق
 آردم این شعر آمد دیوان خواجه را آه باز . برایم بزن

 آه از این راه شد و یار زما یاد نكرد***مطربا پرده بگردان و بزن راه عراِ
 آه شنيد این ره دل سفر آه فریاد نكرد***غزليات عراقى است سرود حافظ

د خال دستش      شهاب این اشعار را آه از من شنيد از جا بلند شد و گفت      رد بع دیدى حافظ هم مرا دعوت آ
ازه اش را از روى                 . خال را فراموش مكن    را نشان داد و گفت مادر این         ا جن ك م ربلاى ی ات آ د از عملي بع

 )٤.(خال دست راستش شناسایى آردیم
 

رد         وقتى براى آخرین بار آيا مى خواست به جبهه برود             از آ رآن را ب ا ق ردم آي او را از زیر قرآن رد آ
ویم             . و علامت گذاشت و آن را بست       و مى گ ه ت ر برگشتم ب . از او پرسيدم چه آیه اى امد گفت انشاءاالله اگ

 )٥.(منظور او چه بودوقتى به جبهه رفت و در حاج عمران به شهادت رسيد دریافتم آه 
 

روز آخرى آه با من . كتر بود خيلى به من احترام مى آردمصطفى خيلى مودب بود و چون از من آوچ        
دار من و توست      خداحافظى آرد گفت برادر      ه آخر دی ن دفع شاءاالله وقتى شهيد    . از من ناراحت نباش ای ان

 )٦.(شدم نزد خدا و امام حسين برایت دعا مى آنم
 

دالرزاِ  راى عروسى عب را را ب د حضرت زه انواده عروس، روز تول ا مشورت خ ردیمب ين آ روز .  مع
 آخرى آه به جبهه مى رفت به 

 ــــــــــــــــ

 خانواده شهيدان رضا و حسين رسولى.   

 فرهاد محرابيان. از همرزمان شهيدان مجيدرضا برخوردارى عراقى ـ ناصر تنها.   

 خواهر شهيد حسين حيدر.   

 مادر شهيد شهاب آنعانى مقدم.   

 خواهر شهيد آيا مظفرى.   

  برادر شهيد مصطفى متقى حسين آبادى.  

 ـ ٧٣ـ
يم                راهم آن ا پاسخ منفى او مواجه         . او گفتم سعى آن چند روز زودتر بيایى آه مقدمات مراسم را ف ى ب وقت

ع            شدم علت را پرسيدم در جواب         ا سكوتش از شهادتش مر مطل رد و هيچ نگفت او ب من فقط سكوت آ
 )١.(آرد

 
راى من از قيامت                آخرین مرتبه اى آه عليرضا براى        مرخصى به تهران آمد برخلاف دفعات قبل فقط ب
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ا          ام آنه رد      و درجات شهدا و مق ه و نگران          . در آخرت صبحت آ رد منظور او را دریافت ه احساس آ د آ بع
 )٢.(رضایت مرا در شهادتش جلب آندشده ام آنقدر با من شوخى آرد آه نگرانى مرا برطرف آند و 

 
راى من شب دیگرى است      شب عمليات مجيد حال و      .  هواى دیگرى داشت او به بچه ها گفت امشب ب

جبهه هستم اما احساس مى آنم آه امشب با شبهاى دیگر فرِ دارد چون مى         سال است آه در      ٥من حدود   
ه شهادت               ات والفجر          . مى رسم   دانم امشب به مزد خودم مى رسم و فردا ب ه عملي د آ  آغاز شد     ٨روز بع

 )٣.(داى گردان بودمجيد از اولين شه
 

ه                          رد و ب زار شهدا ب ه گل ابوالفضل در آخرین مرخصى یى آه به شهر آمد خواهرانش را به بهانه اى ب
ستم               آنها گفت خوب نگاه آنيد در اینجا         ر ني ا بهت د و من از اینه پس  . بهترین فرزندان آشورمان آرميده ان

ك         يشه  اگر روزى شنيدید برادرتان به فيض شهادت نائل شده صبر پ           ن ی ا ای ن دني ه در ای د آ ر آني آند و فك
 )٤.(برادر را هم نداشته اید

 
ا               ه آنه آخرین بارى آه محمد به مرخصى آمد از تمام دوستان و فاميل و آشنایان ما خداحافظى آرد و ب

ردم  ى گ ن برنم ر م ت دیگ هریور گف م ش ت و در ده د او رف لال آني را ح هدا ٦٤م رخ ش ه س ه قافل  ب
 )٥.(پيوست

 
در                       دایا پ موقعى آه احمدرضا عازم جبهه بود قرآن را آه بالاى سر او گرفتيم گرفت و بوسيد و گفت خ

بعد گفت قسم به این قرآن من براى خاطر هيچ آس و هيچ چيز به جبهه   . مى سپارم و مادر پيرم را به تو       
اد       نمى روم مگر براى دفاع از اسلام و قرآن آریم و             ادرم گفت م ا هرجاى صورتم    آشورم سپس به م ر بي

اش        ى ب ن راض ى از م وس ول واهى بب ى خ ه م ت     . را آ دم رف د ق ه چن س از اینك  پ
و راضى باشد                       دا هم از ت ه خ ه او گفت بل احمدرضا  . برگشت و بمادرم گفت از من راضى هستى؟ مادرم ب

تن                     براى او آیه اى از قرآن خواند         دگى و رف ادر و زن و زن در و م ه پ ه ب رك علاق ر ت ه دلالت ب اد   آ ه جه  ب
ه                )٦.(بود ده ام آ ه اهواز آم رد و گفت ب آخرین تلفنى آه محمدرضا از اهواز به منزل زد با من صبح آ

را        . تلفنم را به شما بزنمهم غسل شهادت بكنيم و هم آخرین     انواده برسان و جاى خالى م ه خ را ب سلام م
 )٧.(در خانه پر آن چند روز بعد او در عمليات رمضان به شهادت رسيد

 
ار                            ك ب ا ی در آخرین دیدارى آه با پرویز داشتم پس از خداحافظى دوباره بطرف من برگشت و گفت بي

دیگر را    ره هم ر چه يمدیگ ر         . ببوس يدم مگ ب از او پرس ا تعج ودم ب شده ب ور او ن ه منظ ه متوج ن آ م
شك در چشمم   ابدى است با شنيدن آلمات او ا خداحافظى نكردیم گفت چرا ولى این خداحافظى، خداحافظى  

ى              هادت برس يض ش ه ف روى و ب ن ب يش م شه از پ راى همي واهى ب ى خ د م تم نكن ه زد و گف  حلق
 )٨.(صورتم را بوسيد و از من طلب حلاليت آرد و رفت و چند روز بعد خبر شهادت او بمن رسيد
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 بچه  على خندید و گفت. پدرم به او گفت على جان صبر آن. هنگامى آه على عازم جبهه بود صبر آمد    

 سرما خورده است در جهاد 

 ــــــــــــــــ

 خواهر شهيد عبدالرزاِ على شيرى.   

 مادر شهيد عليرضا ناهيدى.   

 برادر شهيد مجيد سليمى.   

 خانواده شهيد ابوالفضل خطيرى عليایى.   

 مادر شهيد محمد جلویى.   

 خانواده شهيد احمدرضا گودرزى.   

 برادر شهيد محمدرضا دیدارى.   

 دوست شهيد پرویز چنكشى.   

 ـ ٧٤ـ
دارد ا ن ين چون دیگر آن را  . صبر معن رج را بب رد و گفت رضاجان خوب آ ه دوستش رضا آ د رو ب بع

ه مى زنى           مادرم با نگرانى به او      . نخواهيم دید  ن           . گفت این چه حرفى است آ گفت ممكن است شما از ای
ر دیگر      حرف من ناراحت بشوید ولى     ن آخرین        همين است آه گفتم و ما دو نف ردیم و ای ه آرج برنمى گ ب

 )١.(این دو همرزم در عمليات رمضان به شهادت رسيدند. دیدار ما و ماست
 

 روز بمن گفت ٢٠وقتى باقر در عمليات مجروح شد براى ادامه درمان به مرخصى آمد پس از گذشت               
دا  مادرش با   . آه مى خواهم به جبهه بروم      تعجب به او گفت تو آه هنوز مجروح هستى و بهبودى آامل پي

ه  : جبهه بروى باقر پاسخ داد نكرده اى چطور مى خواهى با این وضع و حالى آه دارى به             مادر روزى آ
شور و            ن آ ه ای ان دارم ب ا ج ه ت وردم آ سم خ رآن ق ه ق يدم و ب شورم را بوس رچم آ و زدم و پ  زان

انم            پس ا . اسلام عزیز خدمت بكنم    ن را گفت و   . ز من نخواهيد آه این قسم ها را فراموش آنم و اینجا بم ای
 )٢.( به فيض شهادت نائل آمد٦٥مبارك سال  ماه ١٧به جبهه رفت و در 

 
دیم                       . وقتى حسن براى آخرین بار مى خواست به جبهه برود نورانيت یك شهيد را در چهره اش مى دی

رد   او مظلومانه به من و مادرم آه         ا و حقيقت     . او را بدرقه مى آردیم نگاه مى آ ایى از معن در نگاه او دني
ه      . نهفته بود آه هيچوقت آن را فراموش نمى آنم         ر من از جبهه برنگشتم              آخرین حرفى آ ود اگ ن ب زد ای

ك او        ا اش ه ب ادرم آ ه م داحافظى ب ع خ د موق ه آني هيد گری اى ش ه جوانه اد هم ه بي د بلك ه نكني رایم گری  ب
ایم را زده ام      را بدر  ه حرفه ا   . قه آخرین مى آرد گفت مادر من به حضرت معصومه هم سوز او ب وداع جان

 .جانسوز بودما در ایستگاه راه آهن بسيار 
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د حسن               ا دعاى توسل مى خواندن ه بچه ه نجم آ ه پ دوستانش مى گویند شب عمليات رمضان ـ مرحل
رد  پيشانيش نور عجيبى ددر . بيشتر از همه گریه مى آرد    یده مى شد او در حالى آه بدرگاه خدا ناله مى آ

 )٣.(ما باشدگفت بچه ها به درگاه خدا دعا آنيد شاید امشب شب آخر عمر 
 

ه        وقتى اميرحسين آلاس سوم بود بشدت بيمار شد وقتى به پزشك مراجعه آردیم گفت تب حصبه گرفت
ادر             من خيلى نگران سلامتى او هستم و ا       است اميرحسين وقتى دید      نم گفت م ه مى آ ى گری ز شدت نگران

ردنم            گریه مكن مطمئن باش من حالا و با این بيمارى نمى ميرم              رم و وقت م بلكه وقتى بزرگ شدم مى مي
وانى      ه در نوج رد ن واهم م وانى خ ن در ج م م ى دان شتر     . را م ن بي رف او داغ م ن ح ا ای د ب  هرچن

ه     شد ولى وقتى به جبهه رفت و در جوانى جان خود را فد       ه صحت گفت اى اسلام آرد و به شهادت رسيد ب
 )٤.(او پى بردم

 
د                 ه مرخصى مى آم دم از من مى پرسيد          ; محمدحسسن از بس در جبهه حضور داشت، وقتى ب : فرزن

ا             » این پدر شماست  «: جواب مى گفتم    در  » این مرد غریبه آيست؟   « ه بچه ه ام را ب محمدحسن عكس ام
ه     » . این است پدر شما «: نشان مى داد و مى گفت        ه ب ار آخر آ ا را       ب ى سفارش بچه ه د خيل مرخصى آم

م       رار ده دنظر ق رآن را م وم و ق رى عل ه فراگي رد آ يه آ ود و توص ا و    . نم بح دع ا ص ر ت ب آخ  ش
رد و                          . مناجات و نماز شب خواند     دار آ ا را بي د آنه ا در خواب بودن رود، بچه ه صبح وقتى مى خواست ب

ه    » .بچه هاى خوبى باشيد و مادر خود را اذیت نكنيد     اميدوارم آه بعد از من      «: گفت   از من هم خواست آ
 )٥.(مسائل دینى و اسلامى فقيد باشمپس از شهادت او صبر زینب گونه داشته باشم و در رعایت 

 
ن             رد و گفت ای آخرین روزى آه حسين در خانه بود و مى خواست به جبهه برود به پدر و مادرم رو آ

 است و من دفعه دفعه آخر من 

 ــــــــــــــــ

 برادر شهيد على لطفى.   

 همسر شهيد باقر نيك نفس.   

 خواهر شهيد حسن دهقانى.   

 مادر شهيد اميرحسين اعتمادزاده.   

 همسر شهيد محمدحسن ساآت بيطرفان.   

 ـ ٧٥ـ
 )١.(مرادر گلزار شهداى پاك در بهشت زهرا دفن آنيد. به شهادت مى رسم

 
ه درجه               وقتى اآبر   ه ب د آ ا آني د و دع را حلال آني ك خود گفت م  عازم جبهه بود به تمام دوستان نزدی
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. مى آرد این آخرین بارى است آه با شما دیدار مى آنم و دیگر برنمى گردم               بعد اضافه   . شهادت نایل شوم  
 )٢.(رسيداو در جبهه آردستان بر اثر سرما و یخ زدگى به شهادت 

 
ا        ٨ شب مرحله دوم عمليات والفجر       دوستان آيا مى گویند     ا گفت بچه ه ه م  آيا از خواب بيدار شد و ب

ى          . فردا من شهيد مى شوم     ا دسته گل ه ب پرسيدیم از آجا مى دانى گفت دوستان شهيدم را در خواب دیدم آ
هستم آه به شهادت مى رسم و چنين هم شد و او در         لذا مطمئن   . انتظار ورود مرا به جمع خود مى آشند       

 )٣.(مان روز به شهادت رسيده
 

ا                       آخرین بارى آه محمد به مرخصى آمد هر امانتى یى را آه از دیگران نزد خود داشت به صاحبان آنه
ه                   او به دوستانش     . تحویل داد  ه زودى ب را من ب نم زی ه شما را مى بي ارى است آ ن آخرین ب مى گفت ای

 )٤.(خویش وفا آردد  به عه٥ در آربلاى ٢٥/١٠/٦٥او در . شهادت خواهم رسيد
 

در آخرین مرخصى آه محمدرضا به شهر آمده بود دوربينى از یكى از دوستانش به امانت گرفت و از                 
ار                   همه اعضاى خانواده خود      ه یادگ ا ب ن عكس ه عكس گرفت وقتى همه مى خندیدند او به آرامى گفت ای

 )٥.(در اسارت به شهادت رسيداو . مى ماند تا هر لحظه آه به آنها نگاه آنيد یاد من بيفتيد
 

ه هم                      راى اینك د ب را دی دازه م دفعه آخرى آه مجيد مى خواست به جبهه برود وقتى نگرانى بيش از ان
ر از خودم   ... شهادتش را بدهد به من گفت مادرجان انشاءا       مرا آرام آند و هم تلویحاً خبر         وسایلم را زودت

مدتى بعد یكى از دوستانش وصيت نامه و وسایل . ن نشویدمى فرستم آه دیگر نگران و ناراحت نيامدن م
 )٦.(شخصى و آوله پشتى او را آورد و چند روز بعد هم پيكر پاآش را زیارت آردیم

 
ده                ٦چند روز مانده به عمليات بيت المقدس          ين بچه هاى رزمن ، داود تمام لباسهاى شخصى خود را ب

ات         این آار را پرسي   وقتى بچه ها علت     . پخش آرد  ن عملي ه در ای ده ام آ دند پاسخ داد چون من خوابى دی
 )٧.(تقدیم مى آنم تا از من یادى بكنيدشهيد مى شوم لذا این لباسها را به عنوان یادگارى به شما 

 
ه شهادت رسيده است گفت طورى                    وقتى محمدتقى در جبهه سوسنگرد خبر دادند آه دوستش حميد ب

 )٨.(مى شوم و به پيش حميد مى رومشهيد نيست چون من هم هفته بعد 
 

ه همان شهادت است                          را آ ال م د نامه اعم ه دوستان خود گفت خداون د ب ه دی بهروز پس از خوابى آ
نم و مى         سپس با همه . امضا آرده است   ا شما مى آ ه ب دارى است آ خداحافظى آرد و گفت این آخرین دی

وم ى ش هيد م ه ش ن دفع م ای اده ف. دان ز در ج ه عزی ن طلب  او ـ                    ای
 )٩.(ام القصر به شهادت رسيد
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 ــــــــــــــــ

 از خانواده شهيد حسين یارجانلو.   

 برادر شهيد اآبر جهانگيریان.   

 خانواده شهيد آيا مظفرى.   

 مادر شهيد محمد علوى.   

 داماد شهيد محمدرضا شفيعى.   

 مادر شهيد مجيد سليمى.   

 برادر شهيد داود آقانقى.   

  شهيد محمدتقى آرمانىبرادر.   

 خواهر شهيد بهروز شهرابى.   

 ـ ٧٦ـ
 

ن                            ه یكى از دوستانش داد و گفت ای ود ب ه ب ه گرفت رود عكسى را آ قبل از اینكه حسن رضا به جبهه ب
ه ام بگذار        عكس را نگه دار تا وقتى آه من به           او چون مى   . شهادت برسم بعد آن را بزرگ آن و در جمل

ادرش را    در و م ت پ ن      خواس ه ای د ب ع نكن ود مطل هادت خ ر ش د در    از خب دى بع ت زد و چن د دس ترفن
 )١.( در شلمچه به شهادت رسيد١٨/١٠/٦٥

 
ده    . حميدرضا یك روز قبل از عمليات به دوستان و همسنگران خود گفته بود              ك خوابى دی بچه ها من ی
حميد نكند از آن خوابها دیده اى او چيزى نگفت  را قطع آرد و با شوخى گفت     یكى از بچه ها حرف او       . ام

ات سر خود را                    ل از عملي د قب ا دیدن ا بست و خود را هم         ولى بعد وقتى بچه ه تراشيد و دستهایش را حن
 )٢.(معطر نمود به شهادت او یقين پيدا آردند

 
ود بمن پي                رادرم گفت محم ه ب ه   یكى از دوستان محمود آه به مرخصى آمده بود از قول او ب ام داده آ غ

ردد و منتظر من نباشيد           به شما بگویم دیگر از محمود     از نمى گ ه ب ه خان ود شما ب . خبرى نيست و محم
ا       ه م ه در آن از هم ود     چند روز بعد نامه اى از محمود به ما رسيد آ رده ب ده و خداحافظى آ . حلاليت طلبي

 )٣.(چند روز بعد خبر شهادت او بما رسيد
 

ال او فرستاد   یك شب آه برادرم فرا    را دنب ام سجاد      . مرز به خانه نيامد مادرم م ه مسجد ام اول سرى ب
راى چه مى سازى؟               . درست آردن یك حجله است     زدم او را دیدم آه مشغول       ) ع( ه را ب ن حجل پرسيدم ای

درست مى آنم تا پس از شهادتم آن را سر آوچه    گفت این حجله شهادت من است آه با دست خودم آن را             
را  ان ق د  م صب آني را در آن ن س م د و عك صر  . ر دهي ات ن   در ١٤/١/٦٦ در ٤او در عملي
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 )٤.(جبهه ماوت عراِ به شهادت رسيد و عكسش در همان حجله اى آه ساخته بود نصب شد
 

در آخرین روزى آه ابراهيم در شهر بود قبض رسيد عكس هایى را گرفته بود و هرگز آنها را ندید به      
دو روز قبل از اینكه در عمليات شرآت  . وى آنها را از عكاسى تحویل بگيرد      است  برادرش داد و از او خو     

حتماً به مرخصى خواهم    ) ١/٦/٦٧(عاشوراى حسينى   آند با خانواده اش تماس گرفت و گفت به مناسبت           
 )٥.(شدیمروز عاشورا آه همه منتظر ورود او بودیم با پيكر غرقه بخونش روبرو . آمد
 

ك                         یك روز محمدحسن    ه ی ا خودش ب را ب ه م دم آ ران را در خواب دی  به من گفت دیشب شهيد دآتر چم
ن خواب را   . مطمئن هستم آه این بار آه به جبهه بروم به شهادت خواهم رسيد   مجلس باشكوه برد لذا      ای

ه                    رد ب دا آ ين پي ام رضا         آه دید چون به آخر عمر خود یق اى بوس ام م برگشت        ) ع(پ ه ق در . شتافت و ب
ى        مراجعت ه جبهه مى روم ول د من ب ه      وقتى با پسر دائى ام برخورد آرد به او گفت احم ك هفت ا ی شاید ت

شييع                                   م ت ردم در ق ر روى دستهاى م د ب ه بع ك هفت ه جبهه رفت درست ی ى ب ردم وقت دیگر پيش شما برگ
 )٦.(شد
 

ه در                  ان داشت آ ه شهادت خود اطمين آخرین مرخصى اش یكى از عكسهاى خود را             عليرضا آنقدر ب
راى               . بمن داد بزرگ آرد و به منزل آورد و         رده اى؟ گفت ب زرگ چاپ آ راى چه عكست را ب به او گفتم ب

زرگ از من              د  اینكه وقتى من شهيد بشوم شما به یك عكس ب از داری ه از حرف او ناراحت شده      . ني من آ
دازم    ى ان ره م س را از پنج تم عك ه او گف ودم ب ار را     ب ن آ م ای ى دان ت م رد و گف ده اى آ ایين خن   پ

دهى                           ن عكس را ب روى و ای د خودت ب د بای رده اى چون بع اد آ نمى آنى اگر هم بكنى زحمت خودت را زی
  ١٣/٨/٦٢او در . بزرگ آنند

 ــــــــــــــــ

 خواهر شهيد حسن رضا گودرزى.   

 از نزدیكان شهيد حميدرضا على پور شيرازیانى.   

 خواهر شهيد محمود عابدینى نژاد.   

 برادر شهيد فرامرز سخایى پور.   

 پسر عموى شهيد ابراهيم آرد.   

 برادر شهيد محمدحسن اآبرى.   

 ـ ٧٧ـ
 )١.(در آانى مانگا به آرزویش رسيد

 
ا                    دان ت ردم و ب روز آخرى آه رضا در منزل بود چند بار بمن گفت من اگر به جبهه رفتم دیگر برنمى گ
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ى   .  نشوم برنمى گردم   شهيد د در سرپل ذهاب در            وقت د روز بع ه جبهه رفت چن ه شهادت   ٢٦/١٢/٦٠ب  ب
 )٢.(رسيد

 
ایل و         ام وس ه تم ى دارى ب اه معن ا نگ رد و ب ى آ ان مكث زل ناگه دن از من ارج ش ام خ ا هنگ محمدرض

وى جدایى و           نامه  . ما خداحافظى آرد و رفت    اشخاص زندگيش نگاه آرد سپس از        هایى آه از او مى آمد ب
ه نوشت و      فراِ استشمام مى شد او در یك حرآت بى سابقه براى تك تك               انواده اش نامه اى جداگان افراد خ

 )٣.(از آنها حلاليت طلبيد و براى هميشه حلاليت طلبيد
 

ه                 ه توجه هم  را بخود  حسين شب عمليات بيت المقدس در دعاى آميل آنقدر گریه آرد و اشك ریخت آ
ا داد                         وقتى عمليات   . جلب آرد  ه یكى از بچه ه رد و ب از آ ا    . شروع شد قمقمه اش را از آمر ب دوستش ب

ار را مى آنى راه            ن آ شنه مى         تعجب به وى گفت حسين براى چه ای و بى قمقمه ت رویم و ت د ب ادى بای زی
وى دارم  . ش ن آب ن ه ای اجى ب ر احتي ن دیگ ه م ت ن ه او گف سين ب د . ح اتى بع اليبر لحظ ه آ   ٥٠گلول

 )٤.(دشمن به سر او اصابت آرد و او را به یار رسانيد
 

ات والفجر          ه دوستان خود گفت                       ٨شب مرحله دوم عملي ا خوشحالى ب دار شد و ب  حسين از خواب بي
خير باشد گفت در خواب دیدم دوستان شهيدم در حالى آه هریك دسته گلى در               خواب عجيبى دیدم پرسيدند     

شند          دست دارند انت   ا گفت        ظار ورود مرا به جمع خود مى آ ه آنه ا خوشحالى ب د ب ا من امروز     : بع بچه ه
 )٥.(شهيد مى شوم

 
ودى              ا ب ن وقت شب آج ا ای . روز آخرى آه على در مرخصى بود دیر وقت به خانه آمد از او پرسيدم ت

ين شهداى انقلاب جست     گفت با موتورم به بهشت زهرا       ردم  رفته بودم و جاى خود را در ب د  . جو مى آ چن
ود   روز قبل هم به خانه آمد در حالى آه عكسى از خودش را               ادرم مى           . بزرگ آرده ب ه م ى عكس را ب وقت

ردى   زرگ آ ه ب راى چ س را ب ن عك ستى ای ودت ه ه خ و آ يد ت ادرم از او پرس خ داد . داد م  پاس
 )٦.(به این خاطر آه در حجله ام بگذارید

 
ات مجروح شده است                  وقتى حسين براى مرخصى به شهر آمد          ه در عملي به هيچكس جز من نگفت آ

ه دستش را نمى توانست     . آرده بود و یك ترآش هم به دستش   دو ترآش ریز به سر او اصابت         بطورى آ
رآش         خوب تكان بدهد وقتى با همدیگر به حمام مى رفتيم به دست او              دم جاى ت ردم مى دی ه نگاه مى آ آ

ه     اراحتى ب ا ن ده است ب ياه ش ى س ت      خيل اورد گف رآش را در بي ن ت ا ای ر ت رو دآت ردا ب ين ف تم هم  او گف
انشاءاالله سرى دیگر غروب فردا آه مى خواست از من خداحافظى آند و به جبهه باز گردد با لحن غریبى             

اور آن شوخى نمى                         به من گفت داداش من این        تم حسين شوخى نكن گفت ب ه او گف ردم ب سرى برنمى گ
نم د . آ ن بع ول نك الا قب ه   ح د آ د روز بع ى چن ى فهم ودت م ورد   اً خ شت خ ه برگ تم نام ام نوش راى او ن ب
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 )٧.(همرزمانش آنار نام او با خودآار قرمز آلمه شهيد را نوشته بودند
 

دار شدم              ١٣٦٢ آبان ماه سال     ٢١نيمه شب     ه اى از خواب، بي ا صداى نال ك،       .  ب ه شب تاری در آن نيم
ا سوز و             . جلوتر رفتم . اِ گردان رسيدم  به ات وقتى پيگير آن ناله و گریه شدم،         ه ب دم آ فرمانده ام امير را دی

 از حال . ناله، با خدا راز و نياز مى آرد و اشك مى ریخت

 ــــــــــــــــ

 همسر شهيد على اصغر امينى بيات.   

 برادر شهيد رضا طالبى.   

 خواهر شهيد سيد محمدرضا موسوى.   

 همرزم شهيد حسين شاه ميرى.   

 خواهر شهيد عبدالرزاِ على شيرى.   

 خواهر شهيد على نورمحمدى.   

 برادر شهيد حسين عباسيان.   

 ـ ٧٨ـ
تم                تم و گف وتر رف ه ام گرفت جل ات          ! اميرجان : عرفانى او گری ردا عملي ى چون ف ر است استراحت آن بهت

ان اشك مى ریخت گفت              امير صدایى بغض آلود و      . دهىاست و آار زیادى باید انجام        : در حالى آه همچن
ویم           ! اخوى ردا قضيه را برایت مى گ ا            من دیگر صبر       . برو ف صانه تنه اتِ مخل ا آن مناج ردم و او را ب نك

تم  ردم     . گذاش وال آ شب س وع دی دم، از موض ان دی اط پادگ ه او را در حي ر آ ردا ظه رار  . ف ا اص  ب
ده           دیشب، در خواب  : من مجبور شد موضوع را بگوید گفت         د بروجرودى فرمان  سردار شهيد اسلام محم

دار مى داد و مى گفت          ) ع(قرارگاه حمزه سيدالشهدا    ه من وعده دی ه ب دم آ ه     : را دی ه ب ناراحت نباش آ
 .زودى به آرزویت خواهى رسيد

رفتم                  ول شفاعت گ نهم از او ق ا             . امير سپس از من حلاليت طلبيد و م ه م ه شروع شد، رو ب ات آ عملي
 .شهيد شدم شما آار را یكسره آنيد و معطل من نشویداگر در این عمليات، : آرد و گفت 

ه                               رد و ب دایت مى آ دهى و ه ا را فرمان ان نيروه رد، همچن اى او اصابت آ ه پ همان شب وقتى گلوله ب
دا راز و   . عقب جبهه ببریم، جواب رد مى داداصرار ما آه مى خواستيم او را به        ا خ او در همان حال آه ب

 )١.(ز مى آرد با لبخندى زیبا به آسمان شهادت پر آشيدنيا
 

د       . یك روز آه صبحانه را آماده آرده بودیم         د نيام ى احم دیم ول راى صرف صبحانه    . قدرى منتظر مان ب
رویم گفت       : گفتم . تخته سنگى نشستهدیدم روى . سراغ او رفتم  ا ب اده است بي احمدى  : احمد صبحانه آم

دم           . بيا بنشين  رد      در آنار او نشستم به سيماى او نگاه آردم دی سر مى ب ایى دیگر ب پرسيدم  . انگار در دني
ت        ى؟ گف ى آن رى م اره گي رادران آن را از ب اراحتى؟ چ ر ن ه   : مگ يش دارم و ب فرى در پ شب س  ام
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گردانى تازه تأسيس بدون امكانات و من هم امشب مى          . احت نباشم براستى چرا نار  . این گردان مى اندیشم   
ردان است           ناراحتى من   . خواهم بروم  ن گ أموریتى در پيش         . بخاطر خودم نيست بخاطر ای پرسيدم مگر م

ه  : دارى؟ آیا به مرخصى مى خواهى بروى؟ گفت         ك مرخصى دائمى   آرى ب امشب در شناسایى برنمى    . ی
ردم ز ر   . گ ه چي شب هم ون دی دم  چ واب دی الم خ رادران   . ا در ع ام ب ا تم ت  او در آن روز ب ان تح گروه

اتى         . فرماندهى خود با حالتى آه متوجه نشوند، خداحافظى آرد         ه عملي غروب آنروز حرآت آردیم به منطق
تم               . مأموریت به نحو احسن انجام شد     . رسيدیم ه او گف دبار ب رد چن نمى  : در بازگشت لحظه شمارى مى آ

را امش  م چ ل شبهاى گذشته  دان ستى ب مث ده : گفت . سرحال ني ه شهادتم نمان شتر ب تم . نيمساعت بي : گف
ن از   . دشمن دیدیمدراین حالت بودیم آه خودمان را در پشت سنگر آمين        . شوخى نكن  برخورد ما با سه ت

ود ره نب د غيرمنتظ اه بودن ه در آمينگ ى آ زدوران عراق اطر . م ر بخ ه اگ د افسوس مى خورد آ و(احم  ) ل
دم   د سرمى بری شيده ان اه دراز آ ن آمينگ ه در ای ن را آ ه ت ن س ود ای ه نب تن حمل م . رف ين دشمن ه از آم

ناگهان دیدم محمد به آسمان نگاه  . مقدارى از راه را پيمودیم  . بازگشت بودیم گذشتيم به ستون یك در حال       
شان داد و         ست. آسمان نگاه آرد  سبب را پرسيدم باز به      . مى آند و دقيقه شمارى مى آند       اره اى را به من ن

ت  تم    : گف ى؟ گف ى بين تاره را م ن س ت  : ای ه گف د      : بل اتى دی ا لحظ د ت ت و بای ن اس تاره م ن س  ای
ه              . آه از دیده ها محو مى شود       ا صداى نال ين ب ه صداى انفجار م ودیم آ ه ب و نرفت ه جل دمى ب هنوز چند ق

خود . يز از جلوى من چند قدمى در حرآت بود        احمد ن . بودند ادغام شد  برادرانى آه در جلوى ما در حرآت        
ع صلوات نيست دو         : مى فرستد گفتم    دیدم روى زانو نشسته و صلوات       . را به بالين او رساندم     د موق احم

ه    ا متوج ا عراقيه ت و ت ك اس من نزدی ين دش ون آم د چ ده ان هيد ش ا ش رادران م ن از ب  ت
د شو       د بلن يم          . نشده ان ه دور آن ا اجساد را از منطق رد         ن. ت ه من آ سوز ب ين      : گفت   . گاهى جان نگاه آن بب

ا                       . ستاره اى آه به تو نشان دادم محو نشده         نم ام ا شاید ستاره را ببي ردم ت ه آسمان نگاه آ ه ب من با عجل
ود     اده ب شش افت دم از درخ تاره را ندی و    . س د ش ویم بلن د بگ ه احم تم ب  . خواس

ه    . ر برادران حزب اللهى برسانسلام مرا به امام عزیز و خانواده ام و دیگ       : دیدم گفت    را ب من هم سلام ت
ه سوى آسمان نگاه              . مى رسانم ) ع(حسين ابن على    و سالار شهيدان    ) عج(امام زمان    ه ب ا عجل باز هم ب

 )٢.(دیدم به شهادت رسيده است. تا سریع سرم را به صورت احمد برگرداندم. ستاره را ندیدم. آردم
ن                    وقتى آه محمد از در وارد شد ن         ردم ای رده احساس آ ور آ ه سيمایش را من ور شهادت را مى دیدم آ

 آخرین بارى است آه او را 

 ــــــــــــــــ

 یكى از همرزمان شهيد امير ملكى.   

 معظمى گودرزى) احمد(یكى از همرزمان شهيد محمد .   

 ـ ٧٩ـ
ود   روز با خانواده بود ولى این بار از شوخ طبعيهاى هميشگى اش            ٤مى بينم،    رى نب دام رشيدش   .  خب ان

انگار در دنيایى دیگر سير مى آرد نماز شب را با اخلاص . فرو رفته بود در هالى اى از آرامش و سكوت        
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سان را مى      هرگاه آه نگاهش مى آردى لبخندى زیبا و       . خاصى برپا داشت   ود، دل ان ر لبهایش ب آرام آه ب
شرد وى ر    . ف ود و ب رى ب ور دیگ دها ط ن لبخن ه ای را آ ى داد چ تن م ود روز   . ف خت ب ه س دایا چ  خ
دار شد او را در آغوش گرفت و                . جندین بار بچه ها را در خواب بوسيد        . وداع زرگش از خواب بي سر ب پ

ه خود مى        . گرم و مهربان در بغل فشرد      ویى شهادت او را ب و گ چهره اش زیبایى دیگرى پيدا آرده بود ت
ا من هستم              دخترم  : پيش از رفتن به دختر بزرگترش گفت        . خواند مى خواهم رازى را به تو بگویم ولى ت

ویى   سى نگ ه آ را ب ردم     . آن ى گ ر برنم ى دیگ ى روم ول ه م ه جبه ردا ب ن ف رم، م ر . دخت  دخت
دم در    . خوبى براى مادرت و خواهر خوبى براى خواهر و برادرهایت باش          بعد به جبهه رفت و در خط مق

اره     چند تن از دوست  منطقه شلمچه هنگامى آه با       رآش خمپ ر اصابت ت انش به سوى سنگر مى رفت در اث
 )١.(اى به فيض شهادت نائل گشت

 ــــــــــــــــ

 همسر شهيد سيد حسن سمائى.   
 ـ ٨٠ ـ
 

 فصل هشتم
 

 

آن  عطا جان برو و عمل جراحى   : از ناحيه پا ناراحت بود وقتى به  او مى گفتم     ... مدتى بود آه عطاا    

: این صورت وقتى پير شوى راه رفتن برایت مشكل خواهد شد مى گفت             تا پایت خوب شود چون در غير        

 )١.(آى پير مى شود؟ من شهيد مى شوم
 

ادرش مى گفت                            ه م : حسين عاشق شهادت بود لذا قبل از اعزام به جبهه چون سن او آم بود مرتب ب
روم            دعا آن   . نگذارندمادر دعا آن مرا توى پادگان        دم ب د خط مق رار    : مى گفت     . به من اجازه بدهن ر ق اگ

دا شهيد                  ه در راه خ ر آ رد پس چه بهت سان بمي ك روز ان  سالگى در مورخه   ١٦او در سن  . شود است ی
 )٢.(پيوستشد و به برادر شهيدش حسن ) ع( با سرى بریده لبيك گوى مولایش امام حسين ١٢/٥/٦٠

 
سد اول آن                   راى آسى بنوی شهادة فى          "عليرضا هر وقت مى خواست نامه اى ب ى ال م ارزقن دعاى الله

 )٣.(و فرصتى براى دعا آردن در این زمينه استفاده مى آردا جرا مى نوشت او در هر " سبيلك
 

د                         ه را دی ه نام ده اش آ شده؟ فرمان ا ن وز نوبت م ه على در یكى از نامه هایش نوشته بود اى عشق هن
ن راه را طى      . چرا به زودى نوبتت مى شود  : بود به یكى از دوستان على گفت     ه شما ای ر از هم او زودت
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 )٤.(مى گرفت به شهادت رسيدبرادرم على قبل از شروع عمليات در حالى آه وضو . مى آند
 

ه ت                  ن است آ ا ای د آرزو دارم یكى از آنه دا چن د  غلام حسين هميشه به مادرم مى گفت من از خ و مانن
ه          ادرى آ ه سوى                       مادر وهب باشى، م د سربریده را ب د شجاعش را پيش او آوردن ده فرزن ى سر بری وقت

 )٥.(پس نمى گيرمدشمن پرتاب آرد و گفت من چيزى را آه در راه خدا داده ام 
 

ا مى گفت        ه م هر شب آه عملياتى داشتيم سيدرضا از شوِ به شهادت مثل ابر بهارى گریه مى آرد و ب
برسانيد چون من لياقت شهادت  ) س(شدید سلام مرا به مادرم فاطمه زهرا    گر شما در این عمليات شهيد       ا

 )٦.(را ندارم
 

و            : لحظات آخرى آه حسن از خانه در حال حرآت بود به مادرم گفت                 ه رضایت ت ادر، شهادت من ب م
در اصرار   مرا حلال آنى و از خدا بخواهى شهادت را    از تو مى خواهم     . وابسته است   نصيب من آند او آنق

رد و گفت             دایا من   : آرد آه همان حال مادرم رو به قبله آ و مى سپارم      خ ه دست ت دم را ب ه  . فرزن او را ب
 )٧.(آرزویش برسان و به ما صبر و استقامت عطافرما

 

 ــــــــــــــــ

 اآبرى... مادر شهيد عطاا.   

 از نزدیكان شهيد حسين بابائى مقدم.   

 از نزدیكان شهيد عليرضا حسن زاده.   

 شریفى) پيام(خواهر شهيد على .   

 برادر شهيد غلام حسين شهبازى.   

 از همرزمان شهيد سيدرضا سيد صالحى.   

 برادر شهيد حسن زارعى.   

 ـ ٨١ـ
ه           جواد آن قدر به شهادت علاقه داشت آه دوستان او مى گفتند وقتى آارهاى ما تمام مى شد و نوبت ب
مى گفت بچه ها حالا آه شهادت نصيب ما نشده است بيایيد نقش شهيد را       ستراحت مى رسيد جواد به ما       ا

ه             سپس مى رفت و در داخل یك آانال مى خوابيد و            . بازى آنيم  ا و ب اد آنه ه ی مثل شهدا دراز مى آشيد و ب
اروان    ه آ ر او را ب ه زودت ر چ ه ه ى خواست آ دا م ى ریخت و از خ هدا عشق شهادت اشك م ملحق  ش

 )١.(آند
 

آخرین بارى آه آریم عازم جبهه بود وقتى قرآن را بالاى سر او گرفتيم آه از زیر آن رد بشود پس از                       
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سم           این آه آن را بوسيد و رد شد          رآن ق ن ق ه ای و را ب ایستاد و سرش را به آسمان بلند آرد و گفت خدایا ت
بفرمایى سپس به جبهه رفت و همان اعزام     ب من مى دهم آه مرا به وطن بازنگردانى و شهادت را نصي       

 )٢.(به شهادت رسيد
 

ه عكس            ادر چه خوب است آ یك روز محمد آه نوجوانى بيش نبود اطلاعيه شهيدى را آورد و گفت م
: خانبان و حسين رستمى دیگر تاب نياورد و مى گفت      پس از شهادت على     . بزنندمرا هم در این اطلاعيه      

 )٣.(رفت و به شهادت رسيد. شده باید به جبهه بروماز روى مادر شهدا خجالت مى آشم دیگر هر طور 
 

ود و هيچ                     ا ب در آخرین مرتبه اى آه محمد مى خواست به جبهه اعزام بشود بر خلاف دفعات قبلى تنه
و      . دندنبوآدام از دوستانش همراه او       ا ت ا ب با تعجب از او پرسيدم چرا این بار تنهایى و هيچ یك از بچه ه

ه جبهه              با حالتى گرفته و غمگين گفت دیگر دوستانم را به           . نيستند ار آسى را ب جبهه نمى برم زیرا هر ب
ه جبهه    مى برم شهيد مى شود ولى من زنده مى مانم این بار شاید نوبت خودم باشد آه شهيد شوم پس                       ب

 )٤.(رفت و به دوستان شهيدش پيوست
 

رد و گفت               ... یك مرتبه آه عبدا     ادرم آ ه م ه من            : در بستر بيمارى بود رو ب امردى است آ ن ن ادر ای م
ه در جبهه و      . جان دهم و در جبهه به شهادت نرسم       خداى نكرده در بستر بيمارى       ن است آ آرزوى من ای

 )٥.(آرزوى خود رسيد شتافت و به پس از بهبودى به جبهه. با شهادت از دنيا بروم
 

ه برگشت                      ه خان د ب پس از فروآش شدن غائله سنندج و سرآوبى نيروهاى ضدانقلاب وقتى جواد محم
ه از او پرسيدیم چر     بسيار گرفته و ناراحت بود او    ا آ در حالى آه بغض گلویش را گرفته بود خطاب به م

ده ام        برادرانم شهيد   این قدر ناراحت هستى گفت یك به یك          ن است     . مى شوند و من مان اراحتى من از ای ن
 )٦.(آه لایق شهادت نيستم

 
رون مى آورد و پشت                  وقتى یكى از دوستان عليرضا به شهادت مى رسيد عكس او را از آلبوم خود بي

 )٧(من مى شود؟پس آى نوبت . آن مى نوشت
 

ن مطلب            ود و ای رار شهادت ب رد     حاج على عاشق و بى ق ار مى آ ا اظه شب ازدواجمان   . را در هر ج
ا          لباس سبز و زیبایى پوشيده بود        ه آنه د ب ان را دی نورانى و زیباتر جلوه مى آرد على وقتى تعجب اطرافي

ه، خوشبختى و ازدواج واقعى من هنگامى      گفت فكر نكنيد خوشبختى و ازدواج اصلى من امشب است،    ن
  خوشيها دنيایى و گذرا است سپس گفت من از خدا است آه در راه خدا شهيد بشوم چه این

 ــــــــــــــــ

 خواهر شهيد جواد اخوان.   
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 خانواده شهيد حاج آریم منصور دهقان.   

 مادر شهيد محمد علوى.   

 خانواده شهيد محمد نصيرى.   

 قابل... خانواده شهيد عبدا.   

 خانواده شهيد جواد محمد امينى.   

 يد عليرضا عالى مقامخانواده شه.   

 ـ ٨٢ـ
ن           ر ت ز لباس سپاه را ب دو آرزو دارم شب ازدواجم با لباس سپاه باشم و دیگر این آه در وقت شهادت ني

 )١.(آرزوى دوم خود رسيدداشته باشم آه در مهران به 

 ــــــــــــــــ

 همسر شهيد حاج على حاحبى.   

 ـ ٨٣ـ
ه از                          ردم آ ود چون احساس مى آ اتى در پيش ب يم و عملي دم مى رفت یك روز به اتفاِ حسين به خط مق

ه          شرآت در عمليات واهمه و       د و نال را پایت ببن ه م ن چفي و ای ترس دارد و از روى دلسوزى به او گفتم ت
ات   و در عملي انع حضور ت ا م د ت ى درد مى آن ن و بگو خيل ر بفرآ ه عقب ت را ب شوند و ت تند حسين ب س

ا را  سخنان مرا آه شنيد در حالى آه اشك از چشمانش جارى بود گفت فلانى از تو توقع نداشتم این                    حرفه
ى شرمنده               ن حرف او از خودم خيل را از خطرى مى ترسانى؟ از ای به من بزنى من عاشق شهادتم، تو م

 )١.( او را به شهادت در نيافته بودمقاشتياشدم آه چرا عشق و 
 

ى من شرمنده        محمو   ود او مى گفت از طرف سترى شده ب زل ب ات رمضان مجروح و در من د در عملي
ابلم  ه مق ان من باشددوستان شهيد هستم آ ر شدند و از طرف دیگر شرمنده گناه انش را . پرپ او گناه

 )٢.(بزرگترین مانع شهادت خود مى دانست
 

ه شهادت             در بمباران هوایى دانشگاه صنعتى تبریز توسط دشمن بعثى               ى ب ان عل رادران قرب یكى از ب
دفين    . مرخصى آمده و از شهادت برادرش هيچ اطلاعى نداشت رسيد او تازه از جبهه به      پس از مراسم ت

 .او را بسيار غمگين و ناراحت دیدیم
ه          ٧. ناراحتى او از این بود آه چرا زودتر از برادرش به شهادت نرسيده است                د و ب  روز در شهر مان

 )٣.(رسيد و به آرزوى خود جبهه رفت
 

ن                    دان ای رین فرزن وقتى حميد خبر شهادت دوستانش را مى شنيد با ناراحتى زیادى به ما مى گفت بهت
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م برسم                    ميهن اسلامى مان دارند به       ه آرزوی ا ب ل آنه ه مث . شهادت مى رسند اما من این سعادت را ندارم آ
 )٤.(سرانجام حميد هم به قافله سرخ شهادت پيوست

 
او به بعضى  . وقتى پدر و برادر محمدرضا در جبهه بودند او نيز براى جبهه احساس بى تابى مى آرد              

شرآت پدر و برادرش از حضور در جبهه منع مى آردند مى گفت لباس سبز            از آشنایان آه او را به دليل        
ه شهاد            سپاه آفن من است هر لحظه احتمال دارد آه لطف خدا             شود و ب عاقبت  . ت برسم  شامل حال من ب
 )٥.(تاب نياورد و به جبهه شتافت و به آرزوى خود رسيد

 
ا                ا رفت و ب د زیب ا مى بای ن دني ه من مى گفت از ای ل از شهادتش ب ل در آخرین روزهاى قب سيد خلي

 )٦.(سرگذاشتشهادت این دنياى پر فریب را پشت 
 

ال     دى در س ى مه ت     ١٣٦٢وقت ه ازدواج گرف صميم ب درش ت رار پ ا اص راى     ب ا ب زل م ه من ى ب وقت
ه           ين صحبتى آ د اول ين ازدواج من است                خواستگارى آم ن دوم ه ای ود آ ن ب رد ای ن حرف او        . آ من از ای

ه      گ و جبه ا جن ن اول ب ت م د گف ه دی را آ ب م دى تعج ردم مه ب آ  تعج
 من تا وقتى آه جنگ ادامه دارد آن قدر. ازدواج آرده ام و اگر نصيب من شود با شهادت عروسى مى آنم         

 )٧.(قبول خداوند قرار گيرم و به شهادت برسمدر جبهه خواهم ماند آه مورد 
 

د چون دستش             ه شهر آم ود از جبهه ب یك بار آه جعفر مجروح شده و یك انگشتش را از دست داده ب
ا          را باند پيچى آرده بود براى        عوض آردن لباسش مرا صدا آرد وقتى داشتم لباسش را عوض مى آردم ب

ى   و گفتم جعفر آخر این هم آارى بود آه تو دست   شوخى به ا   دال خيل خودت دادى لبخندى زد و گفت این م
 آوچك و آم ارزش است سپس به گردن خود اشاره آرد و گفت مدال بزرگ دادن 

 ــــــــــــــــ

 از همرزمان شهيد حسين اآبرى.   

 خانواده شهيد محمود عابدینى نژاد.   

 خانواده شهيد قربانعلى جابرى.   

 خانواده شهيد حميد چيذرى.   

 خانواده شهيد محمدرضا ورزنى.   

 برادر شهيد خليل آشاورز.   

 همسر شهيد مهدى محمدپناه.   

 ـ ٨٤ـ
 )١.(این است
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ر روى آن اسم خود                    ه ب ر           امير على آتابچه دعایى داشت آ ر از دوستانش را نوشته و در زی و دو نف
ه شهادت مى      اسم شان با خط درشت نوشته        بودند شهداى آینده سرانجام هر سه نفر آه در آتش عشق ب

 )٢.(سوختند به آرزوى خود نائل شدند
 

ا      ... قبل از هر عمليات آه بچه ها به یكدیگر هدیه هایى یادگارى مى دادند وقتى محمد آتاب، دفترچه ه
رادر           يزى از دوستش مى گرفت      چ ارى از ب ستانى راد           ... روى آن مى نوشت یادگ د ب رادر شهيد محم ه ب ب

ل از                 اسم خودت آلمه شهيد را مى نویسى او            وقتى به او مى گفتيم تو آه هنوز شهيد نشده اى چطور قب
سيار       وع ب ن موض ت و از ای اد اس ن زی هادت م ان ش ت امك ى گف داخت م ى گ هادت م راِ ش ه در ف   آ

 )٣.( به آرزویش دست یافت٩خوشحالم و به استقبال شهادت مى روم او در آربلاى 
 

رد و روى                                    ود غسل شهادت مى آ رى ب دم درگي ه طرف خط مق زل ب ى مى خواست از من هر وقت عل
اریخ شهادت روز      دیوار منزلشان آه در آوت شيخ        اه ...خرمشهر بود مى نوشت شهيد ابوالقاسمى ت ... م

ه           پس  .  تاریخ آن روز را روى دیوار مى نوشت         و بعد  ١٣٦٠سال   از این آه ساعتها در خطر مى ماند و ب
د                ار هم شهيد شدم بع ن ب ود مى گفت ای مى رفت و   منزل بازمى گشت چون بى تاب و بى قرار شهادت ب

ه د           ار را ادام ن آ در ای اد تاریخ نوشته شده را پاك مى آرد و روز بعد تاریخ دیگرى را مى نوشت او این ق
 )٤.(عوض مى آرد تا این آه به شهادت رسيدو مرتب تاریخها را 

 
د والفجر            ات پيروزمن ه دارد               ٨شبى بعد از عملي دم آ ى را دی درود راه عل اره ارون ان نخلهاى آن  در مي

ه                گریه مى آند مقدارى با او        صحبت آردم و گفتم چرا گریه مى آنى راه على صحبتهاى زیادى آرد اما نكت
ه           : ى براى من اهميت داشت این بود آه مى گفت           اى آه خيل   ردم آ ه آ ا گری من نمازشب خواندم   و در دع

 )٥.(چرا شهيد نشوم و دیگران در این راه از من پيشى گرفتند
 

ه من گفت                    ى ب ودیم عل اد اهواز ب ان مع ى در پادگ ا عل ات ب رویم عملي اده شدیم ب ه آم ك   : وقتى آ ا ی بي
ویس راهن من بن زى روى پي سم. چي تم چه بنوی ویس . گف ا شهادت"گفت بن ى ت ا خمين سپاریم ب در " ره

ى                اى عل ه او          . منفجر شد   منطقه شلمچه یك روز بعد از عمليات خمپاره اى جلوى پ ه سرعت خودم را ب ب
د                      د شهيد شده ان ى  . رساندم، دیدم آوچكترین ترآشى به او نرسيده ولى دو نفر آه در دو طرف او بودن عل

ى گفت                      را دیدم آه همين    ه مى آن تم چرا گری ردم گف ه مى آ ه          :  طور گری راه دوستانم ب دوست داشتم هم
 )٦.(شهادت برسم

 
محمد دفترچه خاطراتى داشت آه همه رویدادهاى حساس و مهم زندگى خود را در آن ثبت و ضبط مى    
وز عظيم شهاد               او در شب عروسيش     . آرد ون ف ت را از در دفتر خاطراتش نوشت خدایا دینم آامل شد اآن

 )٧.(آرزوى بزرگش دست یافت به ٦٦ در سال ٨او در عمليات نصر . تو مى خواهم
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دا آرزوهاش را     . نمازهاى ابوالفضل برادرم خيلى طول مى آشيد        وت عاشقانه از خ او بخصوص در قن

دا آن را تقاض                        دعایى آه او    . طلب مى آرد   ه از خ ه عاجزان رد بلك رك نمى آ وتش آن را ت ا هيچ وقت در قن
 )٨.(مى آرد این بود آه اللهم ارزقنا توفيق الشهاده فى سبيلك

 
ه حال او غبطه مى خوردم                               ه من ب رد آ خسرو به نمازشب آه بر مى خاست حالات عجيبى پيدا مى آ

 گاهى آه بيدار بودم و صداى او را 

 ــــــــــــــــ

 برادر شهيد جعفر عباسى.   

 خانواده شهيد اميرعلى رسولزاده.   

 از همرزمان شهيد محمد بستانى راد.   

 برادر شهيد على ابوالقاسمى.   

 مؤمن احمدى از همرزمان شهيد راه على احمدى.   

 سجاد ورزن برادر شهيد على ورزن.   

 خانواده شهيد محمد مرادى.   

 برادر شهيد ابوالفضل امين راد.   

 ـ ٨٥ـ
ودر آن                                ه و پ ه تك را در راه خودت تك دایا وجود م ن  . آه با خدا مناجات مى آرد مى شنيدم مى گفت خ ای

زدور و سرسپرده            ٦٥ تيرماه   ٢٣آرزو را خدا در      ه بدست نيروهاى م در اشنویه اجابت آرد آن هنگام آ
 )١.(آومه له به طرز فجيعى به شهادت رسيد

 
دایا          همه بچه ها در گرماگرم عمليات بى اخت    ه مى گفت خ د مجتبى شدند آ اد بلن يار متوجه صدا و فری

دایا توفيق           . برگردممن دیگر نمى خواهم به عقب        دارم خ همه دوستانم شهيد شده اند من طاقت بازگشت ن
 )٢.(آرزویش رساندلحظاتى بعد گلوله توپى او را به . شهادت را نصيب من آن

 
ه الان صداى او را                            ردیم آ رود حرفهاى او را ضبط آ آخرین بارى آه عليرضا مى خواست به جبهه ب

ود                از جمله   . در دسترس داریم   ن ب دعاهایى آه او در آخرین لحظات خداحافظيش از خدا مسئلت مى آرد ای
وم و  این دا. خودت را نصيب من بگردان آه با حالتى عرفانى گفت خدایا توفيق شهادت در راه            نشجوى عل

 )٣.(آرزویش رسيد به ٥لشكر الهى بود در عمليات آربلاى ... فنون سپاه آه فرمانده آردان ثارا
 

تا اسماعيل خبر شهادت یكى از دوستانش را مى شنيد مى گفت من گنه آارم آه خدا شهادت را نصيب            
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 اسلام نكرده مى گفت مى خواهم        این آه تا آن زمان روستایش شهيدى تقدیم       من نمى آند او با ناراحتى از        
 )٤.(دشتبان نهاوند ـ برافرازمبا شهادتم پرچم شهيد و شهادت را در این روستا ـ 

 
یك شب آه امير را جهت صرف شام به منزلمان دعوت آرده بودیم وقتى مى خواستيم سفره را جمع                        

ه حق نعمت             مربوطه را بخواند دست به آسمان برداشت و گ          آنيم از او خواستيم دعاى       و را ب دایا ت فت خ
 !هاى این سفره قسمت مى دهم آه شهادتم را نزدیك آنى

 )٥.(شهيد محلاتى به جمع شهداى اسلام پيوست...  به همراه آیت ا٦٤او در اسفند 
 

ه                     مرتبه آخرى آه مصطفى به مرخصى آمد با پدرش آه به لبنان رفته بود تماس گرفت و به او گفت آ
رو   . برود جبهه  مى خواهد مجدداً به    د ب ایم بع ه رغم    . پدرش به او گفت صبر آن من از لبنان بي مصطفى ب

رد فرصت از دست او                احترام زیادى آه به پدرش مى گذاشت چنان شيفته شهادت            ه احساس مى آ ود آ ب
رد                     . مى رود  دا طلب شهادت مى آ ه از خ ه   او در تمام نمازها و راز و نيازهاى شبانه اش عاجزان م ب و ه

ا در                               این ه جبهه شتافت ت رد و ب ا آ ود ره د ب دان علاقمن  اشتياِ بود آه پاسدارى از بيت امام را آه سخت ب
 )٦.( در زمره شهداى اسلام قرار گيرد٤والفجر مرحله سوم عمليات 

 
ى از او درس                    ود و من خيل دگى ب وقتى نادر به شهادت رسيد ناصر گفت نادر، برادرم استاد من در زن

ر زد   . درسى بود آه به من تعليم داد و رفت   آخرین   گرفتم و شهادت   او آه مرغ دلش در هواى شهادت پرپ
اش،  وقتى با پيشنهاد اقدام آه به او مى گفتند بعد از شهادت        نادر در شهر بمان و تسلاى دل خانواده ات ب

ت  ى گف ه   : م ه نوب م ب ن ه ه م ام داده ب ارش انج ال پرودگ ه خودش رادر قب ادر وظيف ه، ن ون ه خ دم وظيف
 )٧.( به وظيفه اش تا سر حد شهادت عمل آرد٢دور بيت المقدس . دیگرى دارم آه باید به آن عمل آنم

 

 ــــــــــــــــ

 همسر شهيد خسرو اميرزادگان.   

 همرزم شهيد مجتبى مؤمنى.   

 خواهر شهيد عليرضا گودرزى.   

 همرزم شهيد اسماعيل قاسمى.   

 خاله شهيد امير محمودى منش.   

 خواهر شهيد مصطفى اللهوردى رضایى.   

 همسر شهيد ناصر سعادتمند منشاوى.   

 ـ ٨٦ـ
ال   تم     ٦٢س ه او گف تم و ب رادرم رف يش ب داحافظى پ راى خ ودم ب دا ب ه خ ارت خان ازم زی ه ع ا «:  آ آق
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نم     اگر حاجتى از خدا دارى،      » !رحيم ه اى ر   » .بگو تا برایت درخواست آ ه دست من داد و       نام ا نوشت وب
ایم را خدابخواه         «: گفت   ه       » .آنجا آه رفتى، این خواسته ه ه مك ى ب ردم        وقت از آ ه را ب درآن . رسيدیم، نام

ود ته ب ه توست«; نوش ه، خان دایا، خان ت  . خ وانم نهای ا بت ى ت م آن  تقاضامندم از من راضى باشى و آمك
و هستم  . مخدمت به دین تو را در قالب جهاد در راهت انجام ده     طورى  . از عشق تو دلم مى تپد و به یاد ت

ضا را خونين              اآبرم  ... هيدم  آن آه فریاد ا     ش و گوشت و پوست و استخوانم ف ده و در راه ت ضا را پراآن ف
 )١(».آند

 ــــــــــــــــ

 برادر شهيد رحيم آنجفى.   

 ـ ٨٧ـ
د و   محسن آرزو داشت آه بدترین حالت ممكن در جبهه به شهادت برسد   ا بمان  و بدنش هم در بيابان ه

ه مدت    . خداوند برودمظلومانه و غریبانه به دیدار   اره اش ب  ٥٠دعاى او مستجاب شد و چون بدن پاره پ
ه      ستند آن را ب ى توان ان او نم اده و همرزم اتلاقى افت دت از روى    روز در ب ن م د از ای د بع ب بياورن عق

 )١.(تند جنازه اش را شناسایى و به قم بفرستنداسمش آه روى بادگيرش نوشته شده بود توانس
 

ى،             ٤پس از مراحل اول و دوم عمليات والفجر            آه با موفقيت آامل، انجام گرفته، شور و هيجان عجيب
ه        ود، ب ه شهادت، احساس            به محسن دست داده ب رارى و اشتياِ او را ب ا آن بى ق ام بچه ه ه تم طورى آ

دوست دارم همان گونه آه تا به : شوى؟ گفت  ت دارى چگونه شهيد     دوس! محسن: از او پرسيدیم    . آردند
 .حال پاسدار گمنامى بوده ام گمنام هم شهيد بشوم

ا             .  شرآت آرد  ٤در مرحله سوم عمليات والفجر        ى جى خود ت ا آرپ ا ب در حين پيشروى، داوطلب شد ت
د   آتش تير بار دشمن را آه راه       ود، خاموش آن رد   رفت و  . بچه ها را بسته ب دم آ ار را مهن شروى  . تيرب پي

برابر اصرار بچه ها، به عقب نرفت، در ولى در . ادامه پيدا آرد تا این آه گلوله اى به دست محسن خورد   
ب              ه عق شد ب ر ن م حاض از ه ى ب رد ول ابت آ اى او اص ه پ شى ب اره ترآ اع دوب تن از ارتف الا رف ين ب  ح

تلاش آردم تا موفق شدم خودم را به جبهه برسانم و بدون جواب، از این جا                من خيلى   : برود او مى گفت     
 .برنمى گردم

ر موج انفجار                             ه در اث ن آ او آه شهادت را در چند قدمى خود، مى دید، حاضر به عقب رفتن نشد تا ای
واست،  ملكوت اعلى پرواز آرد و او گمنام و آرام همانگونه گه خود مى خ         گلوله توپ دشمن، روح او به       

 )٢.(به شهادت دست یافت
 

م از                ا ه ده و آوهه و در آین ه زان آن هنگام آه لشگریان آفر در زیر گامهاى استوار مصلحان جهان ب
ردان راه  ر م دمهاى دلي ه تحسين استوارى ق ان ب ت نبردشان زب د و فرشتگان از هيب رزه درآین ه ل دا ب خ

ر   ... و نداى ال معدوم شود گشایند و آن هنگام روز بر ظلمت شب غلبه یابد و باط         اآبر برفراز آاخهاى آف
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ن                     راه ای ز هم شته شود من ني  بلند شود و با پيروزى جبهه حق آن هنگام آه عاشقى به شمشير دوست آ
دا             آاروان نور و با بالهاى عشق و ایمان و گلوى خونفشان پرواز خواهم آرد و براى تقریبش جان خود ف

 )٣.(خواهم آرد
 

ه      مادر جان خيل    ع شهادت   ) ع(ى دوست دارم با دست و صورت خونين و با نام و یاد خدا و ائم در موق
ستاده و           . سجده شكر به جاى آوردم    به دیدار خداوند نائل شده و        دیگر نمى خواهم بالاى سر شهد ایمان ای

يچ قطره ه. چرا این گونه خدایم مرا قبول نمى آندحسرت بخورم و بر حال خودم غمگين و متأثر شوم آه          
ود    ه ش ه در راه او ریخت ونى آ ره خ وبتر از قط الى و محب د ع شگاه خداون  اى در پي

خدایا اگر در ميدان رزم و جنگ و جبهه حق صدها ضربه شمشير به بدنم رسيده و به شهادت   . نمى باشد 
 .بستر به طور طبيعى بميرمبرسم، بهتر از این است آه در 

شند  و را نك ز نك شق ج سلخ ع  .در م
 
شند  رو ود را نك ت خ فتان زش ه ص  ب
 

راس  ردن مه ادقى زم ق ص ر عاش  گ
 

شند     ه او را نك ر آن آ ود ه ردار ب  )٤(م
 
 

دوست دارم در لحظه مرگم از مرگ هراسى نداشته باشم بلكه با روحيه اى باز سر آغاز تكامل را در                         
پس چه   !  چه بطلبىدوستان بگویم آخرِ همه به این جا خواهد رسيد چه فرار آنى آغوش بگيرم و به دنيا      

 )٥.(بهتر آه من به پيشواز از او بروم
 

 ــــــــــــــــ

 خواهر شهيد محسن فتوحى.   

 از همرزمان شهيد محسن حسن زاده جلگه.   

 وصيت نامه شهيد غلامعلى چوپانى.   

 وصيت نامه شهيد معصوم نيك رنجبر.   

 محمدحسن امانى همدانى.   

 ـ ٨٨ـ
نم و در خدمت اسلام باشم و                        خدایا دلم مى خواهد عمرى در خدمت تو باشم و در راه تو طى طریق آ
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 )١.(در روى زمين نباشد باره توشه شهادت به نزد تو آیمآن گاه آه از دشمنانت اثرى 
از      ت ب ویرى از حرآ رم و آ اى گ سترش شن ه ت در ب د عاقب ان باش در خروش ر ق ه اى ه ر رودخان ه

در            هر جاده اى طولانى     . ادخواهد ایست  باشد سرنوشتش در سنگلاخها پایان خواهد گرفت هر فریادى هر ق
رى   ر عم د شد و ه اموش خواه تها خ رطنين باشد در دور دس م پ ا ه ت ب د عاقب د بای دازه دراز باش ر ان ه

 .عفریت شت مرگ روبرو گردد
ود         پس چه زیباست عمر پرخروش آدمى در جزیره سرخ شهادت لنگر گيرد و                اد معب ا روز محشر بي ت

ه                   اى  . خویش به قيام ایستد    ى و عاجزان ه سراغم آی عفریت زشت مرگ هرگز به تو اجازه نخواهم داد تا ب
 .آمددر آغوشم آشى بلكه با آغوش باز به سراغت خواهم 

ل        خوشا با فرِ خونين بر لقاى یار رفتن دا در محف ر ج دا پيك ر ج  س
  )٢(دلدار رفتن

 
ن                         ابتداى سخنان   را از ای ن هجرت م ال خواستارم ای د متع ودم چون خداون م را با آلمه شهادت آغاز نم

دیت   وى اب ه س انى ب اى ف د   دني رار ده ان ق ونين آفن ل خ وده و در خي ول فرم هادت قب هيدان ... ش ام ش مق
نم      سه آ ا مقای ا آنه ود را ب رمنده ام خ ن ش ه م در والاست آ ى   گرانق سك م شان تم ون سرخ ه خ ن ب ممك

 )٣.(جویم
 

چون به دانشگاهى رفته ام آه اسمش جبهه و آنكورش     . مادر از این آه درس نخواندم ناراحت نباش        
 )٤.(مدرآش شهادت است و من مدرك گرفتماخلاص و درسش ایثار و 

 
ه من                      ه آن چه آ روت و ب ه جب وت، ب شهادت، تو وصال یك مرغ عشقى، تو وسيله یك پروازى به ملك

ر نگاه              تو  شهادت  . در فكر آن نيستم    ه مدرسان واقعى را در تحي آن چنان درسى در تاریخ جاى گذاشتى آ
 )٥.(داشتى آن چه آه تو آموختى دیگران نتوانستند بياموزند

 
د                   را ببين ار م راى آخرین ب ا ب ا بچه ه . اگر ممكن است چند ساعتى مرا به مدرسه محل تحصيلم ببرید ت

ه استقبال شهادت          تابوت بيرون بگذا  اگر ممكن است دست مرا از        از ب رید تا مردم ببيند آه من با آغوش ب
 )٦.(براى من گریه نكنيد بلكه به فكر خودتان باشيد. رفته ام

 
راى                  رآن ب ه شهادت در راه اسلام و ق انم آ من حقير مى روم تا به یزیدیان زمان و اربابان نشان بفهم

اب       مى روم   . ما بالاترین آرزوهاست   وایى را بي ن خون بى ارزش را          تا شاید نين م و در عاشوراى دوران ای
ایبش روح   براى پيروزى حق بر آفر و باطل در پيشگاه احدیت و در پيشگاه            مولا و فرمانده ام مهدى و ن

ایم... ا دیم نم ا      . تق ه م انم آ ام بفهم ون آش تمگران خ يطان پرست و آن س وردلان ش ه آن آ ا ب ى روم ت  م
اره و اى بمب هاى شيميایى           . شهادت مر با آى نيست    مى روم و از     . عاشقان شهادتيم  اى گلوله هاى خمپ



  www.Shahed.Isaar.ir شاهد                                                  یکي نشر الکترون-هيدانت شسير

 )٧.(را بسوزانيد و خاآستر سوخته شده آن را به باد دهيدمرا در بر گيرند و تكه تكه بدنم 
 

ا شهادت من               خدایا، این شایستگى و لياقت را به من بده تا             همانند حسين آه فرمود اگر این جدم جز ب
شيرها   د پس اى شم ى مان اقى نم ا، اى   ب رآورم اى توپه دا ب ين راه ص داوم هم ز در ت ن ني د م را دربابي م

 )٨.(تانكها، اى هواپيماها و اى مسلسلها مرا دریابيد

 ــــــــــــــــ

 دست نوشته شهيد موسى اسماعيلى.   

  ایرج غلامىوصيت نامه شهيد.   

 وصيت نامه شهيد اميرعطاپور.   

 وصيت نامه شهيد على یزدانيان.   

 وصيت نامه شهيد رضا حصارى.   

 وصيت نامه شهيد جواد قربانى.   

 وصيت نامه شهيد محمود باجلان.   

 وصيت نامه شهيد ابوالقاسم حسينى.   

 ـ ٨٩ـ
 

رِ سرخ شهادت و سبز                رحيم من بي ه        .... .........در مجلس ت د آ ردم بدانن ا م د ت دا را برافراشته آني خ
 )١.(شهيد با اعطا آردن خون خود آن را خریدارى مى آندشهادت همچون بهشتى است آه 

 
راى                                م و ب ودن را داری دا و لياقت سرباز اسلام ب ات شهادت در راه خ من به این فكر هستم آه آیا مالي

 اسلام عزیز فدا بشوم؟
ه مرگ              . آه همه این آارها را نصيب من آند       از خداوند مى خواهم       ه قافل اه باشيد آ دگان آگ آرى اى زن

ستى در         دان ملحق مى شوید                 همچنان به قصد ني زودى ب ز ب د     . حرآت است و شما ني ز بای ل از هر چي قب
ه          دا و رسالت       بگویم آه آشته شدن من و هزاران جوان مسلمان دیگر فقط ب ه وحدانيت خ اد ب جرم اعتق

د  ت         ) ص(محم يم اس وز عظ ك ف ه ی ست بلك اختن ني وع ب ك ن دنها ی شته ش ن آ ه ای د آ د و بداني ى باش  م
زرگ مفتخر مى سازد و                   ن نعمت ب ه ای د او را ب وز بدان ن ف سته ای ه شای آه خدا هر آدام از بندگانش را آ

 )٢.(دارد و تنها با خون ما جوانان به ثمر خواهد رسيداآنون نهال اسلام نياز به آبيارى 
 

دا مى شود          شها  اران خ رین ی ن       . دت سعادت بزرگى است آه تنها نصيب بهت ا ای ه ب ا سزاوار است آ آی
دهيم         همه لطافت و مهربانى آه از        ه ن ه    . طرف خدا عاید شهدا مى شود ما راهشان را ادام اج ب شهدا احتي

 )٣.(عزا ندارند بلكه ادامه دهنده راه مى خواهند
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  آنان آه ره دوست گزیدند همه 

  ژى شهادت آرميدند همهدر آو
 
 

و دارم و شوِ                    د عف د آمك دارم امي خداوند حال آه با نام تو با یاد تو براى تو و راه تو قدم برداشتم امي
ك   . مى شود آه من ره هفتاد ساله را یك شبه بپيمایم و به دیدار تو نائل آیمخدایا . دیدار تو را دارم    دایا ی خ

دهم     پس به  . لحظه شوِ دیدارت مرا آزاد نمى گذارد       ه همان    . خون شهيدان راهت قسمت مي آرزویش را آ
 )٤(شوِ دیدارت است برآورده سازى

 
رگم شهادت در راه               نم و م تنها آزادى من این است آه آخرین لحظات عمر خود را در راه خدا صرف آ

ه شهادت برسم در عزاى من از پوشيدن لباس م                           اگر لطف   . خدا باشد  ه ب د نصيب من شد آ شكى خداون
 )٥.(خوددارى آنيد

 
ه و نمازهاى مستحبى مخصوصاً              ... همه عاشق ا  ) جبهه(این جا     هستند و دعایشان در نمازهاى یومي

 )٦".(توفيق الشهادة فى سبيلكاللهم ارزقنا "نماز شب این است 
 

در         . خوبى براى شما باشم     مادر و پدر گرامى، باید ببخشيد آه نتوانستم فرزند            ه معشوقم آن ق عشق ب
 )٧.(شهادت راهى است آه باید پيمود... شدم شما را ترك آنمدر من زیاد شده بود آه مجبور 

 
دا     ه آرزوى خود   ... من در این دنيا آرزویى نداشتم جز پيروزى اسلام و شهادت در راه خدا آه به حم ب

ردد           . درگبار مسلسل گرد  دوست دارم آماج    . رسيدم . دوست دارم سرم همچون حسين تشنه لب از تن جدا گ
 من آرزوى دیدار دوازده امام و چهارده معصوم را 

 ــــــــــــــــ

 وصيت نامه شهيد عبدالعلى اعظمى.   

 وصيت نامه شهيد سيد مجتبى بنى جمال.   

 وصيت نامه شهيد راه على احمدى.   

 دى زادهوصيت نامه شهيد محمد ابراهيم محم.   

 وصيت نامه شهيد عبدالحسين رمضانى.   

 قانع زاده... دست نوشته شهيد عبدا.   

 وصيت نامه شهيد سيد حسن آزادانى.   
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 ـ ٩٠ـ
 )١.(در دل داشتم آه به آرزوى خود رسيدم

براى شهيد مرگى وجود ندارد پس من نمرده ام و ... شهادت تولدى تازه است براى یك زندگى جاودانه        
ا   . به شرف شهادت نائل گشتم بدانيد آه به سعادت و تكامل رسيده اماگر سعادت یاریم آرد و      دوستان، دني

 )٢.(با اعمال نيك باید گذشتاز روى این پل . دنيا مانند پلى است. خيلى فانى است
 به شهادت نزدیكتر مى شود طپش قلبم بيشتر مى شود آه            اینك آه در مورد شهادت فكر مى آنم و قلبم          

 )٣.(به مقصد آى خواهم رسيد
 )٤.(من آن قدر به جبهه مى روم تا شهيد شوم 

 
دا و              دت در راه خ رد فرزن به مادرم مى گویم آه بر تو بشارت باد آه خداوند این سعادت را نصيب تو آ

 آند و دعا آنيد آه خداوند این جسم بى ارزش را مورد   البته اگر خدا قبول . شدبراى تحقق آرمانش شهيد     
ا رفتنى هستيم پس     مى دانيد آه زندگى این دنيا ابدى نيست    . قبول قرار دهد   و بالاخره مى دانيد آه همه م

 )٥(چرا وقت تلف آنيم؟
به مادرم بگوئيد خلعت دامادى مرا نگاه آند و عروسش را آه با لباس خونين در آغوش پسرش است            
ود      دوست دارم صورتم  . بيندب ه خون ب در و  . گلگون به خون باشد چرا؟ چون حسين صورتش گلگون ب پ

رخ      اس س ن لب ادى م ت دام رادرانم خلع واهرانم و ب ادر و خ ا او   م ت ب هادت اس سرم ش سيجى ام و هم ب
 )٦.(عروسى مى آنم و به ملكوت اعلى مى روم

 
 اگر باشد سزا آخر بميرم

 )٧(نمى خواهم آه در بستر بميرم
 

 دوست دارم چون شقایق چهره رنگين سازم از خون
 )٨(تا به بزم عشق باران در شب یلدا بسوزم

 
 دلم امشب زهجران رخش مستانه مى گردد

 چو مرغ آشيان گم آرده در هر دانه مى گردد
 

 به حجله مى روم شادان و زخمى بر بدن دارم
 )٩(ين به تن دارمبه جاى رخت دامادى آفن خون

 
 عيار دلاور آه آند ترك سرخویش

 شد........ از خنجر خونریز و سردار 
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 در عشق چوبيم سر و جان است وليكن

 )١٠(اى دلبر از این ها دل عيار نترسد

 ــــــــــــــــ

 دست نوشته شهيد عليرضا چراغى.   

 وصيت نامه شهيد ناصر فرهمند.   

 حمدقلىدست نوشته شهيد جواد م.   

 دست نوشته شهيد حمزه معينى.   

 وصيت نامه شهيد سيد صادِ مجازى.   

 دست نوشته شهيد سيدابوطالب منفرد.   

 وصيت نامه شهيد حميد بابائى .   

 وصيت نامه شهيد على محمد صدوقى .   

 وصيت نامه شهيد على محمد صدوقى.   

 وصيت نامه شهيد على عشقى.   

 ـ ٩١ـ
 ـ ٩١ ـ
 

 فصل نهم     

 جلوه هایى از عالم غيب
 

ادرم گفت                     ه م ادر جان   : گاهى مادرم مانع از رفتن على اصغر به جبهه مى شد یك روز على اصغر ب م
د          . نشوید مادرم گفت چرا  شما را بخدا قسم سد راه من         د و مى گوی ه خواب من مى آی گفت سيدى شبها ب

ى ل نمى آن را تعجي ه آن چ ا . عجل ا اب م آق داالله شبى ه ر عب ه وى ام ه ب ود آ ده ب الحسين را در خواب دی
ام حسين                       ه ن بخرد و اول آن     فرموده در وصيت نامه ات بنویس سنگ قبر ترا باید پدر یكى از دوستانت ب

 )١).(ع(هم بنویسند یا حسين 
 

ك                  ) عج(یك شب عبدالحسين امام زمان        د و ی انى دعوت مى آن ه ميهم ه او را ب  را در خواب مى بيند آ
د         ا در جبهه                     . پرچم سبز به او هدیه مى ده ن روزه ام زمان ای ن خواب مى گفت ام د از ای عبدالحسين بع

ه او              شبى هم در سنگر امام      . هاست و رزمندگان اسلام را یارى مى آند        ام ب ه ام ده آ زمان را در خواب دی
 )٢.(این بار برنمى گردى و به شهادت خواهى رسيد: فرموده بود 
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ه در اسفند           ٦٤پس از اینكه امير در سال         انى آ ا زم شيد    ٧٣ در فاو مجروح شد ت ر آ ه ملكوت پ  ٩.  ب

رد       سال دردى آشنده و جانفرسا را      سيار تحمل آ ا سختى ب رد ب ر از  . آه تحمل و تاب را از دست مى ب امي
ر ب        بس زیر عمل رفته و بيرون آمده بود مى گفت دیگر وقتى اسم               دنم راست مى   عمل را مى شنوم مو ب

ود راى           . ش ود ب رده ب ه اراده آ ود آ ده ب اب ش ى ت ان از درد ب ود چن سترى ب تان ب ه در بيمارس ار آ  یكب
د                     رت آن ایين پ ه پ اریش         . رهایى از آن درد آشنده خود را از پنجره بيمارستان ب ه ی زرگ او ب ان ب ا ایم ام

م                ود خود او مى گفت مى دان دا از من است و             آمده ب زرگ خ ن امتحان ب ن           ای دا خواست او را از ای  از خ
را در خواب دیدم و از درد و رنج         ) ص(پيامبرآزمون سخت روسفيد بدر آورد امير مى گفت شبى حضرت           

 .خودم به ایشان شكایت آردم
ن                 آن حضرت با مهربانى خاصى بمن فرمودند ناراحت نباش به همين زودى پيش من مى آیى و از ای

ين و . درد و رنج رها مى شوى   ر دامان             چن ود سر ب ده ب ه دی سيار آمى از خوابى آ ه فاصله ب  شد و او ب
 )٣.(پيامبر نهاد و آرام و قرارى جاویدان یافت

 
ه او                    وقتى غلامرضا داشت آخرین لحظات عمر خودش را بعد از مجروح شدن مى گذرانيد دوستانش ب

ه جبهه               : دلدارى داده مى گفتند    ا هم ب ا مى       انشاءاالله خوب مى شوى و همگى ب ه آنه ى او ب م ول مى روی
ه       . مرخصى نمى روم  گفت بچه ها شماها به مرخصى مى روید ولى من دیگر به              در همين حين به آنها گفت

ود اه            . ب راف نگ ه اط ا ب د آنه ى آی ن م رف م ه ط گ دارد ب بز رن ز س ك چي د ی اه آني ا نگ ه ه  بچ
ه بچ                   ى غلامرضا گفت ن ر            آردند و گفتند چيزى نيست حتماً اشتباه مى آن ك نف ك مى شود ی ا ارد نزدی ه ه

ا خداحافظى و     . زود بروید آنارسبزپوش است آه دارد مى آید       شار داده و از آنه بعد دست دوستانش را ف
 )٤.(حلاليت خواست و لحظاتى بعد به شهادت رسيد

 
مادرم مى گوید هنگامى آه براى زایمان محسن درد مى آشيدم ناگهان احساس آردم نورى سبز رنگ          
ه                 پنجره اتاِ وارد شد و پس       از   از بدنيا آمدن محسن از اتاِ خارج شد این نور را نه تنها من بلكه هر آس آ

 )٥.(شددر اتاِ بود دید و به نورانيت محسن از بدو تولد معتقد 

 ــــــــــــــــ

 سكينه رجبى خواهر شهيد على اصغر رجبى.   

 برادر شهيد عبدالحسين رمضانى.   

 فریده بنى بخار همسر پاسدار امير عطاپور.   

 معصومه لطفى خواهر شهيد غلامرضا لطفى.   

 خواهر شهيد محسن حسن زاده جلگه.   

 ـ ٩٢ـ
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ه طرف     ا ب د ت ا مى آم ه سمت م ور ب ر موت ا سوار ب ده م ه فرمان ار آ دالرزاِ مى گفت یكب ك روز عب ی

دن              ناگهان گلوله خمپاره اى   . نيروهاى دشمن هدایتمان آند    ه ب ادى ب  در آنارش منفجر شد و ترآشهاى زی
ى                     ود وقت ه حرف زدن نب ادر ب ه ق ر               او اصابت آرد به حدى آ ه او رساندیم فرمان خود را ب ان را ب خودم

ال             حرایى انتق تان ص ه بيمارس ریعاً او را ب ت س ه داش عى آ ا وض ا داد ب ت و بم ذى نوش  روى آاغ
د         . دادند ه خط                     دو سه ساعت گذشت و ما هنوز بى فرمان اره ب دپيچى شده دوب دن بان ا ب دیم ب ه دی ودیم آ ه ب

ا  رد م دهى آ ا را فرمان ه بيمارستان و برگشت و م ازى ب د گفت ني ردد و استراحت آن از او خواستيم برگ
ه    استراحت ندارم چون در بيمارستان آه خوابيده بودم و چشمهایم        د و دست ب بسته بود ناگهان یك نفر آم

ت  شيد و گف ن آ ات م طجراح ه خ رو ب ز و ب ذا . برخي ده ام ل وب ش دم خ ردم دی از آ ه ب شمانم را آ  چ
 )١.(خودم را به شما رساندم

 
ه من شهيدى را در                              انواده اش مى گفت آ ه خ عبدالحر مى دانست آه شهيد مى شود و مكرر این را ب

نم بيایم ولى چند    پيش او بروم و من در جواب او گفته ام حالا نمى توا            خواب دیده ام آه از من خواسته به         
 )٢.(وقت دیگر به پيش شما مى آیم و حالا وقتش رسيده است

 
ود             : محمدحسين مى گفت      اده ب ا افت ه محاصره عراقى ه ا ب ات ه یكى از همرزمانم آه در یكى از عملي

آه به جبهه مى آمد مادرش به او سفارش آرد حالا آه به جبهه مى روى                 برایم تعریف مى آرد آه روزى       
رود هر                توسل و  ادت ن ا ی اراحتى داشتى               یادآورى به امام زمان در ناراحتى ه ا ن ار شدى ی ه گرفت ان آ زم

د     ارى آن و را ی ده ت سم ب ادرش ق ه م ر و او را ب ر بگي ان را در نظ ام زم ار  . ام ه گرفت رادر در جبه ن ب  ای
ادم                               ه فری ام ب ه اى ام ود آ رده ب ام درخواست آ د از ام ادش آم ادر بي ه      شده بود آه سفارش م ر ب برس اگ

ك             فریادم برسى عهد مى آنم در طول         ه ی عمرم نمازم را در اول وقت بخوانم مى گفت در همان فكر بودم آ
تم                  رویم در محاصره      نفر آمد و به من گفت برادر بيا از این راه برویم من به او گف ن راه ب ر از ای رادر اگ ب

ى ت       ویم ول ى ش ره نم ه محاص ت ن رد گف ى آن ف ریم ول ى گي رار م ام   ق ا ام ه ب دى را آ د عه  و نبای
 )٣.(بستى فراموش آنى وقتى محمدحسين به حالت خود آمد دید آسى در اطراف او نيست) عج(زمان

 
ر     حسن در عمليات طریق القدس در واحد تدارآات بود وقتى در یكى از خيابانهاى سوسنگرد با چند نف

د   مى آرد طى صحبتى آه به آنها اظهار       از همرزمان خود عبور       داشت به دوستان خود گفت دلم مى خواه
دا         وقتى مى خواهم شهيد شوم تفنگ در دستم باشد در        ا پي الاى سر آنه ك هواپيماى عراقى ب همين حال ی

د وى         . ش ان ج ود را در مي ت خ اب راآ صوص پرت وت مخ نيدن ص داى ش ا ص ا ب ه ه  بچ
اه گ                   ا پن ه آنه ى آ ه            آب آنار خيابان مخفى آردند ولى راآت درست در محل ا ب ود ام د برخورد نم ه بودن رفت

 )٤.(لطف خدا عمل نمى آند
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در خواب دیدم در جاى . یك شب خواب عجيبى دیدم آه سراسيمه از خواب برخاسته و متوحش گردیدم         
ا خوشحالى روى                 . محمدرضا ایستاده ایم  بلندى من و پسرم      د و محمدرضا ب ناگهان اسب سفيدى پيش آم

ى رهم زدن ر شهادت . پنهان شد از نظرم اسب نشست و در چشم ب ه خب ودم آ د از آن خواب منتظر ب بع
 )٥.(فرزندم را برایم بياورند

 
تنها نگرانى او این بود آه مبادا بواسطه این بيمارى          . نزدیك عمليات مسعود به شدت مریض شده بود        

ردان       یك روز بچه ها او را       . آندنتواند در عمليات شرآت      شاط در صبحگاه گ ا ن دیدند آه خيلى سرحال و ب
. دیشب بيمار بودى چطور شده آه به صبحگاه آمده اى     با تعجب از او پرسيدند تو آه تا         . حاضر شده است  

 پاسخ داد دیشب پس از آنكه با تب و لرز شدیدى آه داشتم به خواب رفتم 

 ــــــــــــــــ

 ىخانواده شهيد عبدالرزاِ عليشير.   

 محمد سابوته برادر شهيد عبدالحر سابوته.   

 مجتبى رامنجانى برادر شهيد محمدحسين رامنجانى.   

 محمدعلى رشك بهشتى برادر شهيد حسن رشك بهشتى.   

 مادر شهيد محمدرضا صالحى.   

 ـ ٩٣ـ
تم مریض هستم و نمى                 سيدى نورانى را در خواب دیدم آه ابتدا به من سلام آرد و               د شو گف د گفت بلن بع

شو و بيرون برو قدم بزن و از هواى آزاد استشمام آن تا خوب شوى پس  توانم از جا بلند شوم گفت بلند      
دم و                  رون آم رت از چادر بي د سالم و         از این از خواب پریدم و با حي ه مى بيني دم زدم و حالا هم آ دتى ق م

 )١.(سرحال در خدمت شما هستم
 

ك شدند    . سين در جبهه تيربارچى بود   ح  ا نزدی یك روز مى گفت یك بار آه عراقى ها آنقدر به خاآریز م
ردیم       آه آنها را به خوبى       دازى آ ا تيران ه سوى آنه دیم و ب رد هرچه       . مى دی ر آ ار گي دازى تيرب حين تيران

ه ت   از طرفى   . تلاش آردیم نتوانستيم تيربار را آماده آنيم       د     نيروهاى عراقى هم آ ا را خاموش دیدن ار م يرب
دازى       ى از راه ان دند وقت ى ش ر م ا نزدیكت ه بم ه لحظ ه ب د و لحظ زوده ش شان اف ر جرئت  ب
داد                          ا ام د و ب ه من آمك آن ه ب ردم آ از آ تيربار آاملاً مأیوس شدم نگران و ناراحت با خداى خود راز و ني

 احساس آردم آسى به من گفت اسلحه        فرماید در این راز و نياز بودم آه       غيبى خودش گير تيربار را رفع       
دازى آن        ردم هيچكس را            . ات سالم است تيران ه اطرافم نگاه آ دم              ب ردم دی ار ب ه ماشه تيرب دم دست ب ندی
 )٢.(صحيح و سالم آار مى آند

 
ه     ١١یك روز حميد مى گفت شب عيد به آمين نيروهاى عراقى در جزیزه مجنون رفتيم ساعت                    شب آ
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اره                        م  به محل مورد نظر رسيدی       ك خمپ دم از آن دور شدیم ی د ق اده شدیم و چن ى از ماشين پي  از  ١٢٠وقت
اگر این گلوله چند ثانيه قبل به ماشين مى خورد           طرف دشمن به ماشين ما اصابت و آنرا بكلى منهدم آرد            

 )٣.(هيچيك از ما سالم نمى ماند
 

يم  یك روز عباس تعریف مى آرد آه شب عمليات وقتى در ميدان مين توا   نستيم آخرین مين را خنثى آن
د  و چاشنى آن را بيرون    آوریم قصد داشتيم از معبرى آه باز آرده بودیم به عقب برگردیم تا نيروها بتوانن
رد       هنگام عقب آمدن اسلحه    . از آن معبر عبور آنند     رد و صدا آ ر آ ى گي ه درخت چون در  . دوستم حسين ب

ال ت ا آم ردیم از سنگرى شب صدا بيش از روز انعكاس دارد ب شاهده آ ر مى عجب م ان فك ا آن زم ه ت آ
ستاد                        الاى سرمان ای ا ب آردیم خالى است یك سرباز عراقى بيرون آمد و بالاى معبر در فاصله سه مترى م

رى                       وقتى او    بدقت همه جا را وارسى آرد هر لحظه احساس آردم او حتماً ما را آه در آن دشت در سه مت
ه نگاهش مى                د و با دیدن ما      او دراز آشيده ایم مى بين      ا آ ه م بلافاصله تيراندازى مى آند وقتى نگاه او ب

م        آردیم افتاد چون اولين بارى بود آه از نزدیك یك سرباز عراقى را               مى دیدیم احساس آردیم اسير شده ای
ود          ا ب ا م دا ب ه خ ا آ ى از آنج د ول ليك نكن ه ش واهيم آ زنيم و از او بخ اد ب ود فری ده ب م مان ذا آ ل ل  او مث

ا هم سراسيمه                  اینكه آور شده و نمى تواند ما را ببيند لذا پس از چند لحظه دوباره به سنگر بازگشت و م
ا را در آغوش                   . و به سرعت به عقب آمدیم      ا خوشحالى م وقتى ماجرا را براى بچه ها تعریف مى آردند ب

 )٤.(ير نشده ایدآه اسمى گرفتند و مى بوسيدند و مى گفتند این از امداد خدا بوده 
 

انى                      ى نگهب د وقت وار را مى بين ایى بزرگ یك شب آه حسين پاسبخش بود نور سبز رنگى به صورت آق
د                 اش تمام شد به نگهبان بعد از         د بخوابي خود گفت امشب من به جاى شما هم نگهبانى مى دهم شما بروی

دم در                 رفتم خوابي ه من گ دم آ    بعد آن نگهبان تعریف مى آرد آ ان تشریف آورد در     خواب دی ام زم ا ام ه آق
د                ت فرمودن سى اس ه آ راى چ ن ب ن آف ا ای ردم آق وال آ د س ت دارن ى در دس ه آفن الى آ  ح

 )٥!(مى خواهم امشب حسين را با خود ببرم از خواب آه بيدار شدم حسين را غرِ در خون یافتم
 

د                         تم بع ه سنگر رف ا دوستم ب ك روز ب ه دوستم        یك روز رضا براى ما تعریف مى آرد آه ی د دقيق  از چن
 گفت رضا بيا برویم با هم وضو 

 ــــــــــــــــ

 همرزم شهيد مسعود آرمانى.   

 از نزدیكان شهيد حسين آشورى.   

 برادر شهيد حميد اسدى.   

 از نزدیكان شهيد عباس عسكرى.   

 برادر شهيد حسين فيروزى.   
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 ـ ٩٤ـ
ارت           : یم دوستم گفت    بگيریم براى نماز گفتم خسته ام بعداً مى رو         اد پروردگ نه اینجا باید در همه حال به ی

سنگر بيرون آمدم هنوز چند قدمى راه نرفته بودیم آه گلوله اى به سنگرمان              باشى گفتم باشد برویم با از       
 )١.(ما آنجا بودیم به شهادت مى رسيدیمدیدى اگر : خورد و سنگر دود شد و هوا رفت دوستم گفت 

 
رده                      یك روز ابوالقایم تعریف مى آرد در حاليكه گلوله هاى آر،پى،چى هفت را به پشت خود حمل مى آ

ه آن اصابت                       به تانكهاى دشمن     ه ب د آ نزدیك مى شود با آرپيچى یكى از تانكها را مورد هدف قرار مى ده
ا مس            نكرد وقتى گلوله به تانك اصابت نكرد خدمه          رون آورده و ب ك بي سل او را مورد هدف    آن سر از تان ل

رار داشت              ه هاى آرپيچى ق دیگر داشتم   : ابوالقاسم مى گفت    قرار داد در حاليكه بر پشت ابوالقاسم گلول
ال تعجب                    ا آم ا ب د منفجر مى شد ام ر پشت من بای ا ب ه ه  شهادتين خود را مى گفتم چون مطمئناً آن گلول

ود، بى                  لذا بلافاصله از جایم بلند ش     . دیدم هيچ اتفاقى نيفتاد    يج شده ب ن مسئله گ دم آن خدمه تانك آه از ای
 )٢.(من او را به اسارت گرفتماختيار دستانش را بالا برد و 

 
ا مرگ فاصله نداشت                        ٤بهروز در سن      شتر ب دم بي د ق ه چن  سالگى دچار بيمارى سختى شد بطورى آ

لذا همه نگران بودند مدتها گذشت تا حال  . ببرندآه او را به بيمارستان دست خانواده ام به جایى بند نبود     
د از سلامتى    او به طور معجزه اى بهبود یافت چون والدینم او را نذر آقا امام              رضا آرده بودند خود او بع

رد    ى آ ار م زى            : اظه رد و چي ت آ ى محب ن خيل ه م د و ب ن آم دن م ه دی واب ب الم خ ایى در ع بى آق  ش
اراحتى در وجود                  را در دهان من ریخت و گفت فرزند        ه ن م از این به بعد حالت خوب مى شود و هيچ گون

ه             شما نيست و این را هم بگویم     ه آسى نگو شما در آغاز نوجوانى ب ویم ب و مى گ ه ت آه فرزندم آنچه ب
 )٣.(شهادت پدیدار استمقامى آه دوست دارى خواهى رسيد چون در چهره ات عشق به 

 
یكباره متوجه شدیم   .  آه در گردان على اآبر پيشروى مى آردیم      ٥ در عمليات آربلاى  : احمد مى گفت     

ود             در محاصره عراقيها هستيم       ام شده ب ا هم تم ا هم شهيد و مهمات م ردان م راد گ روى  . برخى از اف ني
را        آمكى هم نمى توانست به ما ملحق شود یكباره همه بچه ها صدا               ا فاطمه زه و        ) س(زدند ی ام ت ه ن ا ب م

ه را آغ  ن حمل ن ای ارى آ ا را ی ردیم م ا از    . از آ د و م ان ش اره طوف دیم یكب ه دی ت آ اتى نگذش  لحظ
 )٤.(فرصت استفاده آردیم و محاصره را با همان مهمات آم شكستيم و پيروزى زیادى بدست آوردیم

 
ى یكى از                     ك روز وقت بهروز پس از هر نماز به عشق خدا و امام زمان و رهبر عزیز اشك مى ریخت ی

این چه وضعى است تو در این مدت طلبگى هميشه آارت گریه آردن است به             : ك به او گفت     بستگان نزدی 
نيست خيال آنيد این آار من ریاست ولى این را          او پاسخ داد شما هر خيال آه مى خواهيد بكنيد مسئله اى             

زد                      خودم را    و من  بدانيد من هر وقت آه سر به سجده مى گذارم احساس مى آنم نورى از زمين برمى خي
 )٥.(در آن نور مى بينم و گریه من به همين خاطر است
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ام زمان   :  حضرت ولى عصر را در خواب دیده بود خودش مى گفت           ٥رضا قبل از عمليات آربلاى        ام

ود                 با یك اسب سفيد و      ) عج( ه من داد و فرم یك شمشير بسوى من آمد و اسب سفيد و شمشير خود را ب
 )٦.(راهت را ادامه بده

 
شبى در خواب دیدم نورى داخل سنگ تابيده است     : یك روز محمود با مادرش صحبت آرد و مى گفت            

 اول خيلى ترسيدم چون 

 ــــــــــــــــ

 فاطمه زمانى خواهر شهيد رضا زمانى.   

 از نزدیكان شهيد ابوالقاسم قرین دوست.   

 از نزدیكان شهيد بهروز ملاداورى.   

 حمد امين پوراز نزدیكان شهيد ا.   

 از نزدیكان شهيد بهروز ملاداورى.   

 از نزدیكان شهيد رضا حصارى.   

 ـ ٩٥ـ
ه طرف من                       ورانى سواره ب ر ن ك نف ه ی دم آ چنان خيال آردم عراقيها آمده اند و مى خواهند مرا بكشند دی

ه من گفت    چرا نشسته اى تو الان در محاصره دشمن هستى بلند شدم و  بلند شو : مى آید به من گفت     : ب
رد و        آه بيا ترك من سوار شو تا تو را به جاى امنى ببرم مرا سوار              اده آ را پي يم م ه راه رفت درى آ رد ق آ

ت  دم آن   : گف ردم دی اه آ رم نگ شت س ه پ ن ب ى م ت وقت اد و رف ه راه افت ت و ب ن اس ر ام ا دیگ  اینج
دم                ه طرف     شخص نيست در همان جا بيهوش شدم و وقتى آه چشمهایم را باز آردم دی  نيروهاى خودى ب

د     ى گوین د و م ى آین ن م ه         : م زى ب ن چي ى م ده اى ول هيد ش و ش ردیم ت ال آ ا خي ایى م و آج اجلان ت ب
 )١.(آنهانگفتم

 
رد، شبى سيدى را در خواب                               د آ ا خواه ه من عط دى ب در یكى از آن ایام آه متوجه شدم خداوند فرزن

 )٢.(یه مى آند و بعد از مدتى مسعود متولد شددستمال سبزى را به من هددیدم آه با نورانيتى خاص 
ه پارچه                   د در حاليك ده ان ارد خواباني ود او را روى برانك حسن چند شب قبل از شهادت در خواب دیده ب

است و دوستانش لااله الااالله مى گویند و او را مى برند او سرش را بلند آرده      سبزى روى او آشيده شده      
شده ام   به آنها مى گوید من آه شهيد       ين لحظه      .  ن ام حسين              در هم ا ام ه گوی ورانى آ وده  ) ع(چهره اى ن ب

ا من دوست                        ردا مى خواهى ب ا ف د حسن آی د و مى گوی وى او مى آی ه جل ه ب د آ ا   است را مى بين باشى ی
 )٣(نه؟
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اه  ٢٢مرخصى آوتاه مدتى آمده بودم شب     در ماه مبارك به      ١٣٦٥یك روز عباس مى گفت در سال           م
ين      : خوابيده ام و یكنفر آمد و مرا از خواب بيدار آرد و گفت              مبارك در خواب دیدم آه       عباس بيدار شو بب

ه آسمان نگاه                   دار شدم و ب ك               در آسمان چه هست وقتى بي د در آسمان ی د آم انم از خوشحالى بن ردم زب آ
ك تك     ود       پرچم سبز رنگ دیدم آه مابين ی رچم نوشته ب ود روى پ زاز ب ر در اهت ه الااالله و   ه اب اشهد ان لاال

ه                                  ه دوش گرفت رچم را ب ر پ ك نف دم ی ردم دی ه نگاه آ رچم آ ایين پ ه پ ر ب اشهد ان محمد رسول االله، االله اآب
ام حسين        . مى درخشيد  چهره او    دن نداشتند و پشت                  ) ع(آن شخص ام ه ب ه اول سر ب ى در دفع د ول بودن

ى هرچه او را      ایشان به من بود من با عجله رفتم با آن آه             زبانم گرفته بود برادر بزرگترم را بيدار آنم ول
اده و  تكان مى دادم بلند نمى شد در آخر بيدار شد وقتى مجدداً رفتم بيرون را               نگاه آنم دیدم امام به راه افت

م   ا من مى خواهم صورتتان      آ تم اى آق نم گف شان را ببي د مى شود خواستم صورت م دارد از نظرم ناپدی  آ
ه        د آ ى بع ستاد ول م ای ه آ د لحظ ط چن رد فق ن آ ه م شان را ب ت صورت ى رف ه م الى آ ام در ح نم ام را ببي

 )٤.(نددیدم سر در بدن نداشتند و در آخر از نظرم ناپدید شدصورتشان را به طرف من آرده بودند 
 

ك سينى ئى                          رتن دارد ی شب شهادت همایون، مادرش در خواب دید آه او در حالى آه پيراهنى سفيد ب
د                 در دست گرفته آه آاغذ        تن مى خواه رار دارد و از او اجازه رف د در همان       . سفيدى در آن ق لحظاتى بع

ا صداى ب    ساعتى آه همایون در جبهه به شهادت مى رسيد آسى در      ادرش ب اد زد شهيد    خواب م د فری لن
خود پرسيد شما   این صدا آنقدر بلند بود آه مادر همایون سراسيمه از خواب بيدار شد و از اطرافيان      . شد

 )٥.(گفتند نه. هم صدا را شنيدید
 

ين هاى پشت            . هنگامى آه على جهت دیدن برادرش به پایگاه گردگلان مى رفت             د زم ه بدان دون اینك ب
د                     ردار  پایگاه آه با سيم هاى خا      ر بخواه ه از در پایگاه اگ ال آنك ه خي محاصره شده اند پر از مين هستند ب

ه او               وقتى وارد   . برود طول مى آشد از پشت پایگاه وارد مى شود          رت ب ال حي ا آم شد، نيروهاى پایگاه ب
ين          ر از م ته اى پ ه گذش ایى آ يم از ج ا گفت ور ت يد چط دى، پرس ا وارد ش ور از اینج و چط د ت ود، گفتن ب

ع شهيد مى                     ب ن موق ر در ای ه اگ ن است آ لافاصله سجده شكرى بجا آورد و گفت سجده شكر من بخاطر ای
 شدم به مرگ جاهليت 

 ــــــــــــــــ

 غلام عباس باجلان پدر شهيد محمود باجلان.   

 مادر شهيد مسعود آرمانى.   

 فرشيد پهلوان از نزدیكان شهيد حسن یزدان پناهيان.   

 سين زاده برادر شهيد عباس حسين زادهعليرضا ح.   

 خواهر شهيد همایون فرج االله اصفهانى.   

 ـ ٩٦ـ
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رد و            د آ مرده بودم زیرا بدون آنكه تحقيق لازم را بكنم از ميدان مين عبور آرده ام سپس دست به دعا بلن
 )١.(مرا به مرگ جاهليت نميرانىگفت خدایا از تو مى خواهم 

 
ه هر پزشك و                            اسماعيل پدرم مى گفت نو      ه ب ه طورى آ د ب ا بشدت صدمه دی ه پ ود از ناحي جوان آه ب

رد    ود          بيمارستانى آه مراجعه مى آ ن عارضه دچار ب ه ای دتها ب ذا م در آن اوج . نتيجه اى نمى گرفت و ل
ارت    . امام رضا متوسل شوددرد و مشقت تصميم گرفت به مشهد برود و براى شفاى خود به               ه زی ى ب وقت

د    شرف ش ضرت م د         ح واهم آم ما خ ارت ش ه زی ال ب ر س نم ه دا آ فا پي ه ش رد چنانچ رض آ د از . ع  بع
 )٢.(چند روز درد او آاملاً برطرف شد و اسماعيل تا سال شهادتش هر سال به این نذر خود عمل مى آرد

 
م                      ستاده ای دى ای ان بلن ناگهان  . وقتى فرزندم محمدرضا به سربازى رفت خواب دیدم من و او در یك مك

رد   يدى از دور آمد   اسب سف  پس از  . وقتى به ما رسيد محمدرضا شاد و خوشحال سوار آن شد و حرآت آ
شب سراسيمه از خواب برخاستم و صلوات فرستادم آن . چند دقيقه از نظرم پنهان شد و دیگر او را ندیدم    

اى       ك روی ن ی واب م د خ وم ش ه معل ا اینك ودم ت هادت او ب ر ش ر خب ه منتظ ر لحظ ود وو ه ادِ ب ر ص  او ب
 )٣.(ذوالجناح شهادت سوار شده و به دیدار شيدالشهدا رفته است

 
ا دعاى توسل                               ه در آنج د آ ه بودن ام زاده یوسف رفت ارت ام ه زی یك بار آه بهروز به اتفاِ دوستانش ب

ه است                     دوستان او متوجه    . بخوانند ك نقطه چشم دوخت ه ی ر ب یكى از   . شدند او ساآت و بهت زده و متحي
اده اى        او پرسيد بهروز چه شده چرا این جورى هستى          بچه ها از     ن حالت افت ه ای ه ب يم ساعت است آ . ن

آه جهت زیارت جوابى نداد وقتى مجدداً سوال خود را تكرار آرد بهروز گفت آیا شما هم این آقاى نورانى               
 )٤(و نماز به امامزاده وارد شد و نيم ساعت ماند و الان ناپدید شد دیدید؟

 
د شدند و                    محسن سه     سال بيشتر نداشت آه به بيمارى سختى گرفتار شد و پزشكان از معالجه او ناامي

ا شدیداً ناراحت شده             » .و دیر یا زود خواهد مرد     دیگر بهبود نمى یابد     «:مى گفتند    من آه از این گفته آنه
د  تنها پسرم را براى من   بودم با دل شكسته و چشمى گریان به ائمه اطهار متوسل شدم تا               شب  .  نگه دارن

را ه زه ضرت فاطم الم ح انم دو ع واب، خ دت ) س(در خ ال فرزن ژده داد ح ن م ه م ه ب دم آ  را دی
ود       . وقتى از خواب برخاستم، سراسيمه به سراغ محسن رفتم        . خوب مى شود   ن ب خواستِ خداوند متعال ای

 )٥.(باشد) ع(یابد، تا بتواند در آینده سرباز حضرت مهدى فاطمه آه از آن بيمارى سخت شفا 
 

ن                               ه ای د او آ ده شده ان ا زن رده ه ام م ه تم شب هفتم شهادت مسعود یكى از بستگان ما در خواب دید آ
ال چه آسى هستى گفت                      صحنه را دید دنبال پدرش       مى گشت مسعود را در خواب دید آه از او پرسيد دنب

این ها را آه مى بينى زنده شده        مباش آه نمى آید     پدرم مسعود گفت پدر تو آه شهيد نشده است منتظر او            
ان             ام زم ت ام ر اس ورانى ت دتر و ن ه بلن ه از هم وانى آ ستند و آن ج هدا ه د ش ج(ان ت و ) ع  اس
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اب آن حضرت            ده شوند و در رآ ام زمان زن ع ظهور ام د در موق اینها شهدایى هستند آه دوست داشته ان
 )٦.(باشند

 
 زیادى بر من غلبه آرده بود، ناگهان شيطان   در عمليات آزادسازى خرمشهر آه خستگى و بى خوابى         

ه                 لعين در قلبم وسوسه آرد آه        ن هم ایى دارد و آخر چرا صلح نمى شود؟ آخر چرا ای این جنگ چه معن
شان در گوشه اى                 ين فكرهاى پری تم        خونها باید ریخته شود؟ با هم ه خواب رف ا     . از سنگر ب الم روی در ع

م   رادران دور ه ه ب ه در سنگر هم دم آ د دی ى آن ستاده و صحبت م رپا ای ورانى س ایى ن د و آق  . نشسته ان
 

 ــــــــــــــــ

 برادر شهيد سيد على آاآوموند.   

 فرزند شهيد اسماعيل نرگى.   

 مادر شهيد محمدرضا صالحى.   

 از دوستان شهيد بهروز ملاداورى.   

 مادر شهيد محسن طاهرى.   

 مادر شهيد مسعود احمدى نسب.   

 ـ ٩٧ـ
ن است و هر آس از                 : است آه مى فرمودند     ) ص(فهميدم حضرت پيام اسلام      ر و دی این جنگ، جنگ آف
فرمانده این جنگ من هستم، هر آس از جنگ          . دستور خدا سرپيچى آرده است    این جنگ سر باز زند، از       

ه     سراسيمه از خواب بيدار شدم و فهميدم آه         . سر باز زند، از فرماندهى من سر باز زده است          این جنگ ب
ار                        اى جان در آن ا پ ردم ت د آ ا خودم عه رامين و    واقع جنگ حق عليه باطل است و ب رم باشم و از ف رهب

 )١(».دستورات او اطاعت آرده تا در این راه اگر خدا قبول آند جان ناقابلم را برایش فدا آنم
 

ه          مادر، در «: ابوالفضل قبل از رفتنش به جبهه، یك روز پيش من آمد و گفت                ه اى ب دم گلول  خواب دی
تم          » .پيشانى ام را سوراخ نموده است     سرم خورده و درست وسط       ناراحت  «: من سرش را بوسيدم و گف

اش ردى     . نب ى گ از م روزى ب لامتى و پي ا س ه ب شاءاالله آ ه ام     ١٢» .ان ر گوش ر جگ ى پيك د وقت روز بع
ود   ين ب رخ رنگ تاره اى س ه س د، سرش ب ضل را آوردن ن گفت. ابوالف ه م رداد  ب ه روز اول خ د آ   در ٦١ن

 )٢.(عمليات بيت المقدس بر اثر اصابت ترآش به شهادت رسيده است
 

ا         . برادرم شنيده بود آه مادرم درباره شهدت او خوابى دیده است            یك روز با اصرار از مادرم خواست ت
ده ام  اميرجان، خواب دیدم در یك بيابان خوا      «: مادرم گفت   . آندخوابش را براى او تعریف       د شروع    . بي بع

شب تاریكى بود و    . آمدى و روبروى من ایستادى    به راه رفتن آردم ناگهان دیدم آه تو از آسمان به زمين             
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يدم         دم پرس و را دی ورانى ت ره ن ا چه اریكى ت ن در آن ت ه   «: م ا چ ان، اینج  اميرج
ين   » چرا شما؟   «:من گفتم   » .آمده ام پيكر دوست شهيدم را تحویل بگيرم       «: شما گفتيد   » مى آنى؟  در هم

بودیم، چشمم به آسمان افتاد دیدم یك جعبه اى آهسته پایين آمد و جلوى   حين آه من و تو مشغول صحبت        
اب هاى آن شدید      شما نشستيد و مشغول باز آردن       . پاى تو به زمين گذاشته شد      ا        . طن ه طنابه د از ان آ بع

وچكم رف         ر آ ستى دخت ن نش ار م دى و در آن ردى، آم از آ سى     را ب ه آ ه چ د در آن جعب ا ببين  ت ت
تم و     » .بيا آنار، غسل ميت بر تو واجب مى شود  «: خفته است، من مانع شدم و گفتم      د خودم پيش رف بع

ه بگویم     با تعجب   . درب جعبه را باز آردم     ر    «دیدم آه تو در آن خوابيده اى تا برگشتم آ ن پيك اميرجان، ای
ما      ر از ش دم دیگ ت دی ر توس ون، پيك ه خ رِ ب ود غ رى نب ر » .خب ك در   امي نيد اش واب را ش ن خ ى ای وقت

ت     شيد و گف ى آ ه زد و آه شمانش حلق نم   «: چ ى بي ود نم هادت را در خ عادتِ ش ن س د . م  از خداون
 )٣.( به آرزویش رسيد٢٤/١١/٦٤ روز بعد یعنى ٢٠» .بخواهيد آه پایان عمر من به شهادت ختم شود

 
ا                رد شب عملي اظم تعریف مى آ اه                 یك روز محمد آ ه علت درخشش م ت بيت المقدس آسمان جبهه ب

انع  ر م ن ام ود و ای ر لحظه توسط دشمن روشن شده ب ود ه را ممكن ب د، زی ات مى گردی ام عملي از انج
ه هم بخورد           ات ب ات           . شناسایى شویم و عملي اد عملي ا نگرانى زی ذا ب ردیم    ل وز از شروع     . را شروع آ هن

ل چشمان         عمليات نگذشته بود آه دیدیم امداد غيبى        اه در مقاب ه ناگ ا شده و ب  و الطاف الهى شامل حال م
ه             رد و حوال ا آ زرگ را جابج مبهوتمان ابرها مانع از درخشش ماه گردید و باد، خاك و شن و سنگهاى ب

 )٤(».دشمن نمود
 

حاج آقا پناهى آه فرد متقى و پاآى بود، ما را در مسجد   «: یك روز احمدرضا براى ما تعریف مى آرد          
د                 دان جمع آرد و گفت      گر ه بداني راى اینك مى خواهم برایتان موضوعى را تعریف آنم آه خيلى مهم است ب

قبل از اینكه شما به اینجا بيایيد، یك شب ساعت دو        . رهبرى مى آند  ) عج(جبهه هاى ما را آقا امام زمان        
ى     . سنگرهاى بالاى آانال همه بوى بسيار مطبوعى را احساس مى آنند           ى اول ه   وقت شما  «: دومى گفت     ب

آمدند . جواب منفى شنيد تا آخر متوجه مى شوند این بو، بوى غيرطبيعى است            » به خودتان عطر زده اید؟    
الِ شك                           و مرا صدا     ه مشامم نرسيد در ح ویى ب ردم، ب شمام آ ال هرچه است الاى آان زدند، اما وقتى رفتم ب

اهى، دیشب یكى        «:  جبهه ما آمد و گفت        جبهه مجاور به  پایين آمدم، فردا صبح راننده آمبولانس        اى پن آق
 را دیده است، این برادر به اما ) عج(از برادرها در خواب امام زمان 

 ــــــــــــــــ

 از دفترچه خاطرات شهيد ضيغام تمجيدى.   

 مادر شهيد ابوالفضل نفرى.   

 خواهر شهيد امير چمنى.   

 خانواده شهيد محمدآاظم یارى.   
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 ـ ٩٨ـ
د؟           «: گفته است   ) عج(زمان   ا خود نمى بری را ب را م د             » چ وده ان ه او فرم ام در جواب ب ه     «: ام شما را ب

ه جبهه هاى               . مى آیى زودى ملاقات خواهم آرد و نزد ما         ا ب زنم و از آنج ن جبهه ب مى خواهم سرى به ای
ر  امروز صبح پس    . بعد گفت حاج آقا او همين جاىِ شما را گفت        » .دیگر ه ب راى   از آن آ ادر خوابش را ب

ه                                اره اى ب رآش خمپ رفتن از سنگر خارج شد، ناگهان ت راى وضو گ رد وقتى ب هم سنگرانش تعریف آ
 )١.(اصابت آرد و او را به شهادت رسانيدقلبش 

 
اتوان شده ام           «: یك بار آه قنبرعلى به مرخصى آمده بود به او گفتم              . دیگر از دست بچه ها خسته و ن

ا    «: پاسخ داد   » نيستى؟ه هایت   چرا به فكر من و بچ      باشد، چند روزى در خانه مى مانم تا هم تو و بچه ه
ك روز صبح     » .راضى شوید و هم خستگى ام برطرف شود        از صبحش را        ی ه نم دار شد آ ه از خواب بي آ

رد   دار آ م بي را ه د، م رد     . بخوان ت آ داران حرآ پاه پاس رف س ه ط د، ب ه خوان ازش را آ ى . نم  وقت
تم             ه او گف د؟            «: خواست از در منزل بيرون برود ب د روز دیگر بروی ود چن رار نب ال     » مگر ق ا آم شان ب ای

د   من  . خير، خانم «: ناراحتى گفت    درتان بروی ه پ » !مى روم شما هم اگر ناراحت هستيد، مى توانيد به خان
دن حض       من هيچوقت در      «: گفت   » آخر، مگر چه شده است؟    «: پرسيدم   ه دی اران ب ه ام،      جم ا نرفت رت ام

يد و     را بوس م م يدم و او ه ت او را بوس دم و دس ام را دی اران و ام واب در جم الم خ شب در ع ى دی  ول
رو                        ه جبهه ب ن را  » !نامه اى به من داد و گفت پسرم این نامه را بگير و ماشينى از سپاه تحویل بگير ب ای

 )٢.(دیگر برنگشتگفت و از من خداحافظى آرد و 
 

د                     چند شب بود      رادرم نيام د، لكن ب ه خوابم بياین د از   . آه به رضا و على رضا التماس مى آردم آه ب بع
ى، مى روم    «: و گریه آنان به برادرم گفتم       نماز مغرب و عشا به مسجد رفتم         حالا آه تو به خوابم نمى آی

دم و در خواب   » .دست به دامان على رضا محمودى مى شوم        ه در خط راس نظامى     خوابي دم آ ه   دی ك تپ ی
يم ى باش دن م نگر آن ال س د. در ح ده ش ه دی ایين تنگ ومبيلى از پ ان ات د، . ناگه اده ش ه پي سى آ  آن آ

ودى داشت ى رضا محم ه عل ادى ب الِ من مى گشت. شباهت زی ردم، دنب اد زدم . شك آ عليرضا، «: فری
د          » .عليرضا ز در شك و تردی ود او ني ه             . ب ل در آورد آ ابى را از داخل اتومبي  رویش دست خط       ناگهان آت

ه      . چيستبلافاصله متوجه شدم آه منظورش      . برادر شهيدم رضا جهازى بود     گریه آنان و با سرعت از تپ
رفتم  ل گ ا را در بغ دم و عليرض ایين آم ت . پ ن گف ه م دم «: ب ا را دی واب رض ش خ تم » .دی ه «:گف  چ

ا     خواب دیدم آه من و تو و رضا، سه تایى دست در دست هم از ت            «: گفت  » خوابى؟ م ت الا مى روی په اى ب
. متوجه شدم آه مرا نيز طلبيده اند و من نيز بالاخره به آرزویم خواهم رسيد              بلافاصله  » .به بهشت برسيم  

دم و   . دیگر یادم نمى آید» ...آهاز ابوغریب پيشروى مى آنيد و آانالى است «: او ادامه داد   از خواب پری
 )٣.(١٨/١/٦١چهارشنبه » .این یادداشت را نوشتم

 
وه                  الاى آ روزهاى اولى آه توفيق حضور در جبهه حق نصيب مجيد شده بود، شبى در خواب دید در ب
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دار                      ) عج(بلندى امام زمان     رود، از خواب بي ام ب د خدمت ام ایستاده و او را صدا مى آند ولى تا مى خواه
د      مادر، بدان   «: براى من در نامه اش نوشت       . مى شود  ا شهيد مى           هرگاه من آن آوه را پي نم، همان ج ا آ
وم ا      ٣» !ش ه، ب ادر آ ه ق د در حمل ال بع ش       ١٨ س رادران ارت ك ب ه آم پاه ب اى س ه ه ر از بچ   نف

ل «رفتند در ارتفاعات سخت و دشوار        د         ١٥» گزی ر بودن ا دشمن درگي شنگى       .  روز ب د ت ه مجي روز آخر آ
د،    ه را دی ود آذوق ا و آمب ه ه دارى آم  بچ اورد، مق رود آب بي ت ب صميم گرف راى   ت د و ب ى آن دا م وت پي پ

د           ود سریع             چون خودش     . رزمندگان مى برد ولى خودش لب به آنها نمى زن ان ب ده ب ده و دی اون فرمان مع
ه است   ا را گرفت راى آنه ى گ د عراق ى فهم وند  . م رِ ش ه متف ه هم د آ ى ده تور م اى  . دس يش پ اره پ  خمپ

ا وجود خون             مجيد فرود مى آید و تكه هاى ترآش پایش را قطع و دو دستش را م                ا او ب د ام جروح مى آن
د       «: ترك نمى آند و به بچه ها مى گوید          ریزى شدید پست دیده بانى را        د و بگویي ده تماس بگيری ا فرمان ب

 وقتى او را زا » .این اتفاِ افتاده است تا جاى خالى ما را پر آند

 ــــــــــــــــ

 خواهر شهيد احمدرضا گودرزى.   

 لى دست پاكهمسر شهيد قنبرع.   

راى  ٥دفترچه خاطرات شهيد جهانگير جهازى ـ آخرین نامه ارسالى شهيد آه  .     روز قبل از شهادت ب
 .خانواده اش ارسال آرده است

 ـ ٩٩ـ
دى   ا مه د، سرود ی ى آورن ایين م وه پ رد ) عج(آ ى آ ه اى نم يچ نال د و ه ى خوان ه . م ان چشمش ب ناگه
ه دوستش گفت            بوارتفاعات اطراف افتاد آه بنظرش آشنا        د ب ا لبخن ه سه         «: دند ب وه است آ ان آ ن هم ای

ام          » !سال پيش در خواب دیدم     ر ن د در لحظات آخر ذآ ارك حضرت مهدى صاحب     دوستان او مى گوین مب
 )١.(بر لبهاى مجيد نقش بسته بود) عج(الزمان 

 
ه طو                          د، ب ى قطع گردی ه آل ه   مجيد در عمليات رمضان از ناحيه دست مجروح و عصب دستش ب رى آ

ود   قادر به غذا خوردن یا قلم به    رفتن نب ه         . دست گ ا همان روز گذاشت و ب د، ام رار دستش را عمل آنن ق
ان آورد          چند هفته   . جبهه رفت ما از این موضوع بسيار ناراحت شدیم         د برایم بعد، پستچى نامه اى از مجي

ا دست خود نوشته ام و دست               «: او در نامه نوشته بود       ال          من این نامه را ب د متع درت خداون ه ق خوب  م ب
 )٢.(خوب شده است

 
ام                                 د و تم ج گردی ر آن پاهایش فل ر اث ه ب تلا شد آ ارى سختى مب ه بيم برادرم حسن در دوران آودآى ب

مادر، از شما مى خواهم مرا هرطور  « : یك روز حسن به مادرم گفت      . شدندپزشكان از مداواى او نااميد      
ه حرم بى بى حضر          د  ) س(ت معصومه  آه شده امروز ب رم    ببری شان بگي ا شفایم را از ای ادرم وى  » !ت م

د              ه اى بخوان ا روض ول داد ت وان پ ه خ ك روض ه ی رم ب رد در ح اده ب رم پي ا ح ه و ت وش گرفت  رادر آغ
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ه       ) س(مادرم به درگاه خدا گریه آرد و آریمه اهل بيت            را شفيع قرارداد وقتى به منزل باز گشتند، حسن ب
دیددر صحن حرم است قصد مى آند داخل حرم برود آه دربان جلوى او را مى                 رویا  خوواب رفت در عالم     

د             در همين حال صداى مبارآى از درون حرم به          . گيرد گوش او مى رسد آه مى گوید او از ماست، بگذاری
د ى او           » !بيای ى ب افتيم ب يم دری ار او رفت ه آن ى ب ت وقت واب برخاس يمه از خ سن سراس فا داده ح را ش
 )٣.(است
انى                  «: یك بار افضل تعریف مى آرد آه          ه نگهب ود آ ه سردشتِ آردستان نوبت من ب یك شب در منطق
تم          اسلحه دستم بود و در      . بدهم ه خواب رف ه مردى             . همان حال نشسته ب دم، چشمم ب وقتى از خواب پری

دم مى زد                 ر ق ر دوش آن طرف ت ا   . سفيدپوش افتاد آه اسلحه ب ه           ب ا آ تم طرف بچه ه ه رف در مسجد  عجل
ت         ناس آنجاس ر ناش ك نف تم ی ا گف ه آنه د و ب ام          . بودن ود تم ا نب سى آنج دیم آ دیم دی ه آم ا آ ه ه ا بچ  ب

ده نمى شد               ایى دی ا ردپ ورانى                   . اطراف را هم خوب گشتيم، ام رد ن ه آن م دم آ دم، فهمي ه خود آم ه ب د آ بع
 )٤(».رزمندگان بوده استسپيدپوش هميشه حامىِ 

 
شان          ا ن قبل از اینكه محمدحسن به شهادت برسد، یك شب او را در خواب دیدم آه جاى خودش را به م

ه        . مى داد  ا ب الم روی وى                        در ع ه ب يم آ ا و سرسبز رفت زرگ و زیب اغى ب دانش درون ب ادر و فرزن راه م هم
اغ باشكوهى را  من است و این منزل و ب     این جاى   «: رو به من آرد و گفت       . عطر گل فضا را انباشته بود     

د            رج ده ه خ سانيت ب ود ان ه از خ ر اینك ود مگ ى ش رآس نم صيب ه د ن ى بيني ما م ه ش زود » .آ  : و اف
د  « ایى بيایي ين ج م چن ه ه د ب سندانه باش ه خداپ ان آ ال خوبت ا اعم م ب ما ه دوارم ش واب » .امي ى از خ وقت

 )٥.(قدس پيوسته استدریافتم همسر عزیزم به خيل شهداى دفاع مبرخاستم بى اختيار گریستم، چون 
 

ى           «: یك روز برادرم محمدرضا تعریف مى آرد          ا شور و شوِ عجيب ا ب در عمليات والفجر هشت بچه ه
چون با قایق باید از اروند روز مى گذشتيم مسلماً صداى آب و قایق دشمن را از                  حمله را شروع آردند و      

اران در آب باعث              عملياتِ ما آگاه مى آرد، اما از آنجایى آه خدا با ما بود               اران گرفت و صداى ب ناگهان ب
ردد   و گ ا مح داى قایقه ر و ص د س ان     . ش ست از مي ى بای ه م انى آ يدیم زم ه رس احل آ ه س  ب

ادى شدید                             ود و ب ارى فرم ا را ی د م از هم خداون نى زارها عبور مكردیم و احتياج به آنار زدن آنها بود، ب
 وزیدن گرفت و نى ها را به این 

 ــــــــــــــــ

 مادر شهيد مجيد جلویى.   

 خانواده شهيد مجيد سليمى.   

 خواهر شهيد حسن دهقانى.   

 خواهرشهيد افضل خسروچوپان.   

 همسر شهيد محمدحسن ساآت بيطرفان.   
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 ـ ١٠٠ـ
من          ه دش دون اینك ردیم ب ور آ ا عب ان آنه ى از مي ه راحت ا ب ه م ورى آ ه ط رد ب ى ب رف م رف و آن ط ط

 )١.(بفهمد
 

ه حامل تفنگ                      یك روز    تعریف مى آرد در عمليات محرم در محور عملياتى عين خوش با یك ماشين آ
ه مدت                   . ماموریتهاى محوله بودیم   بود مشغول انجام     ١٠٦ ام شد من آ اً تم ه آارمان تقریب دتى آ بعد از م

تم ماشين مان را           ا گف ه بچه ه ودم ب ه هاى      زیادى بود غذا نخورده ب ر از خرج و گلول ه پ ود در  ب ١٠٦آ
د  ایى نگهدارن ذا        . ج ه غ روع ب ردم و ش نگرى ب ل س ه داخ راهم را ب ر هم ت نف ام هف رار تم ا اص  ب

ر پایمان      . سى چهل متر بيشتر با ماشين مهمات فاصله نداشتيم           . خوردن آردیم  ين و زمان زی ناگهان زم
وا رفت        لرزید به بيرون آه آمدیم دیدیم     ه ه ر اصابت مينى آاتيوشاى دشمن ب ر از   ماشين بر اث  و چون پ

ه     ا را ب دل ساخت    خرج و مهمات بود سریع آتش گرفت و در یك لحظه آنج ن  . جهنمى از دود و آتش مب ای
 )٢(».خود از امدادهاى غيبى یى بود آه حافظ جان نيروهاى اسلام شد

 
وزاد پسرى             ) عج ( یك شب مانده به ميلاد حضرت مهدى         ١٣٤٥در سال     ا ن ه م دم در خان در خواب دی

ود          آمد خانمى آه سراپا   به دنيا  شيد و فرم ل را در آغوش آ ود، آن طف ورانى ب : سبزپوش و چهره اش ن
به من خطاب نمود آه هميشه لباس سبز        سپس او را با لباسى سبز پوشاند و         » !الحمداالله بچه پسر است   «

انم  ه او بپوش تم      . ب م رف اِ عروس ه ات دزنان ب تم و لبخن واب برخاس وه  . از خ عبان ن ه ش زم روز نيم   عزی
ه آن            . محمدرسول دیده به جهان گشود  ودآى است آ ان آ دم درست هم ردم دی ه صورت او نگاه آ ى ب وقت

 )٣.(من نشان داده بودخانم سبزپوش در خواب به 
 

ر                . وقتى پسرم به دنيا آمد، ما سنى بودیم         ایى سبز ب ه قب وارى آ شب ولادتش در خواب دیدم مرد بزرگ
ا باش    «: الى بر آمر فرزندم بست و به من گفت   شتن داشت و سيمایى نورانى،       و از شيعيانِ م صبح  » !ت

 )٤.(تولدش همه ما شيعه شدیم و نام پسرم را محمدحسين نهادم
 

سه داشتيم            «: یك روز برادرم احمدرضا تعریف مى آرد          دم جل ناگهان  . روزى در سنگر مسجد خط مق
ه دا     خمپاره اى به مسجد اصابت      اره ب ه سر آن خمپ رد آ د، فقط        آ رون مان د و انتهاى آن بي خل مسجد آم

رد            قسمت انتهایى خمپاره عمل آرد ولى آن سر خمپاره آه            شكيل مى داد عمل نك و ; قسمت اصلى آن را ت
 )٥.(به این ترتيب همه برادرها شكر خدا را به خاطر این امداد غيبى به جاى آوردند

 
ه              برادرم رمضان دو بار در عمليات پيروزمن فتح المبي          ود آ ن از ناحيه آتف بگونه اى مجروح شده ب

ى تعریف                      دآترها اميدى به خوب شدن       ر معجزه اى خوب شد رمضان عل د در اث دست او نداشتند ولى بع
ر        ك نف ه ی ودم آ واب ب هدا خ تان ش ب در بيمارس رد ش ى آ  م
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اده است    : گفتم » !دستت را تكان بده« : آمد و گفت     ار افت ار ! نمى توانم دستم از آ من مى   «: ه گفت  دوب
ود               تعجب آردم و    » !گویم تكان بدهيد   د؟ فرم ه من دستور مى دهي ه ب ستيد آ من  «: پرسيدم مگر شما آي

د از   » !دیدم خوب خوب شده است     امتثال امر آرده و دستم را تكان دادم،         » !هستم) ع(على بن ابيطالب     بع
 )٦.(خواب بيدار شدم

 
شغ    ودم و م سته ب ا نش نگرم تنه ك روز در س ا   ی نگرش تنه تانم در س ى از دوس ودم و یك ه ب ول مطالع

ه حوصله نداشتم از        مشغول مطالعه بود و حوصله من هم         ه طورى آ ود، ب رم ب سر رفته بود هوا خيلى گ
تم . جایم تكان بخورم   ل من      «: بالاخره پيش خودم گف ه     شاید دوستم هم مث ایى حوصله اش سر رفت از تنه

ه اصلاً حوصله          » !بهتر است به سنگرش بروم. باشد دم ـ در حالى آ رون آم ه از سنگر بي  به محض اینك
ر از دود و خاآشد و خودم         ك لحظه سنگرم پ بيرون رفتن نداشتم ـ دیدم خمپاره اى آمد و منفجر شد در ی

 هم فقط یك مقدار آمى 

 ــــــــــــــــ

 خواهر شهيد محمدرضا آمال زارع.   

 برادر شهيد امير ملكى.   

 مادربزرگ شهيد محمدرسول زارعى.   

 پدر شهيد محمدحسين مهاجرى گلولانى.   

 خواهر شهيد احمدرضا گودرزى.   

 برادر شهيد رمضان على چهاربر.   

 ـ ١٠١ـ
 )١(».دچار موج گرفتگى شدم و در آنجا بود آه متوجه امدادهاى غيبى شدم

 
ه           ستان د     «: یك روز عبدالرزاِ تعریف مى آرد آ ات ب دان مين             در عملي ك مي ه ی ا ب ه م ر نزدیكى دهلاوی

ه هاى مختلف ایجاد                          رسيدیم و دیدیم آه چند       دان هم تل يچ است و آن سوى مي يچ در پ لایه سيم خاردار پ
ر آتش     بچه ها پشت این    . شده آه قابل عبور هم نبود      ا را زی ا م سيم خاردارها ایستادند بلافاصله عراقى ه

ك         ) عج (یا مهدى   در این هنگام ما تكبير و       . گرفتند يم، ناگهان ی دان     ١٢نوجوان   مى گفت ار مي  ساله را آن
دارد جلو ایستاده و حمله مى آند و   ) عج(آقا امام زمان    . بلند شوید و حمله آنيد    «: مين دیدیم آه مى گفت      

ه چطور از سيم     » !روى ميدان مين پخش شوید    . مى جنگد، تنهایش نگذارید    دیم آ ما پخش شدیم و نفهمي
شدیم به طورى آه حتى یك مين هم منفجر نشد و به خاآریز دشمن رسيدیم و آشته          ها و تله ها رد      خاردار

 )٢(».ندیدیمهم ندادیم و پيروز شدیم و دیگر آن نوجوان را 
 

ارك نيمه شعبان ـ       قبل از تولد برادرم احمد، پدربزرگم آه فرد بسيار متدین و باتقوایى بود، در شب مب
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ا        صاحزاد روز حضرت  ودآى زیب داِ آ ه قن د آ ب الزمان عج ـ شخصيت روحانى و با ابهتى را در خواب دی
د             ه وى فرمودن شان داده و ب ن   «: را به ای ام ای سر شماست      ن د پ د است و فرزن وزاد احم ين   » !ن راى هم ب

 )٣.(موضوع، احمد در خانواده مذهبى ما احترام و وقار خاصى داشت
 

ى                   در«: یك بار آه از رامين پرسيدم         ار بعث ازه شهدا را از آف ه جن  بيابان با آن تاریكى و ظلمات چگون
ى دور هم          «: گفت  با لبخند   » تشخيص مى دهيد؟   ه از فاصله خيل شهداى ما بوى عطر مخصوصى دارند آ

دم، عطر       مى توان فهميد آه آنجا شهيدى افتاده است پس از شهادت             فرزندم وقتى او را در ميان تابوت دی
 )٤.(م خورد آه تاآنون مانند آن بو را استشمام نكرده بودمعجيبى به مشام

 
سيار                      وقتى شنيدیم هوشنگ در جبهه مجروح و به پشت جبهه انتقال یافته است پس از جستجوهاى ب

ود           او را در بيمارستان پيدا آردم        زل از       ٨مدت   . آه در جبهه دچار موج گرفتگى شدیدى شده ب اه در من  م
ه   . صداى گریه اش را از اتاِ شنيدم موقع نماز صبح  . وز عاشورا وى پرستارى آردم، صبح ر     ساعتها گری

ده         وض ش ى ع دم، خيل ه او را دی دازظهر آ ار بع اعت چه ا س د ت ورا خوان ارت عاش رد و زی  آ
رفتم    . مادر، نگذار همه آس وارد اتاِ من شود       «: بود به من گفت      دنم نمى     . من امروز شفا گ ين، دیگر ب بب

ام رضا             » !شهيدان مرا شفا داد   ام سرور   من خوب شده    . سوزد ارت ام يم زی ). ع(بيست و هشتم صفر رفت
ه           ى ب ن   «: تهران رسيدیم، از او پرسيدم    موقع برگشتن خيلى گرفته و ناراحت بنظر مى رسيد وقت چرا ای

ستى؟   ت ه ين و ناراح ور غمگ ت » ط ا      «: گف هيدان آق رور ش ودم و س ا خ رفتم، ب فا گ ه ش ن روزى آ  م
ه       ) ع(امام حسين    عهدى بستم و حالا هم آمدم به زیارت فرزندش و از او خواستم آمكم آند تا عهدى را آ

ا            «: خوابش را تعریف آرد آه      بعد  » .بستم انجام دهم   ا را ب ين ه ام زم ا تم ربلا رسيدم، ام خواب دیدم به آ
تم        زمين موج مى زد از یاقوت هاى        . یاقوت پوشانده بودند   و رف ز جل ارت    اول . آبى سينه خي ر را زی ر حُ قب

ا ر آق ت » .قب ين گف رار و یق ا اص نگ ب م«: هوش ى رس م م ه آرزوی ه ب م آ ى دان ادر، م  او » .م
 )٥.( جاودانه شد٦٢راست مى گفت چون پس از بهبودى به جبهه رفت و در عمليات خيبر در سال 

 
: وى مى پرسد  یك هفته پس از شهادت حميدرضا یكى از پسر دائيهایش او را در خواب مى بيند و از             

ود          تو خيلى زود از پيش ما  « ه ب د در جواب گفت ده اى؟ حمي ى سختى و صدمه دی اً خيل ه،  «: رفتى، حتم ن
د                 فقط یكى گفت حميد على پور از        . اتفاقاً خيلى راحت بود    ز بلن ردان شهادت، و من ني ه گ ردان تخریب ب گ

 )٦.(»!همين. شدم و رفتم

 ــــــــــــــــ

 ات شهيد حميد چيذرىاز دفترچه خاطر.   

 خواهر شهيد عبدالرزاِ عليشيرى.   

 برادر شهيد احمد حيدرى.   

 مادر شهيد رامين عبقرى.   
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 مادر شهيد هوشنگ ابوالحسنى.   

 از نزدیكان شهيد حميدرضا على پور شيرازیانى.   

 ـ ١٠٢ـ
 

ه               یك  . قبل از تولد مالك ما به مشهد مشرف شده بودیم           ك قنداق ا ی ورانى ب شب در خواب دیدم یك سيد ن
بعد مقدارى از شال سبزرنگى را آه به دور آمرش پيچيده بود باز آرد و            . بمن داد به نزد من آمد و آن را        

ه در                    به پيشانى آن نوزاد بست و رفت در آخرین مرخصى            د آ ام رضا رفت در خواب دی ابوس ام ه پ ه ب آ
ه م   د آ اب ش ه او خط ا ب الم روی را    ع ده اى، چ ود ش س خ ك نف ه مال ت آ ه حال ا ب ك، خوش  ال

 )١.(نشسته اى؟ برخيز آه ملائك الهى منتظر تو هستند
 

ا از اعزام او                            ١٤وقتى حسين     ود ام رده ب سيج ب ه ب دینم را ب ه وال ه رضایت نام  ساله بود به رغم اینك
ادرم گ             به خانه آمد و     . خوددارى آردند  ه م رد و قضيه را ب ه رضایت     . فت بسيار گریه مى آ م برگ ادرم ه م

د در            نامه اش را پاره آرد مادرم مى گفت شب آه فرا رسيد پس از                  ا خواب بودن ه بچه ه ه هم ساعاتى آ
ر   ك دخت ه ی دم آ ورانى را دی يدى ن دارى س واب و بي ال خ ت٦ح راه داش اله هم ام .  س ا ورود او تم  ب

ه                         آن  . محوطه سبز و نورانى شد     ى ب ود رفت وقت ده ب ه حسين خوابي ى آ ه طرف محل رد و ب سيد حرآت آ
در و مادرشان     . بلند شو آه جبهه به تو احتياج دارد    بالاى سر او رسيد گفت عموجان        ا پيش پ همه بچه ه

شانى حسين را                  رود؟ سپس پي ر آوچك دو      عزیز هستند اگر تو نروى چه آسى ب ا آن دخت بوسيد و خود ب
د  از خوان ت نم واد را         . رآع ام ج داى ام سين ص ادر ح در و م ا پ ين آی رو بب ود ب ر فرم ه آن دخت پس ب  س

د        . مى شنوند  ده ان ه آسمان    . آن دختر به طرف ما آمد و نگاهى آرد و برگشت و گفت خوابي سپس آن دو ب
ردم و               من آه نمى توانستم     . رفتند دار آ درت را بي ود پ ه اشك صورتم را پوشانده ب صحبت آنم در حالى آ
 )٢.(دعوت آردبيدار شو آه امام جواد آمد و پسرت را به جبهه گفتم 

 
د                   شيدیم نفسش بن ه روى او مى آ برادرم على مشكل تنفسى حادى دچار بود به طورى آه اگر یك ملاق

ودیم  مى آمد و رنگش سياه مى شد         د مى گفت من و          . لذا همه نگران حال او ب ه مرخصى آم ه ب ار آ ك ب ی
ر سرمان خراب             آه خمپاره اى در نزدیكى ما به زمين          دوستانم در سنگر بودیم    خورد و سقف سنگر را ب

اك      شيم از دود و خ س بك ستيم نف ى توان دیم و نم ار ش ر آوار گرفت ا زی ه م ه هم ورى آ رد بط  آ
ود و از             . آسى هم به آمك ما نيامد     . چشم چشم را نمى دید     يم آى ب ه نمى دان رد آ ك پيرم ين لحظه ی در هم

ه     ارها را از    آجا آمده بود آو    ه آن هم روى ما برداشت من در آن حالت خيلى از لطف خدا خوشحال شدم آ
 )٣.(بكنمتوانستم در زیر آن آوارها زنده بمانم و تنفس 

 
ه      د او را ب تلا ش ارى سختى مب ه بيم ودآى ب دعلى در آ ردیم محم ى آ دگى م ه در نجف زن امى آ در ای

از    ت ني ر گف ردیم دآت تان ب ل دابيمارس ه عم ن   ب ه س ا ب رد ت بر آ د ص ا بای ون  ١٢رد ام د چ الگى برس  س
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ردیم               ربلا ب ودیم          در  . محمدعلى از این جهت خيلى رنج مى آشيد او را به آ ه نشسته ب شهداء آ حرم سيدال
ود                             ه چهارساله ب ده او آ را شفا ب  مادرم به او گفت برو و ضریح حضرت امام حسين را بگير و بگو آقا م

املاً                      به طرف ضریح دوید و همين آ       د حال محمدعلى آ ه بع اریخ ب رد از آن ت لمات را به حضرت عرض آ
 )٤.(در جبهه هاى جنگ هيچگونه اثرى از آن بيمارى دیده نشدخوب شد و تا زمان شهادتش 

 
نيمه هاى شب متوجه شدم مرا صدا مى زند و تكان      . یك شب مانده به عمليات در سنگر خوابيده بودیم         

رده     . دیدم صورتش به نحو عجيبى متبسم و نورانى است    و  وقتى بيدار شدم    . مى دهد  ن امر تعجب آ از ای
ين  . فقط مى خواستم یك حرفى را به تو بزنمچيزى نشده، «: گفت » چى شده؟ چه خبره؟«: و پرسيدم   هم

 الان آه در خواب بودم، در عالم رویا خط مقدم جبهه را دیدم آه در حال نبرد با 

 ــــــــــــــــ

 مادر شهيد مالك اوزم چلویى.   

 برادر شهيد حسين اسماعيلى.   

 خواهر شهيد على ميرزایى آل اقرابى.   

 خواهر شهيد محمدعلى جودى.   

 ـ ١٠٣ـ
دا را                          . عراقى ها هستيم   ه خ ه قبل دم و رو ب در بحبوحه جنگ تيرى به من خورد و من در خون خود غلتي

رد           مرا بخشيده   شاید خدا گناهان    . صدا مى زدم   ه سوى خود بب را ب د م تم  » .و مى خواه ا، هيچى   «: گف باب
شاءا        . نيست ه ان روزى     ... فقط خواب بوده است، بخواب آ ا پي ردى   ب ات        » .برمى گ ردا شب در اوج عملي ف

 )١.(ناگهان خمپاره اى در آنار سنگر وى اصابت آرد و او را به فيض شهادت رساند
 

 اعزام در خوابگاه دانشجویان دانشكده پزشكى آیت االله          موقع اعزام آسى از اعزام ما خبر نداشت شب         
ا داشتند                           طالقانى تهران بودیم صبح      ك از بچه ه ا مى شدیم و هر ی راى صرف صبحانه مهي آه داشتيم ب

رد                     را صدا آ ى م د، عباس عل ى را         «: و گفت    آارهاى خودشان را انجام مى دادن مى خواهم برایت مطلب
ين خود ه ب ده آ ول ب ى ق ویم ول دبگ وظ بمان ان محف ت » .م ول دادم گف ى ق دم «: وقت واب دی شب خ  دی

ا                             ز جدایى از آنه ا ني د و م در حياط دانشكده اجتماع آرده ایم و همه دوستانمان آمده اند تا ما را بدرقه آنن
ا را  . دو تابوت بسيار زیبا و سبزرنگ را در ميان جمعيت گذاشتنددر این بين دیدم     . ایستاده ایم  علت این آ

د    پر ق دارد             «: سيدم، گفتن روه شما تعل ه گ ا ب ن دو ت د   » .ای يم و در آن      بع من و یكى دیگر از دوستان رفت
ه   اما  ; تابوت هاى سبز و زیبا خوابيدیم، متوجه نشدم آن یكى آه با من آمد و خوابيد آيست                 مطمئن باش آ

 )٢(».خداوند مهربان شهادت را نصيب من خواهد آرد
 

 :امه خود نوشته است ضيغام تمجيدى در وصيتن 
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ه سراغم                      دى و یأس ب ود و در ان گرماى سوزان و خستگى و بيخوابى، ناامي عمليات بيت المقدس ب
د در       آمد و شيطان وسوسه ام آرد آه  ا آى بای این جنگ ـ با اینهمه رنج و مشقت ـ چه نتيجه اى دارد و ت

 جوانان این مملكت به زمين ریخته شود؟این آتش ها و انفجارها و گرما و اضطرابها بود و خون پاك 
ه در سنگر جمع      . با این وسوسه هاى شيطانى، داخل سنگر شدم و خوابيدم          ه هم دم آ در عالم رویا دی

شغول صحبت   ستيم و م ا    : ه راى م د و ب ت، وارد ش ى داش ت عجيب ه نوراني ت آ د قام ردى بلن ان م ناگه
 .است) ص (از نورانيت او دریافتيم آه پيامبر اآرم. صبحت آرد

د، از دستور        «: او مى فرمود     از زن ن جنگ، سر ب این جنگ، جنگ آفر و دین است و هر آس، از ای
فرمانده این جنگ هم، من هستم و هر آس از جنگ، سر باز زند، از فرماندهى                . خدا، سرپيچى آرده است   

پس . بينم، موفق نشدمسيماى مبارك آن حضرت را بدر خواب، هر آارى آردم آه » .من سر باز زده است
 .عليه باطل استاز آن، سراسيمه از خواب بيدار شدم و دریافتم آه این جنگ، به واقع، جنگ حق 

ا                 از آن روز به بعد با خود عهد آردم آه تا پاى جان، در آنار رهبرم باشم و از فرامين او اطاعت آنم ت
 .جانِ ناقابلم را فدا آنمدر این راه، اگر خدا قبول آند، 

 
ربلاى         ات آ ه من گفت                   ٦ مسئول شب ساعت        ٤قبل از عملي د و ب ا آم ه سنگر م دازظهر ب رادر  :  بع ب

اولين بارى بود آه من     . بخور آه امشب باید به آمين شهيد صمد بروى        تلاوت نماز را بخوان و غذایت را        
ن اسم را مى شنيدم   ده گفت . ای ين در دل مو : فرمان ن آم د از ساعت  اضع ای ا است و شما بای  ٦عراقيه

ا   دازظهر ت يد ٦بع ا باش د آنج بح روز بع ردم و از  .  ص داحافظى آ رادران خ يدم و از ب هایم را پوش  لباس
ر هستيم    ٩سنگر بيرون آمدم وقتى جلو سنگر فرماندهى رسيدم فهميدم           رى در      .  نف بچه هاى تخریب معب

د رده بودن از آ ين ب دان م ه. مي ا منطق اردار  عراقيه يم خ د از آن س ته و بع ين گذاش دا م ود را ابت وى خ  جل
ه              ه      آشيده بودند و سپس روى همه آنها آب انداخته بودند آ اع آن ب ر مى رسيد    ٢ارتف م و   .  مت ه آب زدی ب

ردیم  ت آ ه حرآ روع ب يد  . ش ى رس ان م ر گردنم ا زی سافت  . آب ت ى م س از ط ه ٥٠٠پ ر ب   مت
ر داخل یكى از          ٣ در روى آن تپه      تپه اى رسيدیم آه روى آن شيارهایى بود        ود هر سه نف  سنگر آوچك ب

ه وقتى                  . سنگرهاى آمين جاى گرفتند    ود آ ك ب ا نزدی سنگرها آه خيس آب بود آنقدر به مواضع عراقى ه
 ساعت . عراقيها صحبت مى آردند صداى آنها را مى شنيدیم

 ــــــــــــــــ

 همرزم شهيد اآبر لشكرى.   

 سنگر شهيد عباس على عباسىبرادر محبى، هم.   

 ـ ١٠٤ـ
ر                . قرار شد فردا شب نيز برویم     .  صبح به عقب برگشتيم    ٦ ا درگي ا در آنج ر م ده پرسيدم اگ وقتى از فرمان

وانيم      : مى آنيد و ما چه آار باید بكنيم فرمانده گفت           شویم شما چگونه از ما حمایت        ارى نمى ت ا هيچ آ م
ستيد        بكنيم فقط از پشت با دوشكا آتش مى ری            ر شما توان ن               زیم اگ ه البتهه ای ه عقب برسانيد آ خود را ب
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ت   ه آب گذش د از آن هم ى ش ه م ود چگون رممكن ب رى   . غي د مت دیم چن ل آب ش ه داخ ب همينك  آن ش
د     . زیرا امشب مهتاب است   . آه رفتيم فرمانده گفت برگردید     ا شما را ببينن شتيم و  . ممكن است عراقيه برگ

ا در آن سنگرها مستقر شده و از            ١١ساعت  . دادیمدر سنگرهاى خودمان نگهبانى       بود آه دیدیم عراقيه
زیرا اگر رفته بودیم آار همه ما      . آمك آرد خدا را شكر آردیم آه ما را        . همان تپه به ما تيراندازى مى آنند      

 )١.(تمام بود

 ــــــــــــــــ

 دست نوشته شهيد حسن حسينى تلاوت.   
 ـ ١١٢ ـ
 ـ ١٠٥ ـ
 

 فصل دهم
 

 

ر   ر خيب ى نظي ات ب شگر محسن رضایى ) ٦٢سال (روز اول عملي ده ام سرل ه دستور فرمان ه ب ود آ ب

ى از    راه تيم ردم بهم دا آ ت پي سئوليت     مأموری نم و م دا آ ضور پي ون ح ر مجن ده در جزای رادران فرمان ب

هتر هدایت شوند نيروها از نزدیك بقرارگاه رده جلویى فرماندهى آل سپاه را عهده دار شوم تا یگان ها و             

ر شروع    ه از ظه ك سنگينى دشمن آ ود و پات ر ب د از ظه يدم بع وبى رس ون جن ره مجن ه جزی ه ب ى آ  وقت

دم         اآرى را دی ه اى        ٢شده بود ادامه داشتو سردار مهدى ب ا روحي ان ب ى همچن ود ول ام گرسنه ب  روز تم

رادر مهدى      . دشمن مى جنگيد  قوى با لشكر تحت امرش با        ر           سردار حميد باآرى ب ه ب ل شحيطاط آ ار پ  آن

جسد حميد همانجا ماند به همراه تعداد دیگرى از         . روى نهر ضوئيب عراِ بود همان روز به شهادت رسيد         

ه    برادران به مهدى اصرار آردم جسد حميد را به عقب بياورد ولى او گفت هر وقت                د را ب مقدور شد حمي

د، مى آورد والاّ وى را         همراه دسته اى از بسيجى ها آه تماماً آنجا مقاومت آ            ه شهادت رسيده ان رده و ب

ك سال      . عقب نخواهد آوردتنها به  نهر مذآور در نقطه اى بنام القرنه به اروندرود مى پيوست ـ درست ی

شكر     جاعانه ل ه ش ه ب ز آ دى ني د مه دهى اش را بع ت فرمان ورا(تح شكر عاش در از  ) ل زرگ ب رد ب در نب

ى          شمن را در غرب رودخانه دجله       رودخانه دجله عبور داده بود و د       مستأصل آرده بود، مجروح شد و تن

ى               ا تن دى ب د، مه ه بياورن ه دجل رِ رودخان ه ش ا ب د ت ایق آردن وار ق ان  وى را س د از همرزم  چن



  www.Shahed.Isaar.ir شاهد                                                  یکي نشر الکترون-هيدانت شسير

ا خواهش و               ار دوم ب د و ب ا دشمن مى پردازن رد ب ه نب دداً ب مجروح خود را از قایق بيرون مى آشد و مج

ایق حامل                         . مى آنند ر قایق   اصرار بيشترى او را سوا     ه ق ا آر پى جى ب ود و ب ه سر رسيده ب ز آ دشمن ني

ه نقطه اى است       مهدى حمله آرد ـ این نقطه از رودخانه دجله نيز با القرنه فاصله    دانى نداشت ـ القرن چن

د ـ                      ى پيوندن درود م ه ارون د و ب ى پيوندن م م وئيب به ر ص رات ـ نه ه ـ ف ه دجل ا رودخان ه در آن ج  آ

ه فاصله                    بدین ایى ب ه جغرافي ك منطق م یكى در    ٣٠ ترتيب بر برادر و هر سردار اسلام در ی ومتر از ه  آيل

ا و سرور ـ          آنار رودخانه دجله و یكى در  ه شهادت رسيدند ـ مهدى آق آنار نهر صوئيب در قلب دشمن ب

وأم     پاه بود ـ فرمانده اى عارف و در عين حال  سفرماندهان شهيد  ود سكوتى ت د ب ل و    مجاه ا تأمل و تعق ب

ده مى شد مجاهدى عارف و سخنگویى                        ده     آرامشى بى نظير همواره در چهره پاك مهدى دی عميق و آین

 )١.(این ها گوشه اى از وصف مهدى است. نگر و فرمانده اى بسيار شجاع و بسيار بسيار متواضع بود
 

رد و     ... بعضى از نيمه شب ها یدا      رك مى آ رد او مى         سنگرش را ت وذ مى آ ا نف ه مواضع عراقى ه ب
وقتى از او مى پرسيدیم از آجا مى فهمى؟ پاسخ مى داد        ) ٢(استگفت امشب سنگرهاى عراقى ها خالى       

شان سنگ            ر سر و صدایى       من نزدیك سنگرهاى عراقى ها مى شوم و داخل سنگرهای نم اگ اب مى آ پرت
 )٣.(نيامد مى فهمم آه دشمن سنگر را ترك آرده است

 
ازى              رِ سه ف د ب ا مانن دگان م روزى از محمد در مورد روحيه رزمندگان سؤال آردم، گفت روحيه رزمن

ا در مى                               است آه وقتى مزدوران      د و از پ وا خشك مى آن ه علت نداشتن تق ان را ب رد آن عراقى را مى گي
 )٤.(آورد

 
ار                  وقتى آتش سنگين سپاه اسلام دشمن را زمين گير مى             دیم ستار تيرب ا چشم خود مى دی ه ب رد هم آ

د             رده و مانن د آ ر سر دشمن آتش مى                        خود را از زمين بلن دن خود چسبانده و ب ه ب سلاحى سبك آن را ب
ود       در آن نيمه هاى شب آرپى جى زن دسته شهيد گردید و             . ریخت رده ب ر    . تيربار ستار نيز گير آ ستار گي

ع    ارچى رف ك تيرب ا آم ود را ب ار خ ر دوش     تيرب رعت ب ه س اده را ب ين افت ه زم ى ب ى ج رد و آرپ  آ
 

 ــــــــــــــــ

 سردار سرتيپ پاسدار غلامعلى رشيد.   

   . 

 زنگنه... برادر شهيد یدا.   
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 خواهر شهيد محمد حبيبى.   

 ـ ١٠٦ـ
 )١.(خود نهاد و خلاء ایجاد شده در دسته را بر طرف آرد

راى              یك روز ابوالقاسم تعریف مى آرد مى گف         ا ب رار داشت م ت وقتى سوسنگرد در محاصره دشمن ق
ستيم               آن آه روحيه دشمن را       وطى مى ب ك ق ا ی اى آنه در . تضعيف آنيم شبها گربه ها را مى گرفتيم و به پ

ه                   ا صدایى آ رد ب ين ایجاد مى شد،                 آن سكوت شب وقتى گربه حرآت مى آ ا زم وطى ب ر برخورد ق در اث
با خيال راحت آن منطقه را زیر رگبار آتش شدید خود قرار مى داد و ما       دشمن هراسان مى شد و تا مدتها        
 )٢.(در منطقه دیگرى قرار مى گرفتيم

 
د                              ه غرب چن ه در منطق رد آ رد تعریف آ یك روز آه با محمود در هویزه بودیم در حالى آه گریه مى آ

ه در آن              سرباز آه زیر نظر من بودند        ر آوهى آ د و در سایه          از من اجازه گرفتند در زی ود برون نزدیكى ب
گلوله توپ مستقيم آن منطقه را زیر آتش گرفت           ناگهان دشمن بعثى با     . تخته سنگ بزرگى استراحت آنند    

د                     ه        من دوان دوان رفتم تا آنها را صدا آنم آه به جاى امنى بروند آه متوجه شدم چن وپ درست ب ه ت گلول
ه اب             رده و سنگها ب ا اصابت آ الاى سر آنه اد  صخره ب ه       ٦×٨ع زان را ب ن عزی اده و ای ا افت ر روى آنه  مت

 )٣.(استشهادت رسانيده 
 

ا                                    ن ج رد ای شنهاد آ ه آبى رسيدیم دوستم پي ه ب ردیم آ ه حرآت مى آ انم در منطق ر از همرزم با یك نف
بعد از اتمام نماز دوستم زودتر از من جورابش را پوشيد  . عصرمان را بخوانيمتوقف آنيم و نماز ظهر و  

د               و   ه ماشين رساند و منتظر من مان ه               من   . فوراً خودش را ب ردم آ م مى آ وتينم را محك دهاى پ داشتم بن
ه    ه ب ان لحظ تم را در هم رد و دوس ابت آ ين اص ط ماش ه وس ت ب اره اى درس دم خمپ ه ش  متوج

 )٤.(شهادت رساند
 

سلمانان     ك م ه آم وین ب نى و هرزگ اى بوس ل درگيریه سين از اوائ ه ام محمدح رادر طلب ن ب وم ای  مظل
د از دوستانش در     آشور آه مورد تجاوزات وحشيانه       صربها بودند شتافتو در یكى از روزها آه با تنى چن

خشونت صربها در رفتار با مسلمانان مطلع       دوستان ایشان آه از قساوت و       . محاصره صربها قرار گرفتند   
رد؟ او پاسخ   ضعيت چه آار باید بودند قدرى نگران وضع خود شده و از محمد حسين پرسيدند در این و      آ

يچ جاى   ذا ه د ل اه مى دهن ا پن ه م زنيم ب ه اى را ب ر خان ان است در ه شور خودم ل آ ا درست مث داد اینج
 )٥.(نگرانى نيست

 
 به دليل این آه نيرو آم بود سه شب پى در پى عمليات مى آردیم و هر سه شب         ٥در عمليات آربلاى     

ى           را بيدار بودیم نيمه هاى شب        ودیم من چون خيل ار سنگر نشسته ب سوم بود آه با یكى از همرزمانم آن
ه              خسته بودم از او جدا شدم و به سنگر رفتم آه همانجا خوابم               دار شدم ب برد و بعد از این آه از خواب بي
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رش از         اره س رآش خمپ ابت ت طه اص نگر بواس ه در س الى آ ان ح دم در هم تم دی تم رف راغ دوس  س
 )٦(.بدنش جدا شده است

 
م                            ا هم حرف مى زدی ودیم و ب یك روز محمد تعریف مى آرد آه یك شب در خط با فرماندهان نشسته ب

ردیم       ه احساس آ ه             آه یك دفع ا آ تم اینه ده گف ه فرمان ا تعجب ب ا هستند ب راد ناشناخته اى در اطراف م اف
ستم   ما هم دست پاچه شده   . هستند فوراً گفت عراقى ها، آنها را بزنيد    ا توان ردیم  ت دازى آ ه   . تيران صبح آ

 )٧.(فرار رسيد به هر طرف آه نگاه مى آردیم جنازه چند عراقى را مى دیدیم
 

ا حرآت                      و همه بچه ه ایى هاى طولانى جل ا راه پيم شهيد رنجبر هميشه در موقع صبحگاه یا مانور ی
او فرمانده دسته   . یدرجایى آه هرگز دشمن نخواهد د     : ماژیك نوشته بود    او پشت پيراهن خود با      . مى آرد 
 )٨.(ما بود

 
املاً در         یك روز پدرم تعریف مى آرد جسد شهيدى به مدت ده روز در بيابان حد فاصل ما و دشمن و آ

ه خط              . عوض دید آنها افتاده بود     رویم و شهيد را ب ه ب رفتيم آ ده خود اجازه گ ر دیگر از فرمان د نف ا چن ب
اوریم   ان بي ي   . خودم هيد رس ى ش ه نزدیك ى ب اره اى  وقت ى    دیم خمپ ابت ول ين اص ه زم ا ب ى م در نزدیك

 )٩.(استوقتى جسد شهيد را به عقب مى آوردیم دیدیم بدن او صحيح و سالم . خوشبختانه عمل نكرد
 

ه                          ا محول شد ب عباس مى گفت در یكى از شبها مأموریت معبر زدن در صد مترى مواضع دشمن به م
ا را د    بچه هاى خط مقدم و گفتيم        ردیم         . اشته باشيد   هواى م روه شناسایى حرآت آ ا گ وز از خاآریز     . ب هن

دن      . آردیمخودى آاملاً جدا نشده بودیم آه نورى از دور مشاهده         ه محض دی یكى از بچه هاى شناسایى ب
ودیم                       ه آر پى جى         آن نور ما را به زمين انداخت و خودش را سپر ما آرد در همان لحظه شاهد ب ك گلول ی

 )١٠.( سمت ما شليك شده بود از بالاى سر ما گذشتآه از طرف دشمن به
 

ك  ٨پس از شهادت مسعود دوستان او مى گفتند وقتى در عمليات والفجر              خط را شكستيم ما را براى ی
د    استراحت چند روزه به      ل آردن ك سنگين                      . عقب منتق ا پات ه ب شتيم آ ه خط برگ اره ب د روز دوب پس از چن

دهى    . تصرف آند مواجه شدیم دست داده را    دشمن بعثى آه قصد داشت مواضع از       ه سمت فرمان مسعود آ
ك                      ه پات راى      ما را بر عهده داشت در دفع این پاتك آن قدر تلاش آرد آه از صبح آ ود فقط ب شروع شده ب

ود                        اداى نماز ظهر و عصر موقتاً از روى تيربار غنيمتى آه خود او آن را از عراقى ها به غنيمت گرفته ب
ه شليك             . آمد و بعد از آن دوباره به تيربار مشغول تيراندازى شد           پایين   ازده هزار گلول آن روز او حدود ی

شده             آرد و در جواب بچه ها آه به او     ه خسته ن ا استراحت آن مى گفت ن درى بي د خسته شده اى ق گفتن
 )١١.(ام
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رادرش را دا           ر شهادت ب ر را شنيد     دو ماه ازدواج ما مى گذشت آه به همسرم سيدمحمد خب ا خب د ت رن
دایا شكرت د گفت . گفت خ دن جسد بع ه ب اد او را ب ا اصرار زی ى ب نم وقت رادرم را ببي مى خواهم جسد ب

ه اى                 ه طور فجيعان ازه        سوخته شده برادرش آه بدست ضدانقلاب ب ه جن ا چشمش ب د ت ود بردن سوخته ب
 )١٢.(ك بادافتاد گفت برادر خوش به سعادتى آه داشتى شهادت بر امثال تو مبار

 
ه طرف   . من تمام شده است........... در حال عمليات بودیم، آه ناگهان فهميدم خشاب      همين طور آه ب

تم و  ى مى رف سر عراق ك اف اب  ی ه طرف وى پرت ين برداشته و ب ك سنگ از زم تم، ی م نداش ز ه يچ چي ه
 همان حالت دست هاى خود را   منفجر نشده، دراو چون فكر مى آرد آه نانجكى پرتاب آرده ام آه    . نمودم

د    سليم ش ت و ت الا گرف ه         . ب رده و ب ير آ وده، او را اس از نم رى اش را ب لحه آم م اس ن ه ط  م شت خ پ
 )١٣.(بردم

 
اران شدیدى گرفت بچه                        د و ب اد تن شب عمليات محرم، داشتيم خودمان را آماده مى آردیم آه ناگهان ب

هر آسى   ! و باران چه بود، یقين به صلاح عمليات نيستاین باد «: مى گفت یكى  . ها خيلى ناراحت شدند   
را           . پيشروى آردیم عمليات شروع شد و     . با خودش یك چيزى مى گفت      ه سختى گذشتيم، زی ه ب از رودخان

ا                 . امكانات عبور براى ما آماده نبود      ا مچ بچه ه ا سينه          به علت این آه روز قبل آب آن ت ود و آن شب ت ب
از ميدان مين عبور آردیم و موانع را یكى پس از   . ى از بچه ها را هم آب بردبچه ها را مى گرفت، عده ا    

رى نيست             دیگرى   روى دشمن خب دیم از ني دم رسيدیم، دی ه خط مق ردیم   . پشت سرگذاشتيم و ب ر آ اول فك
ا را     . سنگرها رفتيم دیدیم نيروهاى عراقى خواب هستند         نقشه اى در آار است، ولى وقتى داخل          همه آنه

اده                 به اسا  ادى آم ه مدت زی افتيم ب د     رت گرفتيم در بازجویى از آنها دری وده ان اران      . باش ب ه ب ين آ ا هم ام
 )١٤(»!براى همين هم رفته بودند براى استراحت. شروع شد، فكر آرده اند ما عمليات نمى آنيم

ر                           ود ني ه علت آمب ى ب ردیم ول و و  در روزهاى آغاز جنگ نا تا آخرین لحظات در خرمشهر مقاومت آ
ا را دشمن متجاوز           . برادران، مجبور به عقب نشينى شدیم      مهمات و شهادت بسيارى از       ام راهه چون تم

ایق                هنگام بازگشت، چون مدت      . سوار شدیم   بسته بود، به زحمت خود را به رودخانه رسانده و به یك ق
ارونى خشك را                سته ماآ د ب ذا دسترسى نداشتيم و فقط چن ه غ ودیم، ب اد   خوردیم  ها در محاصره ب ه ی و ب

 )١٥(».و یارانش در شعب ابى طالب افتادیم) ص(محاصره اقتصادى پيامبر 
 

اورم و                        در یكى از عمليات ها آه تعدادى اسير عراقى گرفته بودیم، آنها را به من سپردند تا به عقب بي
ست مرا با یك     سال بيشتر نداشتم، یكى از اسراى عراقى مى خوا         ١٥موقع حدود   چون من آن    . تحویل دهم 

 )١٦(»!خودش را آزاد آند، آه الحمدالله موفق نشدساعت مچى و تعدادى از وسایل خود فریب دهد و 
 

ه اى    . یك شب آه با یكى از دوستانم براى گشت زنى به بيرون از سنگر رفتيم        دتى، صداى نال بعد از م
نيدیم دا  . از دور ش ال ص ه دنب يمب ر عرا . رفت ك نف ودالى ی ان در گ افتيمناگه ى را ی ردیم . ق ؤال آ از اول س
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امفهوم و            آيستى و چه آاره اى و چرا این جا افتاده اى؟  وى آه ایرانى                 ا اشاره و آلمات ن نمى دانست، ب
شنگى   نگى و ت ر گرس د و در اث اى او را زده ان ت و هواپيم ان اس ه خلب د آ ا فهمان ه م ده ب ده بری  بری

م               او  . فراوان، قادر به ادامه راه نبوده است       ه وى آب دادی دارى ب م و مق رون آوردی ودال بي در راه از   . را گ
رادیوى آوچك دو موج به من داد آه وقف یكى از سنگرها آردم و یك دوربين هم                 آمك ما تشكر آرد و یك       

 )١٧.(به دوستم داد
 

دى،  بعد ا. هر چه گشتيم، او را پيدا نكردیم. در یكى از عمليات ها، یكى از دوستانمان ناپدید گشت         ز چن
ار یكى از   دیم در آن ه اى از خاك دی تح شده، تپ ه او   . خاآریزهاى ف ام شده باشد آ ا اله ه م ه ب ن آ ل ای مث

د       . مشغول شدیم اینجاست لذا، دسته جمعى به آندن آن تپه خاك           ن    «: بعضى از برادرها مى گفتن اً ای مطمئن
د      رده ان ان آ هدایمان را پنه اى ش ازه ه ا جن ى ه ا عراق ارا » !ج اك ه م،  خ ار زدی ه آن   آ

اب                           ه چشم مى خورد و طن جسد مطهر همان دوست گمشده مان را دیدیم آه آثار ضرب و شتم بر بدنش ب
 )١٨.(پيچ هم شده بود

 
ود و     . در آربلاى چهار با یكى از دوستانم در آنار اروندرود نگهبانى مى دادیم        همرزم من در سنگر ب

ك س  در . من بيرون از سنگر    رد      تاریكى شب دیدم ی ه طرفم حرآت آ د و ب رون آم ه   . ياهى از آب بي ى ب وقت
پس از چند لحظه  . خود را پشت جان پناهى پنهان آردم      . طرف اسلحه ام رفتم، دیدم اسلحه گير آرده است        

ك جسد       وقتى  . آه گير اسلحه ام را بر طرف آردم بيرون آمدم، دیگر آن سياهى را ندیدم               دم ی صبح شد، دی
ام           .  افتاده است  عراقى در ساحل رودخانه    ه علت تم وده و ب ى غواص دشمن ب فرمانده به من گفت آن بعث

 )١٩(».اآسيژن در آب خفه شده استشدن 
 

ا زد و                            ه او ریش خود را حن در یكى از عملياتها، پيرمردى  پنجاه ساله با ما شرآت داشت قبل از حمل
و           رد و لباس ن ه خودش             غسل شهادت آ ه من گفت من           پوشيد و عطر و گلاب ب زد وضو هم گرفت و ب

 )٢٠.(رسيدهمانطور آه گفت در همان روز به شهادت . امروز شهيد مى شوم
 

كِ       و تان ستيم در آن لحظه از توپ يم، نتوان رون آن ا را از سنگر خود بي ردیم زنبوره ك روز هر چه آ ی
ا را نيش بزنن               دشمن نمى ترسيدیم، اما      ا م ن زنبوره ادا ای ين خاطر سنگر      . دمى ترسيدیم آه مب راى هم ب

ه توپ         . رفتيمخود را ترك آرده، به سنگر دیگرى آه در آن نزدیكى بود              در همين موقع بود آه دیدیم گلول
د          ى ش نگر متلاش اد و س ودیم افت رده ب ر ك آ ا آن را ت ه م نگرى آ ه س من ب ا  . دش ن ج  از ای

 )٢١(».هادت نداشتيمفهميدیم آه آن زنبورها از جانب خداوند مأمور بودند و ما توفيق ش
ان     ه برایم درى از جبه تيم ق ى از او خواس ود وقت ده ب ه شهر آم ده و ب ود مجروح ش ه محم ار آ ك ب ی

ى در   ت وقت ى گف د م ف آن ور و سخت تعری واد ............. ارتفاعات صعب العب دارآات و م ا ت ه م دراز ب
ا ا اتف يد باره ذایى نمى رس اى خشك و قغ ه ه ه از تك اد آ ودیم،  مى افت ه ب ه دور ریخت ك زده اى را آ آف
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 )٢٢!(استفاده مى آردیم و لذت هم مى بردیم
 

ه لاى نيزارهاى   ودیم سه روزه لاب ه ب ه شناسایى رفت ه ب ع آورى اطلاعات رفت راى جم ه ب ك شب آ ی
آب و غذاى آافى . نمى دانستيم آدام طرف ایرانى هستند و آدام طرف عراقى ها    جزیره مجنون آم شدیم و      

ردیم   روزها مى خوابيدیم و شبها حرآت        . نداشتيمهم   ه طور                 . مى آ ا شكممان عمق داشت ب ه ت ى آ در آب
روز سوم  . بيدار مى شدیم  خميده دراز مى آشيدیم و تا خوابمان مى برد تا سرمان زیر آب مى رفت فورى                 

ا شنيدن   . فورى داخل یكى از سنگر پنهان و آماده شليك شدیم         . به خاآریزهایى رسيدیم   ى از      ب   آلمات ایران
راى    . سنگر بيرون آمده و با خوشحالى خودمان را معرفى آردیم          آنها بسيار شادمان شده و گوسفندى را ب

 )٢٣(»!ما سر بریدند
 

ه روزنامه فروشى رسيدیم           . در خيابان هاى سنندج با دوستم محمدتقى باقرى قدم مى زدیم            ك دآ ه ی . ب
د         چشمان به دست خ   روزنامه را آه خریدیم،      اسلام در خطر است       «ط امام عزیزمان افتاد آه فرموده بودن

ن استكبار را          پس  . شرِ و غرب قصد دارند اسلام را از ميان بردارند     وى ای ه جل ك ماست آ ك ت ده ت ر عه ب
ریم ه» .بگي رویم جبه رفتيم ب صميم گ ر دو ت ود  . ه تيم، خ اآمان را برداش ه س ن آ د از ای ات بع ه عملي را ب

 )٢٤.(دیمآزادسازى فاو رسان
 .این دو دانشجوى آگاه و متعهد در عمليات آربلاى پنج به شهادت رسيدند 

 
ر                        رضا هوش و استعداد عجيبى در جنگ از خود نشان مى داد او آه از آغاز جنگ همدوش شهيد دآت

ا       ى             چمران در خوزستان ب ه سلاحهاى غنيمت دگان اسلام ب د وقتى رزمن .............. دشمن بعثى مى جنگي
اد      ت مى یافتند آه طرز استفاده از آنها را بلد نبودند رضا      دس ا را ی ار آنه با نبوغ و مهارت خاصى طرز آ

 )٢٥.(مى گرفت و به دیگران هم آموزش مى داد
 

 در اوج فعاليت سياسى روحانيت مبارز عليه رژیم ستمكار شاهنشاهى در روستاى آدران               ١٣٥٦سال   
دگى   ا در آن زن ه م ان آ ردیم روح ى آ ه     م ود آ الار ب ا س اج آق ام ح جاعى بن ارز و ش ام جماعت مب ى و ام

رد  سخنرانيهاى تند و افشاگرانه اى عليه رژیم طاغوت          ه             . مى آ ك مغرب نيروهاى ساواك ب ك روز نزدی ی
د         ه مسجد بيای ه او ب ن آ ه محض ای ا ب دقصد دستگيرى او در مسجد مخفى شدند ت . وى را دستگير آنن

رسول  . اصره آردند آه هر آس داخل بود نمى توانست از آن خارج مى شود              مسجد را هم به گونه اى مح      
نوجوانى بيش نبود بهر صورتى بود خودش را به منزل رساند و با خواهش و التماس از من خواست            آه  

نم         آه هر چه زودتر آسى را به منزل          ع آ رد مطل آن روحانى بفرستم و وى را از خطرى آه تهدیدش مى آ
رد و            خبر آه به آقا    رك آ رك               ى سالار رسيد سریعاً روستا را ت ا دست خالى روستا را ت أمورین ساواك ب م

 )٢٦.(آردند
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ه      ودیم آ ازجویى ب اِ ب تانم در اط ى از دوس اِ یك ه اتف اواك ب دان س رد در زن ى آ ر تعریف م ك روز امي ی
ر               متوجه شدیم بازجویى مرتباً      د و برمى گ ا      به سمت پنجره رفته بيرون را نگاه مى آن ه م ار رو ب ك ب دد ی

وراً رفت وقتى              : آرد و گفت     ه طرف پنجره               شما همين جا بنشينيد تا برگردم و ف اد شد من ب أخير او زی ت
ل      ه حم و و ملاف د و پت ى آنن ردد م ا سرعت ت ا ب ين ه دم ماش رار است دی ه ق نم اوضاع از چ ا ببي تم ت  رف

رون، او                رویم بي ا ب د بي شند               :  گفت    مى آنند و به دوستم گفتم بازجو نيام ا را بك ه م ه است آ ن توطئ ه ای ن
د از راهرو                من  ) حكم هر دوى ما اعلام بود     ( ر نمى زن ده پ دم پرن دم دی اعتنا نكردم و به را هر و زندان آم

ه طرف                   ال             آه رد شدیم عده اى اسلحه به دست را دیدم آه با سرعت ب د خي را دیدن ا م د ت سلولها مى آمدن
تند   ستم و خواس اواآى ه د س ت  آردن ا گف ى از آنه شند یك را بك تم   : م م گف ن ه دارد م ه ریش ن اواآى آ  س

د                         رون بردن رده بي د آ دانى سياسى بلن ر زن ا شعار درود ب را ب ردم م تم م زندانى سياسى هستم تا این را گف
ر در    . بهمن روز تولد دوباره من است      ٢٢روز  : امير هميشه مى گفت       سال  ٩ پس از   ٧٣ اسفند    ٢٨امي

 )٢٧.(گ به آسمان سفر آردتحمل جراحات جن
 

ود       د ب شنه معلومات جدی شه ت رد انگار همي ه مى آ اد مطالع ى زی ر   . عل ز متفك ه مغ ذا در دبيرستان ب ل
» .اگر جنگ هر قدر هم طول بكشد، ما در جبهه هستيم          «: رفت مى گفت    وقتى به جبهه    . معروف شده بود  

د رسول ا  ٢٧شه افتخار آفرین هميشهيد على ناهيدى فرمانده سلحشور تيپ ذوالفقار لشكر         ) ص... ( محم
شد   ى ن نيد، او راض انواده را ش شنهاد ازدواج خ ى پي ول   ; وقت د، قب ا را دی رار آنه ى اص  وقت

به این شرط آه هر آجا رفتيد، بگویيد آه من ممكن است من صبح روز عروسى ام شهيد         «: آرد و گفت    
د  . مى شوم  ام حسي     اگر قبول آردن اه ام رار گ دهى ق شگر مستقر در       ) ع(ن فرمان ك ل دهى ی ا فرمان تهران ی

دم جبهه باشم    دوست دارم فقط در     «: اهواز را بپذیرد، قبول نكرد و گفت         ه    » خط مق در جبهه شوخ و بذل
ى زد       وج م ره اش م رور در چه ود و س شاط ب ا ن و و ب ا       . گ يد ب شن نرس ا آاپ ه ه ى از بچ ه یك ى ب  وقت

 .به او دادوجود سرماى شدید آاپشن خودش را درآورد و 
على رضا دانه اى برداشتو  . هر آس سهم خود را گرفت     . پرتقال آوردند . روزى در چادر نشسته بودیم     

يم   » عزیزان خط مقدم چه؟   «: پرسيد  » .بله«: گفتيم  » برادران همه خورداند؟  «: در همين حال گفت      : گفت
 پرتقال را گذاشت سرجایش و» .دقيقاً نمى دانيم«

 ».ئن شدم آه همه خورده اند، من هم مى خورمهر وقت مطم«: گفت 
د            ا آم ه سنگر م رایش جایى             . یك روز آه ب رده و ب ا آ و سربازى را ت ك پت رامش برخاستيم و ی ه احت ب

ين   ه روى زم ردیم آ ا او ننشست درست آ شيند، ام اك نن سم دادم . نمن ام ق ان ام ه ج اراحتى . او را ب ا ن ت
همه شما روى زمين نشسته باشيد و من          آیا این درست است آه      : چرا ناراحتيد؟ گفتند    : پرسيدم  . نشست

ت       ال راح ا خي ست و ب ين نش داخت و روى زم رف ان ك ط ه ی و را ب داد و پت تم ن د مهل و؟ بع  روى پت
 )٢٨.(آلام آسمانى او در فضا پاشيده شد

 

 ــــــــــــــــ
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 همرزم شهيد ستار ترآمان.   

 از نزدیكان شهيد ابوالقاسم دوست خوین.   

 از همرزمان شهيد محمود زمانى نيه .   

 از دفترچه خاطرات شهيد محمود زمانى نيه.   

 حجت الاسلام والمسلمين سيدابوالحسن نواب برادر شهيد حجت الاسلام محمدحسين نواب.   

 از خاطرات شهيد ایرج غلامى .   

 خواهر شهيد محمد امين پور.   

 دست نوشته شهيد منصور سلطانى.   

 فرزند شهيد عبدالوهاب شفيعى.   

 از نزدیكان شهيد عباس عسگرى.   

 مادر شهيد مسعود احمدى نسب.   

 همسر شهيد محمد آبيرى نيك.   

 فلاح پور... فتح ا.   

 شهيد على اصغر امينى بيات.   

 شهيد محسن مروى.   

 شهيد هادى خازنى.   

 اميرخانىشهيد محسن .   

 شهيد محمد آاظم یارى.   

 شهيد شهریار مهرابى.   

 شهيد حاج على حاجبى.   

 شهيد مجيد صالحى.   

 برادر شهيد مشكينى.   

 شهيد حسين اسماعيلى.   

 از همرزمان شهيد رضا زنگنه.   

 شهيد فرهاد مروتى.   

 مادر شهيد رسول شجاعى طبا.   

 ر عطاپورفریده بنى نجار همسر شهيد امي.   

 
 فصل یازدهم     
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 دست نوشته هاى خونين
 

ن                     را از ای داختى و م خدایا تو را شكر مى آنم آه غم را آفریدى و بندگان مخلص خود را در آتش آن گ
 .نعمت بزرگ توانگر آردى

ه                   ا و                خدایا ترا شكر مى آنم آه غم و دردهاى شخصى را آ ى و غمه ود از من گرفت شنده ب آثيف و آ
 )١.(متعال استدردهاى خدایى دادى آه زیبا و 

 
ابود                            انى و ن ن ف دد ای ان وصل مى بن ا یكى پيم ه هر روز ب این را بدانيد آه دنيا مانند عروسى است آ

رد  دنياى فانى نيفتاد و استقامت آرد و هرآس راه حق و حقيقت ر   شدنى است و هرآس به دام این         ا پيدا آ
 .بدانيد و هيچ در فكر ما نباشيددنيا را نابود شدنى . و رهرو راه حق گردید برنده شده است

ا                 ر م د اگ ایم شما بای شما را به صبر و استقامت و جنگ با هواى نفس و شيطان درونى دعوت مى نم
 )٢.(ها هدایت آنيدرا سرزنش آنيد و با چوب ما را بسوى جبهه بخواهيم جبهه ها را خالى آنيم ما 

 
ر را             ه غي نم ن ادت آ دایا مرگ   . خدایا یك ایمان قوى نسبت به خودت به من عطا آن آه فقط تو را عب خ

 )٣.(قرار ده مرا از شر شيطان حفظ فرما و اراده اى قوى به من عنایت فرمامرا شهادت در راه خودت 
 

زان     خداوندا، بدان سان آه در چشم مردم بر مقام من مى افزایى           ه مي اه و ب  در چشم من از مقام من بك
ا شخصيت خویش را                  . ارزانى همى فرمایى  عزتى آه در اجتماع به من        ایى من آشناساز ت ه ذلت نم مرا ب

 )٤.(هرگز فراموش نكنم و پاى از گليم خود فراتر نگذارم
 

ابم و جان    سپاس مى گویم خداوند را آه به من نعمت درك و فهم صراط مستقيم را داده تا خود ر                     ا دری
ر               . جهان استوار گردد  مى دهم تا حكومت االله بر        ه اگ ویم همچون حسين آ ه دشمن االله مى گ مى روم و ب

 )٥.(فراگيریددین خدا با ریخته شدن خون من پا برجاست اى گلوله ها مرا 
 

يد   اه باش يار و آگ ردم، هوش ان اى م ما را  . ه ر ش ه دی ه زود و چ رگ چ وت، م ه الم ل نفس ذائق  در آ
اروانى               آاروان مرگ   . آغوش خواهد گرفت   در حرآت است و اهلش را به زور مى برد ولى چه زیباست آ

 )٦.(آه اهلش نه از منتظران بلكه از مشتاقان و از سابقون باشند
 

ه                         عشق به االله زیباست، عشق به آنكه تمام وجودمان از اوست، آن آه راز هستى در دست اوست آنك
آرى چه شورانگيز است همچون   . او را باید دید در امواج حنجره مؤذن     . ماستال با   در همه جا و همه ح     

ستر          شوِ داشتن       پروانه اى بر گرد شمع گردیدن و سوختن و خاآ ه مع او را . شدن و چه زیباست عشق ب
اى            قایق، در گرم زاى ش ل در ع ه بلب ا در چكام ه ه ا و آین مع ه شان ش ب پری د در ش د دی  بای
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 .نگاهها و آهها، در قطره هاى بلورین

 ــــــــــــــــ

 شهيد غلامرضا سلامى.   

 شهيد نوراللّه رحيمى.   

 شهيد احمدرضا گودرزى.   

 .است) ع(دست نوشته شهيد عبدالحسين بادروج ـ فراز اول این متن ترجمه دعایى از امام سجاد.   

 شهيد فریبرز قدمى آوهجردى.   

 شهيد منوچهر نعمتى.   

 ـ ١١٣ـ
 

شيمانى            ه دیگر در قيامت پ ان رسد آ ه پای عزیزان بيایيد با خدا آشتى آنيد آه مبادا دیر شود و عمر ب
دارد   ا   . ارزشى ن ه           خود را در دني ده واقعى االله باشيد آ ه حلاوت شما در آخرت است و بن د آ سختى دهي

رد      رها  عزیزان باید خدمت آرد و      . رضاى خدا در بندگى است     آرد خو را از بندهاى دنيوى و باید خدمت آ
 )١.(براى خدا و در راه خدا و به فرمان خدا

 
رد              را جنگ، م د زی هنگامى آه شيپور جنگ طنين انداز بشود قلب من شكفته شده به هيجان در مى آی

د دا مى آن امرد ج دائيان از جان گذشته است در جنگ . را از ن راى ف رین محك امتحان ب ه بهت جنگ هم
زد       شعارهاى ميان تهى همه ادعاهاى پوچ، همه خودنمائى ها و            در . غرورها و خودخواهى ها فرو مى ری

 )٢.(آندجنگ مرد خدا مى تواند با قربانى آردن جان خود ایمان خویش را به خدا و هدف اثبات 
 

تن نيست    اى آسانى آه این وصيت نامه را مى خوانيد بدانيد آه شهادت مرگ نيست، رسالت          است رف
تن است                     جان دادن   . جاودانه ماندن است   ار رف ه اختي تن نيست ب ار رف ه اجب افتن است ب نيست بلكه جان ی

 )٣.(عشق است. مردن نيست، تولد است، سكوت نيست فریاد است تنفر نيست
 

اریخ را ورِ                       اب ت ز نشسته و آت د   تنها طرف صحبتم اميدان آینده انقلاب هستند آن روز آه پشت مي  زدن
ا  ه عكس سنگر ی ه ب ى آ د وقت ب مى آن ند و نگاهشان را جل ه مى رس اى جبه ه ه ه . دیگر برنام ا ب تنه

شند         ه    . ساختمان سنگر یا به جسم ظاهر رزمندگان نيندی د آ ه بدانن د و محل راز و     بلك ان معب سنگرهاى آن
ا  دان و دری راج مجاه ه سنگر مع د آ وده است بدانن شان ب ده داریهای از و شب زن سيجى و دیگر ني  دلان ب

ره مى شوند                ا خي ار و شهامت و          . رزمندگان بوده است وقتى آه به تصویر رزمنده ه ان، اخلاص، ایث ایم
نصایح بيشتر در قلب قشر آودك و نسلى آه بعد از انقلاب بدنيا آمده اند مى          این  . شجاعت را تجسم نمایند   

 )٤.(نشيند
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م و چهره در                 اى جوانان واى پيران، نمى بينيد و بر حال          ه ای  ما نمى نگرید آه ما در خاك و خون خفت

امرانى            . هفته اى هم آه از یاد شما رفته ایم        هر یك ماه دو     . نقاب نهفته ایم   ساط آ ما نيز پيش از شما در ب
دگى     پستان دنيا مكيده ایم و    . بوده ایم و انبساط جهان فانى نموده ایم        عاقبت شربت مرگ چشيدیم و از زن

ا                       و زندگانى  ر خاك فن م و ب ا دادی اد فن ر ب دیم جان ب ادیم  دنيا وفا ندیدیم تا خبر شدیم و خود را دی ك  . افت این
ام اعضا زخم        سته، تم رخساره به خاك آميخته و دندان ما ریخته و زبان ما فرا بسته و دهان ما درهم شك

 )٥.(بر خاك خيرهما در خاك تيره، شما . روح ما پریده و سبزه از خاك ما دميدهخورده و مرغ 
 

ویم چون مسئولم و شما هم مسؤل هستيد                           ن حقيقت را گفت و مى گ از     . باید ای ا فقط از اسلام، نم م
ه   تازه معلوم . خواندن را یاد گرفتيم  ا ن ار گذاشتيم      . نيست درست بخوانيم ی ه بوسيدیم و آن رآن را هم آ . ق

 است و راحت طلبى و تجملات و دورى  زبانمانغيبت و دروغ هم حرف . خمس و زآات را هم آه بگذریم     
يم           ى فهم ى م دیم، وقت دگى ش ه زن ویم و غرق ت ش يطان دوس ا ش ان ب ده چن ث ش دا باع  از خ

 .این دنيا محل زندگى نيست، محل بندگى است. آرد و قبر هستيم
ى آیا حتى براى یكبار هم آه شده حساب و آتاب از اعمال خود آردیم؟ آیا واقعاً فكر مى آنيم، بهشت م                  

ا در        رویم؟ ما آه از یك  داریم ی ول ن ا قب هزارپا مى ترسيم، چرا از وعده عذاب خدا ـ جهنم ـ نمى ترسيم؟ ی
 آیا اینهمه آه مى ميرند و . دنيا غرِ شدیم

 ــــــــــــــــ

 شهيد قاسم ابوالحسنى.   

 شهيد حسين محمدزاده مشهدى.   

 شهيد صمد نيك رنجبر.   

 جبرشهيد معصوم نيك رن.   

 شهيد محسن آلانترى فر.   

 ـ ١١٤ـ
 مى بينيم مرگ، باورمان مى شود؟

ن نعمت                      . اسلام را باید قدر بدانيم      ه ای اگر خداى نكرده ما یهودى بودیم و یا آافر و فاسد آنوقت پس ب
 .آه باید قدرش را دانستبزرگ ـ اسلام ـ پى مى بردیم 

ر                   براى پيدا شدن اسلام، چهارده معصوم و بهترین           و آدم شویم و اگ ه من و ت افراد خدا شهيد شدند آ
 خونهایى آه در جبهه براى اسلام ریخته شده را چه جورى مى دهيد؟آدم نشویم، جواب آنهمه 

ان                         شان و اطرافي فقط براى اسلام بچه ها از روى جنازه هم رد مى شوند و مى بينند آه چه جور دوست
 .هستنددر خون مى غلطند ولى استوار 

د و مى                                   ا  رده ان دا و آنچه آ ه خ دار ب ك مق د و ی د بخوانن ان نوشتم و همه بای ین نامه را براى همگى ت
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 .آنند، بيندیشند
 .شوخى نيست. واالله خدا مواظب ماست 
در خاتمه این را بگویم آه هر جا آه هستيم و هرآارى آه مى آنيم و هر فكرى آه داریم خدا ما را مى                         
 )١.(بيند

 
ن جان بى ارزش،                  جان ما هيچ ار     زشى ندارد و تنها با پيوستن به خدا آه همه ارزش ها در اوست، ای

 )٢.(نمودارزش و قدر ابدى پيدا خواهد 
 

 )٣(شهادت یك انتخاب است نه یك اتفاِ 
 

سان در                تنها خواهش من از شما این است آه از جانب من هيچگونه نگرانى نداشته باشيد چون اگر ان
 )٤.(آارش ضرر و زیان نمى بيندد هرگز در راه خدا قدم بردار

 
افتم و آن شهادت فى سبيل                             ر ی ا از آن شيرین ت همسرم، زندگى با تو و فرزندانم بسيار شيرین بود ام

 )٥.(االله است
 

شگاه              . اگر اشكى مى ریزید براى اسلام باشد نه براى من           ه پي اهى ب ر آ سيد، پ رم بنوی ه روى قب ا ب تنه
 )٦.(احدیت

 
اد      . دستم گير تا در خار و خس و چاههاى عميق گناه نيفتم      خدایا،    ا ی ه ب ا آ ى عطافرم خدایا به من حزن

 )٧.(مرا به خود واگذار مكن آه بى تو هيچم و پوچتو آن بر من آسان شود، خدایا 
 

 )٨!(ما راه خود را انتخاب آرده ایم، براى خود گریه آنيد آه از قافله عقب مانده اید 
 

 )٩.(پس از گذرگاه براى قرارگاهمان توشه اى برگيریم. ر است و آخرت جاى ماندندنيا سراى گذ 
 

د           . امشب، شب دیگرى است     د حرف بزن ز مى خواه راى مهدى           . گویى آوهستان ني آخر او هم دلش ب
 )١٠(؟!آجایىمهدى جان . فاطمه تنگ شده

 ــــــــــــــــ

 شهيد محمد شيرافكن.   

 شهيد آيا مظفرى.   

 شهيد نادر پشتكوهى.   
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 شهيد على رضا ناهيدى.   

 شهيد آليم االله فلاح نژاد.   

 شهيد عباس محمودى.   

 شهيد محسن فتوحى.   

 شهيد مجيد مظفرى.   

 شهيد احمد آریم زاده.   

 شهيد فرهاد محرابيان.   

 ـ ١١٥ـ
 

م و د             ر     خدایا، شعله عشقت در وجودم زبانه مى آشد و از سوز دل فریاد مى زن ال سر ب ر خلوتگاه آم
 )١.(الهى و ربى من لى غيرك: آستان آبریائيت مى سایم آه 

 
ى خودم را عاشق                  . دیگر احساس تنهایى نمى آنم      رده ام و خيل دا آ دا پي ه خ ى ب ا عشق عجيب تازگى ه

 )٢.(مى توانستم خدا را درك آنم و با ذره ذره وجودم احساسش نمایمدوست داشتم . احساس مى آنم
ه       . مى شد امروز شهيد مى شدیم و فردا زنده مى شدیم تا دوباره شهيد شویم                چه    دوست دارم وقتى آ

ا        . را چراغانى آنيد تا چشم دشمن آور شود       شهيد شدم منزلمان و خيابانمان       د ت عكسهایم را به دیوار بزني
ر چه من شهيد شدم و     بگذارید تا دشمن بداند اگدر منزلمان و در خيابان گلدان گل . دشمن از حسد بميرد  

 )٣.(آن گل ها پرپر شدند ولى بار دگر گلها شكفته خواهند شد
 

ه   . خدایا در آرزوى لغایت، روزشمارى مى آنم        در آرزوى دیدارت ثانيه شمارى مى آنم، ولى چه آنم آ
م نم     . قضا و قدر دست توست     وده خدایا، مُردم، دیگر طاقت ندارم، دورى تو دلخسته ام آرده و فراقت ذوب

ه بى صبرانه منتظرم          خدایا، مرا   . دیگر نمى خواهم باشم تا تو را ببينم        ا       . دعوت آن آ ن دني ه در ای چگون
شتاِ چهره             . باشم و ترات نبينم؟ خدایا به دادم برس        و م ل ت اى مولاى خود است    نجاتم بده آه عبد ذلي . زیب

دارد خدایا حلاوت هایت را به من بچشان آه دیگر زندگى براى من شيرینى               ارده معصومت     . ن ه چه سم ب ق
 )٤!(دریابمرا 

 
ستن            ار سفر ب ى                   . آگاه باشيد آه زندگى یعنى ب دگى یعن ه سوى وجود زن ى هجرت از عدم ب دگى یعن زن

دگى                      . زنده شدن براى جهانى دیگر     ردن و خداجویى و خداخواهى زن دا حرآت آ ه سوى خ ى ب دگى یعن زن
ردن          ار و ایمان و شوِ و شور و حرآت            دگى یعنى    زن . یعنى بریدن و رفتن و رسيدن و لذت ب . عشق و ایث

ردن  رفتن و صعود آ ردن و اوج گ رواز آ ى پ دگى یعن دانى . زن دا، زن دون خ دگى ب يش زن ك و تنگ ب تاری
 )٥.(نيست
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ا مى شود   ه هر سال جابج ى است آ د درخت زاج، همانن ع فرصت رشد . آدم دم دمى م ى هيچ موق یعن
 )٦.(ندارد

 
ه خود را انجام                . در جبهه ها فقط هدف پيروزى نيست        د وظيف بلكه حقيقت موضوع این است آه ما بای

ار خودمان      . آشور خودمان استدهيم آه دفاع از حریم اسلام و         روز شویم آ چه شكست بخوریم و چه پي
رده و      آه خداوند رحمت خود را شامل ح       آرده ایم و سربلند و پيروزیم خيلى شكرگذار و خوشحالم            ا آ ال م

 )٧.(ما را لایق دانسته آه در راه او جان دهيم
رده         ) بابت حقوِ (همانطور آه قبلاً به شما گفته ام مقدار پولى آه از سپاه               دریافت شده را جمع آورى آ

ذار          و به صندوِ سپاه باز       از واگ ورد ني گردانيد و آتابهاى موجود مرا در خانه به یكى از مساجد و مراآز م
 .آنيد
ا             ) ع(یك عدد آفن طواف داده شده در حرم امام رضا             در قسمت بالاى قفسه اطاِ منزل دارم چون سه ی

ه هست                    ) خرید(فروشچهار سال از زمان      دار آ ه هر مق داده ام خمس ان را ب آن گذشته و خمس آن را ن
 .بپردازید

غ دیگر در رسال               ٦٠٠مبلغ    راه من موجود     تومان نزد تعاونى مدرسه عالى شهيد مطهرى و مبل ه هم
 .و جنگ واریز آنيداست همه آنها را به حساب جبهه 

 ــــــــــــــــ

 شهيد محمد قنبر.   

 شهيد على قابل.   

 شهيد غلامعلى مسلمى.   

 طلبه شهيد سيد محمدحسين نواب.   

 شهيد عبداالله قابل.   

 شهيد مجيد فردطاهرى.   

 شهيد مهرداد نصيریان.   

 ـ ١١٦ـ
وط نظامى                     آليه    ز مرب ل مراآ لباس و وسایلى آه مربوط به جبهه نزد من است را پس از شهادتم تحوی

 )١.(بدهيد
 

بعد از مرگ اینجانب، جنازه ام باید در روز جمعه بعد از نماز جمعه تشييع شود و از مصارف بيهوده        
 .پرهيز شودبراى یاد بود این جانب شدیداً 

ال                  تمامى اموال اینجانب در تحت نظ       د از اداء خمس و بيت الم ر مادرم بوده و ایشان موظف هستند بع
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ن اسلام و           اموال مذآور، نيمى از این       شر دی ه را در راه اسلام و ن وده و بقي ادرم ب اموال متعلق به خود م
 .آمك به مستضعفين خرج آند

ا در                  رار       تمامى آتب این جانب بعد از مرگ اینجانب به یك آتابخانه عمومى اهدا شود ت وم ق ار عم  اختي
 .ببرندگرفته و مردم از آن نفع 

انى است و                                   ا ف ه دني د آ ز آن د پرهي ادرم بای د مخصوصاً م ابى نكني د بى ت در مرگ اینجانب تا مى تواني
 )٢.(آه همه باید افتخار آنند قدم در این راه مى گذارندراهى آه ما مى رویم راهى است 

 
زیبائيهایش  . ولى ظاهر آن فریبنده است شادیهایش تمام شدنى است        اى مردم بدانيد آه دنيا فانى است         

 )٣.(ثروتش از بين رفتنى است، دل بستن به دنيا مایه ذلت استمال و . زودگذر است
 

 ...نماز را سبك نشمرید آه آسایش در این دنيا و نيكویى در آن دیار بوسيله نماز ایجاد مى شود 
 .به بچه هاى خود بياموزید آه در انتخاب معيارهاى زندگيشان قرآن را العين خود قرار دهند 
ى رضایت                     د و در انجام هر فعل رار دهي در زندگى خویش معيار سنجش آارهاى خود را رضایت حق ق

 .نظر بگيرید آه اگر چنين باشد هيچگاه در زندگى منحرف نخواهيد شدخداوند تبرك و تعالى را در 
 )٤.(خدایا مرگ مرا شهادت در راه حق و باعث حرآتى در جامعه قرار بده 

 
از           شمانم را ب ه چ يت را دارم آ ن وص افتم ای هادت را ی ت ش تافتم و لياق شوقم ش ود و مع ه معب ر ب اگ

ه                     بگذارید تا آفار و منافقين ببينند آه با          ا هم رون ت ابوت بي اء االله شتافتم و دستانم را از ت ه لق  چشم باز ب
دون هيچ                   ا دست خالى و ب ر روى             ببينند خصوصاً مادیون و دنياپرستان آه ب تم و ب ا رف ن دني زى از ای چي

شيده ام و آنگاه روى                       وده آ ن ب زارم  تابوتم پارچه سياهى بكشيد تا همه بدانند هرچه سياهى مذلت در ای م
 )٥.(وده استرا با پارچه قرمزى بپوشانيد تا همه بفهمند آه تنم تا چه اندازه خونين ب

 
اندم   ه رس ه گوش هم ر را ب ى رهب اد خمين ا خون در رگ داشتم فری ه ت د آ رم بگویي ه رهب تم . ب ه مل ب

ه در آلاس         . مكتب اسلام آموختم  بگویيد آه من درس شهادت را در         ه من اینگون د آ ارانم بگویي به آموزگ
ودم اظر ب ران حاضر و ن ه من . انقلاب ای د آ انم بگویي ه همرزم يفم رب ز تكل ات ني ا در آخرین لحظات حي

ولى ام را     ه قب ن آارنام ه م د آ ادرم بگویي درم و م ه پ اك ب ر خ ا خون ب ه ب ذ بلك ر آاغ م ب ا قل ه ب تم ن  نوش
 )٦.(با امضاى خون گرفتم

 
د حسين                د در رختخواب ذلت بميری ادا در               ) ع(اى جوانان نكن ان مب رد شهيد شد اى جوان دان نب در مي

ر حسين            محغفلت بميرید آه على در       ى اآب ه عل د آ اوتى بميری راب عبادت شهيد شد و مبادا در حال بى تف
 )٧.(و با هدف شهيد شد) ع(در راه حسين ) ع(

 ــــــــــــــــ
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 طلبه شهيد محسن گردن صراحى.   

 شهيد عباس نعيمى موحد.   

 شهيد منصور معينى.   

 شهيد غلامعلى چوپانى.   

 شهيد حبيب االله خسروى.   

 شهيد محمود پوررآنى.   

 شهيد جمشيد فلامرزى منفرد.   

 ـ ١١٧ـ
 

ال           د جان و م خوشا به حال آسانى آه سختى این دنيا را تحمل مى آنند و مسير خدا و ائمه را مى رون
ذر                     مى دهند و آسایش آخرت را        ا و خوشى زودگ مى گيرند و واى به حال آسانى آه فریب زینت هاى دني

ـ یارى آردن دین خدا و رفتن به سوى او نه هاى مختلف خود را از این فيض الهى  را مى خورند و به بها
 )١.(آخرتمگر خواهان رستگارى نيستيد؟ پس بكارید براى . هرچه مى توانيد ایثار آنيد. ـ دور مى آنند

 
د و آل مح                        اتى ممات محم د  هميشه دعایم این بوده آه اللهم اجعل محياى محيا محمد و آل محمد و مم م

ه           ایم ب ه دع دوارم آ د و              پس امي دانش گردان د و خان را همچون مردن محم د مردن م اجابت رسد و خداون
ين     شما، اميدوارم آه راه و هدفى را آه به من یاد داده اید خود          ه زم را ب ادامه دهنده آن باشيد و اسلحه م

 )٢.(نگذارید
 

د و نمى       دد          در این لحظه قلم در دستم سنگينى مى آن ن آاغذ سفيد آوچك نقش ببن ر ای ه ب د چگون دان
د قطرات خونم           ولى من با خودم فكر مى آنم آه          ن ورِ آوچك و سفيد مانن ر روى ای شاید حرآات این قلم ب

شهریانم شود ه و هم راد جامع اهى بعضى از اف ذرد اى . باعث آگ ا مى گ واهران، عمره رادران و اى خ ب
مان، همچ     رى در آس اى اب ه ه ون لك ریع      همچ د س د و ش ون آم ه، همچ ارى در رودخان ى ج  ون آب

ى         . شب و روز اما آنچه مى ماند صداقت، خلوص و اعمال صالح است              ل پل ا مث ه دني د آ رده ای ر آ هيچ فك
 )٣(است براى گذر نه براى اقامت؟

 
چشمت را خوب باز آن و دوستانت را خوب    . فرزندم، مذهب هميشه و همه جا گره گشاى راهت باشد          

رادرت    . ایمان و مسلمان واقعى وصلت داشته باش       و فقط با دوست با       بشناس با اجازه مادرت، خواهر و ب
ر ساجد بب ه م ود ب ا خ الهاى نقاهت و . را ب ه س رم حيف آ ساجد بب ه م ر ب ما را آمت انع شد ش ارى م . بيم

د    ود راه ندهي ه خ واهى را ب رور و خودخ يدید غ الا رس دارج ب ه م ى ب د وقت شاءاالله سعى آني شه  ان و همي
د           د و شهيدانمان را فراموش نكني ر لب      . متواضع و فروتن با افراد جامعه برخورد آني دا را ب ر خ اً ذآ دائم
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 )٤.(الابذآراالله تطمئن القلوبداشته باشيد آه 
 

د         . برادران و خواهران من، معصيت خدا را نكنيد         زد او حاضر خواهي ه روزى هم ن بياد داشته باشيد آ
ه                 وى اعمالتان   شد و باید جوابگ    يم آ رار ده باشيد و هميشه این جمله از امام عزیزمان را سرمشق خود ق

 )٥.(عالم محضر خداست در محضر خدا معصيت نكنيد
 

ر زخم                         ا گذاشته و ب ده و غصه بج ان عق ر دلهایم ه ب این را باور داشته باشيد آه دنيا جز این نيست آ
وا چرا      است بلكه خيلى  هاى روحى ما نمك گناه پاشيده        ت؟ تق ا رف دا آج  چيزها را از ما گرفت، آرى، یاد خ

رد از                 در وجودمان گم شد؟ پيدا آردن آن چرا سخت است              رار گي ر سر راهش ق وانعى ب ى م الاخص وقت ب
ان             ن مك ه ای ه ب دت آ ن م ا، در ای دا و ریاه اد خ ت از ی ا، غفل ا، دروغه ت ه ل تهم  قبي

ه            آمدم یاد دادند آه چگونه باید ا      ) جبهه(مقدس   دم چگون ازه فهمي ا جان خود، ت ه ت ال گرفت رد، از م یثار آ
 )٦.(چطور به استقبال مرگ رفتباید زندگى آرد و بالاتر از آن 

 
ه                       د دست ب هرگز اجازه ندهيد آه این آشغالها آه از طرف امریكا مأموریت دارند انقلاب را منحرف آنن

م ننگ        .  شوند نكبت بار در خيابانها ظاهر    اقدامى بزنند و با آن وضع        این براى ما آه ادعاى مسلمانى داری
 است آه ادعاى این را بكنيم آه مملكت اسلامى داریم 

 ــــــــــــــــ

 شهيد حسن گردن صراحى.   

 محسن على زاده.   

 احمد جوهر.   

 شهيد امير عطاپور.   

 اربابى) احمد(شهيد امير .   

 شهيد حسين صدرعاملى.   

 ـ ١١٨ـ
ن صورت باشد                         ولى با ا   ه ای ا ب ا و مرده ن حال در خيابانهاى شهر وضع لباس زنه اهنگى     . ی ا هم پس ب

ن                 مسئولين چنين اجازه اى را به این از          زان ای رین عزی ن سادگى خون بهت ه ای ه ب خدا بى خبران ندهيد آ
 )١.(آب و خاك را پایمال آنند

 
سعادت ترین راههاست رسيدم و دوست دارم    زیرا من به آام خود آه بهترین و با . مرا ناآام یاد نكنيد  

 )٢.(دوستانم در امامزاده محمد باشدمزارم در ميان بهترین 
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اد آن                   ه رخ انقلاب بكشى حضرت زینب را ی ه خواستى شهادتم را ب دم    . مادرم، هرگاه آ درم ثابت ق پ
 )٣.(باش آه خدا با مومنين است

 
رد                     . اميدوارم خداوند به خود من نگاه نكند و به تمناى خوبان حقير را قبول آند و به قربانگاه عشق بب

ه خود من                   اسماعيلوار آماده ام تا قربان       معبود خویش شوم چرا آه چيزى آه از جان با ارزشتر باشد و ب
 )٤.(م آرداحترام تقدیم خواهچيزى آه دارم جان است آه با نهایت . متكى باشد ندارم

 
ا              . خدایا تو شاهد باش آه هدفم خدمت به تو بوده است            ه خون دارد م از ب خدایا امروز درخت اسلام ني

 )٥.(پایدار بماند خون خود را مى دهيمهم بخاطر اینكه این درخت 
 

 )٦.(تنها خواهش من این است آه به برادرانم بگویيد راه مرا آه راه حق است ادامه دهند 
 

ين است                از شما م    ا هم ه       . ى خواهم آه به این دنياى مادى نچسبيد آه همه بدبختى م ا ب رادران م آرى ب
د و                خوبى مى دانيم آه یك روز پاى         ميز محاآمه خواهيم رفت و ما را بند خواهند آشيد پس چرا نشسته ای

رد     . دست روى دست گذاشته اید و آسوده و بى خيال خوابيده اید            رادران . یك روز خواهيم م ر آخرت     ب  بفك
 )٧.(خود باشيد و سعى آنيد آه زندگى شما در این دنيا فقط براى خدا باشد

 
ه رقص در       . از شهيدان بگویم آه چگونه آسمان خون در آامشان گریست           آه در نسيم سرخ شهادت ب

لاوت آ     . ملكوت الهى رفتند آمدند و یكباره تا اوج       ه شهيد شدید در ت دام سلام بر شما اى شهيدان، زمان آ
ون سلامى      سلام بر شما اى خفته هاى در خون،      . آیه بودید  ه مرز جن ا ب سلامى تا به قطره خون سلامى ت

ع الفجر     ویر گذشتند         ... تا به مطل ایى از آ ه تنه د ب ا اشك زلال آسمان غسل آردن رادران و خواهران،   . ب ب
را        . بدانيد هيچ آس غير از خدا نمى ماند        ا زیبایيهاى ظاهریش         فریب دنياى فانى را نخورید زی سان را ب ان

از                    . مى دهد زود فریب    نم در ب توشه آخرت را فراهم آنيم زیرا مرگ زود به سراغ ما مى آید ناگهان مى بي
د   د و مى گوی دا مى آی أمور خ يده استمى شود و م را رس ما ف ت ش ه . نوب رم و هرچ ما را بب ده ام ش آم

 )٨.(ا جبران آنيم جواب نمى دهدالتماس بكنيم آه ما را ببخش تا گناهان گذشته ر
 

م       ه ای فرزندم را بر روى تابوتم سوار آنيد تا دشمنان اسلام بدانند آه ما با عشق و علاقه به جبهه رفت
ا                  . درس شهادت مى دهيم   و فرزندانمان را از همين آودآى        د ت ا را انجام ده درم آاره ن و آفن پ هنگام دف

دان      دشمنان اسلام و قرآن بدانند آه مردم م         ه فرزن دیم اسلام و          سلمان چگون ه تق ا عشق و علاق خود را ب
ر    ردا دی ه ف ند آ اروان حسينى برس ه آ ه ب وده آ ز سفارش نم تان ني ان و دوس ه جوان د و ب رآن مى آنن  ق

 )٩.(است

 ــــــــــــــــ
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 شهيد مجيد حاجى اسفندیارى.   

 شهيد عليرضا حسن زاده.   

 شهيد صمد نيك رنجبر.   

 سيد مهدى لاجوردىشهيد .   

 شهيد عبدالحر سابوته.   

 شهيد حسين فرهمند.   

 شهيد عزیز رجول دزفولى.   

 شهيد اردشير خواست خدایى.   

 شهيد خليل خسروى.   

 ـ ١١٩ـ
 

د و خوشحال باشيد      اگر من شهيد شدم، گریه نكنيد بلكه سجده شكر بجا             ه       . بياوری د آ دا را بكني شكر خ
ه           چنين فرزندى به شما داد آه       زد فاطم ا شهادت خود شما را ن رد و شهيد شد و ب اد آ در راه خداوند جه

 )١.(سربلند آرد) ع(زینب و حسن و حسين 
 

زرگ   همه ما مسافرانى هستيم آه به هم خداوند آریم و براى امت           . هيچكس در این دنيا نمى ماند       حانى ب
 )٢.(بتوانيم راه راست را از انحرافات تشخيص داده و بپيمایيمدر این دنيا گرد آمده ایم تا 

 
ه         ه اى باشد آ نمى گویم گریه آنيد زیرا گریه بر شهيد ادامه راه اوست ولى از شما مى خواهم آن گری

 )٣.(لب جباران و منافقان زمانریزد و هر قطره اشكتان تيرى باشد بر قآاخ ستمگران و منافقان را فرو 
 

موقع تشييع جنازه ام، در تابوت را باز آنيد و پارچه روى دست مرا باز آنيد و خوب به من نگاه آنيد                       
 )٤.(دیگرى با خود نبرده امببينيد آه جز آفن و عملم چيز 

 
درت، از قلب سو                     د و     اى شهيد، از ميعادگاهت، از لبخند شبنم در سپيده دم، از اشكهاى پ زان و دردمن

ه پيامت                  مهربان مادرت، از حيرت      ستاره ها، از پرواز پرندگان بر مزارت، از یاد سحرگاهان آن هنگام آ
اند   ى رس ان م ا ایم ان ب ه محروم ت، . را ب ار و جانبازی ع و  از ایث ت، از تواض اى بيقراری ه ه از زمزم

ى شنا    را م د ت وز بگوش ميرس ه هن نایت آ ب آش پش قل ت و از ت يمبردباری اهد  . س داى ش ه خ ز ب ك ني  این
ه صبح سپيده      سوگند بخون پاك و مطهرت، سوگند به فریاد پرخروشت، سوگند به روح بلندت، سوگند، ب

شين  واى دلن ه ن غ   دم، سوگند ب ه حسرت و دری وگند، ب د س ى افكن ين م وز در گوشمان طن ه هن ت آ دعای
وگن       ت س اك پای ه خ وگند و ب م س ت داری ه از نبودن ه اى آ ى    د جاودان ام م ت گ ان در راه مقدس دى ج مه
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 )٥.(نهيم
 

 اسير و مضطرك شرمنده آمد***خداوندا به آویت بنده آمد
 فقيرى بينوا گم آرده راهى***خداوندا گدایى بى پناهى
 پریشان مرغكى پر بسته آمد***خدایا عاشقى دلخسته آمد

 آه هرگز پيرو شيطان نگردم***الهى توبه آردم، توبه آردم
 به من توفيق رشد بندگى ده***خدایا، عشق خود را بر دلم نه
 به درگاهت نمایم عرض حاجات***بود شيرین مرا وقت مناجات

 دانم به یقين آه بر تن خود آردم***یا رب، من اگر گناه آردم بى حد
 )٦(برگشتم و توبه آردم و بد آردم***از هرچه مخالف رضایت تو بود

 
 شفابخش دل و آرام جانند***شهيدان شب چراغ آاروانند
 )٧(آه روزى خوارخلاِ جهانند***هميشه زنده و هرگز نميرند
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 شهيد محمدرضا گلستانى.   

 شهيد امير عطاپور.   

 شهيد عباس عسگرى.   

 شهيد حميد اسدى.   

 شهيد سيدعلى محمودیان نوش آبادى.   

 دست نوشته شهيد حسن سبحانى.   

 شهيد على محمد صدوقى.   

 ـ ١٢٠ـ
 اجل سنگ است و آدم مثل شيشه***عزیزان قدر یكدیگر بدانيد

 آآب حياة القلوب از دم شمشير اوست***زنده و جاوید آيست؟ آشته شمشير دوست
 آیه از آن آشتگان زمزمه دوست، دوست***گر بشكافى هنوز خاك شهيدان عشق

 )١(ادگى آن چو خاكپس اى بنده افت***زخاك آفریدت خداوند پاك
 

 آه روز واپسين در پيش دارم***آنون هر ساعتى غم پيش دارم
 زغفلت بنده را بيدارى ئى ده***در آن ساعت خدایا یارى ئ ده
 به لطفت نور ایمانم نگه دار***در آن ساعت زشيطانم نگه دار



  www.Shahed.Isaar.ir شاهد                                                  یکي نشر الکترون-هيدانت شسير

 فرد مگذار دستم گير یا رب***چون جان من رسد در نزع بر لب
 )٢(تو در جانم مكن نامت فراموش*** زان لقا هوشچو در جانم نماند

 
در یكى از دست نوشته هاى شهيد بهرام چنگيزى آشتيانى این عبارات آمده است آه مربوط به دوران            

 ميهنخدا، شاه، . طاغوت است
 ملتى یابد نجات آسوده گردد سومى)***شاه(جان پليد دومى ) خدا(گر بگيرد اولى 

 
 )٣(هان، هان تا خو مپندارى قرآن را سرسرى*** این بناى باشكوهسرسرى برپا نگشته است

 شرمسارم ز تو با روى سياه آمده ام***من به درگاه تو با بار گناه آمده ام
 مستمندم به در خانه شاه آمده ام***با چشم پراشك و دل خسته و بار سنگين

 آمده امزیرا بر آرمت من به پناه ***آتش معصيتم شعله آشد بر آفاِ
 نه به اینجا زپى حشمت و جاه آمده ام***اگر قبولم نكنى روى آورم به آجا

 )٤(آه به شوِ آرمت این همه راه آمده ام***بارالها، روى از رحمت خود باز نما
 به جانهاى از عاشقى سوخته***الهى به دلهاى افروخته

 به جانى آه سوزد چو آتشكده***به آهى آه بر جانى آتش زده
 آه چشمش به راه پسر دوخته***ن مادر پير و دلسوختهبه آ

 به آیات جانبخش قرآن تو***خدایا به خون شهيدان تو
 )٥(آه دارد عزیزى در آغوش خاك***به شب ناله مادرى دردناك

 تا آجا پایان برم آغاز آار خویش را***مى برم منزل به منزل آوله بار خویش را
 مى برد بر دوش خود منصور دار خویش را***ستدر طریق عاشقى مردن نخستين منزل ا
 مى آند روسن دل ما شام تار خویش را***گرمى روشن دلان با منت خورشيد نيست
 مى سپارم من به طوفان آوله بار خویش را***موج پرجوشم من از دریا نمى گيرم آنار
 مى شناسد چشم صيادم شكار خویش را***برنمى دارد نگاه از من جنون سينه سوز

 )٦(ساحل از آف مى دهد اینجا قرار خویش را***بس آه امواج مى پيچد به خود امواج خون
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 شهيد محمدتقى خدمتى.   

 شهيد احد آقایارى.   

 شهيد همایون فرج االله اصفهانى.   

 شهيد محمد امين پور.   

 شهيد محمدعلى قبانورى.   
 ى شاهشهيد محمد.   


